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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله الذی فطر الخلائق نقدرته: و کام. نتی. اذم علی. سایر خلانشه 
بارادته و مشتته, فکلفهم بعبادته, ثم الصّلاة و السّلام علی خاتم الانبیاء و 
عترنه لاسما خلاصتهم و بقتتهم الحجه الثانی عشر المهدی المنتظر (عج). 
اما بعد, چنانکه در تاریخ تبت شده و در کتاب اعترافات نقل کرد 0 ایم: پس 
اد.ایي که فان الم مکرر علممسلمن ام کرو ارو و 
قتل عام مسلمین به اهداف پلید خود نرسیدند. طی چند مرحله تجسشس در 
بین مسلمانان به اين نتیجه دست یافتند که تنها راه پیروزی و غلبه بر 
۹ 
تا اکن 
مسموم- در قالب آزادی زن- او را به صورت یک کالای جنسی و وسیله 
اشباع غریزه مرد جلوه داده و عزت. کرامت و شرافت انسانی وی را 
پایمال کردند. 

مع الوصف این بانوان فرهیخته و با شخصیت مسلمان؛ 
ار یا ی ای ار فص 
اين برگزیدگان نظام آفرینش؛ 


و بالاخره این موهبات الهی هستند که باید عزت و شرافت و کرامتی را که 
اسلام عزیز به آنان ارزانی کرده در نظر بگیرند و خود را باور کنند و 
اصالت و شخصیت و عظمت خود رز دریابند و با تمام قدرت., با فرهنگ 
منحط بی حجابی و بدحجابی و ابتذال گرایی مبارزه نمایند. 

اتوی و ات سای اه مایم اي ام وا یم ان 
مسلمان دانستید به دو نکته ی ذیل توجه کنید: 

نکته ی اول: باید دانسته شود حجاب و پوشش از ابداعات اسلام نبوده؟ 
اکتا و سای عم ات 

نکته دوم: از آنجا که اسلام سرآمد همه ی ادیان آسمانی است و قوانینش 
کامل ترین قوانین است؛ لذا در هر حکمی, خیر و صلاح بندگان را در نظر 
گرفته است؟ که از جمله ی انها فریضه حجاب برای زن می باشد. که 
لزوم ان از نظر علم, عقل. جامعه و تاریخ به اثبات کامل رسیده است. 
#پژوهش های علمی در ساختار فیزیکی زن به این نتیجه رسیده است که 
حجاب برای زن از ضروریات است. 


- تجربه ی تاریخی نشان داده که حجاب زن باعث بالا رفتن عزت و 
و و ی جرد 

*- عقل و عقلای هر زمان به اين حقیقت رسیده اند که عزّت و کرامت 
اس ۱ 
زن به وسیله حجاب و پوشش وی تامین می گردد. 
- و بالاخره از انبیاء و اولیای الهی که بگذریم, دانشمندان و فلاسفه در 
طول ناس مات سعراظ واه هس بو مافنل اعد ان بش اس حقفت 
غیر قایل انکار چست بافته اندکه-شاخفار فیر یکی وحالات,روحن.رن اقتضاه 
می کند که با پوشش باشد و خیر و صلاح فردی و اجتماعی او در پوشش 
کامل است؛ 
زیرا او به گونه ای آفریده شده که ات حجاب. عریان پا نیمه عریان 
باشد, آثار 


ا- کتاب «جمهوری» افلاطون, ترجمه فوّاد روحانی. صص 268- 85 2 


۰ از فیل اد آنکه متوجه جامعه شود. دامنگیر خودش می 
دد 

ذکر چند مطلب درباره کتاب جل: ۳ ۱ 

در وان سور الخملی شنت 7 
پیرو قرآن و عترت می دانند. یعنی خانم ها بدانند اگر بر خلاف آیات و 
زهاناتی. که .در این کنات: اهنه است عمل کنند و حجاب خود را به طور 
کامل رعایت نکنند, رگا قران مسرت دوه حسف این کرذنه 
اکرجه. این لت یور شرف از فران و گبرت) وا نف حون دادم و به 
همراه داشته باشند. ۲ 

مطلب دوم: عنوان این اثر (ایین زنان بهشتی و جهنمی) اقتضا می کند که 
تمامی صفات نیک و بد زنان را که موجب بهشتی يا جهنمی شدن انان می 
شود مورد بحث و بررسی کامل قرار دهیم: 

که از جمله رذایل اخلاقی زنان جهنمی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
حسادت- چشم و هم چشمی- غیبت- تهمت- سخن چینی- غرور و خود برتر 
بینی- بخل- حرص و طمع- کینه جویی- اسراف و تبذیر- بد زبانی- 
پرخاشگری و... 

الی غیرذلک از فان رذیله که وجودشان موجب عذاب. عقاب و جهنم می 
شود 

و عدمشان موجب خیره صلاح, سعادت, پاداش نیک و بهشت می گردد. 

ولی از آنجا که بسیاری از عناوین فوق در کتابهای «گناهان کبیره »نوشتهی 


شهید ۰ الله دستغیب و «کیفر کردار» تألیف دانشمند محترم جناب آقای 
محمدتقی مقدم و غیره به صورت مشروح و مستدل بحث شده. از شرح و 
بسط آنها صرف نظر کرده و در این مجه‌گه .یه اریز زنان در آمور 
اجتماعی و داخلی می پردازیم: یعنی زن به عنوان یک انسان شریف و برتر 
از ملائکه در برخوردهای اجتماعی چه تکلیف و وظیفه ای دارد و چگونه باید 
عم که تا وا ار هت رای اه 

و نیز در امور داخله, زناشویی و برخورد با همسر چه تکالیف و وظایفی 
دارد که انجام انها باعث خیر, صلاح و سعادت دنیا و اخرت او می شود و 
نز که آنفا بات 


نگون بختی در دنیا و عذاب و جهنم در آخرت می گردد. 
مطلب سوم: از انجا که مخاطبین ما در اين کتاب عموم زنان هستند و 
بحث های سَتّدی و رجالی باعث خستگی مطالعه کننده و قطور شدن کتاب 
و فایده ی بسیار کم بود؛ به طور کلی از شرح و تفصیل درباره رجال 
لیکن لازم است بدانید, اکثر قریب به اتفاق روایاتی که در این کتاب مورد 
بحجت 
و بررسی فرار گرفته, صحیح. موثق و معتبرند و چنانچه روایت ضعیفی 
اورده یم به عنوان موید مطلب پا نظر است نه به عنوان اصل. 
مطلب چهارم: برخی از مطالب این کتاب جز ءسلسله کتاب های «نسخه ی 
جوان و کنترل غریزه » منتشر شده است: لیکن همان گونه که از نامش 
پیداست آن کتابها به صورت فشرده و در سطح جوانان است. اما این کتاب 
برای عموم زنان اعم از شوهردار و غیره می باشد. 

پنجم . : این کتاب از 4 بخش تشکیل می شود: 
بخش اول: حجاب و عفاف از دیدگاه قران و عترت. 
بخش دوم: : آزادی های بی قیدوشرط خانم ها یا برقراری تعادل و توازن در 
زندگی 
زنا شویی ۳ ِ 
بخش سوم: پیشگویی های خاندان وحی در توصیف زنان اخرالزمان. 
بخش الحاقی: پاسخهای استدلالی و مستند به چند پرسش دینی, اخلاقی, 


تربیتی ۲ 
و خانواد گی. 


بخش اول : پوشش و حجاب 


حجاب و پوشش از نظر جمیع مسلمانان 


شل از هر سکن بادکاشته شود که اصل ضحاتب وش تمام ون رن آد 
نامحرم. یکی از واجبات و ضروریات دین مقدس اسلام است و از صدر 
اسلام تاکنون احدی بران شک و شبهه ای نداشته و خلاف ان را نگفته 
است. 

آنچه مورد اختلاف بوده و هست», وجوب پوشاندن چهره و دست ها تا م 
است 

که از صدر اسلام تاکنون اکثر فقهای عظام (قذس سزهم) قائل به وجوب 
پا احتیاط واجب در پوشاندن تور 9 و دست ها بوده اند که نقل فتاوای 
آنان موجب اطاله ی کلام می گردد: لیکن برای اثبات مدعای خویش 
فتاوای برخی از مراجع زمان حاضر را (که فرموده اند: بر زن واجب است 
صورت و دست هایش را مانند سایر بدنش از نامحرم بیوشاند.) متذکر می 


1.ابت الله خوئی(قدس سره) احتیاط واجب 

2.آبت الله گلپایگانی(قذس سزه) احتیاط واجب 

3.آیت الله مرعشی نجفی(قَذس سرژه) احتیاط واجب 

4 آیت الله وحیدی تبریزی(قذس سره) احتیاط واجب 1- بسمه تعالی: 
حجاب بر زنها واجب است و اما وجه و کفین نیز واجب است و وجوب آن 
مبنی بر احتیاط است. والسلام 6 رجب 97 الخویی 

2- بسمه تعالی شانه:به نظر حقیر علاوه بر وجوب پوشاندن بدن زن از 
اجنبی احتیاط واجب پوشاندن وجه و کفین است و رجوع به غیر با رعایت 
الاعلم فالاعلم در اين مسئله مانعی ندارد.محمدرضا الموسوی الگلیایگانی 
والله العالم8 ذق/98 

3- بسمه تعالی: پوشانیدن بدن بلاشبهه واجب است و راجع به صورت هم 
به نظر حقیر پوشانیدن آن واجب است. شهاب الدین حسینی المرعشی 
النجفی 

4 بسمه تعالی: واجب است زن تمام بدن خود را از غیر محارم بپوشاند و 
همچنین پوشاندن صورت و دستها واجب است بنابر احتیاط خصوصاً در 
صورتی : که ماموزه از نظر اجانب نباشد.سید محمد وحیدی 

(برای آگاهی از این که گفته شود هرچه حجاب بیشتر باشد مردها حریص 
تر به نگاه می شوند, به بخش الحاقی مراجعه کنید.) 

بنابراین چنانکه ملاحظه کردید در وجوب حجاب زن و پوشاندن تمام بدن او 
هیچ شک و شبهه و اختلاف نظری بین فقها و مسلمانان نیست., بلکه 
اختلاف نظر در وجوب پوشاندن صورت و دست ها تا مج است. 


و اما در خصوص زینت و ارایش های مصنوعی و خودارایی در مقابل 
نامحرمان. 

از صدر اسلام تاکنون هیچ فقیهی نفرموده جایز است و ان شاءا لله تا ابد 
هم هیچ فقیه مجژب متبعر و حاذقی نخواهد گفت که جایز است زن با 
ارایش بیرون اید. ۱ 

زیرا چنین فتوایی بر خلاف ظاهر ایات و روایاتی است که درباره حجاب به 
ما رسیده که در طول بحث خواهد امد. 


تاملی و ر فلیفه ی آفرزتش زین 


اگر اندک تأملی در فلسفه و حکمت آفرینش زن بنماییم و اين موجود 
ناشناخته 

را از لحاظ فردی و اجتماعی در بستر فقهي, فلسفی. طبی و جنسی مورد 
تحقیق و تدقیق عمیق قرار دهیم, سپس تأملی در انواع مفاسد اخلاقی و 
اختصاعت کشتم که ات آها هد تن مرف ردق 

و نیز توجهی به نامه هاء پیام ها, , مقالات و تلفن های واصله از ناحیه ی 
جوانان بنماییم؟ که از نگاه به صورت و چشم و ابروی زنان به دام فساد 
افتاده اند. 

به این نتیجه ی مثبت می رسیم که فتاوای فقهای عظام که فرموده اند: بر 
ژزن- به ویژه 

زن 9 واجب است., علاوه بر پوشاندن تمام بدن. صورت و دست های 
خود را : نیز نیز از نامحرم بیوشاند. یک حقیقت شرعی. عقلی و منطقی است 
که خیر و صلاح جامعه را در بردارد. 

به عقیده نگارنده اگر رسول خدا(ضای الله علیه و آله) این زمان حضور 
فیزیکی داشتند و وضعیت زنان جامعه را می دیدند, به طور قطع و یقین 
امر می کردند: زنان- به ویژه زنان جوان- صورت و دست هایشان را به 
طور کامل بخشاند و به هم مسله آمار فساد و فعشاراعا 80 آلی ۵0 
درصد کاهش دهند؟ زیرا چنانکه از روایات معصومین(عليهم السْلام) برمی 
اید و نیز از نظر علمی ثابت شده. حس بینایی و بویایی مرد قویتر از زن 
است؛ به طوری که با نگاه به جنس مخالف و نیز از استشمام بوی او 
تحریک می شود و آن را تعقیب می کند که در جای خودبحت شده است. 
یعنی وقتی چشمش به صورت و دست های جنس مخالف افتاد تحریک می 
شود و به دنبال آن می رود و به فساد می افتد, اما ار چیزی را نبیند و 
تصویری از آن را در ذهن و حافظه اش نباشد, طبعا تحریک هم نمی شود و 
به فساد هم نمی افتد: کما این که در اينده خواهید خواند که شان نزول ایه 


آیات مربوط به حجاب و عفاف (به صورت کامل) 


اینک برای اینکه معلوم باشد محور بحث در خصوص حجاب و عفاف خانم 
ها چیست و دلیل و پرهان قاطع ما بر اين فریضه ی الهی کدام است؛ 
مجموع [یاتی که تماما يا قسمتی از آنها را در اين کتاب مورد استناد قرار 
خواهیم داد را در اینجا متذکر می شویم 

(وقل لِلمومتات بَعطُضن من ابضاروق وَبْخفظن فْروجهِن ولایبدیی زیتتهَن 
اقا هر منها ولتضرین بخمرهن علی جتویه ولایندیت یتفن النخولت 


۶ 


و عءَابَائهنٌ آو عاباء بعولتَهنَ َو ايتاهن آو ابتاه مهن آو اخوانهن أو بَْی 
اخوانهنّ او بیّی أحَواتهن او نیمائهچ او ما ملکت یمَانْهْنَ آو آلتایعین عیرِ 
آولی الارتة من الرَجَالِ آو الطفل الذین لم یَظهژوا عَلی عوراتِ النساء و 
یضربن بارجلهن لیعلم ما بُخفِین من زيتتهن وَئوئُوا الی الله جمیعا يا 
المومنوت لعلکم ثفلخون.) 


الرّکاة و ال ات ند الله آنذفت وه ۳ ۹ التیت 
یط کم تطهیرا ۰ «سوره اب آیه 33» 

(یا ایا الب قل لازواجک وتاتک ونسّاء المَوْمنین بُدنین عَلَیهِنَّ من جلايبيهنَ 

ذلک آدتی آن بُعرفن قلا بُوَدَینَ و کان الله غَفورا #جیما.) 

«سوره احزاب, آیه ی‌59» 


پا نساء الب لسن کاحد من ج الساء ان این 7 فلاتخصَعن بالقول فیَطمع 
الذی في قلبه مرَض وفْلن قولا معروف ۰) «سوره احزاب. آیه ۰32« 
(یایما الذین آمنوا لا تدخلوا بو ت الب الا آن یُهْدَنَ لکم الی طعام عیر 
نظرین انهة ولکن اذا ذعیتم قادخلوا قاذا طعمتّم فانتشر وا لاتستانسیه 
لحدیتِ ان ذلکم کان یُوّذی لین قتستحیی نکم وال لا ستحبی من الحو" 
وَاذاسَألتْمُوهن ‏ مَتعاً فستلوهنَ من وراء ججاب ذلکم أَطعَرٌ اعلق کم و قَلو م5 
ما کان لکم آن تُوّذُوا سول اللّه 1 آن تنکجواً آزوجَة من ری د 6۵ 
کان عنذاللْه عظیماً ۰ «سوره احزاب, آیة 53« 
مت علیکم هثم وزتانکم واخوانگم وعقانگم وقلائکم وتات 
2 وَبتات الأختِ ومَمَانکَم الاتی آرضعتکم جاک من ۳9 واه 
نسایکم وَرَیایْم الاتی فی خجُو کم من نانک الاتی دحَلم یهن قان ِ 
نوا حلم ین ق ماع علیکم و علاتل يم الذین من اصلایکم وأن 
1 ان ال کان عَفْورا رجیما.) «سوره نساء 





آبه 23» 


اما لتات ایات حجاب: 

یَعْصُصنَّ: فعل مضارع از «عَصّ » به معنای چشم فروبستن, نادیده گرفتن. 
یبدین: 1 مارا دید یات اشکار. شا کنیب اطفان عون تما بان 
کردن ۱ 

زینت: یعنی زیبایی. خوش سیمایی. قشنگی که ذاتی و طبیعی است با 
دستی و مصنوعی. ؛ زیبایی های ذاتی و طبیعی مانند: اندام متناسب, چهره و 
قد و قامت و زیبایی های دستی و مصنوعی مانند: 7 لباس,: 
زیو رآلات 

ظهَر: یعنی ی آشکار نمایان, پید | 9.. 

ما ظهّر منها: تفت از یبای ۳ ذاتی, طبیعی و خدادادی مانند اندام زیبا 
و قد 

و قامت متناسب که خواهی نخواهی پیدا و نمایان است و نمی توان 
پنهانش کرد. 
یصرِینَ: فعل مضارع از «صَرّب » و به معنای زدن چیزی به چیز دیگر. 
بصرین بارجَلهنّ: یعنی پای کوبی, با سروصدا راه رفتن, پاها را محکم به 
زمین زدن و مانند اسب در میدان نبرد با نظم راه رفتن. 

خْمَرهلّ: از «حَمر» گرفته شده و به معنای پرده. پوشش, پنهان و مخفی 
کردن است و لذا مشروبات الکلی و مست کننده را خمر نامیده اند؛ چون 
در حالت مستی عقل, شعور, درک و صفات انسانی را پنهان می دارد و 
صفات حیوانی را بروز می دهد لذا کسی که شراب خورده و مست شده 
عریده می کشد و رفتار زشت و کردار ناپسند مرتکب می شود. 

جیوب: : جمع «جیب » به معنای گریبان, یقه و قسمت بالای لباس که معمولاً 


باز است. 


عورات: جمع «عورّت »است و از «عغور» به معنای رخنه. شکاف, عیب, 
ناروا و نایسند گرفته شده و در اینجا به معنای چیزی که از نظر خدا و 
رسول و عقل سلیم و منطق صحیح باید پوشیده باشد و شایسته و سزاوار 
نیست که آشکار گردد. 

طوّافون: از «طاف » گرفته شده به معنای دوروبر و اطراف چیزی گردش 
و رفت وامد کردن. 5 

قرت: از «قرر» گرفته شده, به معنای ملازمت, آرام گیری, قرار گرفتن و 
ثابت ماندن در جایی. 

یخی آن فیرح کرفنه شده, به معنای بلند. هویداء نمایان ور انتنکان 
ساختن چیزی به طوری که همه آن را ببینند و در اینجا یعنی با آرایش, 
زینت, لباس و قیافه ای بیرون آید که در بین مردم جلوه گر و نمایان باشد 
و چشم دیگران را به خود خیره سازد.1 


فان اما رف اشامن اس الما ای شم ایور 


اولین آیه ی وجوب حجاب زنان 


1 ۳ ند ی و 7۳ 
(وقل لِلمَوْمتاتِ یَغصَضن من ابضارهن وَیَخظن فروجهن ولایبدين زیتتهن 


اخوانَهنَ او ب 1 

اولی الارتة من الرجال او الطفل ۱ 

یضربن پارخلهن له م ما یخفین من زييتَیهن وَئوبوا الی الله جَهیعا ها 
8 حِ و + 

الموّمنون لعلکم نفلحخون ( 


«سوره نور, ایه 31» 

او محمد! به زنان با ایمان بگو چشمانشان را از نامحرم بپوشانند و فروج 
خویش را از ارتکاب حرام حفظ نمایند و زینت خود را ظاهر نسازند. 
سروگردن و سینه و برجستگی های بدن خود را به وسیله ی مقنعه و چادر 
و نیز راه رفتنشان تحریک امیز نباشد؛ به این صورت که گامها را بر زمین 
نکوبند و با ایجاد سر و صداء دیگران را متوجه نسازندکه از زینت های 
مخفی آنان اگاه شوند. و شما ای مومنین! تمامتان توبه کنید و به جانب 
خدا باز گردید. شاید رستگار شوید. 


تیان نزولی آیه ی حجاب و آرایش زن 


اشاره 


وقتی شأن نزول ایه ی حجاب را- که با سند موثق بلکه صحیح بیان شده- 
ملاحظه می کنیم, می بینیم که سبب نزول ایه شریفه, ارایش و خودنمایی 
زن بوده است. 

یعلی. : در صدر اسلام و قبل از نزول آیه ی حجاب, طبق آداب و رسوم آن 
زمان زنی با آرایش و زینت و سروگردن برهنه از خانه ای به خانه ی دیگ 
می رفت؛: , اتفاقا جوانی از آن کوچه می گذشت. وقتی آن زن را با آن وضع 
دید, چشمانش را به او دوخت و چنان جذب و فریفته ی او شد که هنگام 
عبور سرش به استخوان پا شیشه ای که از دیوار بیرون زده بود اصابت 
کرد و خون جاری شد. آن جوان با همان حال خدمت رسول اکرم(صلی الله 
علیه و آله) رسید و جریان را شرح داد, آنگاه آیه ی حجاب نازل شد. 


اد انس ی ها را ان مره ه ارت آه ان 
نکنند. 


و نیز به زنان مومنه بگو: چشمان خود را از نامحرم بپوشانند... و زینت و 
آرایش های خود را پنهان نمایند. مگر زینت هایی که ظاهر است. 

آترخ ابه از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است؛ لیکن ما به لحاظ ایجاز 
و اختصار به فهرست نکات مهم ان بسنده می کنیم. 


نکات ففتم. آبة ی چات 


1 این ابة. زنان با ایهان را قورد خطابتب. فرار داذه؟ بعنی زنن. که 
دستورالعمل این 

آیه را نادیده بگیرد و نسبت به حجاب و ارتکاب محرمات بی اعتنا باشد, از 
جرگه ی مومنین خارج و از دایره ایمان بیرون است. 

2- همان گونه که مردها موتاف آند چشما شان را از نامحرم بیوشانند. زن 
ها نیز موظاف و عکلی اندحتمانشان را از تامخرم توهانند. 
تنایص مین سای ای رات 
مردها باید به این وظیفه عمل کنند. 

4- زنان باید زینت های خود را از دید نامحرم مخفی نمایند. مگر دست تا 
مچ و صورت در حد ضرورت: نه تا گوش, بناگوش و گردن و سینه و... 

5- زنان باید به وسیله ی مقنعه, چادر, عبا و مانتوء تمام برجستگی های 
بدن خود را کاملا پنهان کنند. ۱ 

6- زنان باید هنگام عبور در مقابل نامحرم. به گونه ی تحریک آمیز راه 
نروند و با 

پای کوبی و.. ,. توجه نامحرمان را به خود جلب ننمایند. 

7- جمله آخر آیه امیدوار کننده است: زیرا هر انسانی اعم از زن یا مرد, 
پیر یا جوان به طور مسلم اشتباهاتی در زندگی داشته و دارد و گناهانی را 
مرتکب شده؛ لذا خداوند می فرماید با اين دستورالعمل ها که ما برای 
مومنین صادر کرده ایم. ممکن است زنان يا مردانی باشند که قبل از 
آگاهی از اين آیه گناهانی را مرتکب شده اند, اکنون که از اين تکلیف الهی 
آحاه: هی شهنده تا آمید تباشتند که چون ما مرتکب این گناه شده ایم, از 
رحجمت و مغفرت خداوند محروم گشته ایم؛ بلکه خداوند ارحم الژاحمین 
است و راه بازگشت بندگان را باز گذاشته؛ لذا می توانند از عملکرد سابق 
خود اظهار ندامت کرده, توبه و انابه نمایند. از گناه دست بکشند و به خدا 
نزدیک شوند, شاید رستگار گردند. 

8- و اما اینکه می فرماید شاید رستگار شوید و به طور قطع و مسلم نمی 
ی ی و ی ی 
وسیله انجام تکالیف الهی و وظایف محوله به دست می اید؛ : ممکن است 
انسان از گناهی توبه کند و پس از چند روز مجددا مرتکب آن گناه شود. پا 
ممکن است از اين گناه توبه کند و گناه دیگری مرتکب شود که جلوی 
رستگاری او را بگیرد. 

و یا پس از اين توبه نتواند خود را صحیح و سالم و بدون آلودگی به مقصد 
برتشاند» در آیون: ضورت وستکار تخو‌اهد-شد و آن وفت: نمی تواند: به خدا 


اعتراض کند که تو فرمودی اگر توبه کنی, قطعاً رستگار می شوی و من 
توبه کردم چرا رستگارنشدم! 

پس جوابش این است که اولاً توبه را نشکنی, انیاً از همه ی گناهان توبه 
کنی و گناه کبیره ای در نامه ی اعمالت نباشد؛ در آن صورت رستگار 
خواهی شد. 


یک برداشتِ غلط از آیه 


از آنجا که ممکن است برخی از خانم ها به چند کلاس درسی که خوانده اند 
مغرور شوند و از ترجمه ی فارسی قران (که می فرماید: زن ها زینت 
های خود را ظاهر نکنند مگر آنها که ظاهر و نمایان است.) به غلط چنین 
برداشت کنند که ارايیش های مصنوعی و خودارایی های دستی هم جزء 
زینت های طبیعی محسوب می گردد و به دنبال این اندیشه ی شیطانی, با 
آرایش و زینت بیرون آیند و در اين راستا مرتکب گناهی بزرگ شوند. 


معنای صحیح « ما ظَهَر منها» 


بر اهل دانش و بینش پوشیده نیست که هر موجودی در نظام آفرینش و از 
جمله 
زن دارای یک نوع محسنات و جذابیت های طبیعی و خدادادی است که 


نوجه 


دیگران را به خود جلب می کند, مانند: اندام متناسب. چشم و ابرو و لب و 
دهان 

در این صورت اگر دیدگاه خود را (در خصوص پوشاندن صورت و دست ها 
به طور کامل) تنزل دهیم و جواز باز بودن صورت و دست ها تا مج را 
بیذیریم آن وقت معنا و مفهوم ایه ی شریفه این می شود که بر زن واجب 
است تمام بدن خود را از نامحرمان بپوشاند و جایز نیست زینت ها و 
زیبایی های خود را آشکا ی ی که 
خواهی, نخواهی پیدا و آشکار است., آن هم به همان صورت طبیعی و 
عادو اضا اشکم اب ری همه الما بر ند رسای مه دای ار دا ند 
برابر کند و با اين کارش لرزه و رعشه در اندام مردان و جوانان عزب 
۱ 0 0 2۳ به شمار 
می رود. 

حجاب را از دیدگاه فقه و لغت و تفسیر مورد بحث و بررسی دقیق قرار 
دهیم. 


آما فقه الایات: 


چنانکه معنای لفات مربوطه را دانستید نوبت می رسد به فقه الایات که به 
صورت فشرده و اجمال بیان می کنیم. 

+ و لایبدین زینلهن: یعنی زنان مومنم_ زینت های خود را با نوآفرینی و 
نات اس ار ماع انش که هیر .هخا 
پیدا و نمایان است. 

+- و نیز هنگام راه رفتن در کوچه و بازار» پاهای خود را محکم بر زمین 
نزنند؛یعنی با ایجاد صدای مصنوعی توجه دیگران را به خود جلب نسازند. 
+ و نیز مانند زنان زمان جاهلیتِ نخست با آرایش و زینت در مقابل 
نامحرمان رفت وآمد نکنند. 

3 همچنین هنگام سخن گفتن با نامحرم, صدای خویش را ظریف. نرم و 


دلربا جلوه ندهند. 


با وجود این همه تصریحات که نهی از آرایش, خودآرایی, خودنمایی و جلوه 
گری زن شده است؛ 
+- چگونه می توان گفت: جایز است زن با آرانتتن بیرون آید؟! 
+- چگونه می توان گفت: پایکوبی زن که باعث شنیدن صدای خلخال پای 
او 
می. شود جایز نباشد: اما آراینش و خودارایی او که بدن جواتان را می 
لرزاند جایز باشد؟! 
+- چگونه می توان گفت: صدای آرام و نرم زن از پشت پرده حرام باشد., 
چون باعث تحریک مرد می گردد, اما زینت و آرایش او که جنس مخالف, 
ی ی 
. حرام نباشد؟! 
ار اه ناو ای ای اه 
است 
که, به قرآن و عترت طاهره تمسک کرده و می گوییم: 
قران, قول, عمل و عدم ردع1 معصومین(عليهم السْلام) برای ما حجت 
است و طبق آنها عمل می کنیم. 
وآضا فران: که.اباتشن از نظرتان کذشت: 


و اما قول معصوم: 


اشاره 


روایات صحیحه, موثقه و معتبره ای در ابواب مختلف کتاب نکاح درباره 
حجاب 

ثابت و اشکار می سازد که برخی از انها را در همین مجموعه مورد بجت 
قرار داده ایم, که نمونه های آن به قرار ذیل ایست: 

عن الصادق(علیه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی الله علیه و آله)أج 
امرأة تطیّبت و خرجت من بیتها فهی تلعن حثّی ترجع الی بیتها متی ما 
رت 2 

دس اسب اه اه و اه رو ویس 
معطر سازد و از خانه اش بیرون رود. مورد لعن و نفرین خواهد بود تا به 
خانه اش باز گردد؛ تا زمانی که باز نگشته این لعن 


1-«عدم ردع»: یعنی کاری را دیدن و نهی نکردن. 


و نفرین هم چنان ادامه خواهد داشت. 

و فی حدیث المناهی: و نهی ان تتزّن (المرآه) لغیر زوجها فان فعلت 

کان حفا غلی الله آنحر قها باتان 1 

و .<<« مناهی فرمودند: نباید (حرام است) زن برای غیر شوهرش 
یت ۱ 

اکر مرتکب جین گناهی شد؛ این حق بر خداوند است که او را با آتیتن 
بسوزاند. 


ههکن اشت خی از سطحی: کزان اشکال کنته که #متنظور از روایات, 
جایی است که زن به قصد زنا برای غیر شوهرش زینت و آرایش نماید, که 
بدون شک حرام است.؛ اما اکر زتت. و ارایش اه به قضد نا نباشد اشکال 
ندارد. » 

0 

اولا: اگر ما بودیم و همین یکی دو روایت, این ایراد تا حدی قابل توجیه بود 
ولی چه باید کرد که آیات قران و روایات صحیحه , موثقه و معتبره ای که 
در کنایساع»دا رنه ماما هوید این اس که نس ند با ارایش در معرض 
دید نامحرم رفت وأمد کند. 

خاش اگر مسئله را از دیدگاه فقه و اصول بررسی کنیم, آرانتش و ژزینت 
مقدمه ی فساد و فحشا محسوب می گردد و مقدمه ی حرام نیز حرام 
است: پس زینت و آرایش زن از باب مقدّمیت حرام می باشد. 


و اما عمل معصوم: 


وقتی زندگانی معصومین (علیهم السْلام) را مورد مطالعه قرار می دهیم به 
این حقیقت می رسیم ر ۳ 

که زنانِ خاندان وحی, هرگز با صورتِ باز و دستِ باز بیرون نمی امدند تا 
چه رسد به اینکه با ارایش و زینت بیرون ایند. 

بعتی: تا آنجا از نامحرم پرهیز داشتند کم وفتی ابن. مکتوم. نابیتا وارد اطاق 
شد. رسول خدا زنان را از اتاق بیرون کرد. گفتند یا رسول الله! با توجه به 


[- همان حدیبت 6. 


رامیت وتا رای ستصصرا ها خوورا فان سا 
حجضرت فرمودند: او نابینا است. شما که نابینا نیستید. ممکن است با اندک 
أل 

در اندام او دچار انديشه ی باطل و شیطانی شوید. 

یعنی در هر حال زن باید خود را از نامحرم پنهان دارد تا چه رسد به اینکه با 
اراییش و زینت در مقابل او حاضر شود. 


چندین روایت از چند طریق در ذیل آیه ی شریفه نقل شده که اصحاب از 
آن بزرگواران پرسیده | ند: منطور از«الا ما ظهر منها» در ایه ی شریفه 
چیست؟ 

اکثراً فرموده اند منظور دست ها تا مچ و انگشتر است و یک روایت هم 
سرمه را اضافه کرده که آن هم معارض با مجموعه ی ایات و روایات 
نکته قابل توجه: 

نکته ای را که لازم و ضروری است همین جا گفته شود اينکه اگر بپذیریم 
سرمه از جمله زینت های ظاهری است, باید اين را هم بدانیم و بپذیریم که 
منطور سرمه ی طبیعی و عادی است که در طول تاریخ قریب به اتفاق 
زنان استفاده کرده و می کنند که چندان نمایان نبوده و نیست. 

نه: ترفه ای کهبا اه نی و ورن و . همراه باشد و جذابیت و دلربایی 
عرق را تم رای نت رو 

و نیز معنا و مفهوم باز بودن صورت و دست ها در حد متعارف است؛ یعنی 
قسمتی از پیشانی و ابروها و بینی و لب ها و دست ها تا مچ, نه تمام 
طوقه ی صورت تا بنا گوش و چانه و زیر گلو و دست ها تا آرنج. که باز 
بودن آیتها تماما موخب ترش فتتة و قساد.هی کرد 


نتیجه ی کلام از بررسی آیه ی حجاب: 


(ِ ره حجاب از ضروریات دین مقدس اسلام است و صضروری یعبی 
انکار 
ان موجب ارتداد و کفر می شود. 


2- گفتیم: خانم ها مواظب این اندیشه ی شیطانی باشند و گمان نبرند 
منظور از زینت در ایه ی شریفه, زینت های مصنوعی و خودافرینی است؛ 
بلکه منظور زینت های طبیعی و خدادادی می باشد. 

3- - گفتیم اگر ما باشیم و آگاهی های ذیل: 

+- آگاهی از فلسفه و حکمت آفرینش زن و نقش اساسی او در نظام 
خلقت. ۱ ۱ 

+- آگاهی از شأن نزول آیه ی حجاب و حکم به وجوب آن. 

۶- آگاهی از وضعیت دختران و پسران و زنان جوان و موقعیت حساس 
کوران جوانی و غریزه. , 

- اگاهی و بازنگری از دوران جوانی خودمان که چگونه بحت فشار بودیم و 
+ آگاهی از اینکه اسلام تا چه حد نسبت به سلامت جامعه از فساد و 
فحشا دقت و تاکید دارد. 

اف کامل از آیات و روایاتی که درباره حجاب به ما رسیده است و9... 
اگر ما باشیم و اين آگاهی هاء با ضرس قاطع می گوییم. بر زن به ویژه 
دختران و زنان جوان واجب است تمام بدن خود را حتی صورت و دست 
هایشان را به طور کامل از نامحرم بپوشانند و با این کار خدا پسندانه آمار 
فننه و فساد را تا حد عالی کاهش دهند. 

4- اگر دیدگاه خود را تنزل دهیم و بگوییم جایز است صورت و دست ها را 
تا 

مج باز بگذارند, در این صورت مکلف به انجام امور ذیل نیز خواهند بود: 
اولا: ی 


زیر 
ثانیا: 9 از دست ها تا مج است, نه ساق دست تا آرنج 


ثالثا: صورت به طور طبیعی و عادی و بدون ۳ باشد نه با 
ارایش و زینت های مصنوعی. 





اشاره 


قوله تغالی: (وقرن فی بیویِكن ولاتبرّجن بزح الجَاهلیة 

الاولی وأقمن الصّلاة وآتین الر کاخ وآطعن اللّه وَرَسَولَة...) 
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به اصطلاخ فقهی با الغاء خصوصیت. آیه خطاب به زنان موّمنه و زاو ی 
فرماید: ملازم خانه های خویش باشید و برای کارهای غیر ضروری بیرون 
نيايید و مانند زنان عصر جاهلیت نخست (پیشین). خود را بی حجاب و با زر 
9 تن 9 آرایش به مردها منمایید, 

نماز را بر پا دارید و زکات اموال خویش را بپردازید. و خدا و رسولش را 
اطاعت نمایید. 

فل ارات مایم همکد لارن ات 

و آن اینکه: مفسرین قرآن در خصوص زمان جاهلیت نخست اختلاف نطر 
دارند. 

برخی گفته اند: مان بین خصرت آدم و حضرت نوح (علیهما السلام) 

مر رضم الله ۳ و آله) است. 

گروهی گفته اند؛ منظور زمان قبل از اسلام است که برخی از آیات و 
روابات همين قول را خایید هی کتد و این اختلاف نظر در خصوص زمان 
جاهلیت دوم (بعدی) نیز وجود دارد. 

اما در خصوص جاهلیت نخست (پیشین), ما در این بحث فعلا کاری به زمان 
وقوع ان نداریم, بلکه کار به عمل انان و وضع زنان ان زمان داریم تا 
بدانیم رفتار و کردار آنان چه بوده که خداوند به پیغمبرش سفارش می کند 
به زنانت بگو مانند زنان عصر جاهلیت عمل نکنند. اینک برای روشن بودن 
محور بحجت لازم است به دو حکایت از زمان جاهلیت توجه کنید: 


حکایت اول: نمونه ای از عبادت زمان جاهلیت 


9 در تفسیر سوره توبه نقل کرده اند, از جمله رسوم زمان 
که تا شمان زسوا خوااضلي. الله یه .و لت انامه خاشعه این هدن که 
طواف با لباس معمولی را که در زمان عادی پوشیده بودند جایز نمی 
دانستند و بر این عقیده بودند که لباس طواف باید مخصوص باشد و برای 
آن احترام خاصی قائل شده و می گفتند: لباسی را که با آن خانه ی خدا را 
طواف کرده ایم جایز نیست بعد از طواف از آن استفاده کنیم: بلکه واجب 
استت. ۸۱ لباس را به عنوان صد فقه بیردازیم. و لذا کسانی که به قصد 
ی و 
کردند و چنانچه قرض و کرایه پیدا نمی شد به صورت عریان و لخت 
مادرزاد طواف می کردند. 

اتفاقا زنی خوش سیما و پری چهره و زیبا اندام به مکه آمد و خود لباس 
اضافی نداشت. لباس قرضی و کرایه ای هم پیدا نکرد؟ لذا لخت شد و در 
حالی که یک دستش به طرف جلو و دست دیگرش را بر پشتش گذاشته 
بود خانه ی خدا را طواف کرد. و چشمان مرد و زن حاضر در خانه ی خدا 
را به خود خیره ساخت و پس از طواف. جماعت مردان به جانب او رفته و 
از وی خواستگاری کردند که گفت من شوهر دارم. 


حکایت دوم: وضع زنان در عصر جاهلیت نخست (پیشین) 


زنان آن عصر خود را با انواع زیورآلات می آراستند و با گوشواره های 
جالب: و خد اب وستد وه کردن.بازت. مین فردم رفت: واهد. فی. کردنده شاید 
از این طریق دوست و رفیق و مشتری بهتری را به دام اندازند و سود 
بیشنری ببرند. 

خوانندگان عزیز از مطالعه ی حکایات زمان جاهلیت خیلی تعجب نکنند: 
زیرا در عصر کنونی که عصر ترقی و تکامل بشر نامیده می شود. با یک 
چشم انداز به سراسر جهان وضعیت جامعه بشری به مراتب از زمان 
خاهایت سست. پدیرر زشت کر نی .خر باشت که فلا در مقغاق‌سان آن 
نیستیم . 

و اما در خصوص زمان جاهلیت دوم (بعدی)؛ می توان گفت هر جامعه ای 
که رفتار, کردار و فرهنگ مردم عصر جاهلیت نخست را زنده کند, مشمول 
عنوان جاهلیت دوم می شود. 

۱ 7 

همانگونه که قبلا گفته شد «تَبرّح » در اصل کلمه ی «برج » به معنای: 
بلندی, قصر, 


کاخ و مکانی مرتفع است. سپس به باب تفعل رفته که 9 (نه) معنادارد و 
یکی از انها صیرورت یعنی خود را به حالتی دراوردن است. 

بنابراین معنای آیه به این ی و امه مین گر امه ای 
تا ان و کنو فا اقا که ها ور وس 
ساختمان بلند در انظار مردم جلوه کنند و به اصطلاح امروزی تابلو شوند. 
به عبارت روشن تر برجی شدن و تابلو شدن زن به این معنا نیست که خود 
را در مکانی بلند و مرتفع قرار دهد. ۱ ۱ 

بلکه به اين معنا و مفهوم است که خود را با ارایش و زیورالات و لباسی 
زنده و مهیج به صوربی دراورد که مانند برج و تابلو نمایان باشد, همان 
گونه که ساختمان چند طبقه و برج های مرتفع بی اختیار چشم عابرین را 
به خود خیره می سازد. 

لباس کهنه و وصله دار به عنوان مد روز 

از اين آیه ی شریفه این حقیقت آشکار می گردد که در خصوص خودنمایی 
و تابلو نمودنِ خود. گران بودن و ارزشمند بودن لباس ملای نیست. 

بلکه آگر زنی با پوشیدن لباس کهنه و وصله دار (که اخیراً برخی از جاهلین 
و سبّک مغزها به عنوان مد روز مي پوشند.) اگر چه از نظر قیمت. ارزش 
چندانی تدارد: لیکن از آن رو که آن لباس کهنه و وصله دار مانند برج و 


تابلو. چشم دیگران را متوجه خود می سازد و شخصیت او را تا حد زیاد 
مخدوش می نماید, حرام است و یک فرد مسلمان نباید ان را بپوشد. 

در عصر جاهلیت تمدن و فرهنگ انسانی و انديشه های دینی از بین مردم 
رخت بربسته بود و تمایلات جنسی و غرایز حیوانی محور اصلی جامعه به 
شمار می رفت و حیاء عفت. شرافت و کرامت ت انسانی معنا و مفهوم خود 
را از دست داده بود؟ بر همین اساس وقتی وجود مبارک خاتم الانبیاه 
مبعوث به رسالت شد و آیین مقدس اسلام را آورد؛ نان ارادم ۵ موهنه وا 
از حیوانیت محض و کالای تجاری و سودآور بودن نجات داد و با تقویت روح 
انسانی انان و گرایش دادن به دین و قیامت و ترویج و تشویق به حیاء 
عفت و حجاب, چنان عزت» شرافت و مقام و منزلتی به آنان داد که در 
طول تاریخ بشریت وجود نداشت و همین حیا؛ عفت,؛ عصفت ورحخات :۱ 
بهترین, گویاترین و ارزنده ترین علامت و شاخصه ی زنان آزاده و موّمنه 
معرفی کرد.بنابراین خداوند تبارک و تعالی خطاب به زنان فرهیخته و با 
ایمان می فرماید: شخصیت و مقام و منزلت خود را در نظام افرینش 
بشناسید و در حفظ و حراست این عزت و کرامتی که اسلام عزیز به شما 
ارزانی کرده, نهایت دقت و کوشش را عم آورید: و-حواظتب باشید دجار 
طوفان غریزه جنسی و تندباد تمایلات خبوانت نشوید و این رت و شرافتی 
را که اسلام به شما هدیه کرده, از روی جهل و نابخردی به رایگان از دست 
ندهید. 

یعنی خود را باور کنید و مقام و منزلت انسانی خویش را بشناسید و هرگز 
خود را ۱ 

بی حجاب و با ارایش و زینت و لباس زننده در معرض دید نامحرمان قرار 
ندهید که این شیوه رفتار زنان عصر جاهلیت است که تماما به حیوانیت 


می اندیشیدند نه انسانیت. 


ريشه واژه «فرهنگ منحط غرب نا از هفتن آیة 


اکنون که بیان اين آیه ی شریفه به میان آمد, جا دارد فرصت را غنیمت 
تک( 


رباص یه 
تناسب موضوع, فرهنگ غنی, پرمحتوا و انسان ساز اسلام را مطرح 
نموده... و فرهنگ غرب را منحط و گاهی پلید. پست. فاسد و... معرفی 
می کنید. در این صورت نسبت این کلمات به جهان غرب بر چه اساسی 
است؟ 

قبل از پاسخ. ضروری است بدانیم لفظ «منحط » ی » عربی و 
مفردش «حطط » است به معانی: ناچیز؛ وازده؛ پست؛ فاسد؛ سقوط؛ 
افتادگی؛ تنزل و فرود آمدن و در یک جمله انحراف از مسیر صحیح و 
عقلایی را «انحطاط و منحط » می گویند. اکنون که معانی این لفظ 
دانسته شد. به پاسخ سوّال توجه کنید: 

اولااکتر قریت: به انقاق دانشمندان و آندیشهندان فتضف رب این هازه 
۳۲ 


طور مکرر درباره خودشان به کار برده1و از وضع و فرهنگ موجود غرب 
نالان, ناراضی و ناراحتند. 

ثانیا: چنانچه به آیهی فوق و تقسیر اجمالی آن دقت شود پاسخ این سوال 
به طور شفاف به دست می آید: یعنی وقتی دو موضوع و معنای ذیل را در 
کنار هم می گذاریم جواب تتوال یف ذشنت من ]ند 

1- حجاب در تمام ادیان الهی و از جمله دین حضرت موسی و حضرت 
مسیح (علیهم السلام) وجود داشته است. 

2 از آنجا که جهان غرب اکثرامسیحی هستند, باید به حکم خدا و 
با حجاب باشند؛ لیکن در برهه ای از تاریخ این قانون اللهی را زیر پا 
گذاشته و از مسیر دین خارج شده و راه انحطاط یعنی وازدگی, , پستی و 
فساد را برگزیده و از قله ی انسانیت به حضیض حیوانیت سقوط کرده و 
عنوان جاهلیت را به خود گرفتند. 

نتیجه اینکه: چون جهان غرب,: به ویژه زنانشان در عصر حاضر کرامت, 
شرافت و عزت را که خداوند به آنان داده بود پاس نداشته و فرهنگ منحط 
جاهلیت را برگزیدند: لذا اطلاق واژه منحط , به آنان کاملاً بجا و بمورد است 


و یک واژه قرآنی است. 


کما اينکه اطلاق هر یک از معانی فارسی آن یعنی وازدگی, پلیدی, پستی و 
فساد 

بر هر جامعه ای اعم از شرقی يا غربی, شهری يا روستایی, مسلمان یا غیر 
مسلمان که فرهنگ عصر چاهلیت را بر کونتد کاهار با ویهوز بر کر فیه 
با این پاسخ ی ری برگرفته از 
1- براي آگاهی از این حقیقت به کتاب »اعترافات » تألیف نگارنده واستاد 
وماخذ ان رجوع شود. 


قوله تعالی: (یا ها الْیمهٌ ل لازواجک وبتاتک ویساء الموّمنین بُدنین عَلیه 
من جلابييهنَ ذلک اد آن یعرفن فلا یودّین کان الله غفورا 
7جیماً ۰)«سوره احزاب؛ آیه 59« 

ای پیامبر ! به. زانان .و دخت انته و به نان موهته: و ازادم. بکو. دو طرف 
چادرهایشان را به 

هم بگیرند وگریبان خود را با چادرهایشان بپوشانند, این شیوه 
(پوشاندن صورت؛ گیسو و سینه) نزدیکتر و آشکارتر است که زنان موّمنه 
و آزاده شناخته شوند ومورد تعژٌض و اذیت و آژار جسمی, روحی و عرضی 
قرار نگیرند و امنیت کامل داشته باشند. همانا خداوند بخشنده ی گناهان و 
نسبت به بندگان مهربان است. 

چنانکه از شّن نزول این آنة و روایات وارده و حکایات منقوله در خصوص 
خبان به دست می آید؛ وضعیت زنان در صدر اسلام به قرار ذیل بوده 


اما 


است: 

1- زنان 932 و کنیزان زرخرید» مت و بی حجاب بوده اند و همین 
علامت برد کی آنان محسوب می شده؛ 

یعنی اگر شخص غریبی در محل يا خانواده | ی وارد می شد و می دید زن 
یا دختری بی حجاب بین مردم رفت وامد می کند, بدون اینکه شرح حال او 
را از کسي بپرسد متوجه می شد او برده و کنیز زرخرید است._ مب 

2- زنان ازاده با چادر و حجاب بوده اند و همین چادر معژف ازادگی انان 
بوده است: یعنی از پوشش چادرش می فهمیدند او برده نیست و ازاده 
است. 

3- چادر به سر کردن زنان آزاده به این صورت بوده که (مانند برخی از 
زنان جاهل و سهل انگار زمان خودمان) قسمتی ازر موهایشان بیرون بوده 
و جلوی چادرشان باز بوده, به طوری که زیر گلو, گردن و برآمدگی سینه 
هایشان دیده می شده است. ۳ 

4- در عین حال همین چادر نیمه کاره, علامت آزادگی و بزرگواری زنان 
مومنه محسوب می شده و چنان هیبت و ابهتی به انان می داده است که 
احدی جرئت تعرض و جسارت به آنها را نداشته است. 


5- زنان برده و کنیزان به خاطر بی حجابیشان زود شناخته می شدند و 
مورد اهانت اراذل و اوباش قرار می گرفتند. 

مات سم فان شنم وه 
شوخی و متلک با انان پرداخته و در صورت امکان انان را مورد تعدی و 


تجاوز جنسی قرار می داده اند. 

7- وقتی کنیزان آثار مثبت و محشنات چشمگیر چادر را مشاهده کردند و 
دیدند زنان ازاده به خاطر حجابشان مورد اکرام و احترام عموم مردم 
هستند و چادر ابهت؛ هیبت, جلال و جمال خاصی به انان داده و هیچ کس 
جرئت نمی کند مزاحم آنان شود؛ حس بزرگ منشی, شخصیت طلبی, 
برتری جویی و عزت خواهی آنان تحریک و بیدار شد و به طور خودجوش و 
با میل باطنی, خود را زیر چادر پنهان ساخته و به هیئت زنان ازاده 
دراوردند. 

8- اين استقبال فطری و خودجوش کنیزان از چادر و حجاب باعث شد, وجه 
تمایز بین زن ازاده و کنیز از بيین برود و بر حسب ظاهر هر دو را یکسان 
بنماید. 

09- بر همین اساس مردان بی غیرت.: بی بندوبار, لا ابالی و الوات 
مزاحم کنیزان می شدند, چون همه ی زن ها به ۰ 
اتفاق.می افتاد که همچتین مراخم نان ارادم هم تشوید وراین عمل: نظم 
عمومی را بر هم زده؛ ارامش جامعه را ملتهب ساخته؛ فضای ازادی را 
مخوف و مسموم نموده.: ؛ عزت, کرامت و عفت زنان را لکه دار و تعضب 
مردان باغیرت و ناموس دوست را برمی انگیخت. 

10- وقتی مزاحمین و متعژضین به زنان آزاده دستگیر و مورد مواخذه و 


و... 
موجب زا اتف و ترس و وحشت برای زنان ازاده و موّمنه شده بود, به 
صورت یک معضل اجتماعی جامعه را تهدید می کرد. 

2- با توجه به نکات مزبوره خداوند تبارک و تعالی راه حل این مشکل مهم 
اجتماعی را در آیه فوق ارائه داده است. 

13- خداوند تبارک و تعالی قبل از اينکه اراذل و اوباش را مورد مواخذه و 
عقاب قرار دهد, متوجه زنان مقمنه, ازاده و فرهیخته شده و انان را به 
صیانت نفس و حفظ و حراست خود به وسیله چادر و حجاب کامل دعوت 
نموده و فرمود: ۲ 2 

ای پیامبر, به زنان و دخترانت و نیز به زنان مقمنه و ازاده بو هنگام عبور 
و مرور در کوچه و بازار و رفت وآمد. 3 مقابل نامحرم دو طرف چادرشان 
را به هم بگیرند و کیسوان, صورت و گردن و سینه خود را به طور کامل 
بیوشانند ۳ معلوم شود آزاده اند و کسی منعرض و مزاحم آنان نشود. 

4 1- خداوند نفرموده, ای پیامبر,. به هر طریق ممکن جلوی مزاحمین 
خیابانی را بگیر و انان را مواخذه و تعزیر کن؛ بلکه فرمود به زنان بگو 
حجابشان را کامل کنند و با بی حجابی و بدحجابی و نشان دادن گیسو, 


صورت, گردن و... باعث تحریک مردان نشوند: یعنی مایه ی فتنه و فساد 
جامعه اول زنان هستند, سپس مردان. 

به عبارت روشن تر اکنون که کنیزان به میل باطنی و خودجوش از چادر 
استقبال کرده و خود را به هیئت زنان آزاده درآورده اند و ظاهرا بین زن 
آزاده و برده فرقی نیست؟ به زنان آزاده بگو با نحوه چادر به سرانداختن و 
روگرفتن, آزادگی خود را معرفی کنند: یعنی چنان رو بگیرند که سر و 
صورت و سینه آتان کاملا پوشنده و پنهان گردد. 

این حجاب کامل و هیبت و هیئثت مخصوص؛ بهترین, نزدیک ترین و 
اشکارترین ۳ ۳ 
راه معرفی زنان موّمنه است که مردم از نحوه حجاب و روگرفتن انان 
متوجه شوند او زنی ازاده است نه برده؛ او زنی مومنه و باشخصیت است 
نه کنیز زرخرید؟ زیرا همین حجاب کامل باعث می شود, افراد نانجیب و 

اراذل و اوباش بترسند و متعرْض و مزاحم آنان نشوند. 
آموزه های اين آیه 

1- این آیه راه حفظ شخصیت, کرامت؛ عزت و آزاد کینت را در پیش روی 
زنان قرار داده است. در صورت اجرای این حکم (حجاب کامل) راه 
مزاحمت. فساد. فحشا... به روی مزاحمین خیابانی و اراذل و اوباش 
مسدود می گردد. 
باسانت فحود اک وق بط این کم ان که ماها تخیر صلاخ ی انفت: 
اعتنا نکند و با بی حجابی خود را پست تر از کنیزان جلوه دهد؛ معلوم می 
شود خودش مریض است و مشکل دارد که عملا مقدمات مزاحمت و فساد 
و فحشا را برای خود و دیگران فراهم ساخته است. 

2 اگر زنی بی حجاب يا بدحجاب بیرون آهد و مهرد اهانت و تعرض 
مزاحمین خیابانی و اراذل و اوباش قرار گرفت, اول باید خودش را ملامت 
و سرزنش کند, سیس به مزاحمین ایراد بگیرد. 

3- چادر ابهت, هیبت و عزتی خاص به زن می دهد که چشم و دست 
نامحرم را 
به طور طبیعی و بدون زحمت از خود دور می سازد. 

2- استقبال خودجوش کنیزان از چادر و حجاب بر اساس تمایل فطری و 
خن شخضیت: طلبی ودبزتر ی خویی: آنان بودة اشت: 

5- اسلام عزیز استقبال کنیزان را از چادر ارج نهاده و مانند بقیه ی امور, 
نظام طبقاتی و اشرافی را در خصوص حجاب نیز از بیخ و بن برکند و 
نفرمود چادر مخصوص زنان ازاده و اشراف است و کنیزان حق استفاده از 
ان را ندارند: بلکه تمایل فطری انان را ارج نهاده و انان را در انتخاب 
حجاب آزاد گذاشته و پاداش عظیمی برای زنان محجبه مقرر نمود. 

6- این ایه به وضوح می رساند که چادر و حجاب کامل. بهترین راه شناخت 


زن مومنه, آزاده و فرهیخته از زن لا ابالی و بی بندوبار و بی فرهنگ است. 
7- برده؛ یعنی اسیر, ذلیل, دست نشانده و خود فروخته به فرد یا گروهی. 
1 
مثلاً در زمان ما به اين صورت بروز کرده که برخی از زنان نگون بخت در 
اثر جهل, نابخردی, ضعف نفس, کمبود شخصیت و خودناشناختی: "خویشتن 
ی موی ی 
نان پیروی می کنند و این رد ی فکری ز نا آنجا پیش رفته که اصالت و 
کرامت کار و رورا به شکل و شمایل زنان بی بندوبار و لا 
ابالی و بی فرهنگ غرب درمی آورند. 
8 این آیه به طور صریح و آشکار می گوید چادر و حجاب کامل علامت 
ازاذ کن: و بی حجابی و بدحجابی علامت بردگی زن است. 
9- زنی که بی حجاب يا بدحجاب بیرون آید و خود را به شکل و قیافه ی 
کنیزان و بردگان درآورد؛ آزادگی, تست کر آمت وتات حور را زیر 
لتق ال تردن تفوف کری سا 
0- زنی که چادر یا عبا به سر کرده و قسمتی از گیسوانش را بیرون 
کداته کباش ۱ از گذاشته به طوری که تمام 0( 
سینه اش دیده می شود. يا به نحوی دستهایش را نشان می دهد؛ مصداق 
بارز مخاطبین ۳۳ ی شریفه است که خداوند خطاب به او فرموده این 
شیوه حجاب.: شایسته و زیبندم زر آزاده و باشخصیت نیست: بلکه زن 
ِِ باید تمام سر و صورت. گیسوان. دست ها و برجستگی های بدنش 
به ظور کال وشاند ۲ مریم از مشاهده وحم طاهری او یه 
شخصیت و بزرگواری وی ببرند و از هر نوع تعض و مزاحمت در امان 
1- چادر و حجاب ایرانیان قبل از اسلام 
عنانکه سکرر کفته ایم حجات از جمله احکام الفی نت که ور تسام دوبان 
آسمانی معمول و رایج بوده است و دلالت تضنی آیه ی فوق این حکم را 
به وضوح تایید می کند. _ ۳ 
به عبارت روشن تر از انجا که ایه ی شریفه بی حجابی و بی بندوباری را 
به زمان جاهلیت نسبت داده اند, این حقیقت اشکار می گردد که قبل از 
عضرتاهای وی داش کاب اس معصول نفد ا تاه نان با ذآهم 
و موّمن به خدا و قیامت حیا, عفت و حجاب خویش را رعایت می کرده 
اند ما انکه در اس مشنشته ریم اععاه‌یاکان ما ارایان نود و بر 
جشتب برخی. آغان از اهان آشبای میت موی جادر وححات 
مرسوم و معمول بوده است. 
لیکن در مقطعی از تاريخ, غریزه جنسی و تمایلات حیوانی بر زنان چیره 
سوه رای وا ابا تس دای این سوه تم نمیا سسوم و 


بی حجاب و با آرایش ور ار در مجامع عمومی حاضر شدند. 


بر همین اساس خداوند تبارک و تعالی خظایتبه ان ارادم فص متفر و 
شخصیت, هشدار داده و به آنان سفارش می کند مواظب باشید خود را به 
صورت زنان عصر جاهلیت که قانون الهی را نادیده گرفتند و بی بندوبار و 
بی حجاب شدند نباشید و با بی حجابی خود عزت., کرامت و شخصیت خود 
زا ریز ترال نبزید: 
12- پیام ایه و نقش زنان در اصلاح مفاسد اخلاقی 
پیام بسیار مهم و ارزنده ای که آیه حامل آن است, نقش سازندگی زنان و 
اصلاح جامعه از مفاسد اخلاقی و ایجاد یک جامعه ی انسانی فرهیخته و 
متعالی است که تحت عناوین ذیل مکشوف می گردد: 
+- زن را مورد خطاب قرار داده نه مرد را! 
- زن رامسئول این امر مهم شمرده نه مرد را! 

+ زن آزاده, دین مدار و متعهد را مسئول دانسته نه هر زن و مردی را ! 
به عبارت روشن تر آیه ی فوق خطاب به زن می گوید: 
#-تو ریحانه ای, تو بسان گلی خوش رنگ هستی که هر بیننده ای را 
مجذوب 
و مفتون خود می سازی. 
*- تو جنس مخالفی و نه مخالف به معنای روبارویی و تباین کلی؛ بلکه 
مخالف به معنای منفی و مثبت که وقتی در کنار هم قرار گیرند نور می 
آفرینند ۳ فراوانی از خود می گذارند. 
#-تو جذابی: و این قوه جاذبه را آفریدگار جهان در ذات نو قرار داده که 
مرد فد وی 0 یه تشکیلن..خانو ادزم :بیدا کنو نسل نی آدم 
#تو اگر خودت را بشناسی و باور کنی, در نظام خلقت ارزش بسیار بزرگ 
و گرانسنگی داری؛ به طوری که تداوم نسل انسان به وجود تو پیوند 
ناگسستنی خورده است. 
کیلومتر منر سازی و تاریکی ها را روشن کنی و اشیاء گران قیمت ناپیدا 
وا وید صاری ورچایی ای مان با اشان ایند هوات کر کساهان. 
منحرفین و 
مرهم گذار امراض صعب العلاج روحی و جسمی مردان باشی. 
کما اینکه می توانی شعله ور شوی و دنیایی را ار ایو تن 


اشیاء و کردان ترین موجودات را به دیار عدم منتقل کت و بسیاری از 
مردان و جوانان مقمن و متقی را از هستی ساقط نمایی و باعث طفغیان 


امراض روحی و جسمی مردان شوی و انتخاب هر یک از دو طریق در 
اختبان و اس 

این تو هستی که می توانی با یک حرکت و برخورد عقلانی, دین مدارانه, 
متظننر وراسانشر حاشعه اه.را ان فساد ه فحضا ده شاه بازداوی رنه 
کمال مطاق وی یت 

و نیز همین تو هستی که می توانی با یک حرکت موزون و ناموزن. یک 
چشمک. یک اشاره. یک کلام نشان دادن دست, گردن, سینه. ۰ يا پوشیدن 
ناش ی هدام صمار ادا اظمارهای تصطانی سردان مصوانان را به 
منجلاب فساد و فحشا کشانده و تا پای ضربه شلاق, زندان و اعدام رهبری 
کنی و لکه ی ننگ تاریخ باشی؟ کما اینکه می توانی با حیاء و عفت و حجاب 
کامل باشی و مردان هرزه و فاسد را به راه راست هدایت نمایی و تا مرز 
عرفان و عبودیت خالصانه هدایت نمایی و برگ زرین تاریخ باشی. ۳ 

این تو هستی که می توانی با رفتار, کردار, گفتار و برخورد خود. معلم خیر 
با لتسی 

و عملا عفت. عصمت و حیا را به دیگران تعلیم دهی و بسیاری از مردان را 
از فغرض طلاکته تجات ری 

و نیز همین تو هستی که می توانی معلم شر باشی و جامعه ای را , به فساد 
و فحشا سوق دهی. ِ 

اين تو هستی که به فرموده ی امامان معصوم(عليهم السلام) اکر موّمنه, 
فا لیمیا کامدر مه ار عاط مه مان اخاط کمن ارس 
و قیمتی برای تو تصور نمی شود. , 

یعنی بالاترین قیمت و ارزش مادی که بر تو بگذارند, باز قیمت و ارزش تو 
بالاتر خواهد بود و چنانچه فاسد, ناباب و بدکردار از کار درامدی: از لحاظ 
کمی و کیفی به اندازه مشتی خاک» پست وبی ارزشی. 5 

و بالاخره تمام این منفی و مثبتها که در پیام ابه و در جای دیگر این کتاب 
بیان کردیم در گرو انتخاب و اختیار تو است. 

هن آنچه سشرط بلاغ بون.با خانج ها کفنم. امیدهارم طاقلانه فک کنتد و نا 
تدبیر صحیح و منطق انسانی بهترین ها را انتخاب نمایند و با عمل خویش 
رصایت یا رل (ضای ههام را نم دت ورد 


حجاب زنان آزاده و با ایمان 


در اینجا ممکن است برای برخی از دانش پژوهان نکته سنج و تیزهوش 
سوال ذیل پیش اید و بگویند: ۲ 

با اینکه جنس موّنث اعم از مقمن و کافر؛ کنیز و ازاده: از لحاظ جاذبه و 
صفات زنانه در تحریک و تهییج مردها یکسان هستند, با این وجود چرا و به 
چه علت خداوند تبارک و تعالی زنان فففته. ۰۵ و۵ را به چادر و حجاب 
کامل سفارش نموده است؟! 

پاسخ این سوال کاملاً بجا و بمورد این است که اختصاص چادر و حجاب به 
زنان آزاده, متضمن نکات مهمی است که به یکی از آنها اشاره می کنیم. 
نکته ی بسیار ظریف, دقیق, مهم و ارزنده ای که از آیه ی شریفه به دست 
می اید این است که تمام ارزش و قیمت انسان در نزد آفریدگار جهان به 
تناسب ایمان و اعتقاد او به خدا و رسول و قیامت است نه به مال و منال. 
عنوان و مقام... 

هر چه ایمان و اعتقاد انسان به توحید, نبوت و معاد بیشتر, قوی تر و محکم 
تر باشد, به همان اندازه مقام و منزلت و شایستگی او در نزد خداوند عالی 
تر و ارزنده تر خواهدبود. ۱ 

بر همین اساس وقتی پیروان قران و عترت از امامان معصوم (علیهم 
السّلام) در خصوص نگاه به زنان کافر و مشرک می پرسیدند: 

ایا نگاه به اعضاء و جوارح. اندام و گیسوان زنان کافره و مشر که جایز 
است يا نه؟! 

در پاسخ می فرمودند: اگر موجب تحریک غریزه و ابتلا به گناه نشود حرام 
و مانعی ندارد. زیرا انان تابع ات نیستند و در نزد خداوند ارزش 
و مقام زنان مومنه را ندارند.1 

یعنی همانطور که اگر انسان مومنی به اندام و اعضای حیوانی مانند گاو, 
گوسفند, 

الاغ و .. نگاه کند و غریزه اش تحریک شود و او را به گناه بیندازد حرام 
که ۱ و۱0 کب ۱ ۱۳۳ 
کافره و مشرکه نیز همین حکم را دارد. 

اما اگر از نگاه کردن به اعضا و جوارح و اندام آن حیوان کمترین تحولی در 
وجودش رخ نمی دهد, هیچ مانعی در نگاه کردن او نیست. 

بنابراین زنان کافره و کنیزان (که معمولا از کفار و مشرکین بوده اند.) 
همین مقام را دارند که اکر مردی از نگاه کردن به اندام, اعضا وگیسوان 
آنان تحریک و تهییچج نمی شود, مانعی در نگاه کردن به آنان نیست و چنانچه 


تحریک و تهییج می شود حرام است نگاه کند. 

بر خلاف زنان ازاده و مومنه که انسانهای وارسته و شایسته محسوب می 
شوند و 

در اثر ایمانشان به خدا و رسول و قیامت؛ راه کمال را برگزیده و در این 
انديشه اند که حتی الامکان خود را به کمال مطلق نزدیی و نزدیی تر 
نمایند. 

و لذا خداوند تبارک و تعالی آنان را شایسته و لایق این مقام عظمی دانسته 
که 

این ناخ افتخار و شرافت: یعتی چادر و حجاب کامل را بز سر زنان مومته و 
ازاده بزند تا از اين طریق عزت. کرامت و شرافت انان محفوظ و از 
چشمان پلید و زهرالود مصون بمانند و دست خوش افراد لا ابالی و بی 
بندوبار واقع نشوند. ۲ 

و نیز چادر و حجاب کامل را به زنان ازاده و مومنه اختصاص داد تا فرق بین 
زنان شایسته و صالحه و زنان لا ابالی و بی بندوبار اشکار و علنی باشد. 


[توساگل الشیفهه جلد 4 ایواتب: مقومات التکاخ: باب 112 و 113 


پوشش و حجاب اندام ۳ 


عن اسامة بن زید قال: گسانی رسول الله(صلی الله علیه و آله) قبطیّه 
كثيفة کاتت مفاآهدی له دحية الکلبت فکسوئها امرآتی, فقال رسول 
الله(صلّی الله علیه و آله) :مالک لاتلبسن القبطیّه؟ 

فقلت: يا رسول اللّه کسوئها امرآتی, فقال: مرها آن تجعل تحتها غلالة 
فائی آخاف آن تصف حجم عظامها.1 

اتامه بت یدز که.یکی: ار افحاب فلارم رسول: دا (رضای اللضعایم و الی) 
بوده است.) مي گوید 

ول خدا (صلّی الله طلنه و آله) لنامن. کنانی: ظرنی و تاز کی کم دخیه 
کلبی به آن حضرت هدیه کرده بود به من پوشانید و در واقع آن را به من 
بخشید. : من هم آن لباس را به همسرم پوشاندم. 

بینن از خند روز سول خدا(صلی الله علبه و آلد) علت نبوشیدن آن. لناشن 
را جویا شد و پرسید چرا آن لباس کتانی را نمی پوشی؟! 

عرض کردم يا رسول الله! آن را به همسرم پوشاندم, 


آنگاه خر ۳ فرمود: حال که لباس را به همسرت داده ای, 1 پس او را 
امرکن هرگاه آن را 
می به‌شندر دز زیر آن: لباسی ضخیم و کشاد پیو‌شد: همانا می ترشیم اهر ان 
لباس را به تنهایی 


بپوشد, حجم و استخوان بندی بدنش را بنمایاند. 

اگر از تمام آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم السلام) که درباره 
حجاب به ما رسیده است صرف نظر کنیم, همین یک روایت برای زنان 
عاقل, باشخصیت و بامنطق کافیست و انان را از خواب غفلت بیدار می 
سازد. 

آموزه های این حدیت به زنان با عفت و مردان باغیرت 

جمله ی آخیر «همسرت را امر کن. رن تون کدان له 
الله علیه و آله) در پاسخ اسامه. نکات ذیل را به ما می فهماند: 

نکته اول: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر. 

۶- دلسوزی و محبت کردن به خواهر و برادر مسلمان به وسیله ی ارشاد و 
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هدایت وی به راه راست. 
*+- پرهیز دادن مردم از کاری که به گناه و معصیت منجر می شود. (یعنی 


اگر 


ان خر نت این ندکز زا تفی: داد رن اشافه: آن. لباش آنذاض تفا سراف 
پوشید و این فعلی حرام بود.) 

*- نجات دادن مردم از انش جهنم با یک تذکر محترمانه (زیرا زمانی که 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از نوع پوشش بدن زن و نمایش آن به 
مرد نامحرم ابراز ناراحتی می نماید و می فرماید: می ترسم حجم بدنش 
نمایان شود قطعا توجه به عذاب و عقاب اخروی ان داشته است.) 

نکته ی دوم: پرهیز جدی از توجیهات شیطانی مانند: 

+- آن شاءالله ان لباس را در خانه برای شوهرش می پوشد. پس باید حمل 
بر صحت کردا! ۳ 
*- وظیفه ی ما دادن لباس بود, دیگر وظیفه نداریم از کیفیت استفاده ان 
جویا شویم! 

تسف ها که فربوظ استران که لیاسشن کدایت رامین وه رن فلا تن اشت 
و خودش باید از ناموسش حفاظت کند! 

*- به ما مربوط نیست. هر کس را در قبر خود می گذارند,. خودش می داند 


و 

عملش | 

نبّت من کار خیر بود و آن لباس را به خودش دادم, خواه در مسیر حلال 
ات ان انتتفاده کند باون هسیر راخ 

*-به ما چه مربوط که در امور داخلی مردم دخالت کنیم! 

و الی غیرذلک از توجیهات شیطانی. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اين توجیهات شیطانی را زیرپا گذاشت و 
جریان لباس را جویا شد و با موضع گیری و واکنشی که از خود نشان داد, 
ضمیر اسامه را بیدار کرد و غیرت و تعصب او را برانگیخت و او را متوجه 
کرد که مشاهده اندام همسر مخصوص شوهر اوست؟ مرد نامحرم نباید 
حتی برجستگی های بدن زن نامحرم را 


ببیند. 

تکالیف ۰ مرد تن از همسرش 1 0 و 
ترامدکی های بدنش را از نامحرمان بپوشاند. 

نکته چهازم: از این حدیبت برمی آید آن دسنه از مردانی که نسبت به 
زنانشان با هر نوع لباس و قيافه ای در مجامع عمومی ظاهر شوند. 
کمترین واکنشی از خود نشان نمی دهند؛ چون برخلاف دستورخدا و رسول 
رای الله علیه و آله) عمل کرده اند: باید منتظر عواقب وخیم و عذاب 
دردناکی باشند. 


نکته پنجم: این حدیث به طور واضح فحخکوم. من کند ان دنه از مردانی را 
که خداوند ژنی نجیب, عفیف, متدین و مقید به حجاب کامل نصیب آنان 
کرده, ولی آنان در حوضص اينکه ممنون خدا| باشند و از زنانشان تشکر و 
قدردانی کنند, آنان را بة گتاه وامی دارند و از آنان می خواهند که با لباس 
و قیافه ی زننده در مقابل نامحرم رفت وآمد کنند. 

نکته ششم: در پاسخ گزافه گویانی که بگویند: «منظور از حجاب زن» 
پوشاندن بشره اوست و پوشاندن. برجستگی های ات _ِ حجاب و 
موهن و بی اساس_ که با موازین اسلامی سازگار نیست. 7 (کما اینکه در 
طول 14 قرن حتی آخوندهای درباری هم چنین حرفی نزده اند, البته ممکن 
است در آینده یک آخوند دست نشانده انگلیس يا امریکا پیدا شود و چنین 
فتوایی بدهد.) ۴ 

فتاوای فقها از صدر اسلام تا کنون. پوشاندن برجستگی های بدن زن, جزء 
حجاب محسوب می شده است. 


سار نبیر آکرم اصلی الله علیو و الا بدپوشیون صلوار 


عن علی (علیه السّلام) کنت قاعداً فی البقیع مع رسول اللّه (صلی الله 
علیه و آله) فی یوم دَجن و 

مقطر , اذ مرژزت امرأه علی حمار فقوت الحمار فی وهد و فسقطتِ 
المرأة فاعرض آلنبی. ضات, اللة غلیه.ه الم بوجهه, قالوا: با ر ول ام 
ائها مُتَسَرولهة, قال:اللهم عفر للفتسر ولات* قلانا-.با آنها الناش: اتخذها 
السراویلات فائها من استر ثیابکم و حضنوا بها نسائکم |ذاخرجن.1 

از مولای متقیان ۷8 (علیه السلام) نقل شده که فرمود: یک روز ابری و 
بارانی با رسول خدا(صلی الله علیه و آله) در بقیغ نشسته بودم: آتفافا زتی 
که سوار بر الاغ بود از آنجا می گذشت, ناگهان الاغ به چاله ای برخورد و 
فرو افتاد و آن زن نیز از سر فرو افتاد. پس : هاگره خی الله عایه و 
اله) صورت مبارک خویش را ,: ره ار و سور (به لحاظ اینکه 
اند ار رنه ریز ۱ شلوار نپوشیده باشد و چشم مبارک آن 
حضرت به بدن زن نامحرم بیفتد و آلوده به گناه شود.) اطرافیان که ناظر 
این قضیه بودند خطاب به آن حضرت گفتند: 

با رسول اه اين زن شلوار پوشیده بود. (بعنی هنگام فرو افتادن از الا 
جاپی از بدنش پید | 

نبود, چرا شما صورت مبارک را به طرف دیگر متوجه نمودید.) 

سول حدا (ضلی الله عاید و آله) از شنیدن این خبر خوشحال شد و از 
روی خرسندی سه بارفرمو 

خدایا, زنان شلوار پوش ۱ ببخشای, بارالها, زنان شلوار پوش را عفو 
بفرما؛ خداوندا, زنانی ۲ 

راکه هنگام خروج از منزل با شلوار بیرون می ايند مورد عفو و بخشش 
خود قرار ده. ۳ 

و نیز خطاب به عموم مردم فرمودند؟ شلوارها را به تن کنید و انها را برای 
خود حفظ نمایید. همانا این شلوارها بهترین لباس است برای شما.ء و 
زنانتان را هنگام خروج از منزل باشلوار حفظ و حراست نمایید. 

اموزه های این حدیث: 

1- با اینکه لباس عربی, بلند و فراخ است و مانند برخی مانتو و روبوش 
های امروز کوتاه, تنگ و اندام نما نبوده, در عین حال ان زن از پوشیدن 
شلوار غافل نبوده است. 


2- این حدیبت هشداری است به هر زن نجیب, عفیف؛, باحبا و پاکدامن که 
هنگام خروج از منزل, هر لحظه این احتمال را بدهد که ممکن است برای 
او حادثئه ای رخ دهد: مانند زمین خوردن. غش کردن. تصادف. از جایی پرت 
شدن. گیر کردن چادر یا قسمتی از لباس در لای در مغازه. تاکسی, 
آتوبوس و... و با در نظر گرفتن این موارد با شلوار و لباس آبرومند بیرون 
آید ۳ در صورت بروز حادثه ای, آبرو و حیثیت خود و خانواده اش محفو ظ 

ند. 

3- 0 دیگر این ۳ این است که به عموم مردم می فرماید: این 
شلوارها را برای خود نگهدارید که بهترین لباس است برای شماء و نیز 
زنانتان را هنگام خروج از منزل به وسیله ی شلوار محفوظ دارید. 

4- این حدیت به طور اشکار پاداش زنان باحجاب و پوشش کامل را تعیین 
فرموده ون اينکه خداوند آنان را مورد عفو خویش قرار می دهد. 

آن ماع هیا یه آلناس مومت عکم رنه سفت می. ای عنون 
مسئله ی حجاب 

و پوشش کامل, فقط مخصوص مسلمانان نیست؛ بلکه شامل حال عموم 
مردم» اعم از مسلمان و غير مسلمان می شود. 

0 آهفژه دیکر این خدنت: متعلق: به. میدها است. کهآ دیدند رای رن 
مسلمان يا غیر مسلمان حادثه ی ناگواری رخ داد و جایی از بدنش نمایان 
شد, به او خیره نشوند و توجه خود را به جانب دیگر بنمایند تا چشمانشان 
از الوده شدن به گناه محفو ظ بماند. 


آیا خواهر زن به شوهر خواهر محرم است؟! 


غايشه.. ان اسماء شت آبی, نکر دخلت غلی زسولن الله (ضلی الله غلیه. و 

ابو عیوا 

تیاب رقاق. فاعرض عنها رسول ال و قال: یا آسماه ان المرأة اذا بت 
1 

ِِ نقل کرده که (خواهرش) ازسنفاع بر خی وارق شتت:. .در حالی. که 

لباس ظریف و 

نازکی بر تن داشت ر 

ی ی 

ای اسماء!هنگامی که زن به سن بلوغ و عادت ماهانه رسید, شایسته 

نیست بدنش دیده شود جز این قسمت., و اشاره فرمود:به صورت و 

دست ها تا مج. 

به عبارت روشن تر خواهر عايشه با این انديشه و پندار غلط که چون 

خواهر زن پیغمبر است, هر طوری به خانه ی خواهرش رفت وامد کند 

مسئله ای نیست؛ با لباس ظریف که اندامش را نمایش می داد و پستی و 

بلندی های بدنش را ظاهر می کرد, بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله) 

وارد شد, ولی آن حضرت موقعیت را مناسب دید و بدون هیچ ملاحظه ای 

او را نکوهش و هدایت نمود و غلط بودن پندارش را اشکار ساخت و 

فرمود ای اسماء. درست است که تو خواهر زن من هستی و از بستگان 

سببی من محسوب می شوی: لیکن از لحاظ عدم محرمیت با سایر زنان 

هیچ تفاوتی نداری: همان طور که سایر زنان به من نامحرمند و باید خود را 

بیوشانند, تو نیز باید رعایت این حرمت الهی را بنمایی و خود را کاملا 

پپوشاتی. 

آموزه های این حدیث: ٍ 

1- از اطلاق حکم و تعمیم ان به هر زنی که عادت ماهانه دید, به خوبی 

استفاده می شود که هر زنی به سن بلوغ رسید, موظف است اندام و 

برجستگی های بدنش را از نامحرم بپوشاند. 

2- از اطلاق و تعمیم حکم معلوم می شود حجاب و پنهان ساختن پستی و 

1- الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف., لزکی الدین عبدالعظیم. جلد 
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بلندی های بدن. مخصوص زنان مسلمان نیست. بلکه زنان غیر مسلمان 


3- سومین آجوزخ این حدیبت خطاب به مردها است: یعنلی مرد نباید از هر 
موقعیتی سوء استفاده کند و اگر دید زنی در اثر جهل و نابخردی با وضع 
نامناسب و مهیچ بیرون امده به او خیره شود؛ بلکه موظف است به خودش 
رحم کند و چشمان پاکش را ؛ به گناه نیالاید و خود را از ابتلا به حرام و 
فدافتناگوار آن حفطظ کند. 

4- این حدیت به وضوح کامل می رساند که خواهر زن موظف است خود 
را در مقابل شوهر خواهر بپوشاند. 

5- می توان گفت در زمان صد ور این روایت؛ اسماء در سن بلوغ و 
توخوا ی موده. و از نها که قبل ار بلی و دی زهان: کودکی. به خانه ای 
خواهرش رفت وآمد داشته و مورد اعراض و اعتراض واقع نمی شده, 
گمان کرده برای همیشه آزاد است و مانعی ندارد در مقابل شوهر خواهر 
بی حجاب بااشد و لذا به طور معمولی , به خانه ی خواهرش رفته که مورد 
اعتراض رسول خدا| واقع شده است. 


یک قاعده کلی و قانون اساسی برای حجاب 


دخل النبی (صلی الله علیه و اله) علی ام سلمه و هی تختمر فقال (صلی 
الله علیه و اله) لیِةّ لالیتین.1 _ ۱ 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) وارد شد بر ام سلمه در حالی که آن بانو 
(روسری) بزرگ خود را دو دور بر سرش پیچیده بود (و به قدری 
تزوک: شید یود که یم هرت عماهه مرها درامدم یکشم خرن وا به 
خود جلب می کرد.) حضرت فر مود. ام سلمه! سربندت را یک دور به 
سنزت پیج به دق دون 
به عبارت روشن تر: 
حضرت خواستند بفرمایند: ام سلمه, اگرچه تو با اين عمامه تمام موهای 
سرت را پنهان کرده ای, لیکن به قدری سر خود را بزرگ نمو ده ای که از 
جهت دیگر جلب توجه می کنی و این کار شایسته یک زن مسلمان نیست 
که لباس, رفتار و کردارش طوری باشد که چشم مردان را به خود خیره 
3 
به هر حال از این دو حدیث و مجموع ایات و روایاتی که در زمینه ی حجاب 
ما رسیده, یک قاعده کلی و یک قانون اساسی در خصوص پوشش زن به 
دست می آید و ان اینکه: 
هر نوع لباسی با هر اسم و عنوانی (مانتو یا روپوش تنگ و کوتاه, کت و 
شلوار, بلوز و دامن, چادر توری, جوراب نازک و تمامی لباس های بدن نما) 
که اندام و برجستگی های بدن را وا 
سازد, جایز نیست و پوشنده هر یک از لباس های فوق, قطعا مرتکب گناه 
شده و باید خیلی زود توبه کند پا در انتظار عذاب الهی باشد. 
در مقابل, هر نوع پوشش و لباسی که به قدری بلند و فراخ باشد که 
برجستگی های بدن را به طور کامل بپوشاند و نیز کمترین زر و زیوری 
نداشته باشد که جلب توجه کند, آن لباس حجاب محسوب می گردد و 
پوشنده آن به وظیفه ی خود عمل کرده و باید در انتظار پاداش عظیمی 
باشد. 
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زنان کج سلیقه 


مدتی است نگارنده کنجکاو این موضوع شده که معروف است خانم ها 
خوش ذوق و باسلیقه هستند و در گزینش های خود دقت می کنند از میان 
همه, بهترین, کامل ترین, جامع ترین و ارزشمندترین ها را انتخاب کنند. 
مع ذلک نمی دانم چرا وقتی نوبت به مسائل دینی و شخصیت گرایی می 
رسد, چشمانشان را بسته و بدون کمترین توجه به شخصیت خود, از زنان 
غربزده که هیچ ارزشی برای خود قائل نیستند, پیروی کرده و با قیافه ی 
زشت و زننده در مجامع عمومی حاضر می شوند. 
وقتی این گزینش ناشایست و نایسند را از برخی زنان مشاهده کردم. در 
این فکر فرو رفتم که ذوق و سلیقه ی این گروه از خانم ها چه شده و کجا 
رفته.. 
اگر عاقعا خوش ذوفند؛ چر| برخی ان آنان در خصوص کرامت انسانی و 
و و کب ور 7 1۳ 
که همه خانم ها با سلقه انه را ی از انان الکه‌های شتا کف جیار 
عفت. عصمت, وقار و متانت بر سراسر وجودشان پرتو افکنده, رها نموده 
۱ 
و انفتی خاض به.انها داد است تادیده کر فته: و.بة خفلید کور کورانه از ونان 
سبک سر و.. . پرداخته اند؟! 
اگر دخترها واقعاً باسلیقه اند؟ چرا کمی به خود نمی اندیشند و موقعیت 
انسانی خویش را در نظر نمی گيرند و از دختران شایسته و باوقاری که با 
چادر عصمت در مجامع عمومی رفت وامد می کنند و به خاطر حجابشان 
مورد اکرام و احترام عام و خاص واقع می شوند, الگو نمی گيرند و به 
ی از زنان بی بندوبار پرداخته اند. با مشاهده این کج سلیقگی 
ها و گزینش منفی خانم ها در جست و جوی علل و اسباب این انحراف و 
گمراهی خانم های غربزده برآمدم و پس از تحقیق و 


تفص به این نتیجه دست یافتم که این گروه از بانوان, مصداق بارز حدیبت 
ذیل هستند که در اثر خودناشناختی و خودناباوری, از شناخت راه صحیح و 
درست عاجز مانده و الگوهای مثبت را ترک نموده و به الگوهای منفی 
گرویده اند و در اين راستا به دام فساد گرفتار شده اند. 


زنان و خودناشناسی 


امیرموشتان علین (قلید التلاش فرموده اند 
لته اه اخیل 1 

آنکه نسبت به خود نادان است و نتوانسته خویشتن را بشناسد. نسبت به 
شناخت دیگران 

نادان تر و بی بهره تر است. 

به دیگر سخن وقتی انسان از شناخت خود علیل و ناتوان شد و نتوانست 
موقعیت فردی و اجتماعی و اعتقادی خود را درک کند و در این راستا 
مسئولیت و وظیفه اش را انجام دهد؟ این شخص طععاً از شناخت دیگران 
و پی بردن به حقایق امور نادان تر و ناتوان تر خواهد بود, و همین نادانی 
او باعث می شود راه راست را از کج راهه نشناسد و منحرف و گمراه 
دد. 

گر 

بنابراین منشاً تمام انحرافات و گمراهی های بشر و از جمله بی حجابی پا 
بدحجابی و منفی گرایی خانم ها, خودناشناختی هجهل به: هو وعرتت فردی, 


پوشش کامل, انتخاب بهترینها 


اگر آیات و روایات مربوط به حجاب زن را بررسی کنیم و نیز فتاوای 
مراجع تقلید از صدر اسلام تاکنون را مطالعه نماییم. یک نفر را نمی یابیم 
که گفته باشد چادر يا عبا به عنوان حجاب زن خوب نیست. يا لازم نیست؛ 
بلکه تماما فرموده اند؛ چادر و عبا بهترین حجاب است برای زن. عده 
معدودی هم فرموده اند: اگر لباس, مانتو, 


1-غرر الحکم, فصل 77, کلمة 961. 


روپوش و یا کلا پوشش زن طوری باشد که تمام اندام او را به طور کامل 
بپوشاند و برجستگی های بدنش نمایان نباشد, مانعی ندارد. 


تعریف و ترسیم از یک بانوی فرهیخته ی مسلمان 


هان ز اغیار بپوشان رخ زیبا زنهار 

نرسد میوه در آن باغ که دیوارش نیست 

در طول تاریخ چنین مطرح بوده که در مقام تعریف و تمجید از زن و 
ترسیم او را 2 , 

به یک وجود ارزنده و گرانسنگ می گفتند: فلانی زنی بود يا زنی هست با 
عصمت, باوقار, متین و با ابهت؛ چنان حجابی درد کم جتی صورتین پید | 
نیست و نیز در خواب های رحمانی که درباره شفای مریض؛: بزآمدن 
حاجت: ام مصط و زار می: هی اد در یات دندم نی 
باوقار و متین در حالی که چادر عصمت اندامش را پوشانده بود و نقاب 
عفت برچهره داشت. بر من وارد شد و چنین و چنان گفت و حاجت من 
براورده شد... ۳ 

اين را می گویند خواب رحمانی: ولی آیا تاکنون عکس این قضیه را خوانده 
یا شنیده اید (حتی از زنان بی حجاب و يا بدحجاب و...) که گفته شود, در 
عالم خواب دیدم زنی عریان يا نیمه عریان. بزک کرده... نزد من امد و... 
وحاجتم برآورده شد. 

ار 

انا اگر برای کسی تعریف کند, حتی همان زنان بی حجاب و بدحجاب به 
او می خندند و او را به تمسخر می گیرند و در تعبیر خوابش می گویند این 
خواب شیطانی بوده؛ صد قه بده و مواظب باش به دام شیطان گرفتار 
نشوی. 

به هر حال با توچه به این حقیقت من در عجیم چرا برخی از خانم ها کج 
سلیقه شده و الگوهای مثبت را رها نموده و از الگوهای منفی پیروی می 


مبتذل ترین, لباس در عصر ما 
وقتی تاریخ ملل و نحل را مطالعه کرده و نیز در جهانگردی از موزه ها و 


نمایشگاه های پوشش و لباس در اعصار گذشته دیدن نموده و مشاهدات 
خود را با عصر حاضر مقایسه می کنیم, این حقیقت برای ما آشکار می 
گردد که زشت ترین؟ مبتذل ترین؛ مستهجن ترین لباس در قرن حاضر 
جا ون این اسان تم مسفن سار ی ات که از جران 
غرب و اروپای متوحش به شرق و جهان اسلام اورده شده است. 

یعنی برخی از زنان و مردان با نیمه عربانی یا لباس تنگ و اندام نما, تمام 
اعضای حیوانی خود را به نمایش گذاشته و چیزی برای مقام و مرتبه ی 
انسانی خویش باقی نگذاشته و9 چه بسا به این کار جاهلانه و نابخردانه 0 
خویش مغرور باشند و عملاً بگویند: مرا ببینید که به پیروی از هوای نفس 
تمام ابعاد حیوانی خود را به منصه ی ظهور گذاشته ام و بر حسب ظاهر 
تمام ابعاد انسانی خود را نادیده گرفته و زیر پا نهاده آم. 

در صورتی که در هیچ یک از اعصار گذشته حتی زمان جاهلیت نیز در هیچ 
یک 

از ملل و نحل , بی حیایی, بی شرمی و ابتذال , به این درجه نبوده ایست و 
زنان و مردان در هر مذهب و ملتی بوده اند, خود را موظف و فکافه به 
اداب و اخلاق و رسوم جامعه و رعایت قوانین اجتماعی و اخلاق انسانی 
می دانسته و با لباس وزین و پوشش محترمانه در مجامع عمومی حاضر 


ایران د وستی و ملی گرایی و حجاب 


جالب اینکه برخی از مردم وقتی عید نوروز و سیزده به در می رسد ایران 
دوست و ملی گرا و... می شوند, اما وقتی به حجاب می رسند نه اسلام 
می شناسند نه ایرانیت. 
به عبارت روشن تر چنانکه در تاریخ ثبت شده: حجاب در تمام ادیان و 
مذاهب اسمانی و در تمام ملل و نحل به صورت های مختلف وجود داشته 
و برهنگی و نیمه عریانی به ما قبل از تاریخ و زمان بربریت و عصر حجر و 
آدم های جنگلی برمی گرد د. 
از جمله زنان ایران باستان, قبل از ظهور اسلام مفتخر به داشتن پوشش و 
حجاب مناسب بوده اند که فعلاً در مقام شرح و تفصیل آن نیستیم. 
پس از اینکه اسلام عزیز توسط تیامیر عطیم السان فحفد بن. غیذااله 
ی به جامعه ی بشری عرضه شد و مقام و منزلت زن 
به عالی ترین درجه رسانید و عزت, کرامت و شرافت او را در سایه ی 
و و و 
حجاب و پوشش مناسب عزت و کرامت ت انسانی خود را حفظ کرد ند. 
پس از قبول اسلام تا نیم قرن اخیر این حکم الهی به نجو احسن اجرا می 
با تبلیغات شیطانی این عزت و کرامت را از برخی زنان گرفتند. (برای 
اگاهی بیشتر به کتاب اعترافات مراجعه کنید.) و اهداف ننگین خود را در 
قالب ازادی زن دنبال کرده و به خواسته های پلید خویش رسیدند. 
یعنی استعمارگران مطابق با ایده و آرمان های حیوانی خود شخصیت. 
کرامت, عزت و شرافت زن را زیر پا نهاده و او را به صورت کالا و وسیله 
ی هوسبازی جلوه دادند و زنان جاهل و هوس باز هم به دام شیطانی 
استعمارگران افتاده و همه چیز خود را از دست دادند. 
در عین حال معلوم نیست چرا برخی زنان و مردان ایرانی به اصالت و 
شخصیت و فرهنگ ایرانی خود پشت پا زده و از پذیرش حق طفره رفته و 
با اراده و اختیار خویش از هوای نفس, تمایلات شیطانی و فرهنگ منحط 
غرب پیروی می کنند. این گروه از مردان و زنان عقل و درک و شعور خود 
را تعطیل نموده و به طور کامل تابع استعمارگران شرق و غرب شده اند و 
ی ین 
به دیگر سخن 
ات ی رای ی ی رت کر و سل 
نوبت عید نوروز, سفره هفت سین سیزده به در که می شود ایران دوست 
و ملی گرا می شوید و می گویید این رسم و رسوم ایرانی و ملی باید به 


هر طریق ممکن اجرا شود و زنده بماند و برای زنده نگاه داشتن این 
مراسم ملی چه هزینه های کلانی صرف نموده و چه زحمات و مشقاتی را 
متحمّل می شوید, اما نوبت به حیا, حجاب و عفت که می رسد ایرانی 
بودن خود را فراموش کرده و از بیگانگان پیروی نموده و با لباس های 
مبتذل و مستهجن و قيافه های جلف و زننده استعمارگران امریکایی و... 
اگر واقعا به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود فخر می ورزید, بيایید در 
انسانی تما انتتت: .همچنین ابر انن.باشید و در اتجام. ان نهایت:دفت: را به 
عمل اورید, نه اینکه به پیروی از هوای نفس و شیاطین شرق و غرب, 


کوهان شتر یا شاخ گذاشتن برخی زنان 


در روایات قلاحم و پیشگویی های خاندان وحی چنین آمده که در 
اخرال مان: زنان لباس مردانه می پوشند و خود را به شکل و قيافه ی 
مردان درمی آورند و همین طور مردها خود را به شکل و قیافه ی زنان 
می سازند. مب (که در ان بارمکز فصیل ات ست سحت حو اف کف 
زنان موی سرشان را مانند کوهان شتر بسته, در مجامع عمومی رفت 
وآمد می کنند. اين گونه اخبار در زمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) 
شنوندگان را به بهت و حیرت 

کی انواخت .ریصب فی ند با رصول الله | ابا «افا خنین 
می شود؟! ۱ ۱ ۱ 
یعنی زنان و مردان موّمن و آزاده, حیرت زده می شدند که آیا واقعاً زن 
مسلمان و ازاده تا این اندازه اصالت و کرامت خود را از دست می دهد که 
لباس مردانه بیوشد و خود را , به شکل و شمایل مردان درآورد؟! 

اکن رای ۱ اس مت سل سا سای الم اه و لد 
به وقوع پیوست و می بینیم که برخی از زنان به ظاهر و اسم مسلمان, 
لباس مردانه پوشیده و موی سرشان را به صورت کوهان شتر بسته و یا 
شاخی بزرگ برای خود می سازند و با اين عملشان به خدا اعتراض می 
کنند که ای خالق و اقفر ند مار من توعی بات به ف شاخ .مین دادق و قرا 
به صورت حیوانات شاخ دار خلق می کردی. پس حالا که تو به 


من شاخ ندادی, خودم با موهای سرم برای خودم شاخ درست می کنم و با 
لباس مردانه و اندام نما به کوچه و بازار می روم و چشم مردان و جوانان 
را به خود خیره می سازم.. 

به دیگر سخن. ی وهای ری او و رتیه 
می کند 

و بدون چادر و حجاب اسلامی در مجامع عمومی ظاهر می شود؟ 
شخصیت., کرامت, عزت و آزاد کی را زیر پا نهاده و خود را از خر ان و 
کنیزان زرخرید پست تر و ننگ تر جلوه داده است. 

زیرا همان گونه که در شرح آیه 59, سوره احزاب ب بیان شد, کنیزان زرخرید 
در صدر اسلام به طور خودجوش و با میل باطنی, چادر را که مخصوص 
زنان مقمته و آزاده بود بز گزیدتد و خود را به هیئت زنان آزاده ذر آوردند. 
اما زنی که در دامن مادر مسلمان پرورش یافته و در کشور اسلامی 
زندگی می کند و از خوانِ نعمت اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم 
پا ام ار ما انا 


سر چنین و چنان بیرون اید, به مراتب از کنیزان صدر اسلام پست بر و بی 


وت ات اون دستورا لعمل استعما رگران 


چنانکه در کتاب اعترافات و مانند آن نقل شده, وزارت مستعمرات و به 
طور کلی جهان غرب, تنها راه پیروزی و دست یابی بر کشورهای اسلامی و 
ان 
رواج دهند.. 

کما اینکه در مواضع مختلف گفته اند ما اسپانیا را با گسترش فساد و 
فحشا از مسلمانان گرفتیم و نیز از جمله دستورالعملهای وزارت 
ی ی 
غبا با ان یر زان تصامان برداشگه نان را بن خخاب و.یا ار انش و.:. 
بازار و خیابان کشانید: 

و از سوی دیگر باید جوانان را تحریک و تهییج نمود که به دنبال زنان و 
دختران افتاده و به فساد و فحشا مشغول شوند تا بتوانیم سرمایه های 
مادی آنان را به یغما و چیاول ببریم. (برای توضیح بیشتر در این زمینه به 
کتاب اعترافات تألیف نگارنده مراجعه شود.) 

با وجود این دستورالعمل, می توان گفت زنان بی حجاب پا بدحجاب از دو 
حال خارج نیستند: 

باداسته ه ااهاند عافیر نون کوار اتتعهار کرانته مخ اشامت 
خودفروشی و وطن فروشی از این بالاتر و بهتر نمی شود. 

2- يا اينکه در آثر جهل و نابخردی و خودناشناختی با بدحجابی يا بی حجابی 
خود, اب به اسیاب دشمن ریخته و با رفتار و کردارشان دشمنان را یاری 
صف کنند: 


بی حجابی سرطان مسری د ر پیکر جامعه ی انساني دینی 


بتی آدم اعضای یک پیکرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

جو عضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی غمی 

نشاید که نامت نهند ادمی 

یعنی اگر فردی از افراد جامعه ی دینی علیل, ناقص, کج اندیش. کم خرد. 
فاسد و منحرف بود و در ارتکاب گناه, قانون شکنی و تخلف گرایی بی باک 
و جسور بود, از آنجا که عضوی از جامعه محسوب می شود, 

طبعاً هر یک از امراضش به دیگری سرایت نموده و در حد خودش پیکره 
جامعه را مبتلا می سازد. 

چنانکه مکرر گفته ایم خداوند تبارک و تعالی زن و مرد را مکمل یکدیگر 
قرار داده: یعنی هر یک را از جهاتی 9 و محتاح به آن دیگر آفریده تا 
از طریق ارتباط صحیح, سالم, عقلایی و مشروء از یکدیگر بهره مند شوند 
را ها و کرام بسا را رن 

اخار ام اهاط ان تا و ماس ای ما 


دوه 


این صفات را در وجود زن به قدری قوی و شدید نموده که مرد با مشاهده 
تحریک شود و به تشکیل خانواده و قبول مسئولیت خطیر ان اقدام 
, ید . 
لذا برای جلوگیری از هرج و مرج جنسی و پیش گیری از هر نوع تعدّی و 
تجامز اخلافن: نحفظ شلامت خامعهه تامین عرت . کرافت 1 
را به حیا, عفت و حجاب کامل سفارش اکید نموده است. 
در این صوزت ایر ون این قا نوت آلفی زا نادیده بگیرد و بدون حجاب کامل 
بیرون آید, از آنجا که قوه مغناطیسی در وجود زن چندین برابر مرد است., 
لذا تحریک و تهییجش شدیدتر و سریع تر است؛ بر همین اساس مردی که 
ازدواج کرده آکو رن بدحجاب يا بی حجابی را ببیند و تحریک شود, تا زمانی 
که به همسر حلال خود برسد مضطرب و ناراحت است. 

۵ از هدن نزن وان رای : ان را مه اعضا بش بهخی فی: آفتد 
و ه 
بسا به استمناه و خودارضایی که از گناهان کبیره است, گرفتار شود. و 
باعث و بانی این عمل شنیع و ناراحتی های جسمی و روحی این جوان, 


همان زن بی بندوبار و لا ابالی و بی حجاب بوده است. 

7 بدنش برهنه تر, خود آرایی اش زیباتر و زننده تر و زیورآلاتش زیادتر 
شد., 

به همان اندازه تندبادش قوی تر. طوفانش شدیدتر و طغیانش گسترده تر 
خواهد بود و بدن لرزه و ناراحتی جسمی و روحی که نوعی استرس و 
بیماری محسوب می گردد, سر تا پای مرد را احاطه می کند. مع ذلک, در 
نظر بگیرید در جامعه ی انسانی دپن مدار, یک زن بدحجاب یا بی حجاب با 
اوصاف مذکوره, از هنگام بیرون امدن از منزل تا زمان بازگشت درمقابل 
چند نفر مرد و جوان فزار افی ردو آنان را عذاب می دهد. بنابراین زن 
بدحجاب يا بی حجاب در جامعه ی دین مدار ناقل میکروب مسری و سریع 
الاثری است که بدون هیج فعل و انفعالی به مردان و به ویژه جوانان 
سرایت می کند و رعشه و عذاب جسم و روح را بر انان مستولی می 
گرداند. 

نتیجه ی کلام: 

با تنوجه به مطالب فوق که برگرفته از آیات قرآن و روایات معصو مین 
(علیه السلام) است. 


زنانی که در جامعه ی دینی, حیا و عفت را زیر پا نهاده و عزت و کرامت 
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خود را به نامحرم ارائه می دهند, بی تردید و بدون شک. بیمار و علیل اند 
حیث دین و ایمان به قیامت و هم از لحاظ شخصیت و موقعیت اجتماعی. 
این گروه از زنان در جوامع انسانی دینی. بسان ویروس مسری و سلول 
سرطانی هستند که عملشان عمدی باشد یا سهوی: از روی جهل باشد یا 
از روی دانایی: بخواهند يا نخواهند باعث آلودگی های ذیل می باشند 

1- پیکره جامعه دینی را مربض, مضطرب و ملتهب و متزلزل می گردانند و 
از آنجا که عملشان شیطانی است, شیاطین به یاری آنان شتافته و به هر 
طریق ممکن به سراسر جامعه گسترش می دهند. 

2- همان گونه که گفته شد جوانان عزب را ممکن است به بلای خانمانسوز 
3- باعث جنگ اعصاب و تحریک غریزه و ناراحتی جسمی و روحی مردان 
4- باعث اختلافات خانوادگی بسیاری از مردم می شوند که جای شرحش 
اینجا نیست. 

5- باعث اشاعه ی فرهنگ منحط و حیوانی و بی تفاوتی بین انسان و 
حیوان می گردند. 


زنان جهنمی مورد لعن و غضب خداوندند 


قال: تصول الله (صلی الله علیهته الها با فاطمه قافن آمرام ات ره 
حسنة و 

خرجت من بیتها بأحسن ملبوس حتی ینظر الّاس لیها الا لعنها اللّه و 
ملاتکه السماوات و سع الارضین و کانت فی غضب اللّه حثی تموت و 
یومر بها الی الثار. 1 

رسول خدازضای اه غایم.ج الم خطاب یه قامه ی هرا رسلاد اراد 
علیها) فرمود ه اند: ای فاطمه! هر زنی که خود را با زینت های زیبا و دلربا 
تبارایة.ق با لناسن یبا وناب از خانه: اش خارم شود خامزدم اق.زا نگاه 
کنند؛ خداوند و ملائکه ی اسمان ها و هفت طبقه ی زمین بر او لعن و 
نفرین می فرستند و مورد خشم خداوند است تا زمانی که بمیرد و به او 
امر شود: برو داخل آتش! 

نگارنده: من نمی دانم آن خانم هایی که با لباس مهیّج و آرایش در مجامع 
عمومی رفت وامد می کنند و باعث تحریک و تهییج غریزه مردان و جوانان 
عزب می شوند, اگر به قیامت و عالم پس از مرگ اعتقاد دارند, چه 
پاسخی برای این گونه احادیث اماده کرده اند ؟! 


یک سوال منطقی از زنان بدحجاب 


اکنون که بجت به اینجا رسید» خانم های آزاده, فرهيخته و متشخص 
مسلمان, اجازه د هید مسیر کتابت را از نوشتاری به گفتاری تغییر دهیم و 
یک سوال از زنان بدحجاب بنمايیم با 
دین, مذهب و عزت و کرامت انسانی صرف نظر می کنیم و یک سوال 
منطقی و عقلانی از شما می پر سیم . : امید است از روی انصاف و وجدان 
پاک به اين سوال منطقی پاسخ دهید. ۱ 

ان مر که گر کته ام کداسم رتاک و شالی ضاست. افسن 
ات را این ی ی سکس توا سار مورا دادم 
نسل بنی ادم, چنین مقرر فرمود که قوه جاذبه و توابعش را به جنس موّنث 
دهد و قوه دافعه و توابعش را 

اد که چم خطی. لفات ار ق. الم نان کی سن 
محمدالبحرانی, صفحه ی <ظد. 


به مرد عطا فرماید تا به صورت طبیعی و ذاتی مرد با مشاهده زن تحریک 
و تهییج شود و به تشکیل خانواده اقدام کند. با این وجود سوال من از زنان 
بی حجاب و بی بندوبار اين است: 

۶- اینکه شما به مرگ, قبر, برزخ و قیامت عقیده ندارید؛ 

- اینکه شما مقام و منزلت خود را در نظام آفرینش درک نکرده و خود را 
+- اينکه شما عزت., کرامت. شرافت انسانی را زیر پا نهاده و به حیوانیت 
- اینکه نمی فهمید و نمی دانید با خودآرایی و پوشیدن لباس اندام نما و 
نیمه عریان و تحریک و تهییج مردان چه طوفان شدیدی در سراسر وجود 
مرد ایجاد می کنید: مع ذلک: 

سوال- مردان و جوانان عزب چه گناهی دارند که باید از آتش شما بسوزند 
و راه چاره و گریزی نداشته باشند؟! 

این ظلم و جنایتی که شما در حق جوانان عزب روا می دارید. غیر از 
فرهنگ منحط غرب در چه قاموسی به عدل و نیکی معنا شده؟! یعنی در 
نظام خلقت چه ظلم و جنایتی؛ چه فرومایگی: چه پلیدی و زشت خویی از 
این بالاتر و رنچ اورتر می شود که یک نفر کباب بره و برنج مرغوب و 
زعفرانی که محوطه ای را عطرآگین کرده, در معرض دید و شامه ی 
انسان کرننته:و ححصلی ززم که به: هبح تجو دفتر سی. بهه: آن نذارد بکذارنه 


ی ی 

ال ان اف امس سس اس با ام ام 
شیطانی, وجدان خود را فریب داده و به نحوی تمایلات شیطانی را توجیه 
کنید؛ لیکن دست انتقام طبیعت قابل توجیه نیست و سریعا معافات شما را 
می دهد. 


این را بدانید که به حکم طبیعت 
ستمگر چو برف و ستم کش چو کوه 


همی رفت برف به جا مانده کوه 


آن قدر گرم است بازار مکافات عمل 

دیده گر بینا بود هر روز, روز محشر است 

فرضا که به نحوی بفریبی حریف خود 

نشان دادن اعضا و اندام خود به مردها باعث استرس. اضطراب, التهاب و 
بدن لرزه مردها به ویژه جوانان شده آید و جسم و روج انان را شکنجه 
داده اید خیلی سریع در همین دنیا سزایش را خواهید دید؛ 

از جمله اینکه روز خوش نخواهید داشت و هنگام باز گشت به خانه که باید 
محل سکونت؛ ارات تایه و اسان ع مس نما تایه بر سر 
اندک چیزی به دعوا و نزاع و اختلاف.. . با اهل خانه پرداخته و به همان 
اندازه که بدن دیگران را لرزانده ای بدنتان بلرزد و 
جسم و روحتان عذاب بکشد. 

به هر حال من از زنان بی حجاب می خواهم پاسخ اين سوال را (گناه 
مردان و جوانان چیست؟) به صورت مکتوب برای نگارنده ارسال نمایند تا 
در چایهای بعدی ضمیمه ی کتاب کنیم. 


پیام جوانان و اثر بی حجابی در گسترش گناه 


نامه اشفا نی از تاجیه.ش عوانان. به.ها رده که اشکارا کته اند 
به زنان 

تو را شب به عیش و طرب می رود چه دانی که بر ما چه شب می رود 

و گفته اند ما در اثر مشاهده وضع ظاهری زنان بی حجاب و بدحجاب به 
گناه کبیره مبتلا شده ایم ... 

به ذکر یک نمونه از انها بسنده می کنیم. 

ای ات ضات سس ور مر و نی سای عم 
دستورات جلد اول کتاب نسخه جوان و کنترل غریزه (از تألیفات نگارنده) 
نجات پافته, در شرح حال خویش چنین گفت: 

من در دوران تحصیل از هوش و ذکاوت ویژه ای برخوردار بودم؛ به طوری 
که هميشه عالی ترین نمرا ت کلاس درس متعلق به من بود.. 
سای نم فا و بات بل رشت سم متاخ و 
خودارضایی دست زدم و از آن به بعد سیر نزولی بر من حاکم شد و 
این تلا خانمان سود نا انجا سرا متتلا کرد که‌با مشاهده خیوانات: مادم و 
مناظر زیبا و نیز با دیدن کوچک ترین آثر و شنیدن کلامی از جنس مونث به 
خود مشغول می شدم.. 

اه ی ون و به کتاب نسخه ی جوان راهنمایی 
شدم. هیا اتجام جهتور العماهای ان بخ لصف خدا و :غایت آها اماض رصان 
(عج) نجات یافتم.. 

این جوان پس از شرح مفصل از کم و کیف ابتلایش به بلای خودارضایی 


هی از شما تفاضامن کتم اکر مفکن است‌عر کانوانی که ترای ان مین 
نویسید این نکته را ار ی ان 
که رن در آنها کار کرده پا داستانهایی که از طریق رادیو و نوار کاست با 
صدای زن پخش می شود پرهیز نمایند. حتی از شنیدن صدای زن نامحرم 
از پشت دیوار پرهیز کنند که بسیار خطرناک و فتنه انگیز است و من خودم 
کار انق و اد فد آی ری که‌ایر دای ی را ار حای 
که او را نمی دیدم می شنیدم, فکر شیطانی بر من چیره می شد و مرا به 
عمل بایدخون ارضاس واهی داش بایان کفتار عوان تکار فده 


وقتی قطیه ‏ ی این جوان را به قران و روایات معصومین (علیهم السلام) 
زنان پیغمبر _ 

(... قلا تخضعن بالقول قتطتع الذٍی فی قلیه مَرّض وَفْلن قول 

معروفاً (( «#سوره احزاب, ۳ 32« 


هنگام گفت و شنود با مرد نامحرم, صدای خود راکم و زیاد, بالا و پایین و 

ظریف و نازک مکنید. مبادا شنونده که شیطان قلبش را بیمار کرده, در 

شما طمع کند و در این راستا هم 

بلکه به صورت معمول و عادی سخن 
بید 

و در آیه ی دیگر خطاب به مردها می گوید: 

. ۰ واذا سََلتْمَوهنَ متاعا قسالوفة من وراء ججاب ذلکم 

آطهّر تغلوبکم وَقلوبهنَّ. ۰) «سوره احزاب, آیه 53» 

هرگام در انجام کارهای ضروری لازم باشد با زنان نامحرم دادوستدی به 


صل او از 

پشت پرده و حجاب انجام دهیدکه دادوستد از پشت پرده و حجاب, دلهای 
شما مردان و 

زنان را از افکار شیطانی پاکیزه تر می گرداند و نه مردها متمایل به زنان 
و نه زنان متمایل به 


و نیز در روایت مشهوری که از سرور زنان دو جهان, صدیقه ی کبری, 
فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) نقل شده, فرموده اند: بهترین چیز برای 
زن آن است که مردی را نبیند و نیز هیچ مردی او را نبیند. 

هنگامی که تمام ایات و روایات مربوط به زنان را مورد دقت و بررسی 
قرار می دهیم و زنان بی حجاب را با نیازهای جوانان می سنجیم, به این 
حقیقت غیر قابل انکار دست می یابیم که اگر زنان بی حجاب به عالم قبر, 
برزخ و قیامت اعتقاد ندارند و همه چیز را منحصر به همین دنیا و تمایلات 
حیوانی می دانند که هیج... 

اما اگر به عالم پس از مرگ اعتقاد دارند و در عین حال بی حجاب و بی 
بندوبار و ۱ "۳ ۲ 

با وضع ناهنجار بیرون می ایند و باعث الودگی جوانان و کسترش فساد و 
فحشا در جامعه می شوند, چه جوابی برای شب اول قبر و عالم برزخ تهیه 
کرده اند؟! 

به عبارت روشن تر وقتی یک جوان عزب از شنیدن صدای زن متأثر شده و 
به گناه کبیره- یعنی خودارضایی- دست می زند فکر کنید: 


چه طوفان شدیدی بر او چیره می شود؛ هنگامی که سر و گردن, سینه و 
گیسوان 

او را با آرایش و زینت و لباس اندام نما تماشا کند؟! 

چه تندبادی سراسر وجودش را می گیرد: هنگامی که ادا و اطوارهای مهیج 
و 


محرّک زن بدسیرت و بی بندوباری را نظاره گر باشد؟! 
بنابراین با با اسف به آیات و روایاتی که در خصوص جوات ارف بم رهق 
مربوط به جنس موّنث و رفتار و کردار و برخورد نامناسب و ناپسند زنان با 
مردان است و آن درصد تشیار .کمی. که. اخیانا از ناحیه ی مردها سر می 
زند, آن هم اگر با دقت بنگریم به عملکرد زان برزمی؛ کردد: 
ار رای ال را سا رای توش شوت 
جسارت به انان را ندارند. 
سر وده ای درباره حجاب 
پرده زنهار میفکن ز رخ چون قمرت 
تا مبادا رسد از چشم بد کس نظرت 
قمرت گفتم و تشبیه خطا کردم از آنک 
چون تو گس نیست که مانند کنم بر دگرت 
غازه1 بر چهر مزن, سرمه به ابروت مکش 
که تو خوبی نتوان ساخت از این خوبترت 
بذله بسیار مگو با دهن کوچک خویش 
ترسم ارزان بشود گفته ی همچون شکرت 
تر از خانه برون پای بنه بی مادر 
به خیابان و به بازار کم افتد گذرت 
زتماشای زر و زیور بازار نشود پایت سست 
که هوسها به دل افتد ز نگاه و نظرت 
پس نگهدار نظر را و نگهدار هوس 
بت در گر ار 
خود تو دانی چه بگویم من از اين بیشترت 


خانم ها خود را در محل اتهام نگذارند 


قالٍ علی (علیه السّلام): من عَرّضَ تَفسَة لِهمة به فلا من من آساء 
الظردٌ به. 1 

امیرموّمنان علی (علیه السلام) فرمود ه | ند: کسی که خودش را در 
جایگاه اتهام قرار دهد چنانچه مردم به اوکمان بد بردند و نسبت به او 
تص اه را و دوه ناراحت نشود و ازگمان 
مردم بدش نیایدکه چرا به من بدبین اند؟ بلکه باید 

را ملامت و سرزنش کندکه خودش را در محل اتهام قرار داده 
ست 


بعنلی یک شخص مومن: اهل نماز, روزه» حیا؛ حجاب و عفت؛, موظف است 
به بایدها و نبایدهای ذیل عنایت کامل داشته باشد: 


1 باید از مراکز گناه مانند مجالس رقص و شرب خمر, دیسکوها, پارتی 
ها اکتفن. پارتن ها ب قمارخانه ها ومحافل ناسفروع ,بر هیر فماید.و تحت 
هیچ عنوانی در آن مراکز رفت وامد نکند. 

2- باید از اهل گناه و معصیت و شخص پا اشخاص فاسد, بی بندوبار, لا 
ابالی, 

بی نماز, بی حجاب... جداً دوری گزیند و به هیچ عنوانی با آنان تماس 
نداشته باشد. 

3- باید از پوشیدن لباسهای جلف و زننده و تقلید رفتار, کردار و اطوارهای 
اهل معصیت بپرهیزد و خود را , نه شکل, وشمایل انان دز نیا وزد. 

1 فا است به ملاکما و عقارهای ازرشی شامعه اجشام گاید س اه 
رفتار و کردار و اطوارهای نامناسب پرهیز نماید. 

و اگر به بایدها توجه نکند و نبایدها را مرتکب شود. این را بداند که مورد 
تهام عام و خاص جامعه قرار می گیرد و مردم او را فردی فاسق, فاجر, 
اهل گناه و... می شمارند و اگر به راستی خودش آدم خوبی است و اهل 
آن گناه نیست: .«چون ظاهر] با اهل معصیت مراوده و مجالست دارد. از 
آنجا که مردم مامر چه نظا هر زد؛ لذ| بر حسب مشاهدات خود او را متهم 
می کنند. ۱ 13۳ 
شده اند: بلکه باید خود را ملامت کند که چرا به ارزشهای 
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اجتماعی احترام نگذاشته و خود را در معرض اتهام قرار داده است. 


قال علی(علیه السّلام): من لم یستحیی من الاس لم یستحیی من الهم 
سبحانه. 1 

مولای متقیان فرموده اند: کسی که در برخوردهای اجتماعی حیا, عفت و 
عصمت را به بازی بگیرد و در ارتکاب کارهای زرشت و نایسند در مقابل 
مردم حیا نکند و مطابق با میل و سلیقه ی خود عمل نماید؟ چنین فردی از 
خدای سبحان هم حیا نمی کند و هر جا زمینه را مساعد دید, دست به 
هرکار زشت و ناپسندی می زند. 

شنیده می شود برخی از زنان جاهل و بی اطلاع... وقتی در خصوص حجاب 
و وضعیت ظاهریشان با امر به معروف و نهی از منکر دیگران مواجه می 
شوند که؛ 

چرا این قيافه ی عار و ننگ را برای خود ساخته اید؟! 

چرا با این وضع زننده و تحریک آمیز بیرون آمده اید؟! 

چرا موی سر خود را بیرون گذاشته اید و شخصیت خویش را زیر سوال 
برده اید؟! 

چرا با این لباس و قيافه که شایسته ی یک زن مسلمان, فرهیخته و با 
شخصیت نیست بیرون آمده اید؟! 

در پاسخ می گویند: 

ای کاش انسان دلش پاک باشد! 

ای کاش انسان ذاتش نجیب, عفیف و باحیا باشد وگرنه حجاب که به کسی 
حیا و عفت نمی دهد! 

یعنی اصل این است که انسان دلش پاک باشد و حیا و عفت داشته باشد و 
من همه ی اینها را دارم خواه حجاب داشته باشم يا نداشته باشم! 

یا زنانی که با وضع زننده, جلف و مهیج... در مجامع عمومی ظاهر می 
شوند. و با این کارشان بدن مردان و جوانان عزب را می لرزانند. وقتی 
مورد اعتراض مردم قرار می گيرند که اين وضعیت, مظهر بی حیایی و بی 
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در پاسخ می گویند حیا و عفت که به حجاب نیست!!. 

یعنی من با این وضع نامناسب و زننده. . که بیرون آمده ام, هم حیا دارم و 
هم عفت و هم نجیب و پاکدامن هستم و برخی جسارت. پررویی و ولنگا ری 
را تا اتخا می رسانند که به ساخت مقدسن حجات می تازند و زنان خاد دری 


را زیر سوّال می برند. انچه مسلم است این طرز تفکر از نظر پزشکی, 
روانکاوی, عرفی, عقلایی و تمدن اسلامی: مضحک و مسخره امیز 
محسوب می گردد و گوینده اش را دیوانه یا خائن به ارزشها می شمارند. 
زیرا خداوند تبارک و تعالی چشم, گوش, زبان و عقل را به انسان عطا 
فرموده که به وسیله ی انها ظواهر اشیاء را شناسایی کند. سپس به باطن 
وهای آن بردارد ویس از تحمی و عحض کامل اظهار ظر کنو که 
ظاهر و باطن ان چیز با هم همخوانی دارد يا نه؟ 

یعنی هنگامی که یک مرد با یک زن نامحرم برخورد می کند: اول حجاب و 
یک امر باطنی و معنوی است و از طریق مکالمه و مجالست به دست می 
به هر حال برای این نوع طرز تفکرها مثالهای زیادی می توان زد که ما 
بهترین را برای شما بیان می کنیم. 


تا و عضی فر قالب عفال 


فرض کنید قرار است همایشی از زنان کل کشور برگزار شود و 
فرمانروای کل کشور, رئیسی برای اين همایش تعیین کرده و 
دستورالعملی به او داده؟ از جمله اینکه دستور داده هر خانمی در حد 
شناخت و شعورش یک قطعه از جواهرات گرانسنگ خود را بیاورد تا در 
موزه ی جواهرات کشور بگذاریم و در دفتر موزه به نام صاحبش ثبت 
نماییم. ضمناً طبق ارزیابی و نظر کارشناسان به فراخور ارزش هر یک, 
جایزه و پاداشی به صاحبش خواهیم داد. ٍ 

در پایان همايیش وقتی جواهرات را جمع اوری کردیم به سه قطعه پلاک 


برمی خوریم که بیانگر سه طرز تفکر متفاوت و هر یک نیز بیانگر حد و 
اندازه درک و شعور صاحبش می باشد. 

پلاک اول: بزرگ و به صورت حلبی زنگ زده يا مس, فرسوده و غير عادی 
است. 

از صاحبش می پرسیم این حلبی يا مس فرسوده چیست؟! 

در پاسخ می گوید, این حلبی نیست؟ بلکه طلای ناب و تمام عیار است که 
آن را 

در قالب حلبی يا مس جاسازی کرده ام. 

از او می پرسیم چرا این کار را کردی؟! 

جواب می گوید: از دیدگاه من اصل و باطن باید درست و خوب باشد., 
ظاهر مهم نیست هر طوری شد., عیب ندارد. 

پلاک دوم؛ پرن ک: سنگین و به صورت طلای ناب درخشان, براق و در عین 
ار ای ات 

از صاحبش می پرسیم: تمام این پلاک, طلای ناب است؟! 

در پاسخ می گوید: تمفامنش طلا تیست ؟ بلکه آهن. ز نی زد اسنت و از آن 
رو 

که می خواستم در اين جلسه شرکت کنم, برای حفظ ابروی خود و خانواده 
اس اهر را ات کل و اضق در اتظار موه ال کم و 

پلاک سوم؛ هم از نظر اندازه و هم از نظر وزن و ظاهر به صورت عادی و 
معمولی است (طلای کم عیار پا تمام عیار) از کم و کیف آن جویا می 
شویم و صاحبش در پاسخ می گوید: حقیقت این است که من همین را 
داشتم, خوب یا بد, ارزان یا گران و... 





ارزیابی و قضاوت بر اين طرز تفک 


اشاره 


مشاوره ِِِ بگیریم و از وی بخواهیم این سه طرز تفکر را برای ما 
ارزیابی کند و بگوید کدامیک با عقل سلیم و منطق صحیح سازگار است, او 
در جواب خواهد گفت: 


ادعای زن نفر اول: از دو حال خارج نیست: يا راست می گوید یا دروغ؛ 
ون سای 
منطق سالم محروم است: زیرا عقل سلیم و منطق صحیح حکم می کند 
که اشیای قیمتی را همان گونه که هست در معرض دید گذاشت نه اینکه 
آن. را زر خلبی زنی: زده با کنافت بتهان تمود:و به صورتءبی, آززش جلوه 
داد. ی و سا او و و ی 

پا دروغ می گوید: یعنی زنی است حقه باز, حیله گر, مزوّر و دروغگو و در 
حقیقت چیزی جز همین حلبی زنگ زده نداشته و با ادعای دروغ می خواهد 
ارزش طل را لوث کند و بی اهمیت جلوه دهد و ارزش آهن زنگ زده با 
مس فرسوده را در ردیف طلای ناب؛ بلکه معم کر از ان جلوه دهد: 

پس این طرز تفکر در هر دو صورت مورد اتهام عامه مردم است: پا 
دیوانه, 

بی درک و شعور است و يا حقه باز و دروغگو. ۲ 

ارزشهای اجتماعی و دیدگاه مردم را نسبت به طلا ارج نهاده و به رسمیت 
اجتماعی ارج نهاده, قابل تقدیر و تشکر و پاداش است و نعود بالهر اک 
باطنش فاسد و تبهکار است خود می داند و خدایش که چه کرده و چه 
سزایی دارد... 

نفر سوم: صداقت و سلامت نفس دارد؛ زیرا ظاهر و باطن را همان طور 
که هست در معرض دید عموم قرار داده: پس نفر سوم از همه منصف تر, 
شام ره عافل بر ارت 


مقایسه ی این مثال با زنان مورد بحثت 


همایش: زنان مسلمان در مقابل کفار, مشرکین, منافقین و... 

فارا لته اتو الق فری ار حماشان: 

رئیس همایش: وجود سارک خصرت. دا فی. مرت حضوت: مخعد. (ضای 

اه هو 

دستورالعمل: قران مجید و فرمایشات رسول مکرم اسلام. 

جواهر گرانسنگ: عفت. عصمت. نجابت و... 

معیارو وسیله ی سنجش ظاهری: حجاب و پوشش کامل قبل از مکالمه و 

همنشینی و پی بردن به باطن طرف. 

موزه جواهرات کشوز: طول عمر و زندگی جاوید پس از مرگ. 

دفتر ثبت: نامه ی اعمال در طول عمر. 

نتیجه و پاداش: در حدی که به تکلیفش عمل کرده و در همین دنیا مورد 

اکرام, اعزاز و احترام مردم واقع می شود؟ در هنگام مرگ, عالم قبر, 

برزخ و قیامت, پاداش نیک خواهد داشت ها به این دستورالعمل 

بی اعتنایی کرده و آن را سرسری شمره, مورد ملامت, مذمت و سرزنش 

اهل ایمان است و در آخر عمر پشیمان و سرافکنده و در هنگام مرگ و 

عوالم پس 0 عقاب و عذاب در انتظا ر او خواهد بود. 

به عبارت روشن تر 

«عفت؛ توص پم و 

است 1. معدن و منشاً این طلا و گوهر «خودشناسی و خداشناسی ۳ 

است. وسیله ی سنجش و تشخیص عیار این طلا «حجاب و پوشش » 

است. 

در پرده حجاب, حیا و عفاف است مستتر 

عصمتش افزون تر و عمیق تر خواهد بود و هر چه عفت. عصمت و حیایش 

بیشتر و کامل تر باشد, حجابش دقیق تر و کامل تر و رفتار و کردارش 

حساب شده تر خواهد بود. مقایسه دسته اول- زنی که بدحجاب یا بی 

حجاب و با وضع زننده و مهیج در 

ِ شایان ذکر است بسیاری از مثال ها؛ تشبیهات ف:ة فقط برای تقریب ذهن, 
مطلب به کار می رود, نه به عنوان برابری: یعنی حیأوعصمت؛ 

عصمت قابل مقایسه با طلا» یا هر شی ء قیمتی نیست. زیرا ارزش هر 

شی ء قیمتی هر چند زیاد باشد, بالاخره محدود و قابل خرید. فروش است 


مجامع عمومی حاضر می شود و در مقام اعتراض می گوید من حیا, عفت 
دارم؛ مانند زنی است که پلاک سینه ی آهنی و زنگ زده را به جای طلای 
ناب عرضه کرده است. این گروه از زنان از چند صورت ذیل خارج نیستند: 
[- یا معنا و مفهوم حیا و عفت و حجاب را نمی دانند و در اثر جهل و 
نابخردی دچار انحراف فکری شده و نمی دانند چه می کنند و چه می 
گویند. 

2- یا درک و شعور خود را از دست داده و در اثر مشکل روانی با آن وضع 
بیرون می ایند و این حرف را می زنند. 

3- و يا اینکه هم معانی فوق را می دانند و هم درک و شعورشان بجا 
است: لیکن دستخوش هوی و هوس و نفس اماره شده و با اين کار و 
حرفشان می خواهند حقایق را واژگون جلوه دهند و ارزشهای دینی و 
اجتماعی را پایمال کنند و شناخت و دیدگاه مردم را به باد مسخره و 
استهزا ء بگیرند. 

این گروه از زنان, خائن به جامعه و ارزشهای انسانی هستند که باید مورد 
اعتراض و شکایت قرار بگيرند. 

دسته ی دوم: زنانی هستند که نعوذ بالهی در باطن فاسد و بدکاره اند و به 
طور کلی عاری از حیا, عفت و نجابتند: ولی ظاهر خود را حفظ کرده و با 
حجاب و پوشش کامل بیرون می آیند. (آهن زنگ زده با روکش طلای ناب) 
و همین حجاب ظاهری, عیب ها و زشتی های او را در انظار کسانی که وی 
را نمی شناسند می پوشاند. 

9 روشن تر: حیا, عفت و نجابت یک امر نفسانی, باطنی و معنوی 
ست 

که دوع اتدانه آزبااهکا لففهه همتشیتی با طوافبه ذرست مین آید. 

بر همین اساس,: اسلام عزیز فرموده: تا زمانی که این گفت و شنود و 
همنشینی برقرار نشده و از وجود يا عدم شذت يا ضعف حیا, عفت و 
نجایت طرف مقابل آگاه نیستند, باید قیافه ی ظاهری و رعایت ارزشهای 
دینی و اجتماعی وی, ملاک و معیار برخورد قرار گیرند. 

و اما پاداش و جایزه او, طبق نظر کارشناس, مفاسد و تبهکاری های او 
۱ ارتتا نت هقف تون وف ها نف از عذاب و عقاب جهنم می 
دهند و برای اینکه ظاهر را حفظ کرده و ارزشهای دینی و اجتماعی را ارج 
نهاده (قرار دادن روکش طلا بر روی آهن زنگ زده) و با حجاب بیرون 
آهده: به همین اندازه پاداش نیک می گیرد. 
دسته ی سوم: زنانی که خود را همانگونه که هستند (طلای کم عیار یا تمام 


عیار) جلوه می دهند. 
همان گونه که قبلاً اشاره شد, کم و کیف حجاپ این گروه از خانم ها 
بستگی به کم و کیف خودشناسی و خداشناسي آنان دارد؟ هر چه خود و 
کارا ی و عس برد ستا نس همان اسان سا عفت, و 
نجابتشان بیشتر است و هر چه حیا و عفتشان بیشتر باشد, حجاب و 
پوشش آنان کامل تر و دقیق تر خواهد بود. 
نتیجه ی کلام 
از حدیث پرهیز از موارد اتهام و مثال و مقایسه ی ذیل حدیث به این نتیجه 
رسسبدیم 
که زنان بی حجاب يا بدحجاب که با وضع زننده و مهیج بیرون می آیند و 
هنحاخی. کمنا اعتراض مردم مواجه می شوند, می گویند حیا و عفت به 
حجاب نیست., يا می گویند ای کاش ذات انسان با حیا و عفت و نجیب 
باشد, یا برو دلت را پاک کن و... 
انان یا معنا و مفهوم حیا, ما ای ی هار ول 
نا آگاهي این حرف را می زنند, یا معنا و مفهوم اينها را به خوبی می دانند 
و عالما و عامدا با وضع نامناسب بیرون می آیند؟ در این صورت قطعاً 
اک فا ور ای دا 
و چنانچه پس از گفت" و شنود وآگاهی ۳ و عقاید آنان معلوم شد 
انگیزه شیطانی ندارند, طبعاً جزء دسته ی سوم محسوب می شوند؟ بعنی 
خودشناسی, خداشناسی و معرفت آنان بسیار ضعیف و ناچیز است و عقل 
و درکشان بیش از آنچه عمل کرده اند و آنچه می گویند نرسیده و نمی 
رسد... در این صورت باید کاری کرد که سطح معرفت و شناخت آنانز 
بالا برد تا به تکلیف خود اشنا و عامل شوند. 


حیا و عفت به بیان حضرت علی (علیه السلام) 


الفسا وه 


واق . و حلیف للدین و موجتٍ للمحبْة, و عینْ کالثة تَذودٌ عن الفساد, 
و تنهی عن الفحشاه. 1 
مولای متفیان علی (علیه السشْلام) فرموده اند: 
حیا؛ حجابی است که مانع دید نامحرمان می شود. 
حیا؛ پرده ای است که بدی ها و زشتی های انسان داشته و در هر حال 
حافظ و نگهدارنده ی 
او است. 
حپا؛ عهد و پیمان دینی است که بین انسان و خدا بسته شده است. 
حیا؛ باعث ایجاد مهر و محبت در دیگران می شو د. 
حیا؛رفتار,. کردار و روشی است که انسان را از فتنه و فساد نگه می د ارد. 
حیا؛انسان را از فحشا باز می دارد. 
موزج های این فرمایش گرانسنگ: 
5 1- اگر ما جز این روایت هیج ایه و روایتی درباره حیاء حجاب و عفت 
نداشتیم, همین یک روایت ت تمام اهداف ما را می رسانید. 
2- این فرمایش گرانسنگ مشت محکمی است بر دهان یاوه سرایانی که 
نغمه ی شیطانی سر داده و می گویند: حیا و عفت که به حجاب و پوشش 
نیست. ای کاش انسان دلش پاک باشد! 
3- این فرمایش گرانسنگ بهترین و بالاترین و شریف ترین راهنما برای 
زنان پیرو قران و عترت است. , 
4- اين روایت به صورت شفاف و صریح می کوید: 
*- زنی که حجاب ندارد؛حیا ندارد. 
- زنی که حیا و حجاب ندارد؟ مانعی بین او و نامحرم وجود ندارد. 
*- زنی که حیا وحجاب و پرده ای بین او و نامحرم نباشد؟ تمام زشتی ها, 
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بدی ها, عیوبات و نواقص او برملا ۵ اشکار هی کرد 
- زنی که حیا؛ حجاب. مانع و پرده ای بین او و نامحرم نبود؛ عهد و پیمان 


است. 

*- زنی که حیا و حجاب ندارد و مانعی بین او و نامحرم نیست: نه تنها 
مومنین 

او را دوست ندارند و با مشاهده او خوشحال و خرسند نمی شوند بلکه با 
چشم بدبینی و تنفر و بی مهری به او می نگرند. 

+ زنی که بی حیا و بی حجاب باشد و مانع و رادعی بین او و نامحرم 
کی ار وا ره ۱ 

5- و بالاخره این حدیث شریف, تکلیف زنان مسلمان و پیروان قران و 
عترت را معلوم کرده و حجاب را وسیله ی حفظ عزت. کرامت. شرافت و 
انسانیت زن مسلمان دانسته که در هر حال خود را از نامحرم بیوشاند و 
هرگز دستخوش تبلیغات دشمنان اسلام و شیطان های انسان نما واقع 
نشود. 


زنان گریزان از حق که از یک سو نام اسلام را به یدک می کشند و از 
سوی دیگر حاضر نیستند سر تسلیم فرود آورند و وجوب حجاب را سمعاً و 
ظاا دم تج این صره اریکو هی عم کشخ ان باه اه اه 
سست و بی رمق باشد پیدا کنند و با توجیهات شیطانی هر طوری شده از 
ار خماه که آنها اننکه ی گمینه اکر با باشد زن در فعالتت. ها افاعی 
شرکت کند این فعالیت اجتماعی با حجاب سازگار نیست و منافات دارد, 
چون حجاب کامل و پوشاندن چهره و دست ها کاری است دست و پاگیر و 
مانع از فعالیت زن. 

پس باید زن بدون چادر و با لباسی تنگ و کوتاه باشد تا بتواند در محل 
کارش فعالیت کند و دور خودش بچرخد و... 

و بالاخره پا این بهانه های واهی و بی اساس چادر را کنار گذاشته و با 
لباس تنگ, کوتاه, اندام نما و مهیج به فعالیت اجتماعی می پردازد و در این 
راستا هم خودش مرتکب گناه شده و هم آنان که در رفت وآمد و محل کار 
نظاره گر اندام او بوده و هستند. 

در صورتی که تمام اين حرف ها بهانه و توجیه شیطانی است و یعنی اگر, 
زن بخواهد ۵ تضميم بحیزد بةه تکلیفشن عمل. کند خیلن راخت. اسان: وس 
دغدغه میتواند فرمان الهی را اجرا نماید؟ کما اینکه قضیه ی ذیل عملی 


نامه ی یک بانوی مسلمان خارج از کشور 


مولای متقیان علی ع فرموده اند: 
من اشتاق الی الجنة سلا عن الشهوات.1 


1 ظررالعک فصل: 77 کلمهه 928 


آنکه عاشق و دلباخته ی بهشت است. تمایلات نفسانی را فراموش می کند 
۱ 

ق تن هقی ام «تصیوزن .لور حصمل هو نم و رخسمت وا اضان. ظ 
راحت می بیند. 

یک بانوی مسلمان خارج از کشور ضمن نامه ای به یکی از مراجع بزرکوار 
تقلید اظهار نموده: 

من از جنابعالی تقلید می کنم و شما در خصوص حجاب خانم ها فرموده 
من کارمند هستم و در خارج از منزل کار می کنم. ابتدا عمل به این 
ای امرس اه یا هر وس کی هی وان ی 
کرد. در عین حال عزم خویش را جزم نمودم و مصمم شدم این فریضه ی 
المیترا تسام دهم 

اس کی یا ای سس کل ترس مه سس 
چند روز دیدم نه تنها سخت نیست. بلکه یک امر عادی و خیلی سهل و 


شوند. 

هم اکنون خیلی خوشحال و خرسندم که خداوند تبارک و تعالی مرا در 
انجام این فریضه ی الهی یاری نموده و با توجیهات موهن و بی اساس و نیز 
با وسوسه های شیاطین درونی و برونی مبارزه کردم و از انجام این 
ی و پاداش بزرگ آن محروم نشدم.. 

ضمناً اين : سرا همع نس هگا من تست یه وان یرای این ود 
که آنان را مانند فرشته های آسمانی تصوّر می کردم و بر اين باور بودم که 
تماما با حجاب کامل در مجامع عمومی رفت وآمد می کنند. و می گفتم 
خوشا به حال آنان که در یک جامعه ی متمدن و تکامل یافته ی اسلامی 
زندگی می کنند و با همین فکر و خیال آرزو داشتم به ایران سفر کنم و 
۱ 

لذ| با وجود مشکلات فراوان به ایران آمدم و با کمال یتفن دیدم برخی از 


خانم ها در اثر عدم آگاهی به موقعیت دینی؛ سیاسی و اجتماعی خود, 
تخت باه کحاتب یا اارشد مه فا سفانه میت داد جامعه ی ایرانی به 
ویژه خانم ها در خارج از ایران چه بازتابی دارند و مردم دنیا درباره آنان چه 
نظرات مثبتی دارند و انان را مترقی ترین و متمدن ترین مردم جهان می 
شمارند. 

عصمتتان را به مقام و جلال 

خلهم‌ ام اشت ین ااخلال 

پای به هر کوی نباید نهاد 

دیده به هر روی نباید گشاد 

انش مه افت کهرین ری ی روخ 

از نظر توبه شکن می رسد ۱ 

روی فرو پوش چو در در صدف 

تا نشوی تیر بلا را هدف 


شعله ور شدن آتش غریزه با تحریک آن 


لقمان حکیم به فرزندش فرمود: 

با نی الشر ای بالشّر کار لایطفی تکار وله نی با تخیر 

کالنا س اسسته 

فرزندم ! ! بدان که فساد و تباهی را با فساد و تباهی نمی توان برطرف 
نمود, همان گونه که 

آتش را با آتش نمی توان خاموش کرد؛ بلکه فساد و زشتی را باید با خیر و 
ای اس یت را که 
تحت فشار غریزه واقع شده و با لباس نامناسب., اندام نما و قیافه های 
زننده بیرون می آیند؛ ی ها نب 
دست و پایش را گم کرده و به هول و هراس افتاده و برای خاموش کردن 
آتش به هر وسیله ای متوسل می شود و در اثر هول و هراس و شتابزدگی 
کار فت. فد که این شع له ونر و سردم نمی اتود 

به عبارت روشن تر: حدیث فوق می فرماید: شر غریزه جنسی, نفس 
اقٌاره و 
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شیاطین درونی و برونی را با شرّی مانند خودشان (لباس و قیافه ی 
مهیج...) نمی توان سرکوب و منکوب ساخت؛ بلکه باید با رقییش یعنی خیر 
و خوبی (حجاب کامل بدون زر و زیور و بی الایش) سرکوب نمود. 

۸ ۱ ۱7 
رفت امد می کند: ممکن است در آثر مدهوشی و فشار غریزم: چند 
ساعتی متوجه خود نباشد و به خیال خودش لذت ببرد؛ 

لیکن از انجا که رفتار و کردارش برخلاف فرمان خدا و نیز برخلاف عرف 
جامعه ی اسلامی و منطق انسانی بوده, وقتی به محل سکونتش برمی 
گردد از لحاظ جسمی با جنگ اعصاب, بی خوابی, تشویش خاطر, تشتت 
فکرر بداخلاقی, پرخاشگری, سردرد مزمن و همچنین به سایر مضراتی که 
قبلا گفتیم مبتلا می گردد. 

وثبز از لا ط زوحی بر سب معتتداکش عناتر می شود ۳ 

اگر اعتقادی به خداوند و جهان پس از مر ی ندارد که هیج, ولی اگر ایمان 
به خدا و روز قیامت دارد (چون با اراده و اختیار خود از فرمان الهی 
سرپیچی کرده و به صورت آشکار مرتکب گناه شده) بعد از اينکه به خود 


آمد, مورد ملامت نفس لوّامه قرار می گیرد که چرا چنین و چنان کردم و 
همین امر مرتب او را شکنجه ی روحی می دهد. 

چو شهوت آتش است از وی بپرهیز 

به خود آن آتش دوزخ مکن تیز 

در ان اتش نداری طاقت سوز 

به صبر آبی بر آن آتش فرو زیز 


حیا و حجاب کامل, پوشاننده ی عیوب 


امیرمومنان فر موده اند؛ 

من کساه الحیاء وبه حفی عَن الناس عیبه.1 

ماند. 

بر اهل خرد و دانش پوشیده نیست که انسان. مخلوق است و هیچ 

انسان ها یکسان و یکنواخت نیست؛ بلکه هر انسانی از یک جهت و از یک 

ناحیه کمبود دارد. 

عیوبات و نواقص بدنی انسان را می توان به سه قسم تقسیم نمود. 

یک قسم: ۳ 

کمبودهایی هستند که اشکار است. همه می بینند و نمی توان مخفی کرد. 

قسم دوم . 

کمبودهایی هستند که فقط خود انسان و مباشرین دائمی او می دانند. ولی 

از نظر عموم مردم پنهان است. 

فسم سوم. 

کمبودهایی هستند که اهل خبره و استادان فن متوجه می شوند, در حالی 

که خود انسان متوجه آن نیست يا آن را عیب و نقص نمی شمارد؛ لیکن 

همانگونه که در صفحات قبل گفتیم بسیاری از یوب و نواقص بانوان از 

جمله دانستنیهایی است که نباید گفت: زیرا| باز فتفی کفتن ان سشتر ار بار. 

مثبت آن است. 

بنابراین به لحاظ رعایت اخلاق اسلامی و حفظ اسرار جامعه به ویژه 

دختران از ذکر آنها پرهیز نموده و به یکی از آنها که می توان گفت اشاره 

می نیم ؟ 

و ان صفات مردانه داشتن ژن است؛ به این نحو که خیلی دوست دارد خود 
به شکل و شمایل مردها دراورد و این صفت را ابتدا به وسیله ی 

پوشیدن لباس مردانه بروز می دهد. برای توضیح بیشتر در این زمینه 

ای امس ان 


بدترین زنان بیان می کنیم: 


بدترین صفات زنان 


عن علی(علیه السلام): شرار نسائکم الذنسة اللجوجة العاصية. 1 
امیرالمومنان علی (علیه السلام) فرموده اند: بدترین زنان شما زنان 
چ ررکین؛ , زشت خوي, , پلید و لجباز و گناهکاران هستند. 

قوله تعالی: (ِنَ ال لا بَظلم آلتانین شینا ولکن التاس انفشهم 

ظلمون.) «سوره یونس؛ , آیه ی 44» 

خداوند تبارک وتعالی؛ ذژه ای به مردم ظلم نمی کند؛ لیکن مردم خودشان 
به خود ظلم میکنند. ِ 
پروردگار جهان 124 هزار پیامبر برای جوامع بشری فرستاد که آنان را به 
راه راست و خداپسند راهنمایی کنند. 

از جمله اينکه به زن و مرد بگوید اگر چه هر دو انسان هستید. لیکن از 
لحاظ خلقت با هم فرق دارید و متفاوتید. 

مرد مطابق با استعدادش به امور مختص به خودشر فکاق موف شده 
و کارهای شاق, سخت, دشوار و سنگین بر عهده او گذاشته شده است. 

و زن نیز به لحاظ استعدادش به اموری مختص به خودش مکلف و موظّف 
گردیده و کارهای لطیف, ظریف و آسان بر عهده او نهاده شده است. 

و نیز تمام پیامبران آمده اند که به زن بکویند مرد مانند درخت جنکلی 
است 

در مفابل سرما و گرماء افتاب و سایه, باد و باران, بی ابی و کم ابی مقاوم 
و استوار است... 

و تو مانند درخت گلخانه ای هستی که عطر وجودت کانون زندگی را 
عطراگین کرده و به زندگی مرد صلح, صفا, صمیمیت رونق می دهد و او 
را به ادامه ی زندگی امیدوار می سازد. 


تو موجود ظریف و لطیفی هستی که با تغییر هوا و وزش باد و تابش آفتاب 
پلاسیده می شوی و نشاط, شادابی, طراوت. زیبایی و درخشندکگی خود را 
از دست می دهی. 

و در نتیجه صلح و صفاي ظاهر و باطن را از خود و همسرت سلب می 
لیکن چه باید کرد که این موجود خیره سر؛ خودخواه؛ لجباز؛ ظلوم؛ جهول و 
طالم ۱ 


وجود می کوشند که این قانون طبیعت را نقض کنند و بگویند ما با مرد هیچ 
تفاوتی نداریم و تمام کارهای مردها از عهده ما ساخته می شود. 

لذا بر خلاف سنت الهی لباس مردانه پوشیده. خود را به شکل و شمایل 
مردها در آوردةء ادا و اظوارهای مردها را در آورده و شدید 
به کارهای خارج از منزل می ورزند. و به صورت یک عمله و اجیر در بازار 
کار می کنند. 

ژزن و مرد را در طبیعت خدایبه هر یک سیرد است کاری جدای نه از 
زن اطلت: تتع ان مسیدان عارته کار زان را سه فردان کدان 
منه کار مردانه بر دوش زن که ک]ا ر کله ناید از پیرهن 

زن آن به که کار خود آرد به دست بر او خانه داری ز شاهی به است 
زن آن به که گل پرورد, در کنار گلش هست فرزند پره_یزکار 
چه خوش گفت پیغمبر ان عقل کل علمدارت‌وحیدو شاه رسل 
نخواهد هرگز به مقصد رسندگروهی که منقاد رآی زنند 

بر آن قوم نادان بباید گریست 

که زن را بر انان همی سروریست 1 


زنانی که خود را , به شکل مردها درمی آورند 


عن آبی جعفر(علیه السّلام) قال: قال اِنْ رسول اللّه(صلی الله علیه و آله) 
لعن المتشبهین من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساءبالرجال 2 
امام محمد باقر(علیه السْلام) فرموده اند: همانا رسول خدا(صلی الله علیه 
و اله) لعن و نفرین فرستاد بر مردهایی که 

1- شعر از ناصح قصشه ای. 

2- بحار الانوار. جلد 76, باب 67, حدیث 11. 


خود را به شکل و شمایل زنان در می آورند. 

همچنین لعن و نفرین کرد زنانی راکه خود را به صورت مردها جلوه می 

دهند. 

طبق این روایت زنانی که دوست می دارند لباس مردانه بیوشند و خود را 

به شکل ۱ 

و شمایل مردها دراورند و از زن بودن خود ناراحتند و رنج می برند؛ از 

یکسو مورد لعن و نفرین رسول خدا و خاندان وحی واقع شده اند و از 

سوی دیگر چون برخلاف طبیعت خویش عمل می کنند, از نظر علمی و 

روانکاوی مریض, علیل و ناقص محسوب می شوند. 

کما اينکه اگر مردی هم از مرد بودن خود رنج می برد و خود را ؛ به شکل و 

تمایل ز نان مر می آورنه آن هم مرخ یل متا فص است: 

زی مسلمان چو نصاراستی 

متحدالشکل به هرجاستی 

ریش تراشند و نباشد عجیب 

کرده به گردن چو نصاری صلیب 

مسلم و کافر شده بی امتیاز 

در روش و شکل همه لهو باز 

مرد به شکل زن و زن شکل مرد 

دور ز احکام خداوند فرد 

غیرت و ناموس و حجاب (حیا) از میان 

رفته و مردم شده چون کافران1 

به عبارت روشن تر: برخی خانم ها صفات مردانه دارند و برخی از مردها 
فات زنانه و چه بسا ازجنسیت موجود خود ناراحتند؛ 

اینها از جمله عیوب و نواقصی هستند که شاید خود شخص متوجه نباشد و 

آن را عیب نداند, ولی اهل خبره متوجه می شوند و از پیامدهای ناگوار آن 


آگاهند که تشریح آن از مجال فعلی ما خارج است. 


1- آهی سوزان, علامه شیخ جواد خراسانی. 
به هر حال این حالتها در گفتار, برخوردها, ادا و اطوارها, انتخاب لباس و 
شکل 


و شمایل ظاهری بروز می کند؛ 

مثلا دو مرخله ی اول به وسله:ی لباسن و قیافه ی ظاهری آتراز فمی: شون 
یعنی زنی که صفات مردانه دارد. این صفت را با پوشیدن لباس مردانه و 
خود را 

به شکل و شمایل مردها درآوردن, نشان می دهد و نیز مردی که صفات 
زنانه دارد, خود را به قیافه ی دختران درمی آورد؛ در حقیقت هر دو مافی 
الضمیر خود را نم ماش فدارتم وت و عض وا یود سا ار 
ق سا ند سا متا ناسین مود کار ار آنان ار تست 
فعلی خود رنج می برند؛ در صورتی که خداوند تبارک و تعالی نظام هستی 
را بر این اساس استوار ساخته که هر موجودی را ار و ای ار و 
جانکاهش: در نظام خلقت عطا فرموده و تغییر و تبدیل آن را امری خلاف 
دانسته است. 

جهان چون زلف و خذ و خال و ابروست 

که هر چیزی به جای خویش نیکوست 

زن کامل ان است که تمام صفات زنانه را دارا باشد, کما اينکه مرد کامل 
آن است 

که تمام صفات مردانه را دارا باشد. و هر دو به آنچه خداوند به آنان عطا 
فرموده, راضی, مفتخر و خرسند باشند. 

نتیجه ی کلام: با توجه به نکات فوق از آنجا که آگاه شدن دیگران از نقص 
های خانم ها بار منفی دارد و اگر دختر خانه باشند چه بسا باعث تأخیر 
ازدواج آنان و ماندن در خانه ی پدر شود بهترین وسیله برای پنهان داشتن 
نواقص, حجاب کامل است. 

به تعبیر روشن تر 

اگر خانمی خود را تسلیم اوامر و نواهی خداوند کند و به عنوان اطاعت از 
فرمان خدا با حجاب کامل بیرون اید. همین اطاعت و فرمانبری او, عیوبات 
او را از نظر مردم پنهان و نیز به وسیله ی حجاب. موقعیت اجتماعی و 
شخصیت او حفظ و بسیاری از مشکلاتش حل می شود. 


خدا شتتوده به قران که زن: پیوشد :رخ 


کسی که نام تمدن برد چرا شب و روز 
برای رفع حجاب این قدر شتاب کند 
کسی که پرده ندارد به فکر پرده دریست 
به غیر نسل زنا هر چه خوانیش بیجاست 


قيافه ی ظاهری و لباس, اولین معژف انسان 


خشیت نقل, رفت ل خدا ضلی الله له و الما فرمووم آند: 

الموّمن مراة المومن.1 

موّمن اینه ی موّمن است. 

یعنی همان گونه که آینه زشتی و زیبایی های انسان را منعکس می کند و 
او را به اصلاح و برطرف ساختن عیوب و نواقص وامی دارد؛ انسان مومن 
را برادر و خواهر ایمانی خود به منزله ی همان اه است, با این 
تفاوت که اینه در ان واحد زشتی و زیبایی یک طرف انسان را منعکس می 
کند و از سایر جهات ساکت است. اما مومن در آن واحد تمام حالات. 
رفتار, کردار و گفتار برادر و خواهر مسلمانش را می بیند و در صورت 
درخواست؛ تمام مشاهداتش را بیان می کند. ٍ 

با توجه به این حدبت اگر اجازه بفرمایید نگارنده به عنوان اینه, برداشتهای 
مردمی را از قیافه ی ظاهری آنان منعکس کنم و به آنان بگویم قیافه ی 
ظاهری و لباس در معرفی انسان, حرف اول را می زند؛ 

یعنی هنگام ملاقات و معارفه ی دو نفر ناشناس به یکدیگر, هد یک: او آنان 
قبل از 

پی بردن به عقل, درک و فهم طرف مقابل. اول لباس و قيافه ظاهری او 
را برانداز می کند و بر اساس شناخت ظاهری موضع گیری می نماید, 
سپس به شناخت عقل, درک و فهم او می پردازد که از طریق گفت و 
شنود به آن می رسد. 

بر همین اساس اگر یک نفر سفیه (ابله) لباس محترمین و متشخصین را 


بپپوشد و 
در مجلس و محفلی وارد شود. اهل مجلس به احترام او برپا می خیزند و 
رخ للم تقو و آنگان که له کی نود مه که مود 


احترامشان بی جا و بی مورد بوده است. 

در مقابل اگر فیلسوف و دانشمندی ناشناس با لباس جلف, , زننده و... د 
محفل بزرگان و محترمین وارد شود نه تنها 7 
ارات ی ماه شام که ات 


اینک:با توجه به خدیت و مثال فوق آن دسته از جوانان (دختر و پسر) که به 
قول خودشان تیپ می زنند و با قیافه ها و لباسهای نامناسب و غیر عادی و 
نامتعارف در مجامع عمومی حاضر می شوند و گمان می کنند خیلی 
خوشگل_ و خوش تیپ شده اند, لازم است این واقعیت را ندانند که ان 
۱ ۱ ۱۳ 


تز کیت آنان را به صورتی نامناسب جلوه می دهد و اگر دیدند در معابر و 
محافل چشم کسی به آنان خیره شده, این نگاه معنا و مفهوم خاص خودش 
را دارد یعنی.. 

در عین حال تبلیغات سوء, خود محوری, سبک مغزی, خودبزرگ بینی و جهل 
مرکب, تمام آینه ی امر به معروف و نهی از منکر را دربر گرفته و هیچ 
کنن زشتی ها ه ناینندی ها آنانرا به اظلاغشان نمی رساند ولی درد 
غیابشان حرفهایی می زنند که جای دکرتشن اینجا نیست. 

نتیجه ی کلام: اینکه شما جوانان (دختر و پسر) می بایست در انتخاب لباس 
از حیث رنگ. نوع, مدل و... نهایت دقت را به عمل اورید؛ چرا که لباس 
قبل از هر چیز معژف شخصیت شما و بیانگر عقل, درک و انديشه ی شما 
می باشد و بنابراین الگو, قیافه و لباسی را انتخاب کنید که شخصیت فردی 
و اجتماعی شما را زیر سوال نبرد. 


لباس جلف و زننده یا وسیله ی عقده گشایی 


حضرت علی(علیه السلام) فرموده اند: 

من لم یعرف نفسه بَعْدّ عن سبیل التّجاة ق خَبَط فی الصّلال و الجهالات.1 
کسی که خود را نشناخته, از راه هدایت و نجات دور افتاده, بصیرت را از 
دست داده, به بیراهه رفته و درگمراهی و نادانی ها می افتد. 

به دیگر سخن: خودشناسی از ابعاد مختلف باعث ترقی و تکامل مادی و 
معنوی انسان می شود؛ هر چه خود را بهتر, بیشتر و عمیق تر بشناسد به 
همان اندازه به کمال مطلق نزدیک می گردد؟ کما اینکه خودناشناختی 
باعث رکود و جمود فکری می شود و 


[غرر الخکم + فصل: 77 کلمه ی 372 1 


انسان را از شتاخت حقایق باز می دارد و او را به گمراهی و جهالت سوق 
می دهد. نگارنده در قمر‌های سای با سران هت رانی. که با لنان 
جلف, زننده و نامناسب در مجامع عمومی حاضر می شدند برخوردها و 
مناظراتی داشته ام و خیلی شفاف و صریح به آنان گفته ام: 

این قیافه ی زشت و عار و ننگ چیست پرای خود درست کرده اید؟ و چرا 
با این لباس و قیافه ی زننده بیرون آمده اید که انگشت نمای مردم 
شوید؟. .. گفت و شنودی در این زمینه با آنان داشته ام که ماحصل جواب 
انان تنها یک جمله بود و ان اینکه: 

من هم به هر یک از آنان جواب مناسب خودشان را دادم که جای ذکرش 
اینجا نیست. ولی از مجموع گفت و شنودها معلوم شد کسانی که با لباس 
و قيافه های نامتعارف؛ غیر طبیعی.. ۰ تقو فان قف. انتنر خضاها در اثر کمبود 
شخصیت و مشکل روانی است. 

ی سوت یی اس مارا اد ها که ماع الا اشسانی. کنیا 
نشناخته اند, 

از شناخت حقیقت باز مانده و از حیث عقل و اندیشه به قدری علیل و 
ناتوان گشته اند که نگاه دیگران را برای خود نوعی شخصیت و امتیاز می 
شمارند و لباس و قیافه ی زشت و زننده را وسیله ی گشودن عقده قرار 


داده اند. 


دقت مرد به حجاب همسرش 


قال علی (علیه الشّلام): صیانة المرأة أنعغ لحا لها و أَدَومْ لجمالها.1 

تضرت علی (علیه السّلام) فرموده اند: حفظ, حراست., پنهان کردن و دور 
داشتن زن, از نامحرم بهترین نعمت و خوشبختی برای اوست و زیبایی, 
دلربایی و جذابیت او راگسترش می دهد. 

وقتی زن خود را از هر مرد نامحرمی پنهان کرد و تمام زیبایی ها و دلربایی 


پیش 
را به شوهر ارائه داد و عملاً به همسرش فهمانید که به مردی غیر از او 
فکر نمی کند, و آن مرد باور کرد که همسرش به او عشق می ورزد؟ 
خداوند تبارک و تعالی مهر, محبت و عشق او را در قلب شوهرش افزایش 
می دهد و چنان در قلب او جای می کیرد که هنگام خروح از منزل, همی 
فکر پایان دادن کار و بازگشت به منزل و در کنار معشوق به سربردن 
بر خلاف زنی که به خواسته های شوهر اهمیت نداده و به دلخواه خود عمل 
می کند و عملاً باعث بی میلی, دلسردی و دوری شوهر از خانه و زندگی 
| به چای دیگر مایل می سازد. 

نکته ی مهم و قابل توجه بانوان (که در جای خود مشروح و مفصل بحث 
شده) اینکه هرگاه دیدید مردی نسبت به حجاب و پوشش همسرش خیلی 
دقیق و حساس است و مرتب به او تذکر می دهد: 

«صورتت را خوب بگیر, موهایت پیدا نباشد؟ دستهایت را کاملا بیوشان؛ 
خادزت: از ی تباشد اندافت زا به-طوز کامل بپوشان؛ مانتوی تنگ و کوتاه 
مپوش, زیرا هر لحطه ممکن است چادرت پس رود و قسمتی از اندامت 
نمایان گردد؟ فلانی چشم چران است. مواظب باش و خود را از نظر او 
پنهان دار؛ با نامحرم حرف مزن و اگر لازم بود به حداقل اف حق 
نداری با زینت و آرایش در مقابل نامحرم رفت وآمد کنی؛. 
4 ۱ ۱۱۲ 


1-غررا لحکم فصل 44, حکمت 10. 


می ورزد, حاضر نیست دیگران دستها و اندام و.. . او را ببینند. 

مردی که این گونه از ناموسش حفاظت هه کللاه بر این عقیده است که 
خداوند تباری و تعالی این زن را مخصوص اه رای اوه نم هیر کر 
مخصوص به هیچ نحو نباید دیگران در او شریک شوند؛اگر چه با 
تکام کردن و خرف زدن با ان زن.باشد. 


به هر حال همسر چنین مردی باید در حد عالی, قدر شوهرش را بداند و با 
گشاده رویی و خرسندی زایدالوصفی از تذکرات شوهرش استقبال نماید تا 
مهر و محبت او در قلب شوهرش افزایش يیابد و سعادت دنیا و آخرت را با 
رضایت شوهر حاصل نماید. 

و اما اگر دیدید مردی در امور فوق چندان اهمیت نمی دهد و همسرش را 
به حال خود گذاشته که هر طوری دلش می خواهد عمل کند؛ معلوم می 
شود چندان علاقه ای به همسرش ندارد. 

همچنین اگر دیدید زنی به خواسته های شوهرش جواب مثبت داد و خواسته 
های او را براورده ساخت. بدانید که ان زن شوهرش را خیلی دوست دارد 
و با جواب مثبت به خواسته های او, هر لحظه مهر و محبت خویش را در 
دل شوهر افزايیش می دهد. 

اما ان زنی که به خواسته های مشروع شوهر جواب منفی می دهد و 
مایا ما و ی کر ای ی و ان اور 
ای به شوهرش ندارد... 


سزای مردی که زنش را با ارایش بیرون آورد 


قال التی (صلی الله علیه و آله): 

آیُما رجل رضی بتزین امرأته و تخرج من باب دارها فهو دیّوث, و لایأثم من 
یسقیه دیوئا. ۳ 

والمرأة اذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة و الزوج بذاک راض بنی 
لزوجها بکل قدم بیت فی الثار...1 

زسول دا رضلی له علبه و آله افزمووه آنک هر مروی واضی باشه دنش 
با .ینت ۵ آرانتش از درب خانه اش بیرون (فنر. رن ان 8 (دیوث) بی 
غیرت است و چنانکه کسی او را دیوث و بی غیرت صدا بزندگناهی نکرده. 
و نیز هرگاه زنی با زینت و آرایش و بوی خوش از خانه اش خارج شود و 
شوهرش به این کار راضی باشد و او را نهی نکرده و از اين ارت 
منعش ننماید, در مقابل هر قدمی که این زن با آن حال (با زینت و ارایش 
و بوی خوش) در خارج از منزل بر می دارد. خانه ای در اتش برای 
شوهرش ساخته می شود. ۲ 

+ این روایت به صورت شفاف و صریح توضیح می دهد منظور از ایه (و لا 
ی ها ها رن تا ماه فان 
خدادادی است نه زیبایی های مصنوعی و خودافرینی و دستی. 

7 این رفاشت یا بیان ضریح و قفاف انبات می. کته دیانت:ه بف نی ان 
دسته از مردانی را که به زنانشان اجازه می دهند در مجالس مختلط زن و 
مرد با زینت و آرایش و بی حجاب رفت وآمد کنند. 

روایت فوق به قدری شفاف و گویا است که هیج نیازی به شرح و تفصیل 


ندارد. 


وای به حالی عروس و د اماد ها 


اين روایت با صدای بلند فریاد می زند: ۱ 

- وای به حال ان دسته از دامادها که حاضر می شوند عروس با ان وضع 
کذایی در کنار برادرشوهر که نامحرم است بایستد و با او عکس بگیرد و 
۶- وای بر آن دامادی که این لکه ی ننگ را (که راضی می شود ناموسش 
از شب اول عروسی در معرض دید و تماس مردان نامحرم باشد و با انان 
عکس بگیرد) برای یک عمر در دامن خود ببیند. 
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#وای بر آن بی غیرت که حاضر می شود, عروسش با وضع آن چنانی در 
کنار خیابان یا در فلان پارک و بوستان پیاده شود و ده ها و صدها جوان 
عزب و غرق در شهوت به تماشای او بپردازند و جلوی او بازی و رقاصی 
- وای بر ان عروس و دامادی که عزت؛ شرافت.؛ کرامت و انسانیت 
خویش را دستخوش هوی و هوس و شهوت قرار داده و به پیروی از 
شیطان و نفس اماره دست به هر کار نامعقول و نامشروعی بزنند. 

*#وای بر آن بی غیرت هایی که حاضر می شوند ناموسشان با زینت و 
ارایش در مجالس مختلط شرکت کند و با وضع ان چنانی با مردان نامحرم 
گفت و شنود و مزاح کند. 





اتعظا زنی که چشم به مرد نا محرم بدوزد 


اشاره 


قال انیت اوه الله علیه و آله): آشتد خی الم غلن: افر اه ذات بعل 
ملأت عینها من 

غیر زوجهاء آو غیر ذی محرم منها, فائها ان فعلت ذلک آحبط ال 

عروجل کل عمل عملته, فان آوطت فراشه غيره, کان حقّاً علی الله آن 
یحرقها بالثار بعد آن یعدبها فی قبرها.1 

رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرموده اند: خشم خداوند افزون می 
گردد, بر زنی که چشمش دنبال غیر شوهرش باشد, میل به مرد نامحرم 
چشمانش را پرکرده باشد. همانا اگر زنی به این مرحله از فساد اخلاقی 
رسیدکه به مردی غیر از شوهرش تمایل پیداکرد. خداوند تمام اعمال نیک 
آن زن زا محو می کند. و نعوذ بالله اگرکار به جایی رسیدکه با مرد دیگری 
در آویخت و با او همبستر شد, خداوند حق دارد او را پس از عذاب قبر با 
آنفتن. تور ند تن دردناک دارد. یکی در عالم قبر و دیگری در 
ی 


آموزه های این حدیت شریف: 


قبل از بیان آموزه ها, باید بگوییم در رابطه با مفاد این روایت داستانها, 
حکایتها و 


خاطره های زیادی از زنانی داریم که انديشه ی شیطانی بر آنان چیره شد 
و با داشتن شوهر به مرد دیگری چشم دوختند و در نهایت به چه بدبختی و 
تحظه افتادند و پس از زک عذاب قبرشان بر زنده ها آشکار گردید. 
(علاقه مندان به آگاهی بیشتر در اين زمینه به کتاب خبرهایی از عالم برزخ 
تأًلیف نگارنده مراجعه نمایند.) 

ها ان کفو مسا ات که ها ی کی ان اما کر 
خلال ضباخت آنشده در اینجا به چند آموزه اشاره می کنیم. 

اين روایت تفسیر می کند آیه حجاب را که خداوند تبارک و تعالی به 
زو ۰ دا( ضلی. الله. علیه .و آله آفزنود: ۱ ۱ ابا 2 
چشمانشان را فروبندند و با تامل به نامحرم نگاه نکنند؟ زیرا چشم دوختن 
به نامحرم موجب فتنه و فساد می گردد. 

4- این روایت به طور شفاف می گوید: اگر زنی به مرد نامحرم دل بست, 
خشم خداوند را بر خود چند برابر نموده است. 

4 اين روایت به خوبی می فهماند چشم چرانی و در پی آن خیره شدن و 
تأثثل نمودن در فرد نامحرم و به دنبال آن چشم دوختن به وی در نهایت؛ 
سر از فساد و فحشا در می آورد و عاقبت ۳ وخیم»؛ , دشوار و دردناک 


پیام ضمنی و پنهانی این حدیث شریف: 


این حدیث یک پیام مخفی بسیار مهم و قابل دقت را هم در بردارد و ان این 
است که می گوید: زنی که به غیر شوهرش دل ببندد و چشمانش دنبال او 
باشد نه دنیا دارد و نه آخرت. 

اما تباهی آخرتش همین بود که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) فرمود: 
یعنی از هنگام ورود به خانه ی قبر عذابش شروع می شود تا قیامت. 

اما دنیا ندارد, چون زتی که. به غیر شنوهرش. میل, بیدا کرد ظیعا ضهر 5 
علاقه به شوهرش کاهش می یابد و خواه, ناخواه در اندک زمانی شوهرش 
متوجه می شود و متقابلا آن هم مهر و علاقه اش به وی کم می گردد و به 
دیگری میل پیدا می کند. 


در هر ضورت: ابرم زان تاتخیت با به آن فرد تامخرمی که.خشنم به آو دوکته 


می رسد يا نمی رسد, اگر برسد در حقیقت تبدیل شده به یک زن فاحشه, 
روسپی و هرزه و کرامت و شرافت انسانی خود را فدای هوی و هوس 
نی کرده است. 

و چنانچه به مرد نامحرم نرسد, در این صورت هم هر روز با جنگ اعصاب, 
اضطراب, ناراحتی روحی و جسمی مواجه است و زندگی با صلح و صفای 
خود را فدای یک نگاه شیطانی و دلباختگی نامشروع نمو ده است. 

بنابراین زدر پاکدامن؛ عفیف و نجچیب زبی است که با تمام وجود به 
شوهرش بنگرد و چشم و دل و روح و روانش را متوجه شوهر خود کند تا 
هم دنیا را داشته باشد و هم آخرت را. 


عاقبت قرف که رش وا اراق ماود 


فیما آوصی النبی (صلی الله علیه و آله) علیا (علیه السّلام) : یا علی! من 
آطاع از انم اک االه علي وجهه فی الثار 

فقال ی و ما ِِ اس قال: یادن الا فی الذهاب الی الحمامات و 
در وصیت های پیامبر اکرم ( الله ۳3 و آله) به مولای متقیان علی 
(علیه السّلام) آمده است: 

یا علی هر مردی تابع و مطیع زنش باشد, خداوند تبارک و تعالی او را 
وارونه و با صورت در آتش می افکند. ۱ 
نآ خدا| (صلی الله علیه و آله)فرمود: (یکی از موارد اطاعت مرد از زن 
این است که) اجازه دهد زنش به تنهایی به حمام و عروسی و مراسم عزا 
برود و لباس ظریف, نازک و اندام نما بپوشد. 

توضیح واژه های حدیت: 

حمامات: از آنجا که در اعصار گذشته حمام های عمومی به خاطر فاضلاب 
و دودشان در حاشیه ی محل مسکونی بوده, افراد لا ابالی و ناباب و 
نانجیب در مسیر 


اف 


رفت وآمد زنان مزاحم آنان شده و مرتکب فساد می شدند: لذا خانواده 
های نجیب و مندین و مردان باغیرت و تعصب موظف بودند محارمشان را 
تا حمام همراهی کنند و طبق قرار, بعد از حمام بروند و انها را بیاورند, 
مبادا کسی مزاحم انان شود. 

با این وجود زنان نایاک و نانجیب از شوهرانشان اجازه می خواستند به 
تنهایی بروند حمام و مرد محرمی همراهشان نباشد. 

بدیهیست تنها رفتن زن به حمام در آن زمان اگر هیچ فسادی هم در پی 
نداشت در جامعه ی ان روز اثار منفی داشته و اصالت و غیرت و تعصب 
بر همین اساس فر موده اند؛ مرد مومن و نجیب و غیرتمند نباید اجازه دهد 
همسرش به تنهایی به حمام رود و خود را در معرض اتهام قرار دهد. 
والعرسات: یعنی عروسی ها که در هر عصر و زمانی محل خودنمایی و 


جلوه گری زنان بوده و هست و تا قیامت خواهد بود و این یک حقیقتی 
است که بر احدی پوشیده نیست و هیچ نیازی به شرح و تفصیل ندارد. و 
بنابراین اگر مردی به همسرش اجازه دهد به تنهایی و به دلخواه خودش در 
عروسی ها شرکت نماید, از جمله مردانی است که وارونه و با صورت در 
اتش افکنده می شود. 

النایحات: مجالس عزا و نوحه سرایی زنان برای اموات که با صدای بلند 
نوحه سرایی می کنند و توجه دیگران را به خود جلب تین تضایند: 
تا 
از مفسده نیست که در بخش آموزه های حدیث خواهد آمد. فعلا همین بس 
رات وت بای اه دس مرش توا رب 
دلخواه خودش در آن مجالس شرکت نماید مگر اينکه محرمی همراه او 
باشد. 

و لبس الثیاب الرقاق: و پوشیدن لباس های نازک و ظریف که برجستگی ها 
و پستی و بلندی های بدن را بنماید. 

چنانچه مردی به همسرش اجازه دهد لباس نازک و ظریف و اندام نما 
بپوشد و در مقابل نامحرم رفت وآمد کند, چنین مردی تابع و مطبع زن 
محسوب می گردد و در قیامت سزایش این است که خداوند او را وارونه 
و با صورت در آتش می افکند. 

آموزه های این حدیبت. 

آموزه های این حدیت شریف بسیار جالب و متعدد است که به برخی از 
انها اشاره می کنیم: 

اول: باید دانست که عناوین فوق (حمامات. عرسات و نایحات) از باب 
نمونه و بیان مناط (ملای و میزان) است و خصوصیتی در انها نیست؟ 
بنابراین با الغاء خصوصیت شامل اماکن و مجالس و محافل مشابه مانند 
سینما و تثاتر: پارک و مراکز تفریحی: مجالس جشن و سرور؛ مولودی, 
جشن تولد و... می شود. 

پاکدامن ۱ 

که خود را پیرو قران و عترت می داند. به حکم خدا و رسول خدا موظف و 
مکلّف است مطیع و تابع شوهر خود باشد و رفت وآمدهای او به خارج از 
فتزل تماها با احازم و .زضایت و هر «ضوو مت بجیر هه 

سوم . : مرد غیرتمند و با تعصب نباید اجازه دهد و هرجا 
می خواهد برود, و با هر که می خواهد تماس برقرار نماید, بلکه موظف و 
مکلف است رفت وآمدهای همسرش را کنترل کند و از رفت وآمدهای او 
در مجالس, محافل و اماکنی که صددرصد اطمینان ندارد جلوگیری نماید. 
چهارم: اگر مردی همسرش را از رفتن به مجلس و مکانی نهی کرد ولی 


زن اصرار ورزید که حتماً باید به آن مجلس و مکان برود, اه 
آن زن یکی به کفنتن:دارد.و فتته و فشنادی :دز کار است و خرنه.ضعتا تدارد 
بر خلاف میل شوهر عمل کند. 

یعنی زنی که به شوهرش عشق می ورزد و می خواهد عمرش را در کنار 
او سپری نماید. باید با تمام وجود به شوهر و خواسته های او بنگرد نه به 
تمایلات نفسانی خود, در این صورت وقتی شوهر می گوید صلاح نیست 
شما در این مجلس شرکت کنی, یا صلاح نیست به فلان مکان رفت وآمد 
کنی, زن با آرامش خاطر می پذیرد و خطاب به شوهرش می گوید: 


خیلی مهم نیست اگر شما مصلحت نمی دانید من شرکت نمی کنم. و با 
این برخوره عاقلاته ون تشات. کرفته از ایخان. و اعتفاد و معنت. اوه شو‌هرنشن 
را مطمئن کرده و مهر و علاقه ی او را نسبت به خود چند برابر می نماید. 
پنجم . مردی که همسرش را آزاد بگذارد که به تنهایی به سینما و تثأتر, 
مراکز تفریحی, مجالس جشن و سرور و مسافرت (اگرچه به عنوان 0 
8 مانتد ان ناش مزر ودب خداونه ان -فرد زاسمنفنهتوبا ضوزت در آنش.می 
افکند. 

ششم: مردی که اجازه دهد ناموسش لباس نازک. ظریف و اندام نما 
بپوشد و با ان لباس در مقابل مردان نامحرم رفت وامد کند, چنین مردی 
تابع و مطیع زن محسوب می شود و در قیامت با صورت به اتش می افنتد. 
هفتم : چنانکه نجربه تاریخی نشان داده , اکثر قریب به اتفاق فتنه و 
فسادها از همین مجالس و محافل گروهی و دسته جمعی شروع می شود 
و سپس گسترش می یابد. (و این یک حقیقتی است که بر اهل دانش و 
ی 
ندارد 

بنابراین از انجا که شرکت نمون زن به تنهایی در مجالس و محافل جمعی 
و گروهی خالی از فساد نیست: شارع مقدس خواسته این جریان را در 
نطفه خفه کند و قبل از انعقاد. مانع افشاندن بذر فساد شود تا خانواده ها 
برای هميشه سالم و با صلح و صفا بمانند. 

هشتم: با اينکه زن موجودی است جذاب و دلربا و نیز موجودی است محل 
فتنه و فساد, لیکن خودش از شناخت خود عاجز و ناتوان است و موقعیت 
فردی و اجتماعی خود را در نظام افرینش نه شناخته و نه می تواند 
به همین خاطر خداوند تبارک و تعالی چنان مقرر فرموده که در ایاب و 
ذهاب او در مجالس و مرد محرمی به عنوانر پاسدار و 
نگهبان همراه او باشد وگرنه خیلی سریع مورد دستبرد قرار می گیرد. 

به عبارت روشن تر از آن رو که زن متاع است و مرد خریدار و در جست و 


جوی متاع, زن طعمه و شکار است و مرد صیاد و شکارچی که در هر زمان 
و مکان در کمین او و مصمم است به هر طریق ممکن به او دست یابد. 
لیکن زن حقیقت را یا نمی داند و از روی سهل انگاری, ساده لوحی و بی 
توجهی خود را در معرض دید شکارچی قرار می دهد, يا می داند و از روی 
علم و اگاهی کامل خود را در معرض دید صیاد قرار داده و از محل دام 
عبور می کند... 

یعنی خودش مشکل روانی دارد؟ بر همین اساس شارع مقدس خواسته 
قبل از اینکه به دام صیاد بیفتد و به فساد و فحشا متهم گردد او را حفظ و 
خراست شا ا ای رام ایام اقی عات 

یعنی فرموده زن به تنهایی و بدون پاسدار و نگهبان در محافل و مجالس 
حعی و ی سر کت کف هر اه مرف رام دنه ایند ۶ سر 
نوع اتهامی را از او بردارد. 

به هر حال به فرموده ی خدا و رسول(صلّی الله علیه و آله) مردی که 
اجازه دهد همسرش به تنهایی در مجالس و محافل حمعی و گروهی 
شرکت نماید. سزایش این است که خداوند در قیامت او را با صورت در 
ان افکند. 


فیلم برداری يا وسیله ی اشاعه فحشا 


نهم : آنچه تاکنون گفته شد در خصوص مجالس و محافلی بود که محصور و 
محدود بود که شرکت نمودن در برخی از انها توجیه بردار بود. 

لیکن مجالس امروزی اعم از عروسی ها, جشن و سرورها, جشن تولدها, 
مهمانی ها, شب نشینی ها و نیز مجالس عزاداری, روضه خوانی, فاتحه 
و... به هیچ وجه قابل توجیه نیست و به صورت بلای عمومی در امده که 
دامن علما؛ روحانیون و خانواده های متدین را نیز گرفته است و ان موضوع 
فیلم برداری از مجالس زنانه است که به وسیله دوربین مخصوص با تلفن 
همراه صورت می گیرد. 

بنابراین زنان مومنه و پیروان قرآن و عترت حتی الامکان در مجالس و 
محافل جمعی و گروهی شرکت نکنند و چنانچه شرکت نمودن آنان در 
مجلسی لا زم و ضروری بود» مواظب خود باشند و حجاب و عفاف خویش 
را کاملاً رعایت کنند. 


فیلمبرد اری باعث اختلاف خانواد ه ها 


دهم: دلیل بر اینکه مجالس و محافل جمعی به ویژه در عصر حاضر خالی 
از قتنه و فساد نیست, بسیار است که از یاب نمونه به یک مورد آن اشاره 
می 
یک عروسی در مجلی (مشخصات محفوظ) برگزار شد و اطرافیان فیلم 
برداری کردند و آن فیلم را به شهر دیگر برده و در معرض تماشای 
همشهریان خود قرار دادند, چند نفر از تماشاگران که برای کسب معیشت 
به آن شهر رفته بودند وقتی فیلم را تماشا کردند و زنانشان را که در آن 
۱۳ شرکت کرده بودند با آرایش و زینت و لباس های.. . مشاهده 
ره ی رن دا رس 
پخش فیلم خارج شده و آن شب را تا به صبح در تب و تاب بودند که چرا 
ناموس ما خودش را با این وضع در معرض دید نامحرمان قرار داده است. 
پس از تحقیق و تماس تلفنی با محل معلوم شد زنان شرکت کننده به 
گمان اینکه مجلس زنانه و به دور از چشم جنس مخالف است. خود را 
آزاسته اند و اصلاً متوجه فیلم برداری نبوده اند و اين خیانتیر بوده که از 
ناحیه ی فیلم بردار صورت گرفته و باعث بروز اختلافات خانوادگی شد. 
به هر حال بعضی از مردها که توان تحمل ان فیلم را (فیلمی که 
می کردند) نداشتند اختلافات خانوادگی شان بالا گرفت و آنچه انتظار نمی 


در یکی از سفرها که به خارح کشور (هندوستان) داشتم, عده ای از هم 
وطنان غیرتمند که در آن کشور مقیم بودند به عنوان شکوه, گلایه و درددل 
می گفتند: فلانی. ما درددلمان را به کی بگوییم؟! 
پرسیدم: موز ان کیت و کیان کدام است ؟ 
گفتند: همه ی دنیا می دانند که از جمله تولیدکنندگان فیلم های مبتذل, 
هندی ها هستند. 
با این وجود ببینید کار به کجا رسیده که مردم اینجا فیلم های هندی را رها 
کرده و به فیلم های ایرانی رو اورده اند. 
ِِِ : چه نوع فیلم هایی؟! 

گفتند: فیلم هایی که از مجالس عروسی بر می دارند, قسمت های حساس 
و زننده آنها را دوبله و مونتاژ کرده به اینجا می آورند و به قیمت گزاف می 
فروشند و این کار باعث شرمندگی و سرافکندگی ما شده که از ایران به 
عنوان یک کشور اسلامی چنین فیلم هایی بیرون می اید. 
به هر حال وقتی به زنان فرهیخته و خانواده های متشخص و با فرهنگ 
ی 
عفت خود باشید و به صرف اینکه مجلس زنانه است حجاب خود را 
ای ما وا 


یازدهم: نکته ی بسیار مهم و ارزنده ای که از این حدیث شریف به دست 
قف اند این است که خداوند تبارک و تعالی مسئولیت ی و 
را ار را و وا 
می تواند مانع بسیاری از مفاسد اخلاقی شود و از گسترش فحشا 
جلوگیری نماید. ۳ 

به دیگر سخن آفریدگار جهان که از کنه وجود مخلوق خویش اگاه است. 
را ار که 
را پاسدار و نگهبان زن معرفی نموده و گاهی به صورت کنایه و اشاره و 
گاهی به صورت شفاف و صریح ِِ انفسکم و «اهلیکم تازا: سوره 
تحریم, آیه ی 6) این حقیقت را فهمانده ای | 
حفظ کند و نیاز به یار و معین و نگهبان دارد. 

بنابراین مرد موّمن, متعهد و غیرتمند به هیچ وجه نمی تواند شانه از زیر بار 
این مسئولیت خطیر خالی کند و نوامیس خود را (زن, خواهر, دختر, مادر 
و...) ازاد بگذارد که هر کار دلشان می خواهد انجام دهند, هر جا دلشان 
می خواهد بروند, با هر وضعی دلشان می خواهد بگردند, با هر که دلشان 
می خواهد ارتباط برقرار کنند... 

فراتر ارارنجه کته فد 

دوازدهم: اینها دو سه نمونه از آثار شوم و مفاسد آشکار مجالس جمعی و 
گروهی بود که می توانستیم بگوییم و به رشته تحریر درآوریم, اما آثار پلید 
۵ ۱ و وی ی ان وا 
همسران خود و دلباختن به زنان و مردان دیگر و فریب آنان به وسیله ی 
وعده های دروغین و بی اساس,: و بالاخره باعث ی کانون های گرم 
و سرشار از مهر و محبت خانواده هایی که با صلح و صفا زندگی می کرده 
اند شده است (که تماماً از همین مجالس جمعی و گروهی نشأّت گرفته) 
به قدری زیاد و شرم آور هستند که زبان و قلم از بیان و تحریر آن عاجز 
است و غیرت و تعصب و ناموس دوستی گوینده و شنونده را به جوش می 
آورد و چاره ای برای حل آن نمی بیند جز اينکه ؛ به خانواده های مومن و 
پیروان قرآن و عترت به طور جدی سفارش کنیم: 

نم فرضت :شتا رل رسای الله علیه و آله) اکیدا از شرکت در این 
مجالس پرهیز نمایید و چنانچه ضرورت اقتضا کرد, به کمترین وقت بسنده 
کنید و نهایت دقت را در حجاب و عفاف خود بنمایید و به صرف اینکه 
مجلس زنانه است و جنس مخالف در آنجا نیست اکتفاء نکرده و کشف 


گریه ی رسول خدا(صلی الله علیه و آله)برای زنان امتد 


حسب نقل, (در حدیث معراجیه) حضرت علی (علیه السْلام) فرموده اند: 
روزی من با فاطمه (سلام الله علیها) خدمت رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله) شرفیاب شدیم, دیدم آن حضرت به طور شجیدی گریه می کند. 

من گفتم: پدر و مادرم فدای شما باد یا رسول اللها جرا کررنه ی کنند؟ جه 
چیزی شما را گریان کرده؟ 

حضرت فرمود: ای علی! شبی که به معراج رفتم, دیدم زنان امُتم در 
عذاب شدید گرفتارند. از مشاهده حال انان ناراحت شدم و اکنون به یاد 
آنان افتادم و این کربه ی من. به حال زنان اشتم هی باشد که در غذاب 
شدید واقع شده اند: ۲ 

زنی را دیدم: به موهای سرش اویزان بود و مغز سرش می جوشید. 

زنی را دیدم: به زبانش اویزان بود و اب جوشان در حلقش می ریختند. 
زنی را دیدم: به پستانهایش آویزان بود. 

زنی را دیدم: که گوشت بدنش را می خورد و از زیرش... آتش شعله ور 
بود. 

زنی را دیدم: دو پایش را به دو دستش بسته بودند و مارها و عقریها بر او 
مسلط بودند. 5 

زنی را دیدم: که کر و کور و لال در تابوتی از اتش بود و مغز سرش از 
سوراخهای بینی اش خارج می شد و بدنش از خوره و پیسی قطعه قطعه 
به نظر می رسید. ۱ ۱ 

زنی را دیدم: که با پای اویزان, در تنوری از اتش بود. 

زنی را دیدم: که بدنش را با قیچی اتشین قطع می کرد. 

زنی را دیدم: که دستها و صورتش می سوخت و مشغول خوردن معده و 
روده های خودش بود. 

زنی را دیدم: که سرش مانند خوک و بدنش مانند الاغ بود و هزاران عذاب 
گوناگون او را احاطه کرده بود. 

زنی را دیدم: که به صورت سگ بود و آتش از برش داخل می شد و از 
دهانش خارج می گردید, فرش ان با کرهای سس بر او می نواختند. 
آنگاه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) عرض کرد: عزیزم. نور چشمانم. مرا 
اگاه کن که 

آن زنان چه رفتار و کرداری داشتند, که خداوند این عذابهای دردناک را بر 
آنها قزار داده بود؟! 

رسول خذار صلی الله علیه و آله) فرمود: دخترم 

آن زنی که به موهای سرش آویزان بود: زنی بود که موی سرش را از 
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ان زنی که به زبانش اویزان بود؟ زنی بود که با زبان, شوهرش را ازار می 
داد. (مرتب نق می زد: غرولند می کرد, زخم زبان می زد: به شوهرش 
پرخاش می کرد؛ در مقابل فرزندان و دیگران او را سبک می کرد: به 
شوهر می گفت من از تو خیری ندیدم: من بدبخت شدم...) 

آن که ما مان آویزان بود: زنی بود که هرگاه شوهرش او را 
می طلبید امتناع می کرد. (به بهانه های واهی و بی اساس طفره می 
رفت؟ و به نیازهای جنسی شوهرش جواب مثیت نمی داد.) 

آن زنی که به پاهایش آویزان بود؛ زنی بود که بدون رضایت شوهرش از 
خانه بیرون رفته بود. 

آن زنی که گوشت بدنش را می خورد؟ زنی بود که برای مردم زینت و 
ارایش می کرد. (یعنی برای شوهرش زینت نمی کرد اما وقتی می 
خواست از منزل بیرون رود و در مجالس عمومی شرکت کند با زینت و 
آرایش کامل بود. چنین زنی در عالم پس از مرگ گوشت خودش را می 
خورد.) 

ان زنی که دست و پاهایش را به هم بسته بودند و مارها و عقریها بر او 
مسلط بودند؛ زنی بود که به پاکی و ناپاکی اهمیت نمی داد و از نجاست 
پرهیز نمی کرد و از غسل جنابت و حیض و... دریغ می ورزید, به موقع 
نظافت نمی کرد, نمازش را سبک می شمرد و نمی خواند, چنین زنی 
خان اومی آنذارند: 

آن زنی که کر, کور و لال بود: زنی بود (پناه به خدا می بریم) که بچه ای از 
زنا زائیده و به گردن شوهرش انداخته بود. 

آن زنی که گوشت بدنش را قیچی می کرد؛ زنی بود که خودش را به 
مردها ارائه می داد, و هر روز در دامن یکی بود. 

ان زنی که صورت و بدنش می سوخت و مشغول به خوردن معده و روده 
هایش بود؛ زنی بود که از راههای حرام, زنان و مردان را به هم می 
رسانید. 

آن زنی که سرش مانند خوک و بدنش مانند الاغ بود: زن سخن چین و 
دروغگو بود, یعنی آتش آور معرکه ی دیگران بود. 

(میان دو شخص جنگ چون آتش است 

0 

می شد: «ت آوان کوا وود 

و در پایان فرمود: وای بر آن زنی که شوهرش از دست او ناراضی باشد و 
کاری بکند که شوهرش به خشم اید و ناراحت شود. 


و خوشا به خال آن زتی که شوهرش از دسنت او زاضی و خرشتد باشد:1 
همه ی این حرف و سخنها درباره زنانی است که خود را انسان می دانند و 
به جهان بعد از مرگ اعتقاد دارند و... بنابراین ضروری به نظر مي رسد 
این زنان. هميشه هنگام خروج از منزل فرمایشات رسول خدا(صلی الله 
علیه و اله)را در نظر بگیرند و خود را از نامحرم بیوشانند و مواظب باشند 
تا اینده خود را تباه نکنند. 

اما زنانی که انسانیت خود را فراموش کرده و فقط به حیوانیت خود فکر 
هن کته 5 

و به قیامت معتقد نیستند, خدا می داند چه به سرشان می آید: مگر اینکه 
از خواب غفلت بیدار شوند و توبه نمایند. 


سار الامات اه زان 22 خی ور عون آهار الفضا: 


مضرات بی حجابی و بی بندوباری 


اشاره 


مضرات بی حجابی, بدحجابی و بی بندوباری را می توان به دو بخش 


بخش اول: ضررهایی که متوجه عامل و مرتکب آن می شود. 
بخش دوم: ضررهایی که متوجه جامعه و عموم مردم می گردد. 
رن اور یماد ْ گنه ی تقرد: ۲ 

قسم اول: ضررهای جسمانی و دنیایی عامل و مرتکب ان 
قسم دوم . ضررهای روحانی, معنوی, اعتقادی و وا 


1- طغیان غریزه و شعله ور شدن آتش شهوت 

2- پیری ۱ 35 شاک اگر از مواد 
۰ 0 50 ساله می نماید. 

3- کم حوصلگی, پرخاشگری 29 

4- تجسر, پررویی, بی حیایی, بی پروایی؛ اول با اهل منزل و همنشینان 


سیس 

به خارج منزل و ساير مردم. 

5- احساس خستگی و کوبیدگی بدن پس از بازگشت به منزل. 

6- در برخی موارد لرزه و رعشه ی اندام... (که جای شرحش اینجا 
7- در برخی موارد بی اشتهایی و بی میلی به غذا. 


عناوین مضرات روحی- معنوی و اعتقادی 


1- بحران, التهاب, اضطراب و آشفتگی روحی و روانی. 

2- تشویش خاطر و خیالهای باطل و شیطانی. 

3- بی خوابی و کسالت روحی و دیدن خوابهای شیطانی و کابوس... (در 
بعضی موارد) 

4 فراهم کردن عذاب دردناک برای عالم قبر, برزخ و قیامت. 


5- بی اعتقادی به خدا و قیامت و حرام و حلال. 

- سرافکندگی و تتتر ند کی در مقابل خدا| و خاندان وحی. 

7 نت اخکار و امتظم کار کزدن مخ 

8- احساس حقارت و کمبود در همه ی امور يا در برخی از امور. 

9- تقویت روح حیوانی و تضعیف روح انسانی. 

رانک کی و مقایل فان درویمه فش عافته تم حاطای ند لخفاه 
1 1- قساوت قلب و بی پروایی در ارتکاب گناه و دست زدن به گناهان 
بالاتر. 

12- افسردگی, کسالت روحی. بی نشاطی و بی معنا دانستن و و 
سرانجام متوسل شدن به اعتیاد و9... 

متشرعه. 

و اگر زود از خواب غفلت بیدار نشود و ادامه بدهد کار به جای خطرناکی 


می زر لنند... 


اما مضرات بخش دوم 


یعنی ضررهایی که از بی حجابی يا بدحجابی متوجه جامعه و عموم مردم 
ِ 

5 اولین و مهم نترین آثار سوء آن در خانواده, طایفه و بستگان و محیط 
یج 
2- آلوده ساختن فضای سالم جامعه به سم مهلک, در قالب بوی خوش و 


تس 

دل | نگیز. 

3- ایجاد رعشه, تزلزل و اضطراب در بدن جوانان (که خدا می داند چه 
عاات رد کی در انار فانی است که ناس صاگه ‏ تنده سعن 
می آیند و بدن جوانان را می لرزانند.) 

4- گمراه و منحرف ساختن مردان ضعیف الایمان. 

5- ترویج عملی از فساد و فحشا و گسترش آن در سطح جامعه. 


6- ایجاد اختلاف و نزاع بین خانواده ها تا مرز طلاق و فروپاشی. 

7- ایجاد زا امتی و به مخاطره انداختن موقعیت زن در جامعه. 

و موارد دیگری که از نگارش آنها معذوریم. 

تقسیمات فوق از حیث شرح و تفسیر سه دسته می شوند: ۱ 
دسته اول: دانستنی ها و ناگفتنی ها؛ بعنلی اک وارد بجت و بررسی انها 
شویم به جایی می رسیم که اگر نگوییم موضوع همچنان مجهول و نامعلوم 
باقی می ماند و اگر بگوییم چون کتاب در دسترس عموم قرار می گیرد. 
ممکن است مورد سوء استفاده فرصت طلبان از خدا بی خبر که به 
فران قلوبشان مریض است. واقع شود و لذا به طور کلی وارد 
دسته دوم: داتستنی ها و تن های تخصصی (فقهی, کلامی. فلسفی, 
فیزیولوژی, پزشکی و روان پزشکی) هستند که چون عمومیت ندارند, 
موجب اطالة کلام و فایده کم می شود و با اختصارگویی ما سازگار نیست؟ 
لذا از شرح و بسط این دسته نیز صرف نظر می کنیم. 

دسته ی سوم: : دانستنی ها و گفتنی هایی هستند که عمومیت دارند و در 
خور فهم همکان می باشند, لیکن به لحاظ رعایت اختصار برخی از آنها را 
متذکر می شویم. 


حجاب و کنترل غریزه 
امیر مومنان فرموده اند؛ 

من تسلّع الی الشهوات تسدّاعت الی الافات.1 
آنکه به تمایلات نفسانی خود تحت هر شرایطی جواب آری داد و در اجرای 
خواسته های 
نفس سرعت گرفت, او به سوی بلا وگرفتاری سرعت گرفته است. 
یعنی تمایلات نفسانی و غریزه جنسی چیزی نیست که با یک یا دو بار پاسخ 
مثبت, قانع شود و آرام بگیرد؛ بلکه تا آخرین نفس و تا لب گور و حتی در 
خانه ی قبر 
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به خواسته های خود ادامه می دهد و هل من مزید می گوید و هر روز از 
باب لکل جدید لذة تقاضای جدیدی دارد. 

بط عبارت زوشتن تر جنانکه در ضفحات بعه خواهد امن تاختار فیزیکی زن 
اقتضا می کند که کاملاً پوشیده باشد؛ زیرا بدن انسان حرارت, هاله و 
ترشحاتی دارد که به تناسب حالات و فعل و انفعالات وی؛ بروز می کند 
این حالات در وجود مرد خفیف و ضعیف است. اما در زن به جهت اینکه 
مواد زمینی در بدن او بیش از مرد است و قوه مغناطیسی او قوی تر و 
گسترده تر است و در دوران بلوغ و بحران جوانی به مراتب بیشتر, عمیق 
تر و احساس برانگیزتر است؛ لذا خیلی دوست دارد لباسش خفیف و در 
صورت امکان بدون لباس يا با کمترین پوشش باشد. 

به هر حال به استناد روایت فوق. هر زن پا مردی که به تمایلات نفسانی 
پاسخ مثبت بدهد و تحت هر شرایطی خواسته های ان را براورده سازد به 
همان اندازه نیروی حیوانی خود را تقویت نموده و از انسانیت فاصله گرفته 
و به هلاکت نزدیک می شود. پس آن انسانی که به فکر سعادت و سلامت 
دنیا و آخرت خویش باشد مدا است تمایلات نفسانی را تحت کنترل 
0 2 خود را ارضا کند و آینده ای 
درخشان برای خود تدارک ببیند. 

به عبارت روشن تر: هر زنی که نسبت به پوشش و حجاب کامل بی اعتنا 
شود و این فریضه ی الهی را نادیده بگیرد و به پیروی از هوی و هوسهای 
شیطانی با وضع نامناسب و لباس زننده بیرون اید, به همان اندازه غریزه 
اش طغیان می کند و باعث عذاب و شکنجه ی روح و جسم وی می شود و 


سرانجام او را به دام گناه و معصیت الهی گرفتار و هلاک می سازد. هر چه 
بدحجابیش بیشتر و بدتر, عذاب و شکنجه ی دنیا و اخرتش بیشتر و سخت 
تر خواهد بود. 


برهنگی و پر مو شدن بدن 


از آنجا که احکام اسلام از روی حکمت و به صلاح و مصلحت انسان وضع 
1- بحث کامل آن در کتاب نسخه ی جوان, کنترل غریزه, جلد چهارم؛ 
ارتباط دختر و پسر موجود است. 


شده؛ لذا می بینیم هر روزی که به عمر اسلام افزوده می گردد و دانش و 
پژوهش انسان رشد و نمو می کند و دانشوران جهان در شناخت احکام 
آلهی غور می نمایند. هر روز تازه تر از تازه تری را کشف کرده و به 
قطره ای از دریاست. 
مع دلگ چه بایت کرد که ها مسلم ناه ود را شاه و باون کرده: انم و 
نه اسلام عزیز را شناخته ایم؛ بلکه در اثر جهل و نابخردی, عزت, عظمت. 
جلال و کرامتی را که اسلام به انسان داده نادیده می گیریم و تحت عنوان 
مد و نوآوری, شخصیت و انسانیت خود را زیر سوّال می بریم. 
فلا خنداوند کار که و تعالی وجود مادی و بشره زن را ظریف, لطیف. صاف؛ 
شفاف, درخشان و اتدامش را به ضورتی. خاص آفریده,. سیس نیز طییعتنش 
را چنین قرار داده که برای جلب, جذب و تسخیر قلب مرد خود را زیبا و 
۳ أأأ 
تفای تنسل. بت ادم: شود سپس برای حفظ و حراست از اين موهبتها به 
دستور داده خود را کاملا بپوشاند تا امتیازات و ویژگیهای او همچنان ح 
و سالم و محفوظ بماند و تداوم داشته باشد. 
لیکن برخی از زنان در اثر نابخردی, ناباوری. خودناشناختی و تقلید 
کورکورانه, اين حکم الهی را نادیده گرفته و با میل و اراده خود کاری می 
کنند که بدقيافه, زشت., بدترکیب, بدریخت و بدقواره می شوند. 
به عبارت روشن تر اکنون پس از 1400 سال در علم پزشکی و تشریح 
بدن انسان, این حقیقت آشکار گردیده که , بی حجابی و برهنه بودن اعضا و 
اندام زن باعث رویش مو و پر مو شدن بدن, زیاد شدن چربی. شل شدن 
اعضا و بدریخت و بدقواره شدن اندام وی می گردد. 
این حقیقت در کتابهای تشریح و اناتومی انسان به طور کامل و مشروح 
بیان شده؟ لیکن برای ارج نهادن به مقام والای علم و شهادت و تشویق 
خانم ها به خواندن کتاب «حجاب » شهید بزرگوار دکتر سید رضا پاک نژاد 
(که امید است روح پاکش با اجداد طاهرینش محشور گردد.) چند فراز از 
ان را نقل می کنیم: 


ضخیم تر و اسلوب زیبایی رانهایش به هم بخورد, فرار از خواست مرد 
برایش امکان ندارد.. 

-. و این دانسته شده که اگر زن بازو و راتش را برهته کند. مو می روید 
و چربی آنباشته می شود و بدقواره می گرد... 

۶-... تا چند روز پیش بر این بودم که تهرسی 1 مدارک و اسنادی بیاورم 
0 این مطلب بود که پودرها. رنگهاء آرایشها و... زیبایی زن را 
به قهقرا می برد. اما از بس نوشته و درج شده دیدم, گفتم تعطیل بردار 
نیست.. 

درباره نسوان و دختران است به عنوان ادرس و سند تقاضا می نمایم تا 
خوانندگان تیترها را بخوانند و عناوین را نگاهی بنمایند تا یقین کنند اوضاع 
حجابی. همه می نویسند برهنه شدن زنان در راس همه ی عواملی قرار 
4-... اگر کسی کتاب مرا و آنچه کتاب درباره عدم امکان تساوی زن و مرد 
نوشته شده کنار بگذارد و تنها به خواندن مطالبی بپردازد که زن به مرد 
بگوید و مرد به زن؛ . ۱ ۳ 

مرد زن را به علت ابتلا و الودگی به رنگها و پودرها و برهنگی, زشت و 
اه می خو نو 

و زن مرد را متهم می کند که با جلفی و مدیستی و چشم چرانی... وقار و 
مردانگی خود را از دست داده و سبک نشان می دهد... 2 

دص اش مورا شا ات فیات مماات اساامی الوا 
جدی 
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گرفته و پوشاندن زن را به نحوی خاص در برابر اجنبی واجب, و ترک آن را 
اص اه او و 

. حق زن از داشتن پوشاک اسلامی تضییع نشده است؛ بلکه این احقاق 
حق اوست. زیرا پوشاک مورد نظر, حافظ زیبایی زن و حائل بین ناموس 
جاذبی وی با قاموس هرزگی مردان بیمار دل است و داشتن حجاب 
اسلامی فراهم ساز هیچگونه رادع و مانع رسیدن به حقوق زنانگی نمی 
باشد. 


زیبایی زن و ارتباطش با پوشاک: برهنگی زن در برابر محیط گرم يا سرد 


سبب به هم خوردن تعادل چربی های زیر پوست و موهای قسمت مربوطه 
و... شده, صافی, لطافت و ظرافت عضلات را مبدل به ناهمواری و مردانه 
شدن آنها می سازد و زیانهای بهداشتی فراوان دیگری که شرح دادم 
خواهد داشت. 1 

خلاصه اینکه حجاب اسلامی مانع کاهش زیبایی و افزايش آلودگی او و 
انحطاط اجتماع است.3 

نکات بسیار مهم و قابل دقت این پژوهش پزشکی 

این پژوهش پزشکی اس ی بحث و بررسی است که فعلاً از 
عمومیت دارد اتتاره می 

نکته ی اول: این پژوهش پزشکی بیانگر این حقیقت است که تمام احکام 
اسلام از روی حکمت وضع شده هتماها به نفع و مصلحت انسان است. 
نکته ی دوم: این تحقیق پزشکی هشدار مهمی است به زنان و دختران 
جوان که بی حجابی و نیمه عریانی چه عواقب وخیم و ناپسندی دارد؛ از 
جمله بدریخت و بدقواره شدن اندام و پیامدهای دیگر._ 

نکته سوم : این پژوهش علمصهت هشداری است به ان دسته از زنان و 
دخترانی که 


به انحاء مختلف دستها و... خود را در معرض دید اجانب قرار می دهند و از 
پوشانیدن انها دریغ می ورزند؟ یعنی کسانی که مرتکب این معصیت الهی 
می شوند باید در انتظار پر مو شدن دستها و پیامدهای ناگوار آن هم باشند. 
نکته ی چهارم: این پژوهش هشداری است به مادرانی که دختران خود را 
از کودکی برهنه و نیمه عریان پرورش می دهند و از روی هوی و هوس و یا 
نادانی, زیبایی های فرزندشان را به زشتی و ناپسندی و بدریختی تبدیل 
می نمایند. 

نکته پنجم: این تحقیق پزشکی بیانگر این حقیقت است که خداوند تبارک و 
تعالی در نظام خلقت چنین مقرر کرده که بشره زن صاف. صیقلی و 
درخشان نباشد و نیز اندامش زیباء خوش قواره و خوش ریخت باشد و همه 
ی اینها را جزء محسنات زن دانسته است. 

کما اينکه پر موبی, کدری, بدقوارگی و بدریختی او را از عیوب و نواقص 
زن دانسته است. در این صورت هر زن عاقل و فهمیده ای حتی الامکان 
را. 


حراست زن از موهبتهایی که خداوند به او ارزانی کرده, در سابه ی حجاب 


زنان نیمه عریان و رونق بازار وسایل مصنوعی زیبایی 


نکته هفتم: شاهد زنده و موّید اين پژوهش پزشکی این است که زنان بی 
حجاب و نیمه عریان در کشورهای غربی و غیره در آثربرهنگی و نیمه 
عریانی به عیوبات و نواقص فوق مبتلا شده اند, به طوری که اگر چند روز 
به خود نرسند. شکل و شمایلی بدنما, تنفرامیز و مشمئز کننده پیدا می 
کنند و لذا برای رفع این بلیه و عیب بدنی مرتب به انواع پودرها, پمادهاء 
رنگها, تیغها و وسایل مصنوعی متوسل می شوند تا شاید چند روز یا چند 
ساعت قيافه ی بدنمای خود را خوب جلوه دهند. 

واقعیت واقف شده اند که همین زنان؛ بازار وسایل زیبانمایی مصنوعی را 
رونقی خاص بخشیده اند و لذا می بینیم کارخانه های مربوطه چه تبلیغات 
گسترده ای را برای بی حجاب کردن زنان و مبتلا ساختن آنان به اين پدیده 
ناگوار به راه انداخته اند. 

نکته پایانی: اینکه این پژوهش علمی نکات ظریف و دقیقی را در بردارد که 
برخی ازر آنها را در ذیل عناوین گذشته به طور اجمال متذکر شده آیم و 
ها ای اه اد و عموم ۳( 
مطرح تهود, لذ | به طور کلی از بیان آنها ضرف نظر نفودم و به آتچه قایل 
طرح در سطح عموم بود بسنده کردیم. ۱ 

یک ایراد سطحی به این تحقیق علمی و جواب ان 

بدریخت شدن زن می شود کلیت ندارد؛ چون افرادی را دیده و می 
شناسیم که از بدو تولد پشمالو و پرمو به دنیا آمده اند... 

جواب اینکه 

اولا: این افراد بسیار نادر, معدود و انگشت شمارند و ناقض مصالح عامه 
نک لتنه‌انن: 

به عبارت روشن تر: برخی از دختران و زنان بوده و هستند که خود 
ناخواسته و علی رغم میلشان ریش و سبیل درمی اورند که برای رفع این 
عیب ظاهری در عذابند و به انواع وسایل مصنوعی متوسل می شوند. 
لیکن این یک زن غیر طبیعی نمی تواند ملاک شود و حکم طبیعی هزاران 
هزار زن دیگر را نقض کند؟ بلکه احکام الهی بر مصالح عامه وضع گردیده 
غا شا غیر طبیعی بودن این افراد مربوط به مادر و زمان بارداری و تغذیه ی 
او می شود؛ زیرا بی نظمی و بی توجهی به اطعمه و اشربه در ان دوران 


حساس,: روی جنین اثر می گذارد که پس از ولادت ظاهر می گردد؟ یعنی یعنی 
مادز دلسوز و مودب به آداب و اخلاق اسلامی؛ موی است اه 
نطفه نهایت دقت را در اطعمه و اشربه ی خود به عمل آورد و در آن 
دوران حساس از مصرف 0 از خوراکیها پرهیز نماید تا فرزندی 
طبیعی و معمولی به دنیا آورد و چنانچه این آداب و اخلاق اسلامی را 
رعایت کرد هر نوغ اظعفه و اشربة ای را مضرف نمود طیعا فرزندی 
غیر عادی خواهد زائید. 

بنابراین کسانی که پشمالو و پرمو زائیده شده پا می شوند استثنایی 
هستند و از افق بحث ما خارج اند. 

تالثا: بر مویی مادرژادی زشد چتذانی تدارد:وتدر مروز زمان با به طور کلین 
زایل می شود یا در حد بسیار زیاد کاهش می یابد؛ بر خلاف موهایی که در 
نوجوانی و بلوغ در اثر برهنگی و نیمه عریانی می روید و مرتب رشد کرده 
و چنانچه به موقع زایل نشو به صورت وحشتناک! و نفرت انگیز درمی آید. 
رابعاً: چنانکه قبلاً پیامدهای برهنگی و نیمه عریانی را شرح دادیم, ضررهای 
آن»تتشعضر فو ویر دقوی آه ی سوو باکم سای هانه مض رای یر یر 
در بردارد. 

خامسا: همین خارق العاده بودن برخی از نوزادان» بهترین دلیل بر اب 
است که در نظام خلقت چنین مقرر شده که بشره زن ظریف. لطیف. 
صاف. صیقلی و درخشان باشد و اندامش به تناسب بشره اش جذاب و 
تاترایی ری که فل و اخقارحووکاری کن کهاد امن خی نمی اوه 
کند, قطعا از حیت عقل و درک کمبود دارد و باید به روان پزشک مراجعه 
کند. 


همان گونه که در بحت همسر موقت (جلد 6 نسخه جوان و...) متذکر شده 
ایم از جمله تفاوتهای موجود در بدن زن و مرد. ضعف حس لامسه ی زن 
صت ناشتد: 

یعنی طبیعت زن چنین آفریده شده که حس لامسه ی او ضعیف تر از حس 
لامسه مرد است و در اینجا اضافه می کنیم چون بشره زن مانند گل 
خانگی به قدری ظریف و لطیف آفریده شده که با اندک بی توجهی و در 
معرض هوا, باد و نور خارجی قرار گرفتن. سریعا تغیبر حالت داده و به 
صورت غیر طبیعی درمی ۳ لذ| باغبان این گلخانه موظّف است در حجد 
توانش از اين گل حفظ و حراست نماید و از هر کاری که موجب 
فرسودگی و از دست دادن لطافت و ظرافت و عطر آن می شود جلوگیری 
نماید. 

بر همین اساس وقتی زن حجاب اسلامی را رعایت نکرده و مرتب اندام 
ظریف و لطیف خود را در معرض نور, باد و هوای آزاد و.. . گذاشت. طبعاً 
منفعل شده و ظرافت و لطاف طبیعی خود را از دست می دهد و آن حس 
لامسه ی کمی هم که دارد. همچنان کاهش می یابد و در نتیجه ی این عمل 
جاهلانه و نابخردانه در مرور زمان از لذت این موهبت الهی محروم و بی 
یی ی رد 

بنابراین ۵ از منافع بسیار مهم و ارزنده حجاب و پوشش اسلامی, حفوظ 
و حراست کامل از حس لامسه و تقویت آن می باشد. که در زمان و مکان 
مناسب بسیار لذت بخش و فرح افرین است که اهل فن می دانند و... 
در این زمینه داستانها, حکایتها و مثالهای فراوانی وجود دارد که نقل انها به 
جاهای باریک و گفتن ناگفتنی ها منجر می گردد. لذا مطلب این عنوان را با 
و 

اما مثال: زن يا دختری که هميشه پوشیده و در طول عمرش هیچ تماسی 
با نامحرم نداشته, چنانچه اتفاقی رخ دهد که دست نامحرم به او برسد 
اه چنان بدنش می لرزد؛ آب در دهانش خشک می 
شود. ؛ تپش قلبش افزون می گردد و نفسش به شماره می افتد و تا چند 
صاعت بلکه تا خیم روز حالت ضير طنیعی بتها سم کنو آما رف که هویب 
با نامحرم در تماس بوده و هست این گونه رخدادها برای او طبیعی است و 
کمترین اثری در وجود او نمی گذارد... 

آما رباعین: 

دل گفت مرا علم لدئی هوس است 

تعلیم نما اگر تو را دسترس است 


گقتم که »الف » گفت دگر هیچ مگوی 
در خانه اگر گس است یک حرف بس است 


علل و اسباب بدحجابی و بی بند وباری 


اکنون که عناوین مضرات بدحجابی و بی حجابی را به طور اجمالی 
دانستید, جاأ دارد عناوین و اسباب گرایش و گزینش این فرهنگ منحط و 
غلط را نیز بدانید. 

1- بی ایمانی يا ضعف ایمان و عدم اعتقاد به خدا و قیامت. 

2- فرهنگ خانواده و نحوه سیر و سلوک و نشو و نمای پدر و مادر. 

3- عقده حقارت و نداشتن شخصیت لازم. ‏ . 

4- عقب ماندگی؛ یعنی وقتی به برخی از آنان بگویی چرا با این وضع 
بیرون امده ای, جوابی می دهد که معلوم می شود ان بیچاره کمبود دارد... 
5- نادانی, خودناشناختی, خودناباوری دینی و اجتماعی. 

6- بی تدبیری و جهل به عاقبت عمل. 

7- محیط مدرسه و محل 9 

8- معلم و استاد و تعلیم و تربیت. 

9- تقلید کورکورانه و پیروی از الگوهای ناهنجار و منفی به جای الگوهای 
مثبت ومتشخص 

10- ایا اه ار غلط. 

1-دشواری شرایط ازدواج و طغیان غریزه ی جنسی و سلب تفکر صحیح. 

12- ابراز شخصیت از طریق غلط و نامناسب. 

3-جهل به احکام حجاب و عدم آگاهی از محشنات و مزایای آن. 

4- تهاجم فرهنگی و نوشانیدن سم کشنده به عنوان بهترین نوشابه ی 
دنیا. 

5-رفیق ناباب, دوست نادان يا دشمن دانا در نقاب دوست روشنفکر. 

با بدان کم نشین که صحبت بد 

آدفی زاده را یلید کنذ 

آفتاب به اين بلندی را 

لکه ابر نایدید کند 

16- روشنفکر گرایی بدون دقت در معنا و مفهوم این واژه مقدس. 

7- فیلمها, روزنامه ها, مجلات, رادیو, تلویزیون, ماهواره و... و پخش 
مصاحبه ها, مناظره های حساب نشده یا با محاسبه ی غلط. 

8- برگزاری اردوهای دانش آموزی و دانشجویی بدون حساب و کتاب و 
بدون دقت در فرهنگهای مختلف. 

19 جهل به تفسیر ازادی و سوء استفاده از این واژه مقدس با تفسیر 
غلط به هرج و مرج و بی بندوباری. 

(20- تبلیغ بی حد و حصر و خارج از محدوده شرع مقدس؛ درباره شرکت 


کردن زنان در همه ی امور, حتی اموری که با طبع و ساختار فیزیکی زنان 
ساز گار نیست. 

1- تشجیع, ترغیب و تحریص دختران و زنان به صورت فراگیر در سراسر 
کشور به ورود در عرصه های مختلف اجتماعی و اقدام به هر کاری, اگر 
چه متناسب با انان نباشد. 

2- توجیه نبودن دختران و پسران از عواقب وخیم و نکبت بار بی 
بندوباری که 

ات از طریق معلمین و اساتید در هر رشته و تخصصی صورت 
ببیر د. 

3- خارج نمودن پدران و مادران از مدار پند و اندرز دادن به فرزندان با 
تبلیغات 

24- آنای وضع ناهام یی ای این موی 

25- ارثیه و آثار ژنتیکی که به فرموده معصومین ۳ چندین نسل موثر 
است. 

6- سابقه و عملکرد پدر و مادر در گذشته و انعکاس آن در فرزند (هر چه 
کاشتی همان را درو خواهی کرد). 

7- مطالعه ی بی نظم و بدون راهنما و پرداختن به کتابها و مجلات 
منحرف کننده. 

28 گرون .و جوز بزرگ بینی به خاطر چند کلاس درسی که خوانده اند و 
عدم توجه به را هنمایی دیگران. ۲ 

9- تفاوت استعدادها و بی تفاوتی پدر و مادر در این رمز افرینش. 


0- ممانعت شدید از تعدد زوجات به وسیله ی قرار دادن شرایط سخت و 

دشوار. توضیح مورد آخر اينکه قانون گذاران بدون کمترین توجهی به 
نیازهای فطری انسان و مشکلات عدیده ای که دامنگیر خانواده های مومن 

و متدین می شود, قوانین دست و پا گیر و شرایط عدیده, علیه تعدد 

زوجات وضع کرده اند و همین امر به گسترش فساد و بی بندوباری کمک 

کرده و می کند. ۱ ۲ 

به عبارت روشن تر از انجا که بسیاری از خانم ها مریض اند و از براوردن 

و نیز بسیاری از زنان در اثر سردی مزاج يا علل دیگر تمایل به پاسخ دادن 

به شوهر ندارند. 

و عده ای دیگر نیز در اثر حیاه خمق و بهانه های نامعقول از پاسخ به 

تمایلات شوهر طفره می روند. 

و همچنین به موازات این گروه از خانم ها, عده بسیاری شوهر مرده, 

مطلقه و دختران مسن هستند که در خانواده های نجیب. مومن و پاکدامن 


زندگی می کنند و نیاز مبرم به شوهر دارند. 

در مقابل این دو گروه از زنان. مردانی هستند که با مشعلات فوق 
(مریضی و بی میلی همسرانشان) مواجه هستند؛ لیکن به خاطر همان 
شرایط سخت و دشوار نمی توانند به طور رسمی و قانونی زن دوم یا 
سوم بگیرند؟ لذا مرتکب حرام می شوند... بنابراین وقتی چند مرد یا زن لا 
ابالی و قانون شکن که از تعدد زوجات سو ۶ استفاده کرده اند را ملاک و 
میزان قرار داده ایم و احکام سراپا خیر و مصلحت اسلام را نادیده گرفته و 
قانون اسلام را محدود نموده و مصلحت عامه را فدای مصلحت خاصه 
نمودیم. جز این انتطار نمی رود که فساد و فحشا گسترش ابد. 


فا شفه غل و اسیاب ماس احتیاعت 


با یک محاسبه ی دقیق و ارزیابی از مفاسد اجتماعی در اعصار گذشته و 
حال و مقایسه ی مردم ان روز با مردم امروز و اینکه چرا در زمان ما 
فساد و فحشا به صورت 


نامعقول و غیرطبیعی گسترش يافته, یک نتیجه ی مهم و در عین حال 
نگران کننده به دست می آید و آن اينکه در اعصا ر گذشته امر به معروف و 
نهی از منکر در سطح عموم رایج و معمول بوده, ولی امروزه این فریضه 
و ی 
به عبارت روشن تر در گذشته چنین بود که هر مسلمانی در هر مقام و 
مرتبه ودر هر لباس و شغلی بود به خصوص بزرگان ۱ ۳ 
بودند حتی الامکان دیگران را هدایت کنند, و به همین خاطر تجربیات تلخ و 
لیکن با کمال تاسف و تاثر این فریضه ی حیات بخش الهی در عصر حاضر 
نه تنها کمرنگ و بی رونق شده, بلکه به طور کلی به رحمت ایزدی پیوسته 
و اين نگون بختی جامعه تا آنجا پیش رفته که اگر کسی اقدام به زنده 
و ای را ار رسای کات 
نمی شود. 
بنابراین وقتی برخورد ما با این فریضه الهی چنین است و سیر و سلوک ما 
برخلاف فرموده خدا و تمام انبیاء و اولیاء الهی و معصومین از صدر خلقت 
ی روا ار ان میت 
وقتی ما این فریضه ی حیات بخش را که مقید به زمان و مکان و شخص 
نیست, محجدود به ده روز اول محرم می کنیم (که مسیحیان, یهودیان و 
حتی لامذهبها به احترام امام حسین(علیه السلام) خلافکاری های خود را 
کاهش می دهند)؛ چه انتظاری بهتر از اینکه هست می رود. 
در خر که ار ار تا بر هو تم مخا خی خوورا ها رن 
انحام 
این فریضه ی حیات بخش بداند و هر عیب و خلافی را که از برادر و خواهر 
مسلمان خود دید با صداقت و محبت و با شیوه و بیانی محترمانه و به دور 
از هو و جنجال و... ب آه بعمیوه فیکران خ آض وا این مایت کنتوی آن 
وقت خواهید دید 0 0 - 80 درصد مفاسد اجتماعی برطرف خواهد شد و 
یک فضای معنوی و ملکوتی به وجود خواهد امد. 


اشاره 


اگرچه مطالب این کتاب که مستند به فرموده های قرآن و عترت است, 


تماما تمام حجت است: در عین حال به عنوان جمع بندی و خلاصه گیری از 
کت ای سا فان امامت وت کر نم یوس 


حجت اول: امروز جایی برای«نمی د انستم » و «اطلاع نداشتم » باقی نما نده است. 


یعنی با وجود این همه تبلیغات از طریق رادیو, تلویزیون, گویندگان بر 
منابر. اساتید در کلاس های درس و نیز با توجه به اینکه اکثر قریب به 
اتفاق دختران و زنان جوان باسواد هستند از طریق مطالعه ی جراید, 
مجلات و کتاب ها آگاه می شوند. 

مع ذلک حجت به طور کامل بر زنان مسلمان تمام شده و هیچ جایی برای 
اظهارجی‌اظا غی از حکم جات بامی‌مانده ارت 

یعنی هر زن مسلمانی می داند که خداوند حجاب و عفاف را برای زنان 
واجب نموده و بی حجاب را مواخذه و عقاب می کند. 

در عین حال مطالب این کتاب را به صورت شفاف و صریح تنطیم کردیم و 
نیز برتی از ریزه کاریها و مبهماتی که ممکن بود بگوییم توضیح دادیم تا 
تا سای ای اوه ایک ای بر زر 
قرآن و عترت است نادیده بگیرد و بی حجاب یا بدحجاب و به صورت زننده 
و تحریک آمیز بیرون آید قطعاً مشکل روانی دارد و باید خود را معالجه کند. 


حجت د وم: د ین داری مشکل است. 


انس های فان این فش را اند که وین دار کار اسان و رای 
نیست وگرنه یک نفر بی دین در دنیا پیدا نمی شد و همه دین دار می 
شدند. 

ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست 

عاشقی شیوه ی زندان بلاکش باشد 

به عبارت روشن تر مسلمان بودن» مسلمان زیستن؛ مسلمان مردن و 
بهشت رفتن, کار سخت و دشواری است و نیاز مبرم به سعی و تلاش بی 
دریغ و تحمل رنج و زجمت و مشقت بی شائبه دارد. 

یعنی این طور نیست یک نفر با اراده و اختیار خود عمرش را در ناز و 
نعمت و عیش ق توت ور نی سذونایق. و بر آوزیم ساختن تمایلات نفسانی 
بگذراند 9 نیز با اراده و اختیار خود در محدوده ی اوامر و نواهی 
خداوند حرکت کند, و در پایان عمر هر دو یک پاداش و یک جایگاه داشته 


حجت سوم . قن غیی خال ده بن < ار خیلی آسان اشت: 


آنچه در حجت دوم گفتیم که دین داری کار سخت و دشواری است؟ 
مربوط می شود به کسانی که باطنا مایل بة دین دارق نیستند؟ لذا هز یک 
از واجبات دینی در نظرشان به منزله ی کوهی مرتفع جلوه می کند. 

کا ر مشکل شود آن گاه که مشکل گیری 

کر از او شخری آساننشن اسان ندرد 

اما زنی که از روی میل و رغبت باطنی می خواهد دین و از جمله حجابش 
را حفظ کند. سه عامل اساسی مشعئل ترین کارها را بر او اسان و راحت 
می کند: 

عامل اول: خواستن: یعنی اول باور کند دین داری و حجاب چه مزایایی 
دارد. سپس از روی میل و رغبت باطنی بخواهد حجابش را حفظ نماید. 
عامل دوم: تصمیم قاطع؛ پس از خواستن تصمیم قاطع بگیرد که اين واجب 
الهی را انجام دهد. 

عامل سوم: اقدام, اجرا؛ عمل؛ یعنی با تصمیم قاطع وارد عمل شود و 
منویات خویش را به منصه ی ظهور برساند. 

با این سه عامل کار به قدری آسان و راحت صورت می گیرد که خودش 
هم.ا هنن نضی آید. پس باید گفت: اگر انسان دلش بخواهد کاری را انجام 
دهد. : هر مشکلی برای او آسان و راحت می شود, و بر عکس اگر در باطن 
مایل نباشد کاری را انجام دهد, برگ کاهی در مقابل او به اندازه کوه جلوه 
می کند. 


حجت چهارم: خانم مسلمان! کاری کن که در آینده خندان باشی نه گریان. 


فرگاه مار 0 و 
گفتار خویش شرمنده و سرافکنده به زیر نباشی: بلکه خوشحال و خرسند 
و سربلند باشی. 

یعنی سعی کن سابقه و پیشینه ی خود را طوری بسازی که از دیدن و 
شنیدن آن خجالت نکشی. 


حجت پنجم: خانم مسلمان! بیا بلاگردان و مایه ی خیر باش نه بلا آور و مایه ی شر. 


خانم مسلمان! سعی کن در زندگی چند روزه دنیا, بلاگردان باشی نه بلا 
افرین. 

یعنی مبادا به پیروی از شیطان, مفرور به گناه شوی و بگوین واب و 
عقاب بهشت و جهنم و گناه و بلا دروغ است؛ زیرا بسیاری از زنان هستند 
که نماز نمی خوانند. روزه نمی گيرند, بی حجاب و بی بندوبار و... هستند؛, 
در‌خین حالبه شمبای کرکان نی توق بسن موم من هد هم 
این حرف ها دروغ است. 

خانم مسلمان ! به فرموده قرآن و عترت, از جمله نمونه های رئوفیت و 
رحمانیت خداوند نسبت به بندگانش این است که به خاطر اطاعت و 
عبادت بندگان مخلصش. عذاب و عقاب گنهکاران را تخیر مت تارف و 
چه بسا از مواخذه دنیایی آنان صرف نظر کند. ولی عذاب قبر, برزخ, 
قیامت آنان به جای خود باقیست. 

یعنی اگر می بینید عده بسیاری از زنان و مردان گناه می کنند و به عذاب 
و عقاب و بلایی گرفتار نمی شوند, نه از ان رو است که خداوند ات نان 
راضی است و کاری به آنان ندارد: بلکه اين تأخیر عذاب از خیر و برکت 
بندگان خالص است که به آنها می رسد؛ زیرا اگر بلایی تازل کند خواهی 
نخواهی دامن موّمنین و بندگان متعهد را هم می گیرد و لذا به خاطر 
بندگان مخلصش, عذاب و بلا را از خوب و بد برمی دارد؟ یعنی گنهکاران 
از خوان نعمت ثوابکاران بهره مند می شوند, کما اينکه اگر زمانی و مکانی 
فرارسد که فساد و فحشا و ظلم و جنایت مفسدین و ستم کاران بسیار 
زیاد و گسترده و بندگان ناچیز و در حد صفر باشد, آن وقت 
بلایی دردناک و عذابی فراگیر نازل خواهد کرد و این حقیقتی است که در 
طو لاد نحر همع مانل آکار عست. 

به هر حال توصیه ی ما به شما خانم مسلمان این است که بیا با تقویت 
حیاء, عفت و حجاب کامل و ترک گناه, خود را در جرگه ی بندگانی قرا بده 
که خداوند به خاطر آنان عذاب و عقاب و بلای تا یف ویکر ان را برمی 
دارد, نه اینکه با بی حیایی, بی عفتی؛ بی حجابی, بی بندوباری و گسترش 
فتنه و فساد, باعث نزول عذاب و بلا شوی و در نهایت هم چون گدایان و 
تهی دستان, بینوایان و درماندگان محتاج دیگران باشی. 


تست تنم ؟ از مرتخد عفرور متانف 


خانم مسلمان! مواظب باش افکار شیطانی بر تو چیره نگردد که انسان 
چند روزی در اين دنیا زندگی می کند و باید خوش باشد و هر نوع کیف و 
لذّتی را اگر چه حرام و نامشروع باشد ببرد؟ زیرا آنان که بی حیا, بی 
بندوبار و غرق در عیش و نوش و کیف و لذتند, خیلی وضعشان بهتر از 
کسانی است که خود را پای بند به دین و مذهب کرده | ند 

اولا: اين را بدان که : نو ظاهر کار را می بینی و از باطن کار هیچ خبری 
نداری که گرفتاری 0 های بی بندوبار و بی خبران از دین و مذهب, 
خیلی بیشتر از مذهبی ها است. 

تانیا: در نظام آفرینش مقرر نشده که هر گنهکاری را بلافاصله مواخذه و 
ثالنا: ای کاس سین ه هر سکانی دار کمن تا یات 
مواخذه کنند. 

رابعا در تظام آفزیتنشن عفر نشده که غذاب وه عقاب الهی و تازيانه.ق 
خداوند در انظار مردم واقع شود و همه ی مردم مشاهده کنند؟ بلکه طبق 
ضرب المثل قدیمی «چوب خدا صدا ندارد» واقع می شود. یعنی بسیاری 
از عذاب و عقاب ها پنهانی و بی سروصداست؟ لیکن برخی از گنهکاران 
متوجه می شوند که این ضربه را از کجا و برای چه و از چه ناحیه ای می 
خورند و برخی متوجه نمی شوند. 


خامسا: به مهلت الهی نباید مغرور شد: چنانکه در روضه ی کافی حدیث 
3 آمده است: 

در زمان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن, فردی زنا کرد, حضرت بر او نفرین 
کرد و هلاک شد., نفر دوم زنا کرد, باز حضرت بر او نفرین کرد و هلاک شد. 
باز نفر سوم زنا کرد و از نفرین حضرت ابراهیم هلاک شد. 

آن گاه خداوند تبارک و تعالی وحی فرستاد که ای ابراهیم ! من این 
گنهکاران را خودم آفریدم, اگر بنا بود با هلاک ساختن جلوی کناه گرفته 
شود من از اول انها را نمی | فر یدم... 

به عبارت روشن تر یعنی ای ابراهیم! درست است که تو پیامبری و دعایت 
مستجاب می شود, ولی اين طور که تو برخورد می کنی و می خواهی 
گناهکار روی زمین نباشد نمی شود. 

ای ابراهیم! من خودم بندگان خوب و بد و گناهکار و ثوابکار آفریدم و آنها 
را آزاد گذاشتم تا بنده خوب از بد شناخته شود و معلوم شود ۰ با 
اراده و اختیار خود به طرف من می آید و مطیع و منقاد من می گردد و 


کدامیک از فرمان من سرپیچی می کند و راه انحراف را می پیماید. 
بنابراین اگر خداوند به گنهکاران امکانات و مهلت می دهد, لحظه ای از 
عملکرد آنان غافل تیشت. سلکه این عفلت. را می. دهد تا .سید این تدم 
سرکش تا کجا پیش می رود. 


حجت هفتم: خانم مسلمان چرا تو؟؟ 


حسب نقل حضرت علی (علیه السْلام) مکرر به آبن ملجم مرادی قریب به 
این مضمون می فرمودند: ۳ 
من که می دانم کشته می شوم و محاسنم با خون سرم خضاب می گردد: 
لیکن بگو ببینم چرا تو شقی ترین مردم می شوی که مرا می کشی. 

اینک نگارنده همین حرف را به صورت دیگر به زنان بی حجاب و بی بندوبار 
می گوید. بر اهل خرد و انديشه ی سالم پوشیده نیست که سیل خانمان 
برانداز فساد و فحشا و تبهکاری از سرزمین غرب طغیان کرده و سراسر 
کیتی را فراگرفته و از انجا که شیطان و نفس آثاره پشت قضیه است: 
مهار کردن این سیل خانمان برانداز دشوار و غیرممکن شده است.؛ 
بنابراین حرف حقیر این است: ای خانم مسلمان | ما که می دانیم این 
سیل خانمان ی 
شرق تا غرب جهان شده و هر روز زندگی های با صلح و صفا را به تباهی و 
ویرانی تبدیل می کند, لیکن بگو ببینم: 

حرا و به خه.علت کو .با بی حخایی و بی بتدهبا ری خود طظرف. این»رابه این 
۹ ۱ 

چرا تو با حیا و عفت و حجابت در حد خودت مانع گسترش فساد نمی 
شوی؟ 

چرا تو با بی حجابیت آب به آسیاب دشمن می ریزی و او را در رسیدن به 
هدف یاری می دهی؟ 

حرا تو با بی بندوباری ات در جبهه ی دوست به دشمن علامت می دهی که 
چگونه و از کجا هجوم آورد؟ ۳ 

چرا تو با پوشیدن لباس های جلف و مبتذل و اندام نماء, اتش شهوت جوانان 
را شعله ور کرده و باعث طوفانی شدن جسم و روح انان می شوی؟ 

چرا تو با وضع ِِ بیرون آامدن, دشمنان اسلام را خوشحال و خرسند 
و دوستان را ملول و مکدر می سازی؟ 

و بالاخره چرا تو از پذیرش حق دریغ می ورزی و چرا تو مورد خشم و لعن 
خدا و رسول خدا می شوی و اين همه نگون بختی ها را برای خود فراهم 
می آوری؟ 

و ده ها و صدها چرای دیگر که خودت می دانی و خود را به نادانی و بی 
اطلاعی می زنی: در صورتی که از دیدگاه اهل خبره اول خودت طوفانی 
شده و لرزه بر اندامت افتاده. سپس به دیگری می رسد. 


به هرحال نمی دانم به عالم قبر و قیامت و برزخ عقیده داری یا نه, اگر 
نداری هر کار دلت می خواهد نده که تا امدن ملک الموت چیز 

نمانده فا کر به عالم ینس از مرگ اعتقاد داری, بگو ببینم با این کارهایت 
چه جوابی ترا ان سوی مرگ آماده کرده ای؟ 


و 


( ۱ ۱ ۳ 
نموده و انسانیت, فرهنگ و شخصیت خود را زیر سوال می برند و پرونده 
اعمالشان را پر پر از گناه و معصیت می کنند. (توصیه می شود کتاب 
خیوهایی او «عالم پرز هنم اغمال #« از تالهات را نون را حظا اخه 

کنید.) 


بخش دوم 


تاد 
آزادی های بی قید و شرط خانم ها 
پا 


برقراری تعادل و توازن در زندگی 

اکنون که دستورات بی نظیر قران و عترت را درباره حفظ حیاء, عفت و 
عصمت زن دانستید و معلوم شد که تمام این دستورات به نفع زن و در 
راستای حفظ کرامت. شرافت و عزت زن و تامین کننده سعادت دنیا و 
در این بخش از ازادی های مطلق و بی قیدوشرط زن در راه نیل به 
تمایلات فطری و نیازمندی های طبیعی, زیبایی دوستی و زیباگری زن از 
طریق مشروع و حلال توجه کنید. 


مقدمه ی بخش دوم 


عن حسن بن علی(علیه الشّلام) ان اللّه جمیل یحب الجمال...1 

ایاشتص یه تس ان عونت نا اس وان ۱ 
دوست می دارد. 

مفکن است برخی از سطحی بکران بی‌تقیر او اخکام اسلام: از.مطالعه خ 
بخش اول و ممنوعیت کامل زن از بی حجابی, بدحجابی و نیز نهی از زینت 
و آز آختتن در مقابل نامحرم, در این انديشه شوند که اگر جنیخ است: . یس 
این زن به عنوان یک انسان تجمل گرا و زیباپسند: کی, کچا, چگونه و از چه 
طریقی نیازهای فطری خود را برآورد؟ 

لذا ناچار شدیم برای دفع و رفع این شبهه ی احتمالی, اشاره ای داشته 
باشیم به زندگی زناشویی که خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده و میدان 
زا بزای خن مخ خیم قیذ: هه ضرظی, باز گذاشته ۲ از رخ حلال. هد 
مشروع تمام نیازهای طبیعی و فطری خود را برآورده سازد. 

به عبارت روشن تر: این یک امر فطری و طبیعی است که هر انسانی بلکه 
هر حیوانی در عالم خودش زینت و زیبایی را دوست دارد و چنانچه فردی 
مخالف با زیباگری, زیبایی دوستی و زینت و آرایش باشد, به طور قطع 9 
یقین مریض است و مشکل روانی و فکری دارد که در خلال بجّت به آن 
خواهیم پرداخت. 

بنابراین وجود زن که آفریدگار جهان او را جذاب, دلربا و فریبا آفریده؛ 


[- تفسیر نور الثقلین جلد 2 سور ه ی اعراف؛ حدبتث 67. 


تجقل گرایی, زینت گری و زیبانمایی را نیز در ذاتش قرار داده است. 

مع ذلک چنانکه در بخش اول گفته شد: 

خداوند تبارک و تعالی ارزش انسان را منوط به ایمان و تقوای او دانسته؟ 
سپس ایمان و تقوای زن را منوط به حجاب و پوشش و پرهیز از نامحرم 
قرار داده و او را مکلف ۳ نموده, در هرحال و هرجا و هرزمان, خود 
را از نامحرم بپوشاند و از هر نوع ارایش, زینت و خودنمایی در مقابل 
نامحرم پرهیز نماید 

آنگاه به اقتضای عدالتش راه حلال و مشروعی را در پیش روی او قرار 

داده تا از طریق حلال و مشروع, تمایلات نفسانی و نیازهای طبیعی خویش 
را برآورده سازد و در اين راستا به زندگی خود و شوهرش رونق بخشد و 


نشاط و شادابی و صلح و صفا را در کانون خود فراهم آورد. 


آزادی های خانم ها 


قولع تعالی: (قّل مهن حَرَم زينة چ ال ای آخرج لعبادو 

والطیبنات من الرززق قل هی ِلذين عءامَنوا فی الحياة ال 

حالص بَوْمّ القیامه کذلک تفص الایات لِقوم یِعلمُون.) 

«سوره ی اعراف, 1 یه 32» 

ای محمد! بگو: کیست که حرام نموده زیبایی هایی راکه خداوند برای 
بندگانش روزی 

پاکیزه و حلال افریده. 

بگو: همه ی اينهاکه خداوند آفریده, برای کسانی است که در زندگانی دنیا 
1 

اورده اند؟ لیکن در روز قیامت تمام این نعمت ها مخصوص مومنین است. 
ما اینگونه 

نشانه های خداوند را بیان میکنیم برای گروهی که آگاهند و می دانند. 
علامه طبر نیبی. مفتر. کبید. فر ان در خصضوضی قسعت آول: ابه.رضی کونده 
ای اه ار ای ان او ال و 
مشروع از ِ کیف و لذت می برد: مانند خوردنی ها, پوشیدنی ها؛ 
زناشویی ها و.. 

و در خصوص قسمت دوم دو تفسیر دارد. یکی از ابن عباس و دیگری از 
جبائی. ابن عباس گفته منظور از «قل هی للذین آمنوا فی الحياة الدنیا.. 

این است که تمام مردم (مومن و غیره) نسبت به استفاده و بهره 0 
از نعمت های دنیایی یکسانند: یعنی وقتی خداوند تبارک و تعالی برکاتش را 
نازل می کند, همه ی بندگان اعم از موّمن و مشرک و کافر از آنها بهره 
مندمی شوند و چه بسا مشرکین 


لیکن در اخرت «خالصة یوم القيامة.. » و قیامت تمام کیف و لذت ها 
مخصوص مومنین است و مشرکین از آنها بهره و نصیبی ندارند. 

جبائی گفته است: «قل هی للذین امنوا الحياة الدنیا غیر خالصة من 
المهموم و الاحزان والمشقة و خالصة یوم القيامة للمومنین... دا 

یعنی بهره برداری و استفاده از نعمت ها وکیف و لذتهای دنیایی, برای 
مومن بدون غم وقصه و رنج و زحمت نمی شود, ولی نعمت ها وکیف و 
لذّت های عالم پس از مرگ و قیامت بدون غم و غصه و بدون رنح و 


3 مخصوص مومنین است و مشرکین وکفارکمترین بهره و نصیبی از 
۱ ند رند. 


موّلف: به نظر می رسد هم قول ابن عباس درست باشد و هم قول جباتی. 
اما دی فولن اب عاس اس کشت و فان انکار اشت .وف 
نعمت ها و برکات الهی گسترده و فراگیر است و بر تمام موجودات از 
جمله انسان (اعم از مومن و مشرک و کافر) و نیز حیوانات بری و بحری, 
اهلی و وحشی, پرندگان و خزندگان و.. . سایه می افکند: هر یک درحد توان 
و سعه ی وجودی خود از آنها بهره می گيرند. 

اما درستی قول جبائی: این هم یک حقیقتی است که بر اهل ایمان و تقوا 
پوشیده نیست که بهره گیری موّمن از نعمت های الهی با غم و اندوه 
مواجه است. 

یعنی از آن رو که مومن با اراده واختیار خود. خویشتن را در محدوده اوامر 
و نواهی خداوند قرار داده. هنگام بهره گیری از نعمت ها و کیف و لذت 
های مادی چون در فکر حلیْت و حرمت ان است و می خواهد حلال و 
پاکیزه ان را مورد استفاده قرار دهد, طبعا با مشکلات و رنج و زحمت 
هایی مواجه می شود و هر چه ایشان و تقوایش بیشتر, غم و اندوهش 
افزون تر. بر خلافا مشرک و کافر که محدودینی ندارد و هم چون حیوانات 
به فکر شکم و پیامدهای شکم است: اما در آخرت و قیامت نعمت ها, کیف 
و لذت ها و.. . مخصوص کسانی است که در دنیا به خدا و رسول و قیامت؛ 
ایمان و اعتقاد داشته و مقید بوده اند کیف و لذت های خود را از مسیر 
حلال و مشروع براورده سازند و از این طریق توشه ای برای عالم پس از 
مرگ فراهم ساخته | ند. 

هرچه در دنیا ایمانشان قوی تر و تقوایشان بیشتر بوده است, در قیامت نیز 
نعمت ها و کیف و لذت هایشان بهتر و افزون ترخواهد بود. 

پتایی ین به نی تبازندی هر دو کول زاین عیامن و خیالی) درسست و مطایق 
خاا که سر 

او ای شرس ای اه ی ههار و ات 
نعمت 

و زیبایی ها را برای انسان و به خصوص مومنین آفریده است که از طریق 
حلال و مشروع مورد استفاده و بهره برداری قرار دهند. و نباید بدون علل 
و اسباب منطقی و موجه دست از انها کشید و استفاده و بهره برداری از 
انها را برخود حرام نمود. 

زیرا ترک نعمت های الهی و عدم استفاده مشروع و حلال از آنهاء نوعی 
ناشکری., ناسیاسی. بی معرفتی و کفران نعمت محسوب می گردد. 


غریزه جنسی موهبت بزرگ الهی 


آیه شریفه ای که ذکر آن رفت آیینه ی تمام نمای بحث ما در بخش دوم 
خواهد بود. 
نزد اهل دانش و اندیشه ی صحیح هیچ شک و تردیدی نیست که غریزه 
جنسی یکی از موهبت های الهی است که در ذات هر حیوانی و از جمله در 
ذات انسان به ودیعت نهاده و آن را بین دو جنس مخالف.«مونث و مذکر» 
تقسیم نموده و هر یک را طبق استعداد و ظرفیتش چیزی عطا فرموده که 
به دیگری نداده است. 
سپس تحریک غریزه جنسی را وسیله ی اقدام به تشکیل خانواده و اشباع 
ان از طریق حلال و مشروع قرار داده تا ضمن اشباع غریزه. هدف اصلی 
از اين آفرینش را که بقاء نسل و دوام بخشیدن به حیات بشر است تحقق 
یابد. 
از جمله چیزهایی که خداوند به لحاظ استعداد و سعه ی وجودي جنس 
مونث- در عالی ترین درجه و شکل- به وی خطا فرموده صفت تجمل 
ی و ناز و غمزه, دلربایی, فریبایی و. . است که 
اک ۱ ۱ 
تشاد و قنادابی: انا فزاهم من کند. که به چند تعوته عر ان آاشاره: من 


رآ را تشفت ون بمون بوشت نس 


. عن آیی جعفر(علیه السلام) قال: لاینبغی لافزاخ آن فطل تفا و اد 
آن : 


فی عنفها قلادخ‌و لایشیفن آن تدع بدها مق الخضاب. و لو ان تفسحهامشحا 
بالحناء 

و ان کانت مسنة.1 

امام محمد باقر (علیه السّلام)فرموده اند: بر زن شوهردار سزاوار نیست. 
آر ایتتن, زا تعطیل کند: اگرچه با یک گلوبند باشدکه به گردنش بیاویزد. 

و نیز سزاوار نیست دستهایش بدون رنگ و خنا باشند؟ اکر چه آن ختاکم 
رنگ و آن زن 

مسن و پیرباشد. 

اموزه های این حدیث: ۲ 

1- زن شوهردار می بایست هميشه با زینت و آرایش باشد و هرگز نباید 
زینت را ترک نماید. (البته در جایی که مرد نامحرمی حضور نداشته باشد 
که در این صورت مسئله ی حفظ حیا و عفت در اولویت قرار می گیرد.) 
2 زن می بایست با زینت و ارایش, تمایلات فطری و طبیعی خود را 


نز آورده اند " 

3- در خصوص زینت و ارایش زن به طور کلی مسئله ی سن مطرح 
الهی است. _ 

5- زینت و ارایش و به خود نرسیدن موجب غم و اندوه و ناراحتی روحی 
ی موجب فرح و 


تاغل انش خی 14 ایو ات ات الاح باب وه سوک 


خوشحالی. نشاط و شادابی می گردد. 

6- بدیهیست وقتی زن در محیط زندگیش در مسیر حلال و مشروع, خود را 
ساخت و پرداخت و مرثب به خود رسید, نیازهای فطری و طبیعی خویش 
تا اهر کم صف‌ سا ی و کمبود نمی گردد و لذا 
می تواند در خارج از محیط زندگیش خود را به طور کامل حفظ نماید و 
دين و ایمانش را محفوظ بدارد. کی رو هرن وقتی در محیط خانه 
اش نیازهای طبیعی خود را از جنس مخالف برآورده ساخت و زیبایی های 
همسرش در قلب او جای گرفت از مشاهده یک زن نامحرم زانوهایش 
سست نمی شود و می تواند دین و ایمان خود را حفظ نماید. کما اینکه 
عکس قضیه نتیجه ی معکوس می دهد؛ 

یعنی وقتی زن در خانه ی خود زینت نکرد و به خود نرسید و هميشه کثیف, 
بدبو و بدقيافه باشد. هنگامی که شوهرش زن بی بندوبار و لا ابالی را در 
خارج از محیط خانه اش با زینت و آرایش و بزک کرده دید احساس عقده 
و کمبود می کند و دچار مشکل روحی می گردد و چه بسا به همین خاطر 
مرتکب گناه بزرگی شود. 


آرایش و زینت زن از حقوق اولیه شوهر 


عن آبی عبد اللّه (علیه السّلام) قال: جائت افر اه الی رسول الله (صلین 
الله علیه و آله)فقالت: یارسول اللّه ما حقّ الرُوح علی المرأة؟ 
لأبادنه, یعنی تطوّعا را ۰ 
طیبها و تلبس آحسن ثیابها, و تزین باحسن زینتها وتعرض نفسها علیه غدوة 
وتو | کنر فرم دای حوه کم ع ما 1 ۲ 
امام صادق (علیه السشلام) فر موده اند؛ زنی امد خدمت رسول خدا| و از حق 
زن و شوهر سوال کرد؟ 
وی گفت: ای رسول خدا! بفرمايید حق شوهر بر زن چیست؟ 
رسول خدا(صلی الله علیه و اله) فرمودند: حقوق مرد بر زن بسیار است, 
بیش از آن است که تو تصوّرکنی در یک پاسخ خ بگنجد. 
زن اصرار کرد وگفت: ای رستول دا رضای الله علیه و آله) بخشی از آنها 
را به من بگویید. 
حضرت فرمود از کت 
+- بی اجازه شوهر روزه ی مستحبی : 
۶- بی اجازه ی شوهر از خانه بیرون 
۶ با بهترین عطرها خود را خوشبو و معطر سازد. 

*- با بهترین و زیباترین زینت ها خود را برای شوهرش بیاراید 

3 هر صبح, ظهر و شب خود را به شوهر عرضه کند و به نحوی آمادگی 
خود را برای همبستری اعلام نماید. (در روایت دیگرکه در آینده خواهد آمد, 
کیفیت عرضه کردن زن به شوهرش این است که خود را نیمه عریان کند و 
بدنش را به بدن شوهر بچسباند.) 
مجدداً حضرت فرمود: ی بر زن بیش از اینها است. که نمونه ای 
از آن حقوق کلی را برای توگفتم.) 


دلربایی از شوهر به هر وسیله و هر صورت 


۰ عن ابی جعفر(علیه السلام) قال: ستل عن القرامل التی تصنعما النساء 
ی 

رووسهن و یصلنه بشعورهن. فقال: لا باس علی المراة بما تزینت به 

لزوجها ...1 ۱ 

از امام محمد باقر(علیه السْلام) درباره ی زینت کردن زنان باگیسو بندهای 
برای زن جایز است گیسوان خود را به شیوه ی خاص زینت کند و خود را از 
انچه هست زیباتر جلوه دهد. 

حضرت ضمن پاسخ این سوال. یک قاعده کلی را به دست زنان مسلمان 
دا ومیدان کت واآراش را ااعای هی اد سر دامن 
مسلمان را برای هميشه آسوده خاطر نموده است. 

و: آن قاعده کلی این است که: هرگاه زن برای شوهرش لته ۵ آ رابت 
کند, به کار گرفتن هر چیز حلالی که زیبایی, قشنگی, خوش سیمایی و 
طراوت او را افزایش دهد جایز است و هی مانع و رادعی مقابل او 
ما فرماش ایام شم له الم این اس که رو اند ام جوو یه 
شوهرش فکر کند و به هر طریق ممکن و با هر نوع ارایش و زینتی, دل 
شوهرش را به دست اورد تا در ضمن دست یابی خودش به نیازهای فطری 
و طبیعی و اشباع غریزه از طریق حلال و مشروع. شوهرش را نیز اشباع 
نماید تا هر دو چشم و دلشان از این جهت پر باشد و بتوانند دین و 
ایمانتشان با کاما حقط نمانته. 


1- همان. باب 101, حد یث 2. 


تفسیر مجمع البیان: (لا یبدین زینتهن ال 0 ای آزواجهن یبدین 
مواضع زينتهنْ لهم, استدعاء لمیلهم و تحریکاً 

فقد روی آن رسول اللّه(صلّی الله علیه و آله) 1 السلتاء من النساء و 
المرهاء فالسلتاء التی لاتخضب., و المرهاء اللّی لا تکتحل, و لعن المسوفة و 
المفسلة. 1 

علامه طبرسی قرموده: منظور از «لایبدین زینتهن الاً لبعولتهن » اين است 
که زنان جایگاه های زیت و آرایش خود را به طور کامل از نامحرم 
بیوشانند؟ لیکن همان جاها 9 قسمت ها را به راحتی و بی دریغ در 
معرض دید و لمس ۱ قرار دهند تا با نشان دادن زینت و آرایش 
ها و برهنه بودن قسمت هایی از بدن, میل و رغبت شوهران را متوجه خود 
سازند و از این طریق شهوت آنان را تحریک نمایند و.. 

همانا از رسول خرا صلی الله علیه و آله)روایت شده ۳ فرمودند: 

لعن و نفرین بر زنانی که خود را برای شوهرانشان نیارایند و از حنا و 
سرمه استفاده نکنند. 

و نیز لعن و نفرین بر زنانی که هرگاه شوهرانشان آنان را برای همبستری 
می طلبند. معطل می کنند و به نحوی طفره می روند. (مانند اینکه می 
گویند حالاکار دارم, فعلاً بگذار این فیلم پا اين کار تمام شود, حالش را 
ندارم, و از این قبیل بهانه های خلاف شرع) از پاسخ مثبت به دعوت شوهر 

و تمکین به موقع دریغ می ورزند. ۱ 

و باز لعن و نفرین بر زنانی که وقتی شوهرانشان انان را به همبستری می 
طلبند برای عدم تمکین میگویند: مریضم, عادتم, حیضم, وحال آنکه ِ 
می گویند و هیچ مانعی ندارند. کق. التبی اضلی اللة علیه و اله) قال لا 
فحل لا فراه ان تنامحی ررض تقمیها غلی 

زوجها تخلع ثیابها و تدخل معه فی لحافه فتلزق جلدها بجلده فاذا فعلت 
ذلک فقد عرضت 2 

حسب نقل: رسول خوا(ضای الله علیه و آله)فرموده اند: جایز نیست- 
سزاوار نیست- زن بخوابد مگر اينکه 

1 تفشیر مجمع الییان: تورالتفلین ذیل اب 1 دس ارهی توا خدیک. 121 
2-وسائل الشیعه, جلد 14, ابواب مقدمات النکاح, باب 91,حدیث‌د. 

قبل از خواب, خود را به شوهرش عرضه کند و کیفیت عرضه کردن این 
است که لباس های معمولی را درآورد و با لباس خواب درکنار شوهرش 
بخوابد و بدنش را به بدن او بچسباند, هرگاه زنی اين گونه عمل کرد می 


توان گفت خود را به شوهرش عرضه نموده و پس از این می تواند بخوابد. 
نکته بسیار مهم و دقیق ۱ 

نکته ی بسیار مهم و دقیقی که از مجموع روایات به دست می ید این 
است که اختلافات زناشویی, کمبودهای زندگی, دعوا و نزاع های داخلی, 
قهر و غضب های همسری, هرگز نباید بهانه و مانع از تمکین زن شود یعنی 
در هر حال و با هر وضعی است به حکم خدا و رسول خدا موظف و مکلف 
است خود را در اختیار شوهر بگذارد و همین امر باعث می شود بسیاری از 
اختلافات حل شود و کدورت ها از بین برود. 


خود آرایی و تمکین : اصل زندگی 


نکم ف سار ظریک و قابل دفت تیه ر 

وقتی ایات و روایات باب نکاح را از اول تا آخر نگاه می کنیم حتی یک 
روایت ضعیف نمی یابیم که گفته باشد: اک وتف لباس شوهرش را 
نشسمت, پا کار خانه را انجام نداد, يا غذای خوبی نيخت, مورد لعن و 
نفرین خدا و رسول خدا واقع می شود و در عالم قبر, برزخ و قیامت 
مواخذه و عذاب دارد: ِ 

ولی در خصوص زینت و خوداآرایی و تمکین ده ها روایت داریم که اگر زنی 
به موقع خودآرایی و تمکین نکرد, مورد لعن و نفرین خدا و پیامبر و ملائکه 
قرار می گیرد. 7 ۳ 

و علت این سخت گیری و شدت عمل این است که زینت. خودارایی و 
تمکین, اصل و اساس زناشویی را تشکیل می دهد؛ یعنی همین ها باعث 
تحریک, تهییج و تمایل مرد به تشکیل خانواده شده و می شود. 

و نیز هنگام اجرای عقد وقتی زن می گوید: آری یا بله, بضع خود را فروخته 
و مهرد مالک آن شده و لذا هر خاه مرد اراذه کرد زن مکلف. است. خود را 
دراختیار او قرار دهد, و چنانچه دریغ ورزد به حکم خدا و رسول خدا, حق 
مسلم شوهر را ادا نکرده و باید مجازات شود. 

اما خانه داری و کارهای دیگر جزه فروعات زندگی است و خداوند برای 
انجام هر یک از کارهای خانه پاداشی در خور ان مقزر فرموده است. 

ار مت هار ماس دنی. که یک لیوان: اب به: شو‌خرش ندهد و آو زا نمی رابت 

کند, به اندازه یک سال عبادت مستحبی پاداش دارد ... 1 

در عین حال اگر اين آب را به شوهرش نداد, «مجازات و عذاب نمی شود 
اما اکر خوذ ارامی؛ و تمکین نکرد, چون حق مسلم شوهز را اذا نکرده: جزای 
او جهنم و آتش است. 


1-وسائل الشیعه, جلد 14 ,ابواب مقدمات النکاح , باب 89, حدیت 3. 


عن انیم بصیر قال: سمعت آبا عبدالله( علیه السلام) یقول: خطب رسول 
الله (ضلی الله علیه و آله)النساء. فقال: يا معشر النساء تصدّقن ولو من 
حلیکن ولو بتمرة ولوبشق تمرة فان اکثر کنْ حطب جهنم, انکنْ تکثرن 
اللعن و تکفرن العشرة, فقالت. امرخ یا رتسول اللّه! آلیس نحن الأمهات 
الحاملات المرضعات؟ آلیس منا البنات المقیمات و الاخوات المشفقات؟ 
ففالتحاملات مالداتم مرضفات:. رجيفات. اه لا ما باین الی وله 
مادخلت مصلية منهن الثار .1 

ابا بصیر می گوید: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فر مود: 

روزی تفتوان دا زرا الله علیه و آله)خطاب به دسته ای از زنان فرمود: 
ای گروه زنان! 

صدقه دهید اگر چه از زیورآلات خودتان باشد. صدقه بدهید اگر چه به یک 
دانه خرما باشد. صدقه بدهید گر چه به یک نصفه خرما باشد. 

همانا شما هیزم جهنم خواهید بود, همانا شما بیشترین لعن و نفرین را به 
خود می گیرید و با نادیده گرفتن و پنهان نمودن خوشی ها و لذت های 
زندگی و به رخ آوردن کمبودها, خوشی و لذت های زندگی را به تلخی و 
ناراحتی تبدیل می کنید. 

آنگاه یکی از زنان حاضر در مجلس گفت: ای رسول خدا! 

آپا چنین نیست که ما مادرهستیم و حامل فرزندان و شیردهنده ی 
شیرخوارگانیم؟ 

آيا این طور نیست که دختران وظیفه شناس و خدمتکار و خواهران رئوف و 
مهربان از ما هستند و در دامان ما پرورش می یابند و ما آنان را به دنیا می 
اوریم و تربیت می کنیم؟! 

با این اوصاف چرا و به چه علت ما هیزم جهئثم خواهیم شد؟ 

زسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرمود: آری این واقعیت و حقیقت 
انکارناپذیر است که شما حمل بردار. زاینده ی فرزندان. شیردهنده ی 
شیرخوارگان و دل رحم و مهربان هستید و لذاء اگر در ادای حقوق 
شوهرانتان کوتاهی نمی کردید و دریغ نمی نمودید؛ یک زن نمازگزار به 


1 همان, باب 91, حدیث 2. 


نمی رفت؛ لیکن چه بایدکردکه زنان در انجام تکالیف خود و ادای حقوق 


مسلم شوهر دریغ می ورزند؛ طفره می روند و همین امرها ناکت هی 
شودکه به جهنم بروند و هیزم 


حقوق مرد بر زن 


شمه بن مسلم غن. یی جعفر(علیه: لام فال؛ جانت: امراه الی لسن 

(صلی الله علیه و آله) 

فقالت: يا رسول الله ما حقّ الزوج علی المرأة؟ فقال لها: آن تطیعه و 

لاتعصیه و لا تصدق من بیته الا باذنه و لا تصوم تطوعاً الا باذنه و لاتمنعه 

تفتتتفا .۵ ان کانت. علی ظیر فیب ولا کر من سعا الا بازته دان خرعت 

بغیر اخته لحتتها علانکه العماءه ملانکة الارض لا نوه 

القضب و ملانکة الرجمه حلی ترجع [لی تیتهاء 

قالت: يا رسول اللّه ص من آعظم الثاس حقاً علی الرجل؟ قال: والده, 

قالت: فمن أعظم الّاس حقاً علی المرأة؟ قال: زوجها. ٍِ خعالی عارد 
فن الخ مها له‌علیت ‏ عال: لا ولا من کل عان ماحدخ:. 

مومد بن مسلم از اماه محمد باقر(علیه لام لقل می ند 

نی احدکست: رسول دا ضلی الم هو ال نت اف ول شدا 

حق مرد بر زن چیست؟ 

حضرت فرمود: حقوق مرد بر همسرش از اين قرار است: 

اول اینکه: مطبع و تسلیم 

سوم 2 بدون اجازه 0( از مال شوهرش صدقه در راه خدا ندهد. 

چهارم اینکه: بدون اجازه ی شوهرش روزه مستحبی نگیرد. 

پنجم اینکه: هرگاه شوهرش او را به همبستری و 

معطلی خود را در اختیار او بگذارد گر چه بر جهاز شتر سوار باشد. 

ششم اینکه: بی اجازه او از خانه اش بیرون نرود؟ پس اگر اين وظیفه را 

نادیده گرفت و ٍ 

بی اجازه شوهرش بیرون رفت. فرشتگان آسمان و زمین و فرشتگان 

غضب و رحمت, همه و همه بر او لعن و نفرین می فرستند تا به خانه اش 

برگردد. 

آن زن پرنسنید؛ ای رسول خدا! بفرمایید حق چه کسی بر مرد بالاتر و بزرگ 

تر است؟ 


حضرت فرمود: حق پدر بر مرد بالاتر و بزرگ تر است. 
زن پر سید. : حق چه کسی بر زن بزرگ تر و بالاتر است؟ 
رسول خدا(صلی الله علیه و آله)فرمود: حق شوهرش بر او بالاتر و بزرگ 


تر است. 

مجددا زن گفت: همان حقی که من برگردن شوهرم دارم. او هم مانند 
همان حق را برگردن 

من دارد؟ ۳ 

حضرت فرمود. نه, این طور نیست, یک صدم آن هم نیست, حق تو بر او 
یک صدم حق او بر 

تو است. 

نتیجه ی کلام: 

این دو روایت به طور صریح و شفاف این حقیقت را به جامعه ی اسلامی 
عموها: ورا هه ه صی سصوضا ام و کی کب 

اگر چه زن در دوران عمر و همسرداریش با مشقاتی مانند: نه ماه بار 
حمل, درد زایمان. شیر دادن. بی خوابی کشیدن برای فرزند و در نهایت 
پرورش و تربیت نمودن او مواجه می گردد و رنج, زحمت, گرفتاری و 
سختی های طاقت فرسایی را متحمل می شود؛ لیکن از آن رو که نسبت 
به ادای حقوق اولیه و اصلی شوهرش بی اعتنایی و سهل انگاری می کند. 
مستحق جهنم و عذاب دردنای می شود. 


زن ناشزه کیست؟ 


همان طور که برخی از مراجع فرموده اند؛ به استناد روایات منقوله و 
غیرمنقوله که در زمینه ی لزوم ار این و زبنت.زن برای شوهرش به ما 
رسیده است می گوییم اگر زن در محیط خانه اش زینت نکند و خود را 
برای شوهرش نیاراید و در مقابل او به صورت کثیف, به هم ریخته و بدون 
بوی خوش رفت واه کند که شنوهرتتن از او مشمئز و متنفر گردد: از 
دیدگاه قرآن و عترت ناشزه محسوب شده و زن ناشزه حق خوراک و 
پوشاک ندارد. 


چه افراد ی میل به زینت و زیبایی ندارند؟ 


زنان و مردان بسیاری در زمینه ی ارایش زن سوالاتی کرده اند که به نظر 
می رسد جای پاسخ انها همین جاباشد. 

عده بسیاری از زنان گفته اند ما با انواع زینت ها خود را برای شوهرانمان 
فی: ارام ولی: با کمالتافف هرا نمان کفترین ماکنش میتی ریت یه 
کار ما نشان نمی دهند. 

می کنندکه روح و جسم ما ازرده می شود و ما را از عمل خویش پشیمان 
عکس این سوال از ناحیه ی مردها شده 

بسیاری از مردها چنین مطرح کرد ه اند که زنان ما نسبت به زینت و 
خودآرایی کمترین تمایلی ندارند و ما شدیداً از این بی توجهی رنج می بریم 
و ناراحتیم. 

و به انحاء مختلف نارضایتی خود را به آنان اعلام کرده ایم, ولی کمترین 
اثری نداشته, هر وقت به خانه می آییم و قیافه ی زنانمان را می بینیم به 
جای اينکه خوشحال و خر سند شویم؛ ناراحت و مشمئز میگر نیم و در 
انتظاریم شب زودتر به پایان رسد که از خانه بیرون رویم.. 

برخی نوشته اند در آثر اینکه هميشه زنم را به هم ریخته هه و... دیده 
ام به دام گناه گرفتار شده ام . 

پاسخ: این دو حالت متفاوت؛ متضاد و معکوس بین زنان و مردان علل و 
اسباب زیادی دارد که می بایست از نظر علمی. فرهنگی. اخلاقی, 
اعتقادی, پزشکی و روان پزشکی به صورت مشروح و مفصل مورد بحث و 
بررسی دقیق قرار گیرد که مجال بحث ما گنجایش آن را ندارد؛ لیکن به 
تایب کم و موصوع: اجمالی ار آن زا شذکر می شویم: 

علل و اسباب بی میلی زنان و مردان به زینت و ارایش: 

اول: این موضوع برمی گردد به ذات و فطرت آنان. برخی از مردم چه زن 
و چه مرد ذاتا کثیف, به هم ریخته و بی نظم هستند و با زینت و زیبایی 
میانه ی خوبی ندارند. دوم: این موضوع برمی گردد به فرهنگ خانواده و 
محیط زندگی آنان قبل از ازدواج؛ 

یعنی از آنجا که در محیط زندگی زینت خر تن را ندیده اند, لذا بعد از 
ازدواج گمان می کنند اين کار خوبی نیست. 

سوم . این صفت برمی کرو به اصل ازدواج و عدم تمایل به این پیوند؟ 
یعنی در ابتدای زندگی به این پیوند زناشویی راضی نبوده و به دلایلی (بجا 
یابی جا) تن به این وصلت داده » لذا نسبت به زینت و... رغبتی از خود 


نشان نمی دهد. 

چهارم: این حالت برمی گردد به عدم نیل به آمال و آرزوهایش: 

تفت زنل ما قرو طیی بک ییا و انششتی هایس تسف اه اس 
ذهن و خیال خود نر سیم کرده, پس از تشکیل خانواده به محاسبه می 
نشیند و می بیند ابه: امال و آرتوهاخشن نرسیده؛ : لذا نسبت به اصل زندگی 
چندان دلگرم نیست تا چه رسد به زینت و خودآرایی... 

ان افران در انز نادانی: کم عقلی؛: نی. .تجربخی و عدم ارتباط با افراد 
مجرب, دلسوز و هدایتگر به غلط گمان می کنند رسیدن به تمام امال و 
ارزوها امکان پذیر است و دیگران به تمام آمال و آرزوهای خود رسید ه اند 
و تنها او به امالش نرسیده و در این جهت شکست خورده است. 

این افراد که دچار افکار خیالی شده اند نمی دانند رسیدن به آمال و 
آرزوهای زندگی به خصوص زناشویی یک امر نسبی و درصدی است و زیر 
این اسمان کبود هیچ زن و شوهری یافت نشده و نمی شود و نخواهد شد 
که هر دو صددرصد به امال و ارزوهایشان رسیده باشند. البته درصد کم و 
زیاد دارد, اما صددرصد امکان پذیر نیست که در جای خود مشروح بیان 
کرده ایم. ۳ ۳ 

انان از این حقیقت غافل اند که اگر آمال و آرزوهای خواب و خیالی قبل از 
ازدواج را در بیابان فراموشی رها سازند و به آنچه نصیبشان شده فکر 
کنند و دل بیندند. و امال. و ارزوهای جدیذی در خور زندگی نوين خود در 
نظر بگيرند, روز به روز عشق و علاقه و مهر و محبت بر سراسر زندگی 
شان سایه می افکند و همین امر باعث دل گرمی طرفین و صلح و صفای 
خانواده و خیر دیدن از عمرشان می گردد. کما اينکه اظهار بی میلی به 
ند کی هت «توجفی رنه ینت ۵ خووار ان باعث ناراحتی جسمی و روحی, 
بهانه جویی های واهی و بی اساس: تشدید اختلاف و در نهایت جدایی و 
طلاق يا یک عمر زندگی زهرآگین خواهد شد. 

به هر حال برخی از زنان و مردان به خاطر نرسیدن به خواب و خیالات 
باطل, خود را شکست خورده می بینند و به زینت و خودارایی رغبت نشان 
تاد 

پنجم: برخی از زنان و مردان در آثر مریضی جسمی و روحی چندان میلی 
به زینت و ارایش ندارند. 

ششم: برخی از زنان و مردان در اثر جهل و نابخردی و بیخبری از احکام 
اسلام, ۱ 

تم یو ارات وی | شایهرا دوه مت تا فد وا 
انکه از ایات قران و روایات معصومین که در صفحات قبل گذشت خلاف 
ان را ملاحظه کردید.- یعنی قران و عترت طاهره. هر مسلمانی را به ینت 
و زیبایی دعوت نموده اند, در این صورت مسلمانی که از زینت و خودارایی 


دریغ می ورزد. برخلاف فرموده ی خدا و رسول او عمل می کند. 

هفتم : برخی از بی رغبتی های زنان و مردان برمی گردد به دوران اولیه 
زندگیشان. 

ماه عسل و سال اول که در اثر نادانی. بی تجربگی و غرور هر دو یا یکی 
از ان دوه کاری که نباید می کردند انجام دادند پا حرفی که نباید می زدند 
گفتند یا راهی که نباید می رفتند پیمودند و همان ندانم کاری باعث شده 
که از تغعت خودار این و تیا نها »محر وم نوند: 

هشتم: برخی از بی میلی ها و عدم رغبت زنان و مردان به خودآرایی و 
زیبانفایی. خنیه نی لح بازنی: تقاض و تنبیه دازد و غالبا به. این ان از امین شنود 
که چون تو فلان جا فلان حرف را زدی یا فلان کار را کردی, من هم چنین و 
چنان می کنم. .. وبا این اندیشه ی شیطانی خوشی و لذت و صلح و صفای 
ژد کی :را به تلخی و ناراحتی و مشاجره و دعوا تبدیل می کنند. (که اگر 
بخواهیم نمونه های آن را متذکر شویم کتابی مستقل خواهد شد.) ۲ 
همین بس که بگوییم این جاهلان بی تدبیر و کم خردان بی تجربه, گمان 
می کننداین جوانی و کیف و لذت های زناشویی تا اخر عمر ادامه دارد. 

این افراد ا ات القاات شیطان واقع شده اند که نمی توانند به 
آینده فکر کنند که این جوانی بالاخره سیری. مق شود بیزی می اید و آن 
زمان است که فرصت ها از دست رفته, کمردرد. پادرد, صورت چروکیده, 
موی سیید و ژولیده, چشم ها و گوش های از کار افتاده و... 

آن وقت عملکرد و برخورد گذشتة 29 را مرور می کنند و شدیدا از رفتار 
و گفتار خویش نادم و پشیمان می گردند؟ 

ولی دیگر وقت گذشته و زمان از دست رفته و این پشیمانی هیچ سودی 
برای آنها ندارد جز آه حسرت و ندامت از عمق جان کشیدن. 


خانم های جوان لحظه ای به خود ۳ 


اولا: تا آنجا که می توانید و قدرت دارید واژه قهر, تقاص, لح بازی, تنبیه 
و... را از قاموس زندگی خود محو نمایید و این شجره ملعونه را از بیخ و 
بن براندازید. 
تانیا: اکر شیطاتی بر شما چیرم کشت و این توقيق را نيافتید که به دستور. 
خدا و رسول او عمل کنید: پس لا اقل سعی کنید اين واژه ها را در امور 
زناشویی و همبستری و زینت و خودارایی به کار نگیرید و به کار گرفتن آنها 
را به زمان و مکان دیگر محول نمایید. 
تا از یک سو مورد لعن و نفرین خدا و رسول وی و جمیع انبیاء و اولیاء و 
جن و انس قرار نگیرپد و از سوی دیگر خوشی و لذت و عیش و نوش خود 
را خراب نکنید و در اینده ثه چندان دور از عملکرد خویش پشیمان تشوید 
که هیچ سودی ندارد. 
تا ری ار ان مه ضرنان از زو ماقت. کم غفلی وی اطلاعی. از 
احکام الهی, بی توجهی به زینت و خودآرایی را جزء عفت می شمارند و 
بعضاأ بعضاً می گویند: 
+- اگر مردی زنش را دوست ژانتته باشتنه نی ارایش هم ذفشت دارزن. 
*- دوستی و محبت که با ارایش و زینت ایجاد شود فایده ندارد. 
*- برخی قدم را فراتر نهاده و حماقت و نافهمی شان به جایی رسیده و به 
گمان خودشان راه عرفان را پیش گرفته و به بهانه ی نماز و روزه های 
مستحبی, دعای کمیل, دعای ندبه و.. از زینت و خودارایی و تمکین به 
موقع طفره می روند و با اين کار نامعقول. نامعروف و نامشروعشان 
باعث بدبینی شوهر‌انشان به مقدسات اسلامی می تن 
و حال آنکه خدا و رسول او فرمود ه اند: بر زن واجب است از نماز و روزه 
و عبادات مستحبی بدون رضایت شوهر پرهیز نماید و خود را برای 
شوهرش بیاراید پس هر که به فرموده خدا و رسول وی پشت پا بزند و ان 
را نادیده بگیرد و مطابق با میل و سلیقه ی خود عمل کند. طبق روایات 
ذیل فردی حق گریز, احمق, نافهم, نادان و در زمره چهار پایان خواهد بود. 
و نیز اين افراد با اين کچ فکری و نافهمی که از خود بروز می دهند به 
فا و اه را 


اندازند. 


بهترین زن کیست؟ 

غ اس غنذالله(علبه السلام فال: خر عسانکم التی. آذا خلت مه زمسا 
دلیر. 

له درع الحیاء, و اذا لبست., لبست معه درع الحیاء.1 

حسب نقل امام صادق (علیه السْلام) فرموده اند: بهترین زنان شما زنی 

است که هرگاه با شوهرش خلوت نمود هم زمان با بیرون اوردن پیراهنش؛ 

لباس حیا را نیز بیرون اورد. 

و هنگام جدایی از شوهر و خروح از اتاق خواب. هم زمان با پوشیدن 

لباس حیا را نیز بپوشد. 

به عبارت روشن تر: هنگامی که زن با شوهرش خلوت می کند, باید مهر و 
"۳ ۱ 

و علاقه ی خود را از لفظ به عمل و از قوّه به فعل دراورد و به صورت 

عملی اعلام کند سراسر وجود من مال تو است و تو نیز در این ساعت مال 

من هستی, در واقع و حقیقت امر: 

ما یکی جانیم اندر دو بدن 


زنان کج اندیش و وظیفه نشناس 


1- عن علی (علیه السلام): من اسلم الحق و اطاع المحق کان من 
مولالی متقیان فرموده اند: کسی که تسلیم حق شد و از حق پیروی نمود. 
او از نیکوکاران خواهدبود. 

مه ایضا: من معدبه الغفل قام به الجول 3 ۱ 
ره فد ام تا ای ده اه کا ییآ سر 
نمی دزيع وزنید . .ر 

جهل و نابخردلی او جایگزین عقل می شود و او را به تباهی می کشاند. 

مر رالس کر فصل ‏ رخکصیت 190 1. 

3- همالا حکمت 1039. 

3- و عنه ایضاً: من استحیی من قول الحق فهو احمق.1 

و نیز فرموده اند: هرکه ازگفتن حق شرم کند, او فردی بی درک, بی شعور 
و نافهم است. 

4- و عنه ایضا: من لم یعرف الخیر من الشر فهو من البهایم.2 

همچنین فرموده اند: کسی که خوبی را از بدی- زیبایی را از زشتی زینت و 
ارایش را از کثیفی و ژولیدگی, اظهار عشق و علاقه به شوهر را از بی 
توجهی به او, دلربایی شوهر را از کنارگیری از او و...- نشناسد و تشخیص 
ندهد او یکی از چهار پایان است. 

کي انیت بهانات ۲ ترا موی رف 

طبق روایت اول: 

زن و مردی که تسلیم حق شوند و به فرموده ی خدا و رسول وی, زیبایی و 
خودارایی را بیذیرند و عمل کنند. در نزد خداوند در زمره نیکوکاران 
طبق روایت دوم: 

زن و شوهری که به عقلانیت انسانی پشت پا بزنند و امور عقلی و 
خاک ا ای تم با وا ی ال اد 
رفتار, کردار و گفتار جاهلانه و نابخردانه, جایگزین کارهای عاقلانه ی آنان 
می گردد. 

طبق روایت سوم: 

کسی که از اظهار حق شرم کند, فردی احمق, نافهم و بی شعور است. 

به عبارت روشن تر زن و شوهری که از گفتن کلمات عاشقانه و محبت 


آهیز ابه:یکذبکر شرم کنتد مانند؛ 

*- من تو را خیلی دوست دارم عشق و علاقهی تو سراسر وجودم را 
گرفته است. 2 

*-من از دیدن تو و اندام و اعضای تو خوشم می اید و لذت می برم. 

1- همان حکمت 9860. 

2 همان, حکمت 1099. 


*- من از شنیدن صدای تو و حرف های تو خوشحال می شوم. 

+- من در فاصله ی چند ساعته که برای انجام کار از هم جدا می شویم 
احساس کمبود می کنم و دلم به سوی تو پرواز می کند. 

+*- من هميشه به تو فکر می کنم و انديشه و خیالم متوجه تو است. 

*- من دوست دارم خودم را چنان جلوه دهم- که تو دوست داشته باشی و 
پرهیز نمایم از آنچه تو دوست نداری. 

و بالاخره زن و شوهری که از اظهار علاقه به یکدیگر و گفتن کلمات محبت 
امیز از طریق حلال و مشروع شرم نمایند, خیلی احمق و بی شعور و 
نافهمند. 

طبق روایت چهارم: 

زن و شوهری که از شناخت نعمت های الهی و از جمله زیبایی ها و زینت 
ها عاجز و ناتوانند و نمی فهمند برای چه آفریده شده اند و خداوند از آنان 
چه خواسته و چه دستوری داده و چرا و به چه علت به زن دستور داده 
هميشه اراسته و زیباباشد و با ناز و غمزه و طنازی و دلربایی از شوهرش 
استقبال کند. 

زن و شوهری که اینهز را تشخیص ندهند, در نزد خداوند از جمله ی 
چهارپایان محسوب می گردند و ارزش انسانی ندارند. 

و بالاخره به فرموده ی رسول خدا(صلی الله علیه و اله): ۱ 

5- عن النبی (صلی الله علیه و اله): ما من عبد استحیا من الحلال الا ابتلاة 
ال بالعرام.1 ۳۹ 
کار حرام مبتلا می شود. 

طبق روایت پنجم: 

زن و مردی که به حکم خدا و رسول او برای یکدیگر حلال و آزاد شده اند, 
چنانچه از خوشی و لذت بردن از یکدیگر شرم نمایند و آن طور که دلشان 
می خواهد و روح و روانشان تقاضا می کند ار همسر حلال خود بهره 
برداری نکنند. بی تردید 


1- نهج الفصاحه, حدیث2689, گردآوری ابوالقاسم پاینده. 

مبتلا به حرام می شوند. 

یعنی از انجا که از روی حماقت. نافهمی و نادانی شرم کرده, تمایلات 
نفسانی و غریزه جنسی خود را که اساس زندگی و باعث تشکیل خانواده 
شده است را به وسیله ی همسر حلال و مشروع خود اشباع نکنند. طبعا در 
غیاب همسر با مشاهده جنس مخالف. فکر شیطانی بر انها چیره می شود 
و در مرور زمان به دام گناه گرفتار می گردند. 

اما اگر به فرموده ی قرآن و عترت هر دو تمأیلات نفسانی و غرایز جنسی 
بکییکورا به طور کاملن اشباع: تما یت جشم ور دل هن ردو بر ات و جایی 
برای انحراف و ارتکاب گناه در اين جهت باقی نمی ماند. 


اک مباحث با دقت مطالعه شود زنان بهشتی از مفهوم مخالف زنان 
جهنمی به اصطلاح علمی به خوبی فهمیده می شود؛ یعنی آنچه درباره 
خصوصیات و صفات زنان جهنمی گفته شده ودرمقابل آنها صفات زنان 
بهشتی مشخص می شود. 

زنان جهنمی 

زن بی حجاب و بد حجاب. 

زن بی حیا و بی عفت. 

زن بی نماز و روزه. 

زن بی توجه به فرمان شوهر. 

زن بی بندوبار ولگرد خیابانها. 

زنی که از تمکین برای شوهر طفره برود. 

زنی که با آرایش و لباس مبتذل بیرون رود. 

زنی که با نامحرم تماس برقرار کند. 

زنی که با زبان يا رفتار و کردارش به شوهر جسارت کند. 

زنی که در آمور منهیه چشم و هم چشمی کند. 

زنی که پشت سر دیگران غیبت کند. 

زنی که به دیگران تهمت بزند.زنان بهشتی 

زن با حجاب و پوشش کامل 

زن با حیا و با عفت. 

زن با نماز و روزه. 

زن تابع و مطیع شوهر. 

زن پای بند به دین و فرمان شوهر. 

زنی که به موقع و به خواست شوهر تمکین کند. 

زنی که خود را برای شوهر بیاراید. 

زنی که از تماس با نامحرم پرهیز نماید. 

وه کر حال مه ها آمرا مه ور تاواشته ساشه 

زنی که از حسادت و بخیلی بیرهیزد. 

زنی که از کارهای چشم و هم چشمی بپرهیزد. زنی که از هر نوع غیبت 
زنی که از هر نوع تهمت پرهیز نماید. 

زنی که از هر نوع غیبت بپرهیزد. 

زنی که از هر نوع تهمت پرهیز نماید. زنی که سخن چینی و دو به هم زنی 


کند. 

زنی که چشم چرانی کند و در مردها خیره شود. 

زن همسایه ازار و بد زبان. 

زنی که بدون دلیل نسبت به کسی بدبین باشد. 

زنی که به صورت مخفیانه حرف دیگران را گوش کند. 

زنی که جسور, بی باک, پر رو و پرخاشگر باشد. 

زنی که در خانه اش بداخلاقی, غرولند و عیب جویی کته 

زنی که اسرار دیگران را افشاء کند. 

زنی که از سخن چینی بپرهیزد. 

زنی که سعی کند اختلافات را کاهش دهد. زنی که به خود بیندیشد و از 
نگاه به نامحرم بپرهیزد. 

زن همسایه دار و خوش زبان. 

زنی که از بدبینی بی دلیل پرهیز نماید. زنی که از شنیدن حرف های 
مخفیانه پرهیز کند. 

زنی که ارام متین, با حیا و مدب باشد. زنی که در خانه اش خوش اخلاق, 
خنده رو, راضی و عیب پوش باشد.ر 

زنی که محرم راز باشد و اسرار دیگران را 

حفظ نماید. نکته ی قابل دقت اینکه: مبادا به اشتباه تصور شود این صفات 
رذیله و حسنه مخصوص زنانِ است و مردها به طور کلی از صفات رذیله و 
شتظانی بای و فتزم و تضاما : به صفات حسنه هستند هرگز این طور نیست 
بلکه عناوین فوق کلی هستند و شامل حال دارندگان این صفات می شوند 
خواه زن باشد يا مرد؟ لیکن چون کتاب مخصوص بانوان است عنوان زنان 
را به کار بردیم. 

به هر حال اگر چه از عناوین فوق اوصاف زنان جهنمی و بهشتی معلوم و 
آشکار شد. در عین حال برای مستندسازی گفتار خود به فرمایشات اهل 
بیت عصمت و طهارت چند روایت در اين زمینه متذکر می شویم:. 


نماز, روزه.... اطاعت از شوهر, ولایت ی (علیه ااستل 2 دب 





اشاره 


غرم ای لاه (علیه الفلای قال: اضا ات لس سا وه ضایت 


شهرها و 
ها ات ای ای اه ایا 


هل , 

آی تفت الجنان شائت. 1 

امام صادق (علیه السلام) فرموده اند. زمانی که زن نمازهای پنجگانه اش 
را (نمازهای ت ظهر, عصر, مغرب و عشاء) به جاأ اورد, و ماه مبارک 
رمضان روزه بگیرد, و اگر مستطیع است.؛ 

یعنی تمکن مالی. زمانی و جسمی دارد. خانه ی خدا را زیارت کند و 
شوهرش را اطاعت کند. 

و حق علی (علیه السّلام) را بشناسد: تمام درهای بهشت به روی او باز 
است و از هر دری که 

بخواهد داخل بهشت می شود. 

یک زن صالحه بهتر از هزار مردناصالح 

قال رسول اللّه اضتات الله علیه و آله): المرأة الصالحة خبر من آلف رجل 
غیر صالح.2 

رسول خدا(ضای الله علیه و آله) فر موده اند: یک زن صالحه و وظیفه 
شناس بهتر از هزار مرد ناصالح است. 

زیرا یک زن صا لح و پاکدامن می تواند فرزندان صالح و جوانمردان غیور, 
متدین و آبادگری ۱ 

در دامن خود پرورش دهدکه هر یک از آنان مایه ی خیر و برکت و افتخار و 
سربلندی دین 

و جامعه شود؛ولی هزار مرد ناصالح مایه ی تک و سرافکندگی خانواده, 
طایفه, منطقه وکل 

جامعه ی بشری می شوند. 

1-وسائل الشیعه, جلد 14, ابواب مقدمات النکاح, باب 79, حدیث 4. 

2- همان باب 99 حدبت 2 


زنی که دربهای جهنم را بر خود بسته و دربهای بهشت را بر خودباز کند 


و قال ایضا: آیما |مرأة خدمت زوجها سبعة یام غلق اللّه عنها سبعة 

اتواب انار عفنع لها مانب ابواب الخه تدخل.من اما شاکت:1 

فرموده ان هو خی هم رها هه هراتش طدصت کف خداوند هفت 
درب جهنم را 

به روی او می بندد و هشت درب بهشت را برای او می گشاید. 

و ان زن با اراده و اختیار خویش از هر دری که می خواهد داخل بهشت می 


شود. 

نگارنده: این سه حدیث گوشه ای از مقام والای زن وظیفه شناس و مطیع 
و رسول اوست که به فرموده لقمان حکیم چنین زنی مانند کبریت احمر 
است و هر زنی موفق به کسب این مقامات عالیه نمی گردد. 

در عین حال نگارنده امیدوار است دستورالعملهای این کتاب نفیس که 
تماما برگرفته از قرآن و عترت است.: سرمشق زندگی زنان آزاده, مومنه, 
فرهیخته قرار بگیرد و با الهام گرفتن از خاندان وحی و نبوت تلاش کنند به 
مقام و مرتبه ای پرسند که تمام دربهای جهنم به روی آنان بسته و تمام 
فرتمای بهتنت‌سر آنان نود شنوو. , 

و نهایت دقت و زیرکی را در این زمینه به کار گیرند که زحمات خود را با 
یک کلمه يا حرف نامناسب و با اندک بداخلاقی و بدرفتاری از بین نبرند که 
یک نمونه ی کوچک ان به قرار ذیل است: 


عن ۳ عبداللّه (علیه السلام) قال: نما هراق قال لزوجهاد ها رابت فص 
امام صادق (علند. السلام) ی هر زنی که به شوهرش بگوید من از 
تو خیر ندیدم, تمام اعمال نیکش محو و نابود می گردد. 

بعنلی اک دانا و فهمیده نباشد ممکن است زحمات فراوانی در خانه ی 
شوهر متحمل شود و خدمات زیادی به شوهرش بنماید که هر یک موجب 
پاداش فراوان و 

2- همان, باب 90 حدیت ۳ 


دخول در نت هدر نکن خر آتر کادانی: اظیقه خشناسی: وم ناه [ 
احکام شرع با یک حرف ناروا مانند: 
*- من از تو خیری ندیدم. ۱ 
#من بدبخت شدم که به خانه تو امدم. 
#من تو را نمی خواستم پدرم یا مادرم یا... مرا مجبور کردند. 
۶- من در خانه ی تو یک روز خوش ندیدم. 

+*- همکلاسی ها و هم محلی های من همه خوشبخت شدند ولی من بدبخت 
شندم. 
+ ای کاش یک طوری می شد من از این زندگی و از دست تو خلاص می 
شندم. 
- اینها که نو استفاده می کنی مال من و مال پدرم است. 
#-تو که خودت چیزی نداشتی اینها را من اوردم. 
*- اینها را پدرم, مادرم, برادرم, #9 برای من اورده اند تو چی؟ 
و بالاخره از این قبیل ناشکری ها, منفی گویی ها, منت گذاری ها و 
حرفهای و دل سردکننده و نا امیدکننده تمام زحمات و اعمال نیکش را از 
بین می برد. 


و فان هصقانم با از نسروی سم 


خانمی که شوهرش مریض شده و در بستر افتاده بود و زحمات بسیاری را 
متحمل می شد. به نگارنده می گفت: فلانی از آنجا که من در خانه ی 
شوهرم بسیار زحمت می کشم. وقتی اوصاف زنان بهشتی را از زبان 
گویندگان و روحانیون می شنوم و خود را با آنها می سنجم می بینم من در 
ردیف اول زنان بهشتی هستم ولی چه کنم که زبانم نمی گذارد اعمال من 
سالم بماند. 

یعنی خودم می فهمم که با یک کلمه يا جمله ی نامناسب تمام زحمات خود 
را از بین می برم و هنگامی که به خود می آیم و متوجه می شوم که نباید 
اين حرف را می زدم پشیمان شده و خودم را ملامت می کنم, ولی دیگر 
کار از حد گذشته است. 

ِِِ فارشت تا سصفت رصون اللهقو. ابا رامرام عت علی 
زو< 


بها لها فتقول: اما تأکل انت من مالی, لو انها تصدقت بذلک المال 

سبیل اللّه منها الا ان یرضی عنها زوجها.1 

سلمان فارسی می گوید: شنیدم رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) می 
فرمود: هر زنی که به خاطر مالش بر شوهرش منت بگذارد و بگوید: توکه 
خودت چیزی نداری, این نانی هم که می خوری مال من است. 

ام ما ار اف وا رای ام ین تم 
کند مگر اینکه شوهرش از دست او راضی شود. 
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هوشیاری, بیداری و تذکرات لازم 


با توجه به مطالب بخش دوم و سفارشات و و 
خودارایی زن. بدیهیست هر زن مسلمان فرهيخته, با اصل و نسب و 
پاکدامن که تمایلات نفسانی و غرایز حیوآنی خور را تحت فرمان عقل و 
شرع درآورده و می خواهد به خود ببالد و بر فرشتگان آسمانی برتری جوید 
و تمام دربهای جهنم را بر خود بسته و همه ی دربهای بهشت را بر خود باز 
ِ حتما این مسائل را می داند: 

اولا: همانگونه که در کتاب برای همسران گفته ایم. هميشه نمازش را اول 
وقت می خواند و قبل از آراستن جسم, , روح و روان خویش را با خواندن 
نیاز می آراید که اگر احیانا شوهرش قبل از وقت معمول آمد, از حیث نماز 
و عبادت هیچ مشکلی نداشته باشد و با آرامش خاطر از او استقبال کند. 
(برای توضیح بیشتر در این زمینه به کتاب برای همسران تالیش نگارنده 
ثانیا: نک ون موه فرصشته .ی ترییت عافته ور عکتب فرآن .و عترت در 
امور زناشویی به اندازه ای مرتب و منظم است که از ابتدای زندگی با یک 
برنامه ریزی صحیح» ادیبانه و خالصانه با همسرش؛ برای زمان عادت 
ماهانه اش علامتی- متا لناز مخصوص تهیه کرده که با پوشیدن آن 
شوهرش متوجه شود مانع ایجاد شده و بدون پرسش و پاسخ. نزدیک او 
نشود و با برطرف شدن آن علامت و تغییر آن لباس. متوجه شود مانع 
برطرف شده و سلامتی به همسرش بازگشته است. 

دستور خدا| و رسول او موظف و مکلف است در تمام دوران پاکی به 
خود را به شوهر عرضه نماید؛ یعنی چنانچه در صفحات قبل گذشت هنکام 
خواب با ارایش و به صورت نیمه عریان در کنار شوهر بخوابد و بدنش را 
به بدن وی تماس دهد و در این جهت (عرضه کردن خود) دربغ ننماید و 
کوتاهی نکند تا زمان عادت با مشکل مواجه نگردد. این دستورالعمل برای 
مردان جوان و مردهایی که از غریزه جنسی بالایی برخوردارند لازم و 
واجب است و بی توجهی به ان ضررهایی را در یی خواهد داشت. 
بديهیست با این برنامه ریزی های صحیح و ادیبانه, هیچگاه شوهر تقاضای 
بی جا و بی مورد نمی کند و نیز هیچگاه اختلافی در اين زمینه پیش نمی 
اید. 

رابعا: یک بانوی فرهیخته و پرورش یافته در مکتب قران و عترت از ابتدای 


ت و هنگامی که فرزند پیدا کرد و پس از دوران شیرخوارگی ساعت 
ب او را منظم و جای خوابش را مجزا می کند و از کودکی به وی می 
9 وارد اتاق پدر و مادر نشو مگر با اجازه و با سر و صدا. 
وقتی از کودکی او را این گونه تربیت کرد, در آتکم نسبت به امور 
زناشوپی با مشکل مواجه نمی شوند. 1 
خامسا: زمان ورود و خروجح شوهرش را در نظر بگیرد و چند دقیقه قبل از 
ام او خود را بیاراید. 
سادسا: اگر خانه ی مستقل دارد و احدی حتی فرزند نزدیک: بلوغ. در آن 
خانه نیست, در این صورت آزاد است و می تواند از هر نوع لباس, زیت و 
آرایشی که فریفتگی و دلربایی شوهر را افزایش دهد استفاده کند و هیچ 
مانعي در سر راه او نیست. 
سابعا: یک زن مومنه و فرهیخته این را می داند که نباید در مقابل چشم 
کودکان هر کاری را انجام داد: لذا با یک برنامه ریزی صحیح, خواب و 
بیداری فرزندان را منظم و مرتب می کند و امور مربوطه را به ساعاتی 
فان وا با دورسرل ند محول بن کنر بر اس رام اند 
که اگر پسر نزدیک بلوغ در خانه است. جایز نیست در مقابل او با تاب و 
زیرپوش و لباس های مختص زنانه بگردد؟ زیرا چنانچه در بخش پاسخ به 
سوالات خواهد آمد. اين کار باعث تحریک و تهییج غریزه جنسی او و گرفتار 
شدن به دام فساد و گناه می شود. 
به عبارت روشن تر چنانکه بسیاری از نجات یافتگان «به وسیله کتاب 
نسخه ی جوان و کنترل غریزه »طی پیام های کتبی, تلفنی و شفاهی اعلام 
نموده اند, اکثرا از وضع ناهنجار داخلی و شیوه رفتار مادر و خواهرانشان 
شکوه نموده و گفته اند که مادران و خواهران و محارم ما بدون در نظر 
گرفتن موقعیت سنی ماء به صورت دلخواهشان می گردند و باعث عذاب و 
شکنجه ی جسمی و روحی ما می شوند و ما را , به فساد و گناه می 
اندازند. در این صورت تکلیف ما چیست؟ 
بنابراین مادران و خواهران مسلمان فط نی و مکافه ان موقعیت سنی 
فرزندانشان ‌ 
را در نظر بگیرند و مواظب باشند طوری عمل نکنند که آینده درخشان 
جوانانشان به سیاهی و تباهی کشیده شود. ‏ _ ۱ 
یعنی به صورت نیمه عریان بودن و زینت و ارایش های ان چنانی را به 
زمانِ و مکان مخصوص خودش محول 
تامنا؛ اک ای ی که سا ات بش تیا ری 
با بذر رشن نیز بهستندر باید.در اتظار انان از ارات.های علیظ و ونندم 
استفاده نهایدد. نلکه باید ار انشی خفیف. و تشاده داشته باشد ماش های 
ان چنانی را موکول کند به زمانی که با شوهر خلوت کرده است. 


تاسعا: یک زن مومنه و فرهیخته اين را می داند که به طور کلی آرایش او 
باید طوری باشد و از موادی استفاده نماید که محو کردن آن خیلی راحت و 
آسان باشد که اگر احیانا مهمان از راه رسید یا خروج از منزل برای او لازم 
و ضروری شد با مشکل مواجه نگردد و به راحتی برطرف شود و به گناه 
نیفتد. 

به عبارت روشن ی نمودید» رسول 
خدا(صلی الله علیه یه و آله) و خاندان نبوت به صورت شفاف و صریح 
فرمودند: هدف و انگیزه از زیت شود اربانف ژزن در محیط خانه, تماما 
برای دلربایی و فریبایی و اظهار عشق و علاقه به شوهر است که موجب 
اشباع غریزه طرفین و پیش گیری از هر نوع عقده و احساس کمبود در این 
زمینه خواهد شد, و نتیجه اش حفظ دین و ایمان و تقوای زن و شوهر می 
شود. 

اما همین زن موّمنه و پاکدامن هنگامی که می خواهد در مقابل نامحرم 
ظاهر شود, تمام زینت و ارایش ها را از خود محو می کند و با لباسی وزین 
و حجابی که تمام برامدگی های اندامش را به طور کامل بپوشاند رفت 
وامد می کند. 

ولد ار لوازفن: استفادخ. می. کنو که اکر مسله ای پیش امق: بهراختی 
قابل محو باشد با مشکل مواجه نگردد. 


انسان نماهای پست تر ازحیوان 


اکنون که صفات و خصال و رفتار و کردار زنان بهشتی و جهنمی را در این 
مجموعه دانستید شایسته است بدانید به فرموده قران و عترت برخی از 
عمل مانند چهارپایان و گاهی پست تر و پلیدترند. 
نی یرای انات این حرموده فران و رتاو اه این نکن ضرها: (۱۶ .و 
تحقق يافته و می یابد, به نمونه های ذیل توجه کنید: 
(ولقد دراتا لِجَهنم کثیراً من الجنٌ وّالانس هم قوب 
لایفقهون بها وَلهّم اعیْن ابصزوت بقا و عادان لایسمَعون 
بها آولتک کالانقام بل هم أصَل آولنک هم القافلون.) 
«سوره ی اعراف, آیه 179» 
ههانا افرتخیی برا عم سسازی از ان و اسان زا آنان که قلب دارند 
ولی از درک و فهم حقایق محرومند, چشم دارند ولی حقيقتها را نمی بینند, 
گوش دارند لیکن از شنیدن حقایق بی بهره اند. 
اين گروه مردم مانند چهارپایان هستند, بلکه گمراه تر و منحرف تر از 
چهارپایان. این دسته از مردم همانهایی هستندکه از حق غافل شده و از 
پذیرش آن دربغ می ورزند. 
خی کی ان ک قر خظابه مسر اکیم رصان الله. له هم ای 
فرماید: 
(أم تحسث آن آکترهم بستفون او بَعقِلون ان هم الا کالانقام بل هم أصَل 
سییلاً (( ۶ توز و فرقان؛ ان ی 414» 
ای محمد! توگمان می بری بیشتر این مردم گوش شنوا دارند و حرف حق 
را می پذیرند یا اينکه در آیات الهی دقت کرده و درباره ی آنها تعقل و تفکر 
می کنند؟! 

نه این طور نیست که توگمان برد ه ای بسیاری از این مردم مانند 
چهارپایان هستند: بلکه به مراتب ب از چهارپایان منحرف تر وگمراه ترند. 
زیرا حیوانات در عالم خود نظم و قانونی دارند که هرگز تخطی نمی کنند. 
اما این انسان خیره سر و شهوت پرست گاهی برای تیان سم آمال. .و 
آرزوهای حیوانی خود دست به هر کاری می زند. 
اینک برای اگاه ساختن جامعه ی اسلامی از پستی و پلیدی برخی انسانها به 
چند نمونه اشاره می کنیم تا زنان و مردان و دختران و پسران بخوانند و 
درس عبرت بگیرند و قدر و منزلت اسلامی خود را بشناسند و نهایت سعی 
و کوشش خود را در حفظ کرامت؛ عزت و شرافت انسانی خود به عمل 


اورند. 

امام صادق (علیه السلام) در معرفی مردم و حالات روحی و معنوی انسانها 
فرموده اند؛ 

و انس علی لاله اخزا فخشفحن ال الفزشی یوم لاطل ۱ ی 
جزء علیهم الحساب و العذاب و جزء وجوههم وجوه الادمیین و قلوبهم 
طلیس الط 1 

مردم از حیث اخلاق, صفات و حالات درونی به سه قسم تقسیم می شوند: 
قسم اول: 

کسانی هستندکه به مقام و مرتبه ای می رسندکه در سایه ی عرش الهی 
قرار می گیرند؟ زمانی که هیچ سایه ای جز سایه ی عرش نیست. 

قسم دوم 

کسانی ی روز قیامت پای میز محاکمه و حساب وکتاب کشیده می 
شوند. ؛ یعنی شایستگی حسابرسی را دارند. 

قسم سوم: ۳ 

کسایی ره که یهاش سره ماش ب تا قلو شا اه 
افت نی امخه ان بش راز بگردارشا ی شدای استمد ار شانت 
جز قيافه ی ظاهری چیز دیگری ندارند. ۲ 
امیرموّمنان علی (علیه السّلام) در مقام معرفی مردم به فرزند گرامیشان 
فرموده اند: 


با ان شن التحال یمه فصو الرحن السضه ای قطن لکل 
ی و یت اس دس 

فرزندم ! ! بدان که برخی از مردم حیوانی هستند به صورت انسان شنونده و 
بینا؛ چنانچه ضرری متوجه مال و ثروتشان شود تمام زیرکی و هوش و 
ذکاوت خود را به کدی نو که به نحفی ار سرا عیر ان تمایند: اما که 
صرر خنه شا مار ند اخسا شنت پیت نکر یمه وا سس خی 
بی شعوری زده وکمترین واکنشی از خود نشان نمی دهند. 

این دسته از مردم مانند چهارپایان بلکه پست تر و گمراه تر از چهارپايانند. 


اشاره 


نشریه ارگان « جمعیت ملی حمایت از حیوانات ایران » از یکی از مجلات 
امریکایی نقل می کند: ۳ ٍ 

که مجله ی مزبور از خوانندگانی که بیشتر انها زن بودند تقاضا کرده بود 
سوالات ذیل را صادقانه پاسخ گویند, آنها هم از صداقت گویی در این باره 
دربغ نورزیده و ماهیت خویش را به قرار ذیل ابراز نموده اند: 

1- سوال- آپا سگتان را بیشتر دوست می دارید یا همسرتان را؟! 

جواب- حدود 3/2 (دو سوم) از خوانندگان پاسخ داده بودند. همسرمان را 
وقتی دوست می داریم که سگمان را وت داشته باشد! 

2- سوال- آپا اگر شما و سکتان هر دو گرسنه شوید و غذای اندکی موجود 
باشد آن را 1 

جواب- شصت هزار نفر گفته بودند غذا را به سگشان می دهند: چون اگر 
خودشان از گرسنگی بمیرند مهم نیست؟ زیرا وجود سگ مهم تر و بالاتر از 
وجود خودشان است! 


1- تحف العقول. صفحه 230. 


3- سوال- آپا شتا رن در اتاق شما می خوابد؟! 

جواب- چهل و ثه هزاز خواننده که اکتر آنها زن بودند در پاسخ نوشته بودند: 
البته ما سگ را در اتاق خود می خوابانیم, هر چه باشد بهتر از کسان دیگر 
است. 

4- سوال- آیا اگر سگتان بمیرد واقعا گربه می کنید؟! 

جواب- 3/2 (دو سوم) از خوانندگان پاسخ داده بودند: اگر سگشان بمیرد 
برایش گریه می کنند 9 29 برایش نذر هم می کنند. 

5- سوقال- آیا برای سگ خورٍ شخصیت «فوق حیوانی» قائل هستید؟ 

جواب- تقریباً تمام خوانندگان نوشته بودند: برای سگ خود اهمیت و 
شخصیت فوق حیوانی قائلند و او را دارای شخصیت معنوی می دانند! 
تا ۱ ون 
او بزند. آنگاه کودک در حال گریه و سگ در حال زوزه کشیدن باشند, اول 
کدامیک را مورد تفقد و دلجویی قرار می دهید؟! 

جواب- نوشته بودند سعی می کنیم هر دو را ارام کنیم. 

7- سوال- اگر سکتان و شوهرتان هر دو با هم بیمار شوند, اول برای کدام 
یک پزشک می اورید؟! 

جواب- در پاسخ نوشته بودند: اول دامیزشک را خبر می کنند. سپس پزشک 


را. 

8- سوال- آیا در اداره مرتب به فکر سگتان هستید؟! ۰ 
جواب- تمام خوانندگان اداری نوشته بودند: سگ اهمیتی بیش از آن دارد 
که انسان در اداره به یاد او نباشد, ما همه جا به یاد او هستیم. 

پاسخهای فوق پس از مطالعه و بررسی هفتاد و بنج هزار نامه به دست 
امد.1 

خودم شاهد قضیه بودم 

امده, اینجانب 

1 سیمای تمدن غرب. سید مجتبی لاری,. صفحة 106. به نقل از نشریه 
ار گان« جمعیت ملی حمایت ازحیوانات), از مجله امریکایی. 


ضمن سفرهایی که به خارج از کشور داشته آم‌ر این قضیه را از نزدیک 
مشاهده نمودم که زنانی کودکان خود را با سگشان در کنار خود می 
خوابانیدند و صبح گاه که از خواب برمی خاستند اول سگشان را با صابون 
و شامیو می شستند. بعدا به سراغ فرزندشان رفته و دست و صورت او را 
من از مشاهده ی اين صحنه ها متنفر, منزجر و مشمئز می شدم, در حالی 
که انان در اثر همنشینی و همخوابی با حیوان نجس, خوی انسانی را از 
دست داده و خوی حیوانی گرفته و در این جهت تا انجا پیش رفته بودند که 
از این کارشان ِ لذت را می بردند. 

بعه هر حال این یک واقعیت آشکار و غیرقابل پنهان است که بسیاری از 
زنان غرب به اقتضای طبعشان با سگ و برخی حیوانات دیگر همنشین, ۰ هم 
غذا و همخوابی دارند و گاهی هم توله سگ می زایند. (مراجعه شود به 
کتاب ایدز ارمغان غرب) که نمونه های ذیل از جمله ی انها است: 

1- زنی در امریکا توله سگ زایید 

یک زن امریکایی بچه ای زائید به شکل سگ. پزشکان متخصص 72 
داشتند نوزاد از آمترزن انسان با شک پا لقاح مصنوعی به وجود آمده. 1 

2- دختری که از شوهر کردن طفره می رفت 

دنر -جوانی: خندین. خهاستکار برانش. امد و خوات: ره دای ند بو ماد 
درضدد کلت بان بر آمدنج و اف را غثر دوش بردندی فعلوم شد باسی 
خانه همخوابی دارد و احساس نیاز به شوهر ندارد. 

3- زنی که سگش اسرارش را فاش کرد ۱ 

.. زنی به دامپزشک مراجعه کرد و تقاضا کرد چون سگش هار شده و به 


زاتال عن ات 

1- مجله اطلاعات هفتگی. 30 بهمن تا 17 اسفند. سال 70, صفحه ی 16. 
به زن می گوید: این سگ هار نیست و نباید او را کشت. در عین حال زن 
ا ینت ند مه 

آقای دکتر در صدد علت یابی برآمده و به گفت و گوی با زن می پردازد.. 
نهایتاً معلوم می شود آن سگ همسر این زن است و چون عادت کرده و 
لذت برده به زنان دیگر نیز پریده و اسرارش نزد ساير زنان فاش شده... 
نکات قابل توجه 

از دیدگاه پزشکان و کارشناسان. کسانی که با حیوانات جفت می شوند 
نکی ازخالات دیل ترا دار ند 

۶-از نظر عقل ناقصند و کمبود دارند و تفاوتی بین انسان و حیوان قائل 
نیستند. 

*- از لحاظ شکل و شمایل خیلی زشت و بدترکیب هستند و هیچ کس 
ی ی 

*-مبتلا به مرض سادیسم,532015]۲ هستند, یعنی شهوترانی توام با بی 
اجه اون نذا مارا یه را ا شتا مت سر که وا نکن 
العمل نشان دهد. 

ف در اثر محیط و مجالست دائم با حیوانات. خوی حیوانی مین کنو نو و با 
+-آنان مبتلا به مرض هیستری ۲۱۷5۲۵۲۱6۵ هستند. هیستری مرض عصبی 
مین ات با اکاالات افیف یی که کافی با فلج فسستی. از 
اعضای همراه است متتلایان تبه. این مرض دچار اختلالتجواسش او کرفنار 
اوهام و خیالات واهیه (غالبا افکار و اوهام مربوط به غریزه جنسی) می 
پیدا می ند. ۳ 

۶- در آثر حیاء حمق و عدم اعلام نیاز به همسر, به حیوانات روی می اورد. 
به عبارت روشن تر در روایات معصومین امده است: 

«الحیاء حیاء ان, حیاء عقل و حیاء حمق » 

حیاء دو قسم است: اوه خیای کف اف عقل هط سامت یرود 
فطرت انسان را در مسیر طبیعی اش قرار مي دهد.. 

دوم, حیائی که از حماقت. نافهمی و جهل نشأت می گیرد و فطرت انسان 
را از مسیر طبیعی باز داشته, به انحراف و نگون بختی وامی دارد. 

تاش این کسانی: که ایو تفت مس سوت ربه اصطا وان سا ات 
مس که بات زرا ره ما مرها با سیکسا اما دی را سل 
بخواهند تا در صورت امکان, مقدمات ازدواجشان را فراهم کنند یا راه 


کنترل غریزه را , بخ آنان تشان دهند: (که در حال حاضر کتاب نسخه ی جوان 
و کنترل غریزه بهترین راهنما و دستورالعملها را بیان می کند) 

به هر حال کسانی که با حیوان جفت می شوند در اثر حیاء احمقانه ای, درد 
خود را به پدر و مادر نمی گویند: اما از ارتکاب به زشت ترین, کثیف ترین, 
پلیدترین. شنیع ترین اعمال مانند استمنا ی. استشهاء همجنس بازی و 
جفت شدن با حیوانات خجالت نمی کشند. 

*- یکی یکین .زیکن از عواملی که خاص زنان است, اختناق رحم است که باعث 
سود به خیوان ره آو اند اختناق رحم علتی است شبیه به صرع و غش 
متناوب, این علت بیشتر در هنگام حبس طمت (عادت نشدن) پا برای زنان 
نف تکوهر ی که تیار امیرض نم سوه ,دار نج پیش دقیت آند: لذ| در اثر همان 
حیاء احمقانه ای که حاضر نیستند به طور شفاف, ابراز کنند و راه حل 
بيابند. به پلیدترین کار مرتکب می شوند. اینها عمده علل و عواملی بود که 
یادآور شدیم, طبعاً علل و اسباب دیگری هم وجود دارد که به یکی از موارد 
فوق برمی گردد. 


اولا:باید بگویم مطالب, درباره موضوع مورد بحث بسیار زیاد و در کتابهای 
مربوطه مفصل بحث و بررسی شده است: ولی ما به دلایلی از اوردن انها 
دریغ ورزیده و به اجمالی از نمونه های مختلف بسنده کردیم. 

ثانیا؛ خواستیم شاهد بیاوریم برای فرموده قران و عترت طاهره که 
فرمودند: برخی از انسان نماها پست تر و گمراه تر از حیواناتند. 


عن ابی عبداللّه(علیه السّلام): اِنْ اللّه لم یخلق خلقاً انجس من الکلب.1 

امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: در حقیقت خداوند مخلوفی نجس تر 

از سگ نیافریده است. 

و عنه (علیه السّلام)قال: قال رسول الله(صلّی الله علیه و اله)ان جر ثیل 

آتاتی فقال: انا معاشر 

الملائکة لاندخل بیتاً فیه کلب. 2 

و نیز از رسول(صلّی الله علیه و آله) نقل شده که فرمودند جبرئیل برمن 
نازل شد وگفت: ما طایفه ی ملائکه, در خانه ای که سگ در آن باشد وارد 

نمی شویم. 

همچنین در جای دیگر فرموده اند: کسی که سگ در خانه اش نگهدارد و با 

او هم نشین و هم خوراک شود. مورد خشم ما خاندان وحی قرار گرفته و 

از دایره اسلام خارج شده است.3 ۱ 

اکنون که با توجه به مسائل فوق, انحطاط فرهنگی غرب آشکار شد. 

مشخص است که پیروی و کاسه لیسی از چنین مردمی, عواقب وخیم و 

پیامدهای ناگواری خواهد داشت که در نهایت دامن انسان را می گیرد. و او 

را از انسانیت ساقط می کند. 

اسلام عزیز ضمن حمایت جدی و سفارش اکید به ترحم بر حیوانات زبان 

نلنننه ؛ 

از هر صنف و گروهی که باشند, اذیت و آزار آنها را منع نموده و اذیت 

کنند کات را مورد نکوهش قرار داده است. 

مع ذلک همنشینی و مجالست با حیوانات را , به طور کلی منع فرموده؛ لیکن 

همان طور که در احادیث فوق ملاحظه نمودید یک جا سگ را از هر 

رو ایرد 

ذکر می کند که 

1-و سائل الشیعه جلد 1, ابواب الاستار. حدیث 8. 

2- همان, جلد 3, 337 حدیث 1. 

3- بحارا لانوا ر. جلد 82 صفحه 18. 


وجودش مانع از نزول ملائکه بر آن خانه می شود. 

و در جای دیگر هم نشینی و هم خوراکی و... با سگ مساوی با خشم اهل 
بیت و خروم از دایره اسلام می باشد. 

با توجه به مطالب گذشته (و آنچه در جلد سوم نسخه جوان با عنوان ایدز؟ 


ارمغان غرب آورده ایم) می توان گفت یکی از علل و اسباب نهی شدید 
اما ایا ای ها ایا ی ارات 
از همه هوشیارتر و داناتر است و زن و مرد و مسائل زناشویی و... را به 
خوبی تشخیص می دهد و از آن رو که عقل و منطق ندارد. در هر جا و هر 
رای یاک تسه هر کار لاف عم لا الم ماخ 
حفظ شرافت و کرامت انسانی, خواسته است به طور کلی این حیوان از 
صحنه ی زندگی انسان دور باشد.... 


ارزیابی و مقایسه ی بخش اول و د وم 


از مجموع مطالب بخش اول و دوم این حقیقت ها برای ما آشکار گردید. 
#همان اسلامی که در بخش اول زن را محدود کرد و او را از اموری که 
ی و ی ی و 
نکوهش کرد: همان اسلام در بخش دوم, ازادی مطلق و بی قیدوشرط را 
به زن داد تا از طریق حلال و مشروع به تمایلات فطری خود برسد. 

3 همان پیامبری که در بخش اول فرمود: اگر زنی با زینت و آرایش و بوی 
خوش در معرض دید و تماس نامحرم قرار بگیرد. مورد لعن و نفرین خدا و 
پیامبر و ملائکه و... واقع می شود: 

همان پیامبر در بخش دوم فرمود: بر زن واجب است خود را برای 
شوهرش بیاراید و از بهترین عطرها استفاده نماید. 
ی اگر زنی چشمش دنبال مرد نامحرمی 


سای فا او وه 
همان قران و عترت در بخش دوم فرمود: زن مومن و پاکدامن زنی است 
که با تمام وجود به شوهرش فکر کند و تمام توانش را به کار گیرد تا قلب 
او را تسخیر نماید 
آکرفطال بیس اول باه بر هداز نون نفی, ترک و پرهیز می چرخید 
که در مقابل نامحرم آرایش و زینت نه: بلبل زبانی و شوخی و مزاح هرگز؛ 
ادا و اطوارهاي تحریک آضیز و مهیه اه لباس جلف زننده, بدن نماء اندام 
ِِِ آهیز هر گز؛ دلربایی و فریبایی ابدا خودنمایی و عشوه گری 
9 
در ما بخش اول مطالب بخش دوم تا ها بر مدار امر, وجوب؛ لزوم, 
عمل و اجرای عکس مناهی بخش اول می چرخد. , 
یعنی در خانه ی شوهر نه تنها هیچ محدودیت و قیدوشرط دست و پا گیری 
مانع زن نیست؛ بلکه در برخی موارد فرمان وجوبی صادر شده که حتما 
باید انجام دهد و در مقابل شوهر لباس حیا و حجاب را به طور کامل درآورد 
و به تمایلات فطری خود و شوهرش پاسخ آری بدهد. , 
یعنی آرایش و زینت آری؛ بلبل زبانی و شیرین گفتاری و مزاح گویی حتما: 
ادا و اطوارهای مهیج و تحریک آمیز آری؛ لباس اندام نما و بدن نما البته؛ 
بسن ؛ خودنمایی و عشوه گری و طثازی به انحاء مختلف 


و... ِ 
و در یک جمله ضمن براورده ساختن تمایلات فطری و طبیعی خود, تماپلات 
فطری و غریزی شوهر را نیز براورد تا هر دو از این جهت چشم و دلشان 


سیر و پر باشد و بتوانند ایمان و اعتقاد دینی و شرافت و کرامت انسانی 
خود را محفوظ بدارند. این زر از ملائکه بالاتر است 

و بالاخره از مجموع مطالب بخش اول و دوم به اين نتیجه رسیدیم که طبق 
حدبت اول کتاب آن دسته زنانی که به محتوای این کتاب که فرموده خدا و 
رسول (صلّی الله علیه و آله) است عمل کنند و غرایز و تمایلات نفسانی 
خود را تحت فرمان عقل و منطق به کار گیرند و با اراده و اختیار خویش 
هام پروره با ها مصرم اس جات کامل باشتد گام بر خوونا 
شوهر در نهایت آزادی از طریق حلال و مشروع تمایلات فطری خود را 
اشباع نمایند. چنین زنانی از ملائکه ی اسمان بالاتر و ارزشمند ترند. 

یک سوال و جواب ِ 

درانجا مم اس که هی بمات عفت بسا ای تسه اه 
را پذيرفتيم که یک زن فرهیخته ی مسلمان, تمام نیازهای غریزی و حیوانی 
ی 
هنگام خروج از منزل و برخوردهای اجتماعی با پوشش و حجاب کامل 
وزانت, متانت, کرامت. عزت و شرافت انسانی خود را , بط انح 
و حراست می نماید. 

مقر ادغان مس که اک ایا امش ی اف ایس کیات عم که 
اکثر قریب به اتفاق مفاسد اجتماعی که مربوط به زنان می شود اصلاح 
نت کر ور 

لیکن چرا برای زنان بی شوهر راه حلی ارائه نداده اید؟ 

پاسخ اینکه: زنان و دختران بی شوهر اکی واففا تیان. به تمه وان .هن 
اثر نداشتن همسر به گناه و معصیت می افتند, دو راه حل دارند: 

اول اینکه: ایرادات و آمال و آرزوهای خیالی. واهی و بی اساس که اکثرا 
وسوسه ی شیطانی است را حذف کنند و برای نجات از گناه, فقط به 
همسر حلال و مشروع و متدین فکر کنند, در نتيجه خیلی سریع به شوهر 
می رسند. 

دوم اینکه: به دستورالعمل های راهبردی و کاربردی مجرب کتاب نسخه ی 
جوان و کنترل غریزه تألیف نگارنده عمل کنند.  _‏ 

و اما چنانچه مکرر گفته ایم اگر گمان می کنند با آرایش و لباس جلف و 
زننده و... در بازار و خیابان و.. . پرسه زدن و با نامحرمان گفتگو کردن 
دردی از آنان را دعوا می کند, این پنداریست شیطانی و صد درصد اشتباه 
و غلط و نتیجه ای جز ناراحتی جسمی و روحی و پیری زودرس در دنیا و 
عذاب و عقاب در آخرت ندارد: لیکن در اثر غرور و مستی فعلاً متوجه 
نیستند و زمانی متوجه خواهند شد که بسیار دير شده و زمان از دست 
رفته است. 


بخش سوم 


اشاره 


چشم اندازی به وضعیت زنان آخرالزمان چشم اندازی به وضعیت زنان 
آخرالزمان و مقایسه آن با عصر حاضر و در این راستا هشداری به زنان 
مسلمان و پیروان قران و عترت که عژت. کرامت؛ شرافت و انسانیت 
خویش را باور کنند و مواظب باشند به دام فتنه و فساد آخرالزمان گرفتار 
نشده و با عناوینی مانند مدجدید. مدروز. کلاس, پرستیژ و پیروی از فرهنگ 
ارم ماما ایحا اس وا او و 


زیر سوال نبرند. 


صفات رذیله زنان قبل از ظهور امام زمان 


عن امیر المومنین (علیه السّلام) قال: یظهر فی آخر الزمان و اقتراب 
9 4 هوشر الا زمنة نسوه و 1 ِِ- من الدین, 


۱ ۱ 
حسب نقل حضرت علی (علیه السلام) فر موده اند؛ در اخرالزمان و نزدیک 
شدن قیامت که بدترین زمان ها است, آشکار می گردد زنانی که زیبایی 
های خود را ظاهر می کنند؛ حجاب ندارند؛از دین و ایمان برهنه اند؛ داخل 
فننه و فسادند؛ به شهوات و خواهش های نفسانی رو می اورند؛ در عیش 

می شمارند و در نهایت مخلد جهنم خواهند بود. 

این روایت ت از جمله پیشگویی های مولای متقیان است که پس از چهارده 
قرن از صد ور ّ گویی همین امروز صادر شده و صفات و خصال نایسند 
و اخلاق رذیله ی برخی از زنان قرن حاضر را به صورت شفاف و روشن 
بان فروه کم‌ شرع اسان ام ار ارت 

... و هو شر الازمنة.. اخرالزمان بدتربن زمان ها است ۱ 
عترت می فرماید: اين را بدانید که ان زمان بدترین زمان ها است و دین 
داری و حفظ ایمان و 

ایا ای هم( سرا موسیگ ای الیخاه تاره 
بیروت. لبنان) 


پرهی زکاری در نهایت سختی و دشواری است. 

ات ال ای را ها اس سر کاس سار 
که تماما در عصر ما معمول و هم چنان رو به افزايیش و گسترش است. به 
ضورتی که تسل آیندم:موفتین. ر۱ به مخاطره جدی انداخته است. 

۰ نسوقة متبرجات. ,«قنان: زسابی های خود زا به نمایش می گذارند 
چنانکه در بخش اول شرح و تفسیر آیه مربوط به زنان عصر جاهلیت 
نخست گذشت؛ 
تبرح به معنای آشکار کردن, علنی ساختن, خودنمایی کردن و خود را به 
شک و تما نلین در آفردن. که. تمه یر ان را عات 1[ 
خود خیره نماید است. 


یعنی زنان با زینت و ارایش و لباس جلف و زننده, خود را به صورت برج و 
تابلو جلوه می دهند و چشم و دل نامحرمان را متوجه خود می سازند. 
اری! این یک حقیقتی است که در عصر ما به وقوع پیوسته و در هر کوی و 
برزن و هر شهر و دیاری مشاهده می کنیم که زنان خودآرایی کرده و با 
ی ی 

۰ کاشفات. 4 ور ان عصر زنان حجاب ندارند 
بديهیست حجاب در فرمایش مولای متقیان به معنا و مفهوم شیطانی 
نیست که برخی از زنان؛ اندام خویش را بة صورت مانکن درآورده و 
لبافنی. تنگ مانتد پلاشتیک: بر اعضا و اندام خود کشانيده که تماما بافقت 
تحریک و تهییج مردان و طفیان شهوت و غریزه جوانان می گردد. 
ی سا و و با ی 

که زن تمام اندام خود را به طور کامل بپوشاند و زینت و زیبایی هایش را 
از معرض دید مردان تا رم پنهان نماید و به وسیله ی حجاب در تامین 
سلامت و سعادت جامعه ی انسانی کمک نماید. 

.. عاریات من الدین.. زنان از د ین و ایمان برهنه اند 
اگر تمام دانشمندان؛ نوابغ تفر از روانشناسان, روانکاوان و جامعه 
شاسان ارت شرت ی ی مدق ساره نان اقرالوان اظمار ر 
می کردند, هرگز نمی توانستند جمله ای به این کوتاهی و در عین حال پر 
محتوی و واقع بینانه را بیان کنند. 
اینکه برخی 1 عاری از دین و ایمان هستند یک واقعیتی است که نمی 
س ار که برای اثبات این حقیقت به چند نمونه ی بارز آن اشاره 


نمونه اول؛ س بخش اول با عنوان بدترین صفات زنان (از جمله لجاجت و 
خیره سری) گذشت که خداوند 4 هزار پیامبر فرستاد که انسان را 
هدایت کند و از جمله به زن بگوید تو با مرد فرق می کنی و خداوند مطابق 
با استعدادی که در وجود تو دیده از تو کاری خواسته و از مرت کار دیکرن. 
ولی این موجود خیره سر, جاهل و ظالم به نفس مگر حاضر است زیر بار 
حق برود و این فرمان خدا را بپذیرد.. 

نمونه دوم: بر احدی پوشیده نیست جمهوری اسلامی ایران به وسیله ی 
خون هزاران شهید و اعطای اعضا و جوارح هزاران جانباز به ثمر رسید و 
چشم جهانیان را به اسلام منوجه نمود. 

و نیز هم اکنون شبانه روز از طریق رادیو, تلویزیون, روزنامه ها, مجلات, 
کتاب هاء, گویندگان, وعاظ, ائمه جمعه و جماعات. گروه های امر به 
معروف و نهی از منکرو... 

همه و همه گفته و می ی 

+ ای زن! حجاب و عفاف, مقام و منزلت انسانی تو را بالا می برد, ولی 


بی حجابی و بی عفتی, تو را از هستی ساقط می کند. 
*+- حجاب و عفت.؛ شخصیت, کرامت و شرافت انسانی تو را تا یز ای 
یبد قوب 3۳ تو را در حیوانیت محض نگه می دارد. 

*+- حجاب و عفت فرمان خداست که از باب رحمت و رآفت بر بندگان؛ 
۳ و سلامت و سعادت تو و جامعه را در حجاب و عفت تو دیده 


است. 


اما بی حجابی, بی عفتی, بی بندوباری و ابتذال گرایی؟ به منزله ی 
نافرمانی خدا| و پیروی از شیطان و نفس افاره و غوطه ور شدن در 
منجلاب فساد و فحشا و تبهکاری خواهد بود. ۲ 

*+- حجاب و عفت, تامین کننده خیر و سعادت دنیا و اخرت تو است. اما بی 
حجابی و بی بندوباری موجب از دست دادن دنیا و آخرت تو می شود. و 
پالاخره همه و همه شبانه روز برای این موجود جهول و ظلوم گفته و می 
گویند که تکلیف تو این است: ۱ 

لیکن گویی تمام این مواعظ و نصایح به چوب و سنگ و آهن بوده و کمترین 
اثری در وجود این گروه از زنان نگذاشته و هم چنان به کار خود ادامه می 
دهند. 

نمونه سوم: برخی از زنان که از ترس قهر و اعتراض جامعه. نمی توانند 
خودشان برهنه و نیمه عریان بیرون آیند و پوشیدن لباس اندام نما و 
مبتذل, خواهش های درونی آنان را تام نمی کند؛ضمیر فاسد, باطن 
خبیث و پلید و انگیزه های شیطانی خود را از طریق فرزندانشان بروز داده 
و دخترانشان را نیمه عریان و به صورت مبتذل بیرون می آورند تا از اين 
طریق, آنتشزهه‌ای تفس خود وا فره نشانند: اگر چه این عقده گشایی به 
قیمت نابودی و تباهی فرزندشان تمام شود؛زیرا دختری که قبل از بلوغ به 
کارهای زشت و ناپسند عادت کرد, بعد از بلوغ نیز هم چنان ادامه می دهد 
و ترک آنها بسیار سخت و دشوار است, کما اينکه تجربه ی عملی این 
حقیفت تا تابند من کنو 

به شما چه ربطی د ارد؟! 

نمونه چهارم: گویاترین و بهترین دلیل بر بی دینی و بی ایمانی برخی از 
زنان اينکه وقتی با آمران به معروف و ناهیان از منکر مواجه می شوند, با 
کمال جسارت و بی شرمی به صورت توهین آمیز می گویند: به شما چه 
ربطی دارد؟! و به زبان مردمان بی فرهنگ می گویند: به تو چه؟ تو نگاه 
نکن!! و 

این ۳1 که بویی از حیا, عفت. عصمت و دین مداری بر مشامشان 
نخورده, در عوض تقدیر و تشکر از فرد يا افرادی که انان را هدایت و 
ارشاد نموده و به کار نیک و انسانی راهنمایی می کنند, و نیز در عوض 


اینکه لحظه ای به خود آیند و درک و شعور و انديشه ی خویش را در مسیر 
صحیح و عقلایی و منطقی به کار گیرند و با خود بگویند: ما که با آمران به 
معروف و ناهیان 0 و پدرکشتگی نداریم, اگر ما تمام گناهان 
دنیا را مرتکب شویم. کسی به انان اعتراض نمی کند و از انها چیزی نمی 
و 

هام ات هام ان به عمل آوریم و با حجاب و عفاف 
کامل, سر تا پایمان را بیوشانیم به طوزی که سر مویی از بدنمان پیدا 
و این صورت قم کی( به آنها خیزق نمی دهد 

و هنشت که سیف خا ما 5( 
دارند, پس وظیفه وتکلیف:ما این است: که به. راهنمایی انان:باسشح نیت 
لیکن از انجا که این گروه از زنان عاری از دین و ایمان هستند: به جای 
تقدیر و تشکر از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و معترضین به وضعیت 
ناهنجار آنان, زبان به لوهین و جسارت گشوده و با کمال پررویی و بی 
شرمی می گویند: به توچه؟ تو نگاه نکن !! و... 

یعنی این نصایح و راهنمایی های تو را من خودم می دانم: ولی نفس اماره 
و ضميیر پلید و آلوده و شیطان, ظاهر و باطن مرا به اين کار واداشته و در 
حال حاضر کمترین توجهی به احکام دین و اوامر و نواهی خدا و رسول او 
ندارم و به دلخواه خویش عمل می کنم. 

نه یک زن دیندار و نه یک مردبا غیرت 

نمونه پنجم: یکی دیگر از نمونه های بی دینی برخی از زنان در زمان کشف 
حجاب رضاخانی آشکار گردید. 

آقای حاج حسن عسکری از اهالی قم حکایت جالب و خواندنی از جریان 
کشف حجاب رضاخانی در شهر قم برای ما گفت که تمام آن را در کتاب 
خر هایی.ا غالم فرع تنعل کردم ایض کهبه اسب ضوع کوشه اصد ان ان 
را متذکر می شویم. 


«جمعیت زیادی از زنان با چادر و حجاب کامل در خانه ی فلانی (مشخصات 
فحق‌اظ آجمع,شدند مکی از دواتفردان برای آنان سر انیت کرد 

من که در فاصله ی دور ایستاده بودم, حرف های او را تشخیص نمی دادم 
لذا نمی دانم در آخر سخنانش چه گفت که تمام زنان حاضر در مجلس به 
۳ هماهنگ و یکنواخت چادرها را از سر برداشتند و با سر و صورت باز 
و گیسوان شانه زده و آرایش از آن مجلس خارج و از کوچه و بازار و 
خیابان یور کرژندن > (نه خايم ها بوضته هی شود کباب خترهاین از غالم 
برزخ را حتماً بخوانند.) 


تفت در بین, آن خصفیت 
‌- یک زن پیدا نشد که بگوید چرا؟ و به چه علت حجاب خود را برداریم؟ 
1 - یک زن عاقله پیدا نشد که بگوید: رات و را 


تفخ یت که ان را آیشتز پرداری 

+-یک زن فرهیخته و دين مدار پیدا نشد که بگوید: آن که حجاب را برای ما 
لازم و واجب کرده کیست؟ و این که ما را امر به بی حجابی می کند 
کیست؟ 

#و نیز در بین شوهران آن زنان. یک مرد باغیرت پیدا نشد که به زنش 
بگوید: تو ناموس من هستی و خداوند تبارک و تعالی تو را مخصوص من 
۱:۳۹ 
تو بی حجاب شوی ولو به طلاق و جدایی بیانجامد. 

من هستی و این صورت, این موها؛ این اندام و... تماما مال من است و 
من اجازه نمی دهم در معرض دید اجانب بگذاری ولو به قیمت جانم تمام 
شود. 

- در بین شوهران آن همه زن, یک مرد غیور و ناموس دوست پیدا نشد که 
زنش را از عمل نامشروع و فسادانگیز بی حجابی باز دارد. 

و بالاخره اینها چند نمونه ی اجتماعی از بی دینی زنان اخرالزمان بود. و 
ایض مان کی آنان را ار کی 

+ عدم رعایت حقوق پدر و مادر از ناحیه ی فرزندان, و پرخاشگری و 
جسارت به انان. 

*- عدم رعایت حقوق شوهران از ناحیه زنان؛ تمکین نکردن, بدون اجازه و 
رضایت شوهر به بازار, خیابان. پارک بوستان, تفرج گاه و مسافرت رفتن. 
*- عدم رعایت اخلاق اجتماعی و عفت عمومی و ادا و اطوارهای محرژک و 


ِ رفیق گرايي دختران و پسران و ارتباط و تماس نامشروع زنان با مردان 
سپس سری به دادسراها و مراکز قضایی بزنید و ببینید که زنان هوسباز 
برای رسیدن به خواهش های نفسانی و عشق و عاشقی های شیطانی. 
چگونه کانون گرم زندگی را به هم می زنند و مضرانه تقاضای طلاق و 
جدایی از همسر باوفایشان را می کنند. تا پس از جدایی به عشق بازی و 
بلهوسی... با مرد دیگری بپردازند. ۱ 

الن غردلی: آی آمویی که شاه وکا هتم رادشه مدای 
متقیان که زنان اخرالزمان عاری از دین و ایمانند. 

حتفم امس سای ال ی ها تمس هو 

هرجا فتنه و فسادی رخ می دهد. پس از تحقیق و تفحص کامل به 


نتیجه می رسیم که زنان یا تمام علتند یا جزئی از علت: به طوری که نمی 
توانید فتنه و فساد یا جنگ و آشوبی پیدا کنید که هیچ ارتباطی با زن نداشته 
باشد و رد پایی از زن در ان یافت نشود: بلکه چنین می ابید که تمام 
قضیه يا یک طرف قضیه زن است. 
ها ات لشیوات ان هاش اه ات کروته 
چنانکه مکرر گفته یم خداوند تبارک وتعالی به لحاظ ادامه ی حیات بشر و 
بقاء نسل بنی ادم, علاقه و محبت زن و فرزند را در دل مردان انداخته تا 
به صورت طبیعی و از روی اراده و اختیار اقدام به ازدواج و تشکیل 
خانواده نمایند. 
(ژين یلاس حثٌ السْهَوَتِ من الساء والتیین والقتاطیر العْفتَطرَة 
«سوره آل اضر آیه 4« 
تعنی. خدآوند تبارک و تعالی تظاه فرش زا نز این اساس مقر فرمودم 
۱ ی و 
طریق مشروع و طبیعی مورد استفاده قرار دهد. 
یک ای ااهم ۲ مان که اه اعقدال ای کته وت فراظا 
ی و ی ی 
که خداوند خواسته و اراده کرده که زن و مرد از طریق مشروع و طبیعی 
به هم برسند و از یکدیگر بهره مند شوند تا کر افت و شرافت انساتی انان 
مخفه‌ ظ بهاند وردز این راشتا تسل نی ادم ادامه پیدا کند.. _ 
اما اکر اد اعدا تست ید صورت اباظ با فرط امه ام و 
الهی تجاوز کرد. با قهر خداوند مواجه می شود و عواقب دردناکی را به 
دنبال دارد. ۱ 
در عین حال مصیبت و فاجعه ان روزی است که قضیه برعکس شود و 
تمایلات نفسانی و هوی و هوس های شیطانی و شهوت و غریزه جنسی زن 
عالت تفر کم ارخد روز باند. قانحه جر لالم امشت حاتمافی ها را 
خواند. 
فرمایش گوهربار مولای متقیان اشاره به همین مورد است که در 
آخرالزمان قضیه عکس شده و شهوت زنان بر مردان چیره می شود, لذ| 
می فرماید: زنان آخرالزمان به خواهش های نفسانی زو آورنه:ه اواهن و 
نواهی خداوند را نادیده گرفته, تمام هم وغم خود را در راه رسیدن به کیف 
در ی ات ی 
ی .. به جانب لذت ها و خوش گذرانی ها می شتابند 
یکی دیگر از صفات و خصال رذیله و ناپسند تیان در اخرالرمان آبزخ. انتفنت 
که مرتب درصدد عیش و نوش و خوش گذرانی هستند: 
بعنی ون هرجا وطرحال و به: هر صورزنتت: ان را بافتن ات از 
شتابند و به هر طریق ممکن ما فی الضمیر خویش را به منصه ی ظهور 


می رسانند. ۲ 

و به دیگر سخن زنان آخرالزمان با تمام وجود به شهوت و غریزه و خواهش 
نفس فکر می کنند و کمترین توجهی به حلال يا حرام بودن, قانونی یا 
غیرقانونی بودن؛ عقلابی و منطقی پا غیرعقلاییر و غیرمنطقی بودن ان 
ندارند: آنان عیش ونوش و خوشی موقت و زود گذر دنیا را بر لذت های 
عالم پس از مرگ ترجیح داده و مرتب در تاب و تب رسیدن به آنها هستند. 
۳ در اخرالزمان ۳۳ و نواهی خداوند را نادیده گرفته و با توجیهات 
شنطانی هرا ای عفن آعارهه فسات خد| را ال هی تما رند. 

به عبارت روشن تر: زنان هوی پرست که دنبال عیش و نوش خوش 
گذرانی و اشباع غریزه هستند؛ برای رسیدن به خواهش های نفسانی و 
حلال شمرن محرمات الهی متوسل به توجیهات شیطانی می شوند که به 
برخی از انان اشاره می کنیم: 

1- خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو: 

یعنی اکر نعوذباله روزي فرا رسد که گروهی از مردم, لخت و عریان به 
صورت مادرزاد بیرون آمدند. ما هم که دین. عقل. شعور. منطق, تمدن و 
فرهنگ غنی داریم و انسان را اشرف مخلوقات می دانیم. با افراد نابخرد. 
ام بی شعور, بی فرهنگ... هم رنگ شویم و لخت و عریان بیرون 
: حرف ها مال قدیم بود: آن روز ان طوری مد بوده و امروز این 


3- آگز باحجاب و پوشش کامل باشم و بع وسیلم ی لباس. شخصیت و 
کرت اش کر اف که سس ی ره 
یعنی من حاضرم برای حرف یک فرد جاهل, بی فرهنگ, بی شعور, عقده 
ای ... شخصیت و شرافت و کرامت خود را پایمال کنم که او مزخرف 
نگوید. 
و بالاخره زنان هوسباز به پیروی از نفس اماره, با این گونه توجیهات 
شیظانی محرمات الهی را حلال می شمارند و برای رسیدن به خواهش 
های غریزی خود., دست به هر کار عار و ننگی می زنند و در این راستا 
ی اس نی ی و ای ای 
شتا ای که ان ای مار مه ایا 
جهنم شده و دوزج جایگاه ابدی آنان خواهد بود. 
اگر تمام فقرات اين حدیث شریف را با دقت و تعمق بررسی کنیم و با 
عقل سلیم و منطق صحیح بسنجیم, به این حقیقت می رسیم که این سزای 
خداوند برای زنانی که صفات و خصال مذکوره را دارند درست مطابق با 


عدل و انصاف است و هیچ سزایی غیر از جهنم جبران کننده ظلم و جنایت 
آنان تبشت ری این گروه از زنان که با قيافه های آن چنانی و ادا و 
اطوارهای شهوت انگیز و... 

1 شدید بر روح و جسم مردان و جوانان عَرّب ایجاد کرده و چه بسا 
دا رد 

به دام خود ارضایی گرفتار نموده و باعث گناه و معضیت آنأن و جدایی 
خانواده ها شده اند, سزایی جز آتش جهنم در ۳ نیست. 

یعنی زنانی که اين صفات مذمومه را دارند اگر به عالم پس از مرگ معتقد 
باشند, 

در شب اول قبر شنکافی که پرونده اعمالشان را ملاحظه می کنند و 
خواهند دید چه گناهانی مرتکب شده و به خاطر بیرون آمدن با آرایش و 
لباس های جلف و زننده و ادا و اطوارهای محرک و مهیج چه مردان و 
دای را حرف سا ره فسات فا سوق راما 

اکر خداوند. هم آنان ,را عداب نکم همین »غذاب و برای آنان 
کافیست 

که دستشان از دنیا کوتاه و به هیچ وجه نمی توانند جبران کنند و توبه 
بنابراین سزای خداوند کاملاً مطابق با عدل و انصاف است 


وضعیت زنان آخرالزمان به روایت یگ 


امام صاد ق( علیه السلام) در د یک روایت تا ولا نی با سته یه کم ور 
کتاب روضه ی کافی آمده است درباره رخدادها و حوادثی که در 
اخرالزمان و قبل از ظهور مهدی موعود (عج) به وقوع می پیوندد خبر داده 
اند که به تناسب موضوع بحت, فرازهایی 
فتنه و فساد آنان ذر آخر الزمان.فی باشند متذکر می شو 1 
حمران بن اعین که یکی از صحابه ی بزرگوار 7 امام صادق (علیه 
السْلام) بوده نقل کرده که آن حضرت در پاسخ اين سوال که دولت های 
ناحق و جور و ستم کی منقرض می شوند؟ و دولت خقه چه زمانی برقرار 
می گردد؟ فرمودند: 

.. فاذا رآیت ت الحقٌ قد مات و ذهب آهله. ۰ ورایت الفسق قد ظهر و اکتفی 
الژجار بالژجال و النسّاء بالنسٌاء و 

بت الموّمن صامتا لا یقبل قوله.. 

ای رفت و به صورت مرده درآمد و 
نیز اهل حق از میان رفتند. 
+-و دیدی فسق و فجور آشکار شد و به صورت علنی درآمد, و همجنس 
بازی رسمیت یافت و مردها به مردها و زن ها به زن ها اکتفاء کرده و 
غرایز خود را به وسیله ی همجنس خود اشباع نمودند. 
#و دیدی که مومن سکوت اختیار می کند و حرف نمی زند و چنانچه 
سخنی بگوید حرفش پذیرفته نمی شود. 
یت الکافر فرحاً لما بری فی الموّمن, مرحاً لما یری فی الارض من 

3 
*و و که ندید کافر از مشاهده وضع مومن و اینکه موّمن بر خلاف 
فرمان خدا و رسول او و مطابق با میل کافر عمل می کند خوشحال و 
خرسند شده. 
و از اینکه می بیند فساد و فحشا زمین را فراگرفته و موّمن از مسیر حق 
منحرف و 
به باطل روآورده 9 رفتار و کردار و گفتار و در یک جمله فرهنگ و زندگیش 
را به شیوه کفار درآورده. شادمان و بانشاط می گردد. 
مولف: این جریانی است که به وقوع پیوسته و فرهنگ منحط غرب چون 
سیل بنیان برانداز گوش تا گوش کشورهای اسلامی و از جمله ایران را در 
برگرفته و کفار و مشرکین را به وجد و نشاط آورده و از اينکه توانسته اند 
فرهنگ شوم و پلید خود را اعم از لباس و پوشاک, آداب و رسوم داخل و 
خارج منزل, برخوردهای داخلی و خارجی, نحوه آرایش و زینت ها, تجملات 


ادا و اطوارها و... خود را بر جامعه ی بشری و از جمله مسلمانان و 
مومنین تحمیل. و غالب کنندم باتشاط و شادابی و با ارامش خاطر آرهیدم 
اند. 

و این ننگ را بر دامن مسلمانان زدند که در زمانی نه چندان دور (قرون 
وسطی) 

که خودشان آقا و سرور جهان بوده اند؛ فرهنگ و اخلاقشان. آداب و 
تاه مار و ایدم و ارماشان سانبه ترانفر ی ضصادر نی کردته مود 
استقبال اندیشمندان و روشنفعران و خردمندان جهان واقع می شدند. 

و امروز در اثر جهل و نابخردی و عدم آگاهی از فرهنگ غنی و پربار 
را و نیز در آثر تبلیغات مسموم کفار و مشرکین خارجی و غرب زده 
های داخلی, کار به انجا رسیده که زنان و مردان ما, دم دروازه های غرب 
نم اتتظار»-نشسته اتجتا کفار و-فسر کین بر آ آنان هد لبانتن :نبا رت ونان 
ورکیزان ممتلهان لابن کعای زا توت هد بان ابرم رتیت رو 5 
و رایت الامر بالمعروف ذلیلا و رایت الفاسق فیما لا بِحتٌ الله قوب 
محمودأ.. 

#و کف امر به معروف کننده خوار و ذلیل شد. و دیدی تبهکار 
در ارتکاب چیزی که خدا دوست ندارد. قدرتمند و پرتوان شده و مورد 
ستایش و تعریف و تمجید دیگران واقع است. 

یعنی از یک سو امر به معروف کننده در بین مردم خوار و ذلیل می شود. 
(نه تنهابه هدایت و ارشاد او عمل نمی کنند: بلکه وی را مورد ملامت و 
سرزنش قرار داده و در نظر مردم خوار و ذلیلش می کنند.) 

و از سوی دیگر تبهکار و هرزه گر در انجام گناه و ارتکاب حرام پشتیبانی 
شده, قدرت و توان او را در ارتکاب حرام افزايش می دهند. 

و نیز به تعریف و تمجید از وی پرداخته و به انحاءمختلف او را می ستایند. 

رات ت الرجل معيشته من دیره و معيشة المرة من فرجها. 

و رایت النساه یتخذن المجالس کما یتئخذها الرجال... 

و زمانی که دیدی زندگی مرد از طریق برش یعنی خودفروشی و 
تمکین برای مرد دیگر اداره می شود و زندگی زن نیز از طریق فرجش 
تاهتن نف کرو 

*- و دیدی زنان مجالس و محافلی مانند مجالس و محافل مردان (سمینار, 
و کان الژبا ظاهرا لایعیُر و کان الرّنا تمتدح به النساء 

و رآیت المرأة تصانع زوجها علی نکاح الرّجال 

ریت ت آکثر الّاس و خیر بیت من یساعد النساء علی فسقفهن.. 

7 و زماني که دیدی ریاخواری آشکار و علنی شد و قباحت, پلیدی و ننگ و 
عار بودن آن از بین مردم رفت و به صورت اشکار مت کوزتد: درصد سود 


اینقدر... 

*- و دیدی زنان زنا دهنده مورد تعریف و تمجید واقع شدند. 

۶+ و دیدی زن به نحوی با شوهرش سازش می کند و به او رشوه می دهد 
که اجازه دهد با مردان دیگر دراویزد و با مرد دلخواهش به کامجویی 
بپردازد. 

#و زمانی که دیدی بیشترین مردم و بهترین خانواده ها کسانی محسوب 
می شوند که زنان را در ارتکاب فساد و فحشا یاری نمایند و انان را در کار 
خود آزاد بگذارند: 

یعنی اگر خانواده ای مانع از فساد و فحشا شود کار خوبی نکرده و خانواده 
خوبی به شمار نمی رود. 

و ریت الرجل یاکل من کسب امرآته من الفجور یعلم ذلک و یقیم علیه. 
و ریت المرأة تقهر زوجها و تعمل ما لا یشتهی و تنفق علی زوجها... 

و ریت النساء یبذلن انفسهن لأْهل الکفر... 

1۱۳ 
امرار معاش می کند. 

+ و دیدی زن بر شوهرش چیره و غالب شد و بر خلاف میل و خواسته ی 
شوهر عمل کرد و چیزی به شوهر بخشید تا او را ازاد بگذارد و به 
دلخواهش عمل کند. _ 

یعنی برای به دست اوردن دل شوهر و راضی نمودن و به اصطلاح امروز 
چیزی به عنوان حق السکوت به شوهر می دهد تا در راه رسیدن به 
تمایلات نفسانی و هوی و هوس های شیطانی ازاد و بلا مانع باشد. ۱ 
#و زمانی که دیدی زنان مسلمان خود را در اختیار کفار گذاشته برای آنان 


تمکین کردند. 

و دایت. الما هی تقد یرت یو ما لایمنعها احذ حداً و لایجتریء أَح 

کل منعها . 1 

3 و آن که مشاهده نمودی لهو ولعب آشکارا شد و مسلمانان از کنار 
انها گذشتند. 1 ۲ 

و هیچ یک دیگری را از آن کار منع نکرد و احدی جرئت منع کردن آن را 
نداشت... 


پس از مشاهده این امور و مانند اینها دولت حفه ظهور می کند و مهدی 
موعود (عج) ظاهر می گردد. 

فولف؟ از انها که ارسایی ان خر قاط باه هام آن با شور 
حاضر کار را به جاهای باریی می کشاند؟ لذا برداشت و تطبیق هر یک از 
فرازهای مذکور را بر عهده مطالعه کنندگان محترم گذاشتیم. 

هدف از نقل این روایات 

و سا ار ای اه وا ام ار اروت ره رش وا 


است که نسل آینده ی جامعه اسلامی را جداً به مخاطره انداخته, به 

طوری که اگر غافل شویم و جریان بی حجابی و بدحجابی و بی بندوباری را 

پادیدم یریم فنت آشای از کاردان دی 

نه ازتاک نشان ماند و نه ازتاک نشان 

یعنی از آنجا که دسته ی فتنه انگیزان شرق و غرب و شیاطین ظاهر و 

باطن, پشت این جریان هستند. دیری نمی پاید که همین معدود زنان مومنه 

را نیز به انحراف کشانده و آن وقت خواهید دید که می شود آن چه نباید 
‌ 

۱ دیگر هدف از بیان این آیات و روایات این است که به خانواده 

های موّمن و فرهیخته هشدار دهیم و بگوییم با تمام وجود, اصالت و 

شخصیت و انسانیت خود 
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را حفظ کنند و هوشیار و بیدار باشند که به دام فریبنده ی شیاطین انسان 
نما گرفتار نشوند و با پیروی از هوی و هوس های شیطانی, اصالت, 
کرامت. عزت. شرافت و شخصیت خویش را لکه دار نسازند و با تمام 
وجود هشیار, بیدار و مواظب باشند تا در جرگه ی زنان آخرالزمان داخل 
نشوند. 


بخش چهارم (بخش الحاقی) 


بی غیرتی مردان؛ بی حیایی زنان یاهردو؟! 


دوسوّال و سه جواب در چهار صورت ۱ 
سوال اول: گروهی از خانم ها پرسیده | ند؟ شوهرانمان ما را به گناه وا 
می دارند. 

مثلا می گویند در مجالس مختلط از زنان و مردان نامحرم بی حجاب و با 
ارایش حاضر شویم و نیز در مجالس عروسی و جشن ها در مقابل مردها 
برقصیم و چنانچه دریغ ورزیم با مخالفت و اختلاف داخلی مواجه می شویم؛ 
در اینگونه موارد ما چه وظیفه ای داریم؟ 

ایا اسلام در خصوص اطاعت زن از شوهر, حد و مرزی قائل است يا خیر؟ 
ایا اطاعت زن از شوهر شامل هر کار خلاف شرعی مانند کارهای فوق می 
شود یا خیر؟ 

سوّال دوم: عکس سوال قوق است. 

گروهی از مردها گفته اند زنانمان کمترین توجهی به امر و نهی ما ندارند و 
بی حجاب يا بدحجاب و با ارایش به خیابان می روند و با نامحرمان تماس 
برقرار می کنند و باعث شرمندگی, خجالت و سرافکندگی ما می شوند. در 
اینگونه موارد وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی ما چیست؟ 

7 بگوییم؟ 

چقدر ابرو و حیثیت فردی و اجتماعی خود را فدا کنیم؟! 

قبل از هر سخن دانستن این نکته ضروری است که پاسخ های ما در این 


ثاب, 


پاسخ شرعی و مستند به ایات قران و روایات معصومین (علیه السلام) 
است و ربطی به قوانین مدنی ندارد؟ 

یعنی بنای ما بر این است که حکم خدا و رسول او را بیان کنیم و ببینیم 
قران و عترت از ما چه خواسته و چه تکلیفی بر عهده ما نهاده است و اما 
اينکه قانون درباره این نافرمانی ها چه حکمی دارد, مربوط به مراجع 
قضایی می شود. 

اما با هل و 

حق مطلب این است که این مسائل در چهار صورت جلوه می کند, یکی از 
آنها صراط مستقیم و مورد تأیید قران و عترت است. و سه صورت نکر 
راه لغزنده, وحشتنا ک, پرخطر و منتهی به سقوط خواهد بود. 

ضعرت اول این ات مرو میم منت با دامن ایا و عقت اس 
و حاضر نیست بی حجاب و با ارایش در مقابل نامحرم حاضر شود. 


لیکن شوهرش شیطان صفت, بی غیرت. بی تعصب و طبق روایات گذشته 
دیوث و لا ابالی است و زنش را به ارتکاب گناه وا می دارد... 
صورت دوم: عکس قضیه فوق است. 

و آن این است که مرد نجیب و غیرتمند حاضر نمی شود ناموسش در 
11۳ نامحرم بی حجاب, تدخخات نبا رنتت وه اراشتتن زرفت مامد کند: و از 
بی توجهی همسرش به خواسته ی او رنج می برد: لیکن همسرش شیطان 
۳ 
فرموده خدا و رسول خدا و شوهرش عمل می کند. 
صورت سوم: هر دو میل به گناه دارند. 
یعنی شیطان در وجود هر وج فعال است و هر دو را در ارتکاب معاصی 
جسور و بی پاک کرده است: هم زن مایل به کارهای فوق است و هم 
شوهر او را آزاد گذاشته و از کارهای خلاف شرع زنش نه تنها جلوگیری 
ی کید باه وتا اکن سرا ی ی باه 
صورت چهارم: که صراط مستقیم و نعمت بسیار بزرگی محسوب می 
گردد, این است که هم مرد باغیرت و تعصب و ناموس دوست است و هم 
زن باحیا و پرهیزگار است. 
لذا هر دو از گناه و معصیت پرهیز دارند و نه تنها در مجالس و محافلی که 
احتمال گناه داده می شود شرکت نمی کنند؛ بلکه از شنیدن اوصاف 
مجالس گناه به شگفت آمده و در بهت و حیرت قرار می گیرند که چگونه 
مرد يا زن مسلمانی تا این حد از ایمان و تقوا و عزت و کرامت 0 
بهره می شود و دست به چنان کارهایی می زند؟! 
ای راخ رش ار ای ای شانت اه قاری ولد 
خاندان وحی می شویم و برای پاسخ به هر یک از سه صورت نخست, 
روایتی از انان نقل می کنیم تا پرسشگران محترم به تناسب عقل. درک و 
انس نیت و و ندیه یمان و عققاد نب از ۳ پاسخ 
پاسخ صورت اول: که مردها زنانشان را به نان می ان 
اولا: کف متسون اوه مسا نام حلی سک مت واه مش آور است 
که مرد تا این اندازه بی غیرت و بی تعصب شود که ناموسش را به 
کارهایی که در سوال مطرح شده وا دارد... 
تاتیا باید دانسته شود که طبق آیات و روایات معصومین(علیهم السلام) هر 
زن يا مردی که ۲ 
تا این اندازه نسبت به ارتکاب گناه جسور و بی باک شود, به طور قطع و 
یقین شیطان در وجود او شریک است که روایاتش در پاسخ صورت سوم 
خواهد آمد. 


نالنا: آیات و روایات زیادی در مذمت و تقبیح و نگون بختی این افراد به ما 
رسیده که از باب نمونه به برخی از انها اشاره می کنیم. 


خدا مردبی غیرت را ذلیل و خوار می کند 


قال رسول الله(صلی الله علیه و آله) کان آبی ابراهیم غیورا و آتا آغیر منه 
و آرغم الله آنف من لایغار من المومنین.1 

رن ام خداضلی الله علیه و آله) فوموته ند دزم شرت ابراخیم. .مود 
غیرتمند و متعضبی بود, لیکن من از او غیرتمندترم؟ زیرا خداوند تبارک و 
تعالی مرد بی غیرت را از صورت به زمین افکنده و بینی او را ؛ به خاک می 
مالد و او را خوار و ذلیل می گرداند. 


مرد دیوث و بی غیرت بوی بهشت را نمی شنود 


و قال رسول الله (ضلی الله له ه له ان الخه لخد روا مت قفی خ 
خقتد هام 

عام, و لامجدها عاق و لا دیوث: قیل يا رسول ال و ما الدیوت؟ قال الذی 
تزنی |مرأته و هو یعلم بها. 2.۰ 

رسول وهای الله علیه و آله) فرموده اند: بوی بهشت از فاصله ی 
پانصد ساله شنیده می شود لیکن (دو دسته از مردم از شنیدن این بوی 
خوش و فرح بخش محروم و بی نصییند) فردی که عاق والدین شده و فرد 
دیوث, بوی بهشت بر مشامشان نمی خورد. 

سوال شد یا 1 الله (معنای عاق والدین را می دانیم) بفرمایید دیوت 
حضرت فرمودند: دیوت آن مردی است که می داند زنش با مرد دیگری 


. فی وصیّة الثبی (صلّی الله علیه و آله) لعلیخ(علیه الشْلام) قالی: یا علت 
خلق اله الیه من لی له هن هبو لفد هن فسفی فقال ال ول 
و عرّتی و جلالی لایدخلها مد من خمر و لا نقام و لا دیوت.3 
یاهع ها و خرس عفانم 
النتام) فرموی انیا کلی از ماه مس ات رها مرلربانی ها 
بهشت این است که) خداوند بهشت را از طلا و نقره آفریده است؛ به این 
صورت که خشتی از طلا و خشتی از نقره می نماید... 

تحت ال الیعه اه شا اماب متصمان الکا ات ,یت 7 

2- همان, حدیت 8 

تخسمان اماب النگام المکتمی نات 6 حورف 3 

و در ادامه ی فخنایا» خویش فر مود: خداوند با عزت و جلال فر موده است : 
به عزت و جلال خودم قسم که سه گروه از مردم را داخل اين بهشت با 
این اوصاف نمی کنم: یکی شرابخوار. دیگری سخن چین: و سومی مرد 
دیوت و بی غیرت. 

ای و را ات رای شا ای اه وان کب 


اولا: طبق ایات و روایات معصومین(علیهم السلام) اطاعت زن از مرد» 
محدود به امور ات مباح و حلال است و شامل محزمات و معصیت 
های الهی نمی شو 

۳ ات (صلی الله علیه و آله): اما الطاعة الطاعة فی المعروف و لا 
طاعة لمخلوق فی معصيیة الخالق .1 

ول وا (صلی الله لیر آل فرموده: آکده ری از ادسان فر آخور 
معروف و عقلایی و در محدوده ی اوامر و نواهی خداوند است؛ اما در 
اموری که منجر به نافرمانی خداوند می شود. اطاعت از آدمیان جایز 
نیست. 

عن الرضا عن علی (علیه اتشلام) قال لا دی لمن دان بطافه الیخلوق قی 
معحنه الخاله 2 

دین و ایمان نداردکسی که با اطاعت از بنده خدا, مرتکب گناه شود و خدا 
رات رضانن کید ۱ 
به عبارت روشن تر پدر, ولایت کامل بر فرزندش دارد و اين ولایت تا انجا 
پیش می رود که می تواند فرزندش را از عبادت های مستحبی مانند نماز 
جماعت, تیاو امه ای همین حج مستحبی و مانند اینها نهی کند و 
تخدارد فرزندش این عبادات را انجام دهد و بر فرزند واجب شوکد است که 
و رات ی مت ود با شا فطاا اج را مر رات وا عاصل 
نماید. 

اما همین پدر با این قدرت ولایی, اگر نعوذبالله به فرزندش بگوید تیف از 
فاشات اما رک کی سا مه فا ی را اه بات 
انجام نده 

ها را انوم علو داب 2 وین 59 

2- همان, جلد 73, باب 142, حد یبثه. 


یا ماه رمضان روزه نگیر... ۲ 

یا نعوذبالهن و نستجیربه, فرزندش را به گناهی فرمان دهد مثلاً بگوید: زنا 
راتس با کار کی ار یی یب 
بدحجاب و با وضع نامناسب در مقابل نامحرم رفت وآمد کن! 

نه تنها اطاعت او واجب نیست., بلکه حرام است و مخالفت با او لازم و 
انحراف و گمراهی باز دارد. 


بنابراین وقتی فرمان پدر با ان قدرت ولایی, در خصوص ارتکاب به گناه 
مردود و محکوم به مخالفت است. با این وجود فرمان شوهر به ارتکاب 
گناه به طریق اولی مردود و محکوم به مخالفت است و زن مسلمان و 
ایام کرد تب ی رای همست ی فا کرت 
بزند و دامن خویش, را الوده سازد و شخضیت و کراهفت اتساتی خوینشن. را 
اعضوار ند 
هن کر هن و زاف ور 
فده ان وف م ملد هر ریق مکی زار ریق کبای ما له 
موعظه و نصیحت بزرگان و کسانی که حرفشان در شوهرانشان اثر دارد) 
انان را هدایت نموده و از این درخواست زرشت و پلید (ظاهر شدن بدون 
حجاب و با ارایش در مقابل مرد نامحرم) که عواقب بسیار وخیم و 
خطرناکی مانند زنا را در پیش دارد, بترسانند. 
که اگر وارد عرصه گناه شدند و پرده حیایشان پاره شد, این کار به بی 
بی و ارایش در مقابل نامحرم خاتمه نمی یابد و در مرور زمان کار به 
جاي باریک تر می رسد. بر این بدا درب انب ناو تفای استندار 7۱ 
قرآن و عترت و کمک گرفتن از مراجع قانونی,. شخصیت و کرامت انسانی 
خود را حفظ نمایند و هرگز دست به چنین کاری نزنند. 
رابعا: زنانی که به دام شوهران لا ابالی و بی غیرت گرفتار شده اند؟ این 
را بدانند که شوهر انشان برای آنان آرزش انسانی قائل تفستند وید عتوان 
شریک زندگانی به آنان نگاه نمی کنند: 
بلکه چنان مردانی همسران خود را وسیله ی رسیدن به اهداف پلید و 
شیطانی خود قرار داده اند که از طریق انان از نوامیس دیگران استفاده 
نمایند. و چنانکه تجربه نشان داده و بسیاری را دیده و می شناسیم این کار 
اق بای تا اش رایس مس ۲ نما مش رن که 
زنانشان را مانند کالای تجاری و بسان کنیز زرخرید می دانند نه به عنوان 
همسر آزاده و صاحب عزت و شرافت و کرامت ت انسانی. 
خامسا: 


(غیرتمندی و ناموس دوستی د ر حد شعور و معرفت مرد است) 


قال علی(علیه السلام):غيرة الاجل علی قدر آنفته.1 

مولای متقیان فرموده اند: (غیرت و تعصب مرد بستگی دارد به عقل, 
انديشه, فهم وکمال او به کار مورد نظر) هر قدرکه کاری را ننگ و عار 
بداند, به همان مقدار درباره ی آن غیرت و تعصب به خرج می دهد و 
مع ذلک اگر انسان دست به کاری زد که از نظر دین و جامعه, عار و ننگ 
است, معلوم می شود از حیث عقل, اندیشه و معرفت مشکل دارد و 
توانایی درک و تشخیص خوب و بد بودن آن را ندارد. 

پس طبق این روایت و روایاتی که گذشت و نیز روایاتی که بعداً نقل 
خواهیم کرد آن:هردی که ار تاهوستنن بخواهد بی حجاب وبا ار ان وب در 
مقابل نامحرم حاضر شود ۱ 2 
مفهوم ناموس را نفهمیده و نشناخته است. 

در این صورت زنان فرهيخته, , متشخص و پاکدامنی که گرفتار مردان لا 
ابالی و بی غیرت شد ه اند؟ نباید فهم, کمال و شرافت انسانی خود را 
نادیده گرفته و تسلیم اوامر و نواهی خلاف شرع آنان شوند. 


[- غررالحکم. فصل 7 حدبت و 


سادسا: زنان فرهیخته و پاکدامنی که گرفتار چنین مردانی شده اند؛ 
موظّف و مکلفند با اخلاق نیک و رفتار, کردار و گفتار دلنشین و نیز با حیله 
( 
مثلاً هر زنی به شوهرش بگوید خداوند تبارک و تعالی مرا مخصوص تو قرار 
داده نه مشترک بین تو و دیگران, با این وجود چگونه تو حاضر می شوی 
من با ارایش و زینت هایی که مخصوص تو است خود را در معرض دید و 
استفاده مردان اجنبی بگذارم؟! 

و بالاخره همان گونه که یک زر پاکدامن و نجیب؛ انوشیروان به اصطلاح 
عادل را از خواب غفلت بیدار کرد و از ارتکاب به حرام باز داشت, آناوتیز 
شوهران لا ابالی و تبهکار خویش را از ارتکاب گناه باز دارند. 


نام انوشیروان را به کات شنیده و پا در کتب تاریخی خوانده اید و بارها 
لفت عادل را نیز به دنبال اسم انوشیروان دیده ید و چنین پنداشته اید که 
او مردی وارسته و مهذبی بوده است, در صورتی که گروه کثیری از 
محققین و مورخین معتقدند که واژه عادل از باب طعن است. 

روزی انوشیروان در کاخ سلطنتی خود تکیه بر اریکه قدرت زده و اطراف 
م ات ص را امس وان دام سس اس ری ۰ 
در داخل خانه ی مسکونی اش سر گرم خانه داری بود. چشم سلطان را 
خیره ساخت و او را شیفته و شیدای خود نمود. 

انوشیروان در حالی که در آتش سوزان عشق این زن می سوخت, افرادی 
را مأمور نمود تا درباره آن خانه و سکنه ی آن تحقیق کنند و نتیجه را 
گزارش دهند و به تصور خود طرح خود را پیاده کند. 

پس از بررسی دقیق, , مأمورین ویژه گزارش دادند که این خانه متعلّق به 
بکی‌ار ازیان وخدمتگزاران دوبار شلطنین: اسف رح خاندارد 
انوشیروان که شوهر آن زن را به یک مأموریت خارج از شهر فرستاد, 
سین به متزل آن رن رفته شحف کل ام اه سلطا افتاه ار حا 
برخاست و شاه را مورد اکرام و احترام قرار داد. سلطان او را به جانب 
خود طلبید. (اين زن اصیل و عفیف که هرگز حاضر نبود دامن خود را آلوده 
سازد. از یک سو شرم و حیا سراپای وجود او را گرفته بود و از سوی دیگر 
نمی خواست و يا نمی توانست نسبت به مقام سلطان تندی و خشونت 
نشان دهد) گفت: 

اعلی حضرتا: اگر اين عمل خائنانه و قبیح را برای خود بپسندم. برای شما 
هرگز نخواهم پسندید؛ 

زیرا این عمل نادرست و بی جا, با شکوه و منزلت شما نمی سازد و با 
در عین حال انوشیروان توجهی به گفته ی او نکرد و همچنان در کام گیری 
از ان زن اصرار داشت. 

زن نیز در مقام انکار و حفظ ناموس و پرهیز از فساد و فحشا, ثابت و 
استوار بود 

و به شاه گفت: آیا شنیده ای قول شاعر را که سروده است: 

اذاوقع الذباب علی طعام رفعت یدی ونقسی تشتهیه 

ونجتنب آلاسود ورود ماء اذاکان الکلاب ولفغن فیه 

یعنی هنگامی که مگس بر طعام می نشیند. دستم را از طعام برمی دارم, 
دز حالنی که: تقشسم انیا دا رد 


و شیران از وارد شدن در آبی که سگها در ان ولوغ کرده اند (زبان زده 
اند) اجتناب می کنند. 
انوشیروان هوس باز از اين گفتار ادیبانه ی زن قانع نشد و مجدد خواسته 
ی نامشروعش را تکرار کرد و عشق بیش از حد خود را اظهار نمود آن گاه 
زن این شعر را خواند. 
تالهک ماقال قائل ابدا قدیاکل اللیث فضله الذئب 
به خدا سوگند هرگز کسی نگفته و باور هت اند کر ی 
می خورد. 
انوشیروان از استماع این شعر به خود لرزید و تکان عمیقی خورد و 
بلادرنگ خانه را ترک کرد و بسیار آفرین بر این زن می گفت که هم خود را 
از گناه و لغزش دور نمود و هم سلطان را از غرور و نخوت و هوس بازی 
بازداشت. ۲ 
وقتی شوهر این زن از سفر بازگشت. نشانه های آمدن انوشیروان را به 
خانه اش مشاهده کرد و از روی ناراحتی زن را به منزل پدرش فرستاد. 
یعنی تو به درد من نمی خوری؛ پدر زن به عنوان شکایت و ارجاع دعوا به 
حاکم. دامادش را نزد انوشیروان برد و گفت: ای سلطان ! این مرد 
توستاتین-خرید و آن را تصرف کرده و از.قیوه آن: بهره فند شدم: آینک ندون 
هیچ دلیلی او را به من بر گردانيده. داماد گفت: ای سلطان, من در این 
بوستان اثر پای شیر دیده ام لذا او را به صاحب اولش بازگشت دادم که 
مبادا آن شیر مرا هلاک کند. انوشیروان از طرح دعوای این داماد و پدر زن 
به خود آمد و متوجه جریان شد لذا در پاسخ گفت: آری, شیر داخل بوستان 
شد, لیکن استفاده نکرد و مأیوسانه برگشت. داماد همسرش را به خانة 
خویش برد و پس از آگاهی از شدت حیا., عفت و عصمت همسرش هر روز 
به محبتش افزوده می شد. 1ما از زنان جهان به ویژه شیفتگان مکتب 
اسلام می خواهیم که اين چنین در زندگی گام برداشته که هم خودشان از 
خطر مصون بمانند و هم دیگران را از انحطاط برهانند و نیز این درس 
عفاف را ۹ 0 ۱۱ 3۹۹۳ ۳۷۵۹۱) 116 پسندانه 
ات سا ند 
نتیجه ی پاسخ اول این شد: که اگر مردی همسرش را به گناه و معصیت 
الهی دعوت کند به فرموده قرآن و عترت حرام است و زن مسلمان نباید 
زیر بار ننگ برود و حرف او را بپذیرد. اگر چه منجر به اختلاف و نزاع شود. 
1- کیفر کردار پا قانون مجازات؛ سید محمد تقی مقدم, جلد 2 صفحه 
ی294. 
پاسخ صورت دوم . که مردها گفته اند زنانمان لا ابالی و بی بندوبارند و به 
امر و نهی ما توجهی نمی کنند. 


ی کج سقاال ارم با فشع ارایت اه 


پاسخ این سوال از روایات ذیل به دست می آید و بهترین, گویاترین و 
محکم ترین دلیل و راهنما است برای انان که خود را پیرو قران و عترت 
می دانند. 
ِ عن البّی (صلّی الله علیه و آله) قال: فی حدیث المناهی و نهی آن 
تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها, فان خرجت لعنها کل ملک فی 
الشاء و کل تس ء سر علیه من الجن و اانسیحی ترجه الی با 
رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) در خبر مناهی فرموده اند: جایز نیست 
زن بی اجازه شوهرش از خانه ی خود خارج شود و چنانچه نافرمانی کرد و 
بدون اجازه خارج شد, تمام فرشتگان آسمان وهر انسان پا جنّی که هنگام 
رفت وآمد ازکنار آن عبورکرده, بر او لعن و نفرین می کنند تازمانی که به 
خانه اش پرگردد. 
2 ونهی آن تتزین المرأة لغیر زوجها فان فعلت کان حقاً علی اللّه عزوجل 
آن یحرقها بلتار 2 ۱ 
و نیز فرموده اند: حرام است زن برای غیر شوهرش ارایش و زینت کند, 
پس اگر نافرمانی کرد و مرتکب چنین کار زشت و شنیعی شد, خداوند با 
/ ۱ 
قطعی است. 


سخن گفتن زن با مرد نامحرم 


3- و نهی آن تتکلم المرأة عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها آکثر من 
خمس کلمات مما لابذلها منه.3 

و فرمودند: جایز نیست زن در مقابل نامحرم. بیش از پنج کلمه سخن 
بگوید: أنَْ هم کلماتی 

ان الشعف صاد ۱4 ایو اب تقدمات الکا ساب 17 1 صیرت 5 

2- همان باب 90 حجد بت 6. 

3- همان باب 06 حد بت" 2 


که به حکم ضرورت., ناچار به گفتن است. 

یعنی زن نباید آبهت و هیبت و شوکت و کرامتی را که خداوند در حق او روا 
داشته زیر پا بگذارد و شخصیت و ارزش و کرامت خود را تا آنجا تنزل دهد 
که در مقابل نامحرم به بلبل زبانی. شیرین گفتاری و ۳ بپردازد. 

بلکه در صورت لزوم و اقتضای ضرورت می بایست به کلیات و مهمات 
بسنده کند تا شخصیت و عفت و عصمت او در امان بماند. 

4- و نهی آن تحدّث المرأة بما تخلو به مع زوجها.. "1 

و نیز فرمودند: این تیشت رن اسرار زند کی خود را و مسائلی که بین او و 
شوهرش هنگام .. ر سس . 

خلوت کردن صورت گرفته, برای دیگران بگوید. 

چنانچه تجربه ی تاریخی و اجتماعی نشان داده, بسیاری از اختلافات 
خانواد کین ذر. 

اف توص رما رل دا خلی اآهعست مات اسشت. 
یعنی زنان وقتی به هم می رسند. اسرار زناشویی خود را برای یکدیگر می 
گویند و 

در این راستا به عنوان شخص برتر و موفق به ذکر مثبتات پرداخته و 
منفیات و نواقص را پنهان می دارد, گاه هر یک از انان در اثر نادانی و 
بی تجربگی مثبتات زناشویی رفیقش را با منفیات زناشویی خودش مقایسه 
کرده و احساس کمبود می کند و همین باعث بروز اختلاف و نزاع می شود, 
غافل از اینکه ممکن است منفیات و نواقص زناشویی تعریف کننده بیشتر 
و بزرگتر باشد. 


عطر زد ن هنگام خروح از منزل 


5 ی اش قراخ یت خر خرخت امن 
فهی تلعن حلی ترجع |لی بیتها متی رجعت.2 

ِِ ۳ الله علیه و آله)فرموده اند؛ هر زنی که خود را خوشبو و 

معطرکند و از خانه اش خارج شود مورد لعن و نفرین است تا زمانی که 

به خانه اش بر گردد, و تا وقتی که باز نگشته این لعن و نفرین ادامه دارد. 


1-بحارا لانوار, جلد 103, باب 61, حد بث 13. 
همان حدیت: 27 


اين روایات به قدری شفاف و صریح است که هیج نیازی به نتيجه گیری 
ندارد: یعنی زنی که واقعا خود را پیرو قران و عترت می داند با مطالعه ی 
این روایات؛ و غفلت بیدار می شود و به خود می آید و عزت, 
شرافت و کرامت انسانی خود را باور می کند و هرچه زودتر آینده خویش 
را می یابد. 


و اما صورت سوم: که زن و مرد هر دو مایل به ارتکاب گناهند. 

چنانکه در صفحات قبل گذشت, صورت سوم این بود که زن و مرد در 
ارتکاب گناه توافق دارند؛ 

هم مرد دوست دارد ناموسش بی حجاب و بی بندوبار باشد و هم زن 
مست و مدهوش هوای نفس و تمایلات شیطانی است. 

همان گونه که قبلا اشاره شد, طبق فرموده قرآن و عترت طاهره هر مرد 
بای ها ای ارس رای سور سا نون 
شک. و.فرخند ستطان .در اتعفاد امه ی آنان شرکت داشته اسشت. کر 
روایات در این باره بسیار است, لیکن ما به لحاظ اختصار به ذکر چند نمونه 


بسنده می 


زنان و مردانی که شیطان درآنان شریک است 


۰ عن امیر المومنین(علیه السّلام) قال رسول اللّه (صلی الله علیه و 
ِنْ اللّه حرم الجنة 
علی کل فحاش پذی قلیل الحیاء لایبالی ما قال و لا ما قیل له, فان فتشته 
لم تجده الا لغیْة آو شرک شیطان. 
قیل یا رسول اللّه و فی الناس شرک الشیطان؟ فقال رسول اللّه (صلّی 
الله علیه و آله): 
آما تقرء قول اللّه عژوجل « و شارکهم فی الاموال و الاولاد».1 
حضوت علی(علیه ال لام ) ار پیغمیر اکرم(ضای الله غلیهم الم هل کرد 
ه ا ندکه آن حضرت فرموده اند: همانا خداوند بهشت را حرام نموده بر هر 
تبهکار و هرزه گری که بی حیائیش به آن حد رسیده که ازگفتن هر حرف 
ی اک داد و ده فرشم رت ام اه کمند کارا ی نود 
در واقع و حقیقت امر اگر در جست و جوی اصل و نسب او شوی يا وی را 
از زنا خواهی 
گفته شد؛ و ده 
شود؟! 
رسول خدا فرمود: آیا قول خداوند با عزت و جلال را در قرآن نخواندی که 
می فرماید: و 
1- کتایهای کافی. وسائل الشیعه و بحارالانوار: کتاب النکاحج وتفاسیر 
عیاشی. برهان, نورالثقلی ذیل ابه 65 سوره اسراء. 


شریک مردم می شود در مال و اولاد. 

2- و فی تفسیر علی بن ابراهیم » و شارکهم فی الاموال والاولاد» ماکان 
اه 
کمه شر ک الشطان. کما خلو عم ه کون عنم الرخل ادا حامع: کیکوز الدلد 
هن تصاعته مه آلرسل ادا ان حراهاه فی. حفیت احرازا خاهع الرحل 
اهلهو لم.پسم شار که الشیطان: 1 

در تفسیر علی بن ابراهیم ذیل آیه ی شریفه آمده است: 

آنچه ار حال حرام به-دست. اند نس شیطان :در آن مال :ریک آننت: و 
تانعة با ان عال 

حرام, کنیزی و همسری اختیارکرد و با او همبستر شد و او برای وی 
فرزندی آوو 3 پس شیطان دز. آن فرزند شریک است: هنگام 


همبستری با آن مرد بوده و در انعقاد نطفه ی مرد شریک شده. 

و نیز هرگاه مردی از طریق حرام با زنی همبستر شود و او نطفه اش 
منعقد گردد. شیطان در 

انعقاد نطفه ی او شریک است. 

و در احادیث دیگر آمده است. اگر مرد هنگام همبستر شدن با همسرش,: 
به یاد خدا نباشد و بسم الله نگوید شیطان شریک او خواهد بود. 

3- عن الصادق (علیه السّلام): من لم یبال ما قال و لا ما قیل فیه فهو 
تتسیطار نو من له ال ان واه الاش حفتا فمه ی که ان رفن 
اغتاب اخاه الموّمن من غیر ترة بینهما فهو شرک شیطان. و من شعف 
بمحبة الحرام و شهوقة الزنا فهو شری شیطان. 2 

امام صادق (علیه السْلام)فرموده اند: کسی که ازگفتن حرف ناروا به 
دیگران پروایی ندارد و نیز از شنیدن سخن زشت و ناروا درباره ی خودش 
باکی ندارد و ناراحت نمی شود؛ پس شیطان در او شریک است. 

وکسی که پشت سر برادر مومنش که اختلافی بین آنها نیست. حرفی 
بزندکه اگر بشنود 

1- تفسیرنورالثقلین, جلد 3, ذیل آیه ی 65 سوره اسراء حدیث 301. 

2- همان, حدیت 292. 


ناراحت می شود شیطان در او شریک است (یعنی در مقام اختلاف و طرح 
دعواکه فلانی با من اینگونه برخوردکرد و چنین و چنان گفت. غیبت 
محسوب نمی شود) وکسی که شیفته و دلباخته ی کار حرام شد و میل به 
زنا پیداکرد. پس شیطان در او شریک است. 


کهی هی کسیا ام و باه خدا تباید ات فان 


این امتیازات و کمالات و برتری ها و ویژگی های دین مقدس اسلام بر 
سایر ادیان است که آفریدگار جهان در بین مخلوقانش که قابل شمار 
نیستند, برای انسان حسایی جداگانه باز کرده و فرموده: 

و ۳۳ ۳ 0 ۳/۹ ۳7 
هستی و تمام دنیا و مافیها به پاس وجود تو و برای آسایش تو آفریده شد تا 
معرفت و عبودیت تو افزون گردد. 

بر همین اساس تمام کارهای تو باید حساب شده و با برنامه و در خور 
کرامت و اشرفیت تو باشد که از جمله ی آنها است همبستری با همسرت 
که به ظاهر یک عمل حیوانی می نماید, ولی در باطن و در نزد آفریدگار 
جهان. یک عمل مقدس و کاری ارزشمند و با اجر و ثواب محسوب می 
گردد: پس اگر می خواهی همبستری تو روح بخش, فرح بخش, نشاط آور 
و با خیر و سعادت باشد, باید هنگام عمل به یاد خدا باشی و به نام خدا 
شروع کنی و از هر نوع کیف. و لذتی که نام و یاد خدا در آن نباشد به خدا 
پناه ببری؟ کما اینکه امام زین العابدین در مناجات ذاکرین با تروزد کار 
خویش می گوید:. 

الهی... و استغفژک من کل لَدة بقیر ذکرک و من کل راحة یقیرأنیک و من 
کِ شژور یقیرٍ فریک و من کل شُغل بقیر طاعَتک ۰ 

بارالها... 

از تو طلب عفو و بخشش می کنم از هرکیف و لذتی, جزکیف و لذتی که 
از دک که خاصل مت شهد. 


1- مناجات خمس عشرة, مناجات الذاکرین. 


و طلب بخشش می کنم از هر اسایش و رفاهی, جز اسایش و رفاهی که 
از انس با تو حاصل میگردد. 

و طلب عفو میکنم از شادی و خرسندی, جز شادی و خرسندی که از نزدیک 
شدن به تو فراهم می شود. 

و طلب پخشش می کنم از هرکار و مشغولیاتی, جز مشغولیاتی که در 
عبات و اظاعت از تم ضرق میرن 

به هر حال این از امتیازات و برتری ها و کمالات اسلام است که به انسان 
توصیه می شود اگر می خواهی در عمل زناشويي تو ضمن اشباع غریزه و 
فرونشاندن اتش شهوت., جنبه ی عبودیت و عرفانی ان هم حفظ شود 


هنگام عمل با یاد و نام خدا شزرو کن فا خیر و ستعادته ونیا بو آخزت بو 
تأمین گردد. 


را با یس آلا عا ون رود 


از تفسیر آیه ی شرپفه این حقیقت کشف می شود که استفاده از مال 
حرام با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم حلال و پاک نمی شود. 

به عبارت روشن تر آن مالی که از طریق ربا خواری, غصب, دزدی, کم 
فروشی, مال یتیم, غش در معامله و کسب و کار حرام مانند شراب 
فروشی, ای و و 
زن بگیرد و مخارج زن را تأمین کند و آن زن بچه آورد؛ تماما حرام است و 
با بی نهایت بسم الله گفتن هم حلال نمی شود, چون بسیاری از آنها حق 
التاس است و حق الاس باید به صاحبش برگردد. بنابراین طبق روایتی که 
در تفسیر ایه ی شریفه نقل کردیم. زن و فرزندی که از طریق مال حرام 
به دست آید, خواهی نخواهی شیطان در آنها شریک است. 

و لذا وقتی جامعه ی بشری را عموماً هه اسلا می درا قض‌ضا نورد 
مطالعه و ارزیابی ی بررسی می کنیم و نیز کسب و 
کار و کیفیت تحصیل و معاش مردم را ارزیابی می کنیم. 


سپس می بینیم گروهی از پذیرش حق گریزان و در پذیرش باطل گریبان 
چاک 

قو نید ٍ 

و این همه تبلیغات با اين فزایندگی کمترین اثری روی آنان نگذاشته و نمی 
گذارد؟ از مجموع این بررسی ها , به این حقیقت می رسیم که شیطان در 
وتان سرک ازست. 

آنچه: از این پاسخ جهار ضورتی: به.دست امد ۱ 

1- معلوم شد: مردی که از همسرش بخواهد بی حجاب و با زینت و اراییش 
در مقابل نامحرم ظاهر شود,به فرموده ی خدا و رسول خدا مردی بی 
صدا بزند. هیچ گناهی ندارد. 

2-معلوم شد: مرد دیوث و بی غیرت بوی بهشت بر مشامش نمی رسد. 
3- معلوم شد: مرد بی غیرت و دیوث به بهشت نمی رود. 

4- روشن شد: نافرمانی خدا| و انجام کار حرام به درخواست و دلخواه 
دیگری حرام است و یک زر مسلمان نجیب و پاکدامن, هر کر نباید به 
دستور و دلخواه شوهرش فرمان خدا را نادیده بگیرد و دست به کار 
حرامی مانند بی حجابی و غیره بزند. اگر چه به اختلاف و نزاع منجر گردد؟ 
را ی ها کر ها ره ایس وا اس ام 
هر چیزی است. 


5- روشن شد: غیرت و ناموس دوستی افراد, در حد معرفت و شعور 
انسانی انان است, هر چه درک و معرفت انسان بیشتر و عمیق تر باشد به 
همان اندازه دفاع از ناموسش زیادتر و محکم تر خواهد بود. 

6- آشکار شد: از آنجا که ساختار وجودی زن بر اساس جذابیت و دلربایی 
آفریده شده, لذا هميشه و در هر حال در معرض خطر شکار و دستبرد 
ات به هچن اط اه ار تفای حصلت یاه کر راهان دا 
تا به وسیله ی آن خود را از خطر حفظ نماید و دامنش را آلوده نسازد. 
بنابراین اگر زنی ذاتاً اهل فساد و فحشا نباشد و واقعاً بخواهد خود را از 
هر نوع آلودگی حفظ کند, حیله ی زنانه اش را در جهت مثبت به کار می 
گیرد و مانند همسر 


کارگزار انوشیروان که با شاهکاری ادیبانه, خود و انوشیروان را از ارتکاب 
ناه بازداشت می تواند و موفق هم می شود. 

7- معلوم شد: زنی که بی حجاب و با زینت و آرایش در مقابل نامحرم 
ظاهر شود, مورد لعن و نفرین خدا, ملائکه و جن و انس است. 

8- معلوم شد: یک زن مسلمان و فرهیخته نباید با نامحرم شیرین زبانی, 
بلبل زبانی و... کند و چنانچه رو به روشدن با نامحرم ضرورت پیدا کرد, 
اد توص کش فرب اون عرووت سکن 

9- آشکار شد: زنی که هنگام خروج از منزل از عطر و ادکلن های تند و 
جذاب استفاده کند, مورد لعن و نفرین خدا و پیامبر واقع می شود. 

0- اشکار شد: هر زن يا مردی که نسبت به ارتکاب گناه و فساد و فحشا,؛ 
جسور و بی باک است, به طور قطع و یقین شیطان در او شریک است. 
11- معلوم شد: حرام با »بسم الله الرحمن الرحیم » گفتن حلال نمی 
دد. 
گر 

2- معلوم شد: کیف و لذتی که با یاد و نام خدا و از طریق حلال و 
مشروع باشتد. خیر .دنیا و آخرت. را در بزدارد و گرنه عاقبت. درخشانی 
ندارد, اک[ بگیرد: ولی در دراز 
مدت و به خصوص در آخرت جز ندامت و حسرت چیز دیگری ندارد. 

و بالاخره حاصل کلام از پاسخ صورت سوم: 

از بیان شفاف و اشعار روایات مذکور این حقیقت معلوم شد؟ زنان با 
مردانی که 

در ارتکاب گناه جسور, بی باک و بی پروا هستند و رفتار و کردار و 
گفتارشان بر خلاف فرموده خدا و رسول اوست, به طور قطع و یقین 
شیطان در وجودشان شریک است. 

امید است کسانی که این صفات رذیله را دارند. هر چه زودتر از خواب 


غفلت بیدار شده و با توبه و انابه از کذشته و تمرینات مرتب و متوالی به 
صفات ممدوحه و اخلاق حله؛ اینده خود را دريابند. 


محرم و نامحرم 


1- به طور کلی آیا بین محرمیت و حرمت نکاح ملازمه است: یعنی هرجا 
محرمیت هست, حرمت نکاح هم هست و نیز هرجا حرمت نکاح هست. 
محرمیت هم هست يا خیر؟ و چه زنان و مردانی با هم محرمند و ازدواح 
آنان حرام است؟ 

2- آیا محرمیت حد و مرزی دارد يا خیر, اگر دارد چگونه است؟ 

3- آیا محرمیت برای زنان محرم یکسان است يا تفاوت دارد؟ 

4- ایا مادرزن. خواهرزن» عمه و خاله ی زن بر داماد محرم اند يا خیر؟ 
ان مه سس رسای ایس رل 
ذکر دلیل و برهان از قران و عترت. 

ا ات وا 

اولا: هیچ ملازمه ای بین محرمیت و حرمت نکاح نیست., به این معنا که 
ممکن است هم محرمیت باشد و هم حرمت نکاح. و ممکن است حرمت 
نکاچج باشد ولی محرم نباشد. 

انیا: محرمیت هرگز بدون حد و مرز و به صورت هرج و مرج نبوده و 
نیست. ؛ بلکه شارع مقدس برای آن حد و مرزی قرار داده است. 

نالنا: : محرمیت بین زنان و مردان یکسان نیست و تفاوت دارد. 

رابعاً : خواهرزن و نیز عمه و خاله ی زن جزء محارم نیستند. 

خامتیدا: مادرزن؛ جز ۶ زنانی است که ازدواح با آنان حرام است. ولی 
فخرمیت: آد عخل تال اس و اهر ادله ی وید خخرم پیت والله 
اعلم. 


اما پاسخ مستدل و مستند: 


تفکیک محرمیت از حرمت نکاح 


قبل از ورود به پاسخ باید دانسته شود که بین محرمیت و حرمت نکاح فرق 
اشکار است. 5 5 

یعنی همان طور که اشاره شد و در اینده نیز خواهد امد, ملازمه ای بین 
حرمت نکاح و محرمیت وجود ندارد و این طور نیست که هرجا حرمت نعاح 
به عبارت روشن تر به اصطلاح منطقی نسبت بین حرمت نکاح و محرمیت؛ 
عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی دایره حرمت نکاح وسیع تر از 
حرمت نکاح هست محرمیت نیست. 

اینک برای اثبات این مدعا و مستند ساختن آن به دلپل محکم و استوار, 
نمتر اسنت به. فران و عترت.: مر اجفه کنیم و شم آنها در این باره چه 
فرموده آند. 


زنانی که ازدواج با آنان حرام است 


مت بکلیکُم انم وبتاتکم وأخوائکم وعَمَاتکُم وحالاتکم وَبتاٌ الاخ 
ِ الأختِ واَمَهئْکم ای ارعتکم وأحو ثکم من الرَضَاعَة وَمَهَات 
نتم ریم الأتی فی خجُورکم من یِسَایکُمْ الاتی دخلتم بهِنّ فان لم 
تکوئوا دحَللم یهن فلا جُتَاح عَلیکم وحلائّل بایکم الذین من آصلایکم وآن 
تَجمَعوا بین الأختین الا ما قد سَلّف ان اللة کان مورا رجیما.) «سوره نساء, 
آیه 23» 
حرام گردید بر شما ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه 
هایتان و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرانی که به شما 
با و خواهران رضاعی شما و مادران زنانتان و دختران زنانی که 
ی و 
شمعت که انیا آادواع کید .م‌زنان پسرانی. که.از صلت. وسل خودنان 
هستند (نه پسرخوانده ها) ۵ هآ هر رن در حالی که خواهرش در خانه ی 
شتفااست: مر انکة نن را ظلای دهید. با بهیریر ایکا .هی تایه با 
خواهرش ازدواج کنید,همانا خداوند بخشاینده ی مهربان است. 
چنانکه ملاحظه کردید این آیه ی شریفه که به اصطلاح فقهی و اصولی؛ 
مولا در مقام بیان تمام افراد بوده. حرمت نکاح با سیزده طایفه از زنان را 
که از جمله ی آنها مادرزن است. بیان فرموده: لیکن حجسب مستفاد از 
آبات دیگر و روایات معصومین(علیهم السْلام)تعداد زنانی که ازدواج با آنها 
حرام است. بیش از این است, که در صفحات آاتذه خواهد آمد. 


زنان و مردانی که با هم محرمند 


3 


3۳ 1 ۶ تک ۳ 3 و سس 1 ک_ 11 9 ‌ ۹ ی ات ات . 11 
(وقل للموُمتا ِ یغصَضن من ابضارهنٌ ویحفظن فرَوجهُن ولاپید ی زیتهن 
7 بت ی ۱ اس ]من ۳ ‌ِ لل 2 لل م ک یو نن ۳ 
الاما ظَهَر منها ولیضرین بخْمَرهن علی جْبویهنَ ولایبدین زيتتَهن الا لبعولته 
3 -ا|ء لا 3 ۶ و ن‌ جاء لا ‌ ۶و 0 ن‌ ۳ 
او ء ابائهِنْ او ء اباء بعولتهنّ او ابتائْهنَ اوابتاء بَعولتَهِنّ او اخوانهنّ او بنی 
اخو نهنّ آو بنی آخوانهنٌ آو ناهن آو ما ملکت امن آو التابهین ی 
هن خوانه یسایهی او ما : وا ار 
اولی الارتة من أ رجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عوراتِ النساء و 
۳ 11 ۳ ۳ را جر لا مره ۳ لا 
یضرین بارحلهن لیْع یخفین من زییَیهنّ وئوبوا الی الله جمیعا | 
المَوَمتَونَ لعلکم تفلخون.) 


سور نوزه آیه #31 

ای پیامبر به زنان موّمنه بگو چشمان خود را فروبندند و فروج خود را حفظ 
کنند و زینت های خویش را ظاهر ننمایند مگر برای شوهرانشان و 
پدرانشان و پدران شوهرانشان و پسران خودشان و پسران شوهرانشان و 
برادران و برادرزاده هایشان و پسران خواهرانشان و غلامان و مردان کم 
عقل (که زن و مرد در نظرشان یکسان و از دیدن زن تحریک نمی شوند) 
وکودک خردسالی که هنوز از اسرار زنانه اگاه نشده. و نیز به زنان موّمنه 
بگو هنگام راه رفتن درکوچه و بازار, پاهای خود را محکم بر زمین نزنند تا 
زینت هایی راکه پنهان کرده اند (مانند خلخال و.. ۰ ) معلوم شود. و(بالاخره) 
به تمام زنان و مردان مومن بگو ازگناهان خویش توبه نموده و به خدا روی 
آوزنده آفید است که زر تسار شنوید. 

طبق این آیه ی شریفه, زن مجاز است در مقابل دوازده طایفه از مردها 
بدون روسری باشد (با توجه به معنای واقعی عبارت «ما ظهر منها» که در 
مباحث گذشته بیان شد و در صفحات بعد نیز به تکمیل آنها خواهیم 
ی تب نی نت مجازند در حالی که آن 
زن روسری بر سر ندارد به او نگاه ۳ 

یعنی شوهر؛ پدر؛ پدرشوهر؛ پسر شود پسر شوهر که از زن دیگر دارد؟ 
برادر؛ پسر برادر؛پسر خواهر؛ زنان انها؛ غلامان و مردان احمق و کم عقل 
یا پیرمردان فرتوت که کاری با زن ندارند؟ کودکان خردسال که چیزی 
تشخیص نمی دهند. 

تکات فایا خه انم رب 

نکته ی اول: چنانکه در آیه ی اول (آیه ی 3 2. سوره نساء؛ که شرح و 
تفضیل: آن در صفحات بعد خواهد آمد) ملاحظه کردید در آنجا که مولا در 
مقام بیان حرمت نکاح بود به نام مادرزن تصریح کرد و او را جزء کسانی 
۱ و از ار کر ما ۳۳۵۷ ۳ 
محارم زن است., هیچ نام و نشانی (حتی با ایماء و اشاره) از داماد به میان 


نیاورده است. ۳ 

نکته ی دوم: دو طایفه از افراد مذکور در ایه, که جایز است زن بدون چادر 
دسته ی اول: مردان احمق. سفیه يا مردانی که نیازی به زن ندارند. این 
افراد تا زمانی 

که مثصف به سفاهت هستند, جایز است زن بدون چادر باشد, اما اگر 
روزی مرد احمق بر سر عقل امد یا کسی که نیاز به زن نداشت, بر سر 
حال امد و ابراز 


نیازمندی کرد, در این صورت حال فعلی آنان ملاک است نه حالت سابقه. 
دسته دوم: اطفال و کودکان هستند که نباید همه را یکسان شمرد. بلکه 
باید هوش ۲ 

و ذکاوت و موقعیت آنان را در نظر گرفت؛ چون برخی از اطفال خیلی 
زبرک و باهوش و ذکاوتند و خیلی چیزها را می فهمند و خیلی سریع منتقل 
می کنند. تا برآیزه تن فتان‌دلازم. اشت: صوفعیت آنان ترا دود نت مکی ند ود 
مقابل انان دست به هر کاری نزنند. 

نکته ی سوم: که بسیار ظریف و قابل دقت و تعمق است اینکه, زنان 
بستگان دستِ اول را جزء محارم زن شمرده که جایز است زینت هایش را 
دز مرظن دید آنان فرار دهد.و این نکته:خالی از لطت: .و ظر افت. ویدم 
نیست.. 

اول اینکه: خداوند تبارک و تعالی می خواهد این حقیقت را آاشکار سازد که 
برخی 

از زنان با اینکه همجنس زن محسوب می شوند. به مراتب از مردان 
نامحرم بدتر و نامحرم ترند و چنانکه تجربه ی تاریخی نشان داده, فتنه 
انگیزی و فسادشان بیشتر از مرد نامحرم است. 

دوم اینکه: توصیه شده زنان مسلمان زینت های خود را در معرض دید زنان 
غیر مسلمان قرار ندهند؟ و نیز توصیه شده زنان مسلمان خصوصیات 
مثبت ظاهری و باطنی یعنی خوبی های بدنی و اخلاقی یکدیگر را برای 
زنان غیر مسلمان تعریف نکنند. اما برای زنان خودی و بستگان دستِ اول 
مانعی ندارد.1 

حاصل کلام اینکه: 

ات ای یه ی شوه یرت شیم آید کین هام اند هر رن رنه 
خاطر اینکه همجنس او است محرم شمارد و زینت های خود را در معرض 
دید او قرار دهد: بلکه باید با او همان گونه برخورد نماید که با یک مرد 
اجنبی برخورد می کند. 
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شماری از زنان محرم که ازدواج با تا حرام است 


[- " مادران: ی مادر مادر و مادر پدر... تا برسد به مادربزرگ همه 
2 مادر ۷۳ زنی که در طفولیت و دوران شیرخوارگی طبق شرایط 
مذکور در رساله های عملیه, به آن مرد شیر داده است. 

3- دختر, دختر دختر و دخترانی که در نسل آینده او به دنیا می آیند. 

4- دختر پسر و دختر او و دخترانی که در نسل آینده او به دنیا می آیند. 

5- زن پدر یا زنی که پدر انسان با او ازدواج کرده است. 

6- خواهر و دختر خواهر و هر دختری که در نسل آینده او متولد شود, چه 
آن خواهر «تنی» و چه «ناتنی» باشد: یعنی چه از پدر و مادر خودش باشد 
و چه از ناحیه ی پدر و يا مادر جدا باشد. 

7- خواهر رضاعی: یعنی دخترٍ زنی که در زمان شیرخوارگی از یک زن شیر 
خورده | ند. 

8- عمه ها؛ عمه های خود, عمه های پدر. عمه های مادر. 

9 خاله ها: خاله های خود, خاله های مادر, خاله های پدر. 

35- عروس: یعنی زن پسر. 

1 1- دختر زنی که از شوهر دیگر داشته و پس از مرگ يا طلاق به خانه ی 
شوهر دوم آهذه: ق. با او ففنستر ده اینک این دختر بر این مرد محرم 
است و نمی تواند با او ازدواج کند. ۱ 3 
او را طلاق داد. می تواند با دختر او ازدواج کند. 5 

بود شماری از زنان که هم محرم هستند و هم ازدواج با انان حرام 
شعاری از زنانی که محرم نیستند ولی ازدواج با انان حرام است 

1- مادرزن؛ مادرزنی که مرد او را به خانه اش آورده و با او همبستر شده, 
حرام 


1 مُوْبّد1است, چه آن زن در خانه ی او باشد يا طلاق گرفته باشد و نیز چه 
1 زن زنده باشد پا مرده. (محرمیت مادرزن اختلافی است که شرحش 
خواهد امد) ۱ 

2 خواهر زن تا زمانی که ان زن در خانه ی مرد است حرام است با خواهر 
او ازدواج کند, اما اگر بمیرد یا طلاق بگیرد. بعد از تمام شدن عده وفات یا 
عده طلاق, حلال می شود. 

3- دختر برادر زن نسبی باشد يا سببی بدون اجازه زن حرام است. 

4- دختر خواهر زن نسبی باشد يا سببی بدون اجازه زن حرام است. 


<- زنی که در حال احرام عقد شود حرام موبد است. , ۲ 
6- زنی که ملاعنه شده: یعنی نزد حاکم شرع لعان‌2صورت گرفته, بر آن 
مرد حرام همیشگی است. 

7- دخترٍ زنی که با او زنا کرده. بر زنا کننده حرام است او را به عقد خود 
ذرآوزد, ععتی اگر فردی با زنی:زرنا کرد خرام: است باذظر آن.زن: ازدهاج 
کند. 

8- مادر زنی که با او زنا کرده, بر زنا کننده حرام است او را به عقد خود 
دراورد. 

9- زنی که قبل از تمام شدن نه سالش, افضاء3شده بر افضاه کننده حرام 
1- حرام مقبد: یعنی برای ابد حرام است. هیچگاه تا زنده است نمی تواند 
2- لعان: مباهله ای ایست بین زن و شوهر در ازاله حد يا نفی ولد. که با 
شرط خاص خود در محضر حاکم شرع انجام می شود. به عبارت روشن تر؛ 
هرگاه مردی با چشم خود دید همسرش با مرد دیگر همبستر شده, جماع به 
صورت کامل محقق شده, برای اثبات این جرم هیچ شاهدی غیر از خدا 
ندارد. در این صورت به دادگاه شکایت برده, با لعان مدعای خودرا اثبات 
می کند, وآن زن برای ابد بر او حرام می شود و نیز اگر مردی همسرش 

فرزندی آورد, آن مرد بر اساس محاسبه و برنامه ی زندگی خود متوحه شد 
آن فورتدءعالن. آوپیست و ای هرد ذیکری انست: ولی برای اثبات این مدعا 
هیچ شاهدی غیر از خدا ندارد, در این مورد نیز شکایت به دادگاه می برد, 
از طریق لعان مدعای خودرا اثبات می کند,و در هر دو صورت بین زن 
ومرد جدایی می افتد و تا زمانی که زنده است نمی تواند با ان زن ازدواج 
کند. 

3- افضاء: در لغت به معنای باز کردن, گشاده کردن است. دراصطلاح 
فقهی که مورد بحث ما است یعنی مرد با زن (به وسیله جماع يا با دست 
یا..) کار ی کند که راه بول. حیض او یکی شود. برخی گفته اند کار ی کند 
که راه بول وغائط او یکی شود. اگر چنین کرد آن زن برای هميشه بر او 
حرام می شود تا زنده است نمی تواند با او ازدواج کند. 


را کم ته ‏ ه لا فا خمی فیل ان معا اه ام ات 
1- زنی که در عده طلاق به سر می برد ازدواج با او حرام است. 

۶2- زنی که مادر يا نامادری او به بچه اش شیر داده. آن زن بر شوهرش 
حرام است و باید بدون طلاق جدا شود. 


3- زنی که مرتد شود. بر شوهرش حرام می شود. و باید بدون طلاق از 
شوهرش جدا شود. 

4 زنی که شوهر دارد و مرد می داند که شوهر دارد, چنانچه او را به 
عقد خود درآورد بر او حرام موبٌّد می شود, یعنی اگر از شوهر اولش هم 
طلاق بگیرد, برای این مرد حرام است با او ازدواج کند. 

5- مادر پسری که مرد با ان پسر لواط کرده بر لواط کننده حرام است: 
یعنی لاطی (فاعل) نمی تواند مادر ملوط (مفعول) را بگیرد. 

6- - خواهرٍ مردی که مفعول وآقع شده, یعنی مرد با او لواط کرده بر لواط 
کنندنحرام امتت و تمی نهاند اه راسیزد. 

7- دختر مردی که مفعول واقع شده, یعنی اگر مردی با مرد دیگر لواط 
کند دختر مردی که لواط داده, بر لواط کننده حرام است و هیچ گاه نمی 
تواند با دختر او ازدواج کند. 

نتیجه ی شماره ی 15- 17-6 این شد: که اگر نعوذبالهش مردی با مرد 
دیگر يا با پسری لواط کند, شاد و خوا هر و دنو آن.م نا ان یی که 
لواط داده (مفعول 

1- محلل: یعنی حلال کننده, و در اصطلاح فقهی پس هرگاه مردی تا سه 
مرتبه زنش را طلاق داد و مجددا با او ازدو اج کرد ان زن بعد از طلاق 
سوم بر آن مرد حرام موَبُد می شود, دیگر بار نمی تواند با اوازدواج کند, 
مگر اينکه آن زن با مرد دیگری ازدو اج کند, آن مرد با او همبستر شود؟ 
چنانچه شوهر دوم او را طلاق دهد شوهر اول می تواند مجددا با وی 
ازدواج کند. بنابراین ازآن رو که شوهر دوم باعث حلال شدن ازدواج این 
۱ تب مت به نظر 
می رسد یکی از علل واسباب جعل این حکم. شکنجه ی روحی دادن به 
به عواقب ان عجولانه همسرشان را طلاق می دهند. 


واقع شد) بر لواط کننده (فاعل) حرام موبد می شوند و تا زنده هستند 
نمی توانند با هم ازدواج کنند. 

8- زن شوهرداری که مرد با او زنا کرده یا در عذه ی طلاق رجعی بوده و 
او را به عقد دراورده بر اين مرد که از طریق حرام با او زنا کرده یا در 
طلاق رجعی او را عقد کرده حرام می شود. و تا زنده است نمی تواند با او 
ازدواج کند. 

9- دختر خاله در صورتی که با مادر او زنا کرده باشد حرام است, یعنی 
اگر مردی با خاله ی خودش زنا کرد دختر آن خاله برای هميشه بر او حرام 
می شود. 


5- دختر عمه در صورتی که با مادر او زنا کرده باشد حرام است, یعنی 
اگر با عمه ی خودش زنا کرد دختران عمه برای هميشه بر آن مرد حرام 
می شود. 

آیتد ماو ان که مر مه متوو ین ال ماه ابان زر 
حرام است. 

نکته ی قابل دقت اینکه: ممکن است برخی يا یک نگاه سطحی به اشتباه 
تصور کنند که برخی از شماره ها تکراری و داخل در دیگری می باشد و 
فقط شماره اضافه شده, لیکن در حقیفقت این طور نیست و هر یک از 
شماره ها مورد خاص خودش را دارد و با هم متفاوت هستند که تفکیک آنها 
نیاز به دقت بیشتر است. 

پاسخ سوال اول این شد که: حرمت نکاح منحصر به محارم نیست و هیچ 
ملازمه ای بین این دو وجود ندارد, هرجا محرمیت هست. حرمت نکاح هم 
هست, اما در بسیاری از موارد محرمیت نیست, ولی حرمت نکاح هست. 


سوال دوم: آیا محرمیت حد و مرزی دارد یا خیر؟! 

پاسخ: این یک حقیقت مسلم و غير قابل انکار است که اسلام عزیز برای 
هر امر کوچک و ساده ای, قاعده و قانون دارد تا چه رسد به امور مهمّه ای 
مانند محرمیت زنان و مردان. 

یعنی اسلام عزیز هر نوع بی نظمی, بی قانونی و هرج و مرج را در هر 
امری باشد, محکوم و مردود می داند. 

بنابراین مسئله ی محرمیت که رکن اساسی انسانیت و اسلامیت است و 
حفظ و حراست از آن بیانگر عزت: شرافت و شخصیت انسانی است., از 
این قاعده و قانون کلی خارج نیست و حساب و کتاب دارد. 

به دیگر سخن چنانکه در ضمن پاسخ های آینده خواهد آمد, این طور نیست 
که برخی مردم از روی بی بندوباری يا از روی جهل و بی اطلاعی گمان 
کرده اند دامنه ی محرمیت الی ماشا الله و تا حد نامعقول و نامشروع و 
غیرمنطقی تو سعه دارد و در اثر همین نابخردی ها و گمان های جاهلانه چه 
سا ای یا هی ی ی 


سوال سوم . آپا محرمیت برای همه زنان محرم یکسان است پا تفاوت 
دارد؟ 

یعنی وقتی می گوییم زن برای شوهرش, پدرش, برادرش و يا پسرش 
به این معنا و مفهوم است که به همان صورت که می تواند در مقابل 
شوهرش عریان باشد, در مقابل پدر, برادر, پسر و... هم می تواند عریان 
شود پا تفاوت دارد؟ 


پاسخ: اگر چه حسب ظاهر لفظ محرمیت بر همه ی محارم اطلاق شده: 
ایک ان و حیعت آغر ان مرت ها با همفاوت اسکار دارند و 
چنانچه اشاره شد آن طور نیست که برخی از مردم از روی جهل و کم 
خردی و بی اطلاعی به غلط تصور کرده اند و دامنه ی ان را تا حد نامعقول 
و نامشروع توسعه داده اند. 

اینک از آنجا که اين مسئله عام البلوا و مورد ابتلاء عام و خاص می باشد, 
بهتر است به قران و عترت طاهره مراجعه کنیم و جواب مستند و مستدل 
خود را از این دو امانت گرانسنگ بگیریم و در این راستا راه های اعمال 
سلیقه را در خصوص احکام الهی ممنوع و مسدود سازیم. 


طبقه بندی زینت های زن و محارم او 


عن آبی جعفر(علیه السّلام) فی قوله: و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها, 
فهی الثیاب و الکحل و الخاتم,. و خضاب الکف و السوار 

و الزينة ثلاث: زينة للثاس, و زينة للمحرم, ۱ فاما زينة الثاس 
گرا ها و آما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها, ر و 

الدملج و مادونه و الخلخال و ما آسفل منه, و آما زينة الزوج فالجسد کله.1 
امام محمد باقر(علیه السْلام) در تفسیر آیه سوره نور که خداوند فرموده 
است: 

«زنان زینت های خود را در مقابل نامحرم اشکار نسازند, جز ان زینت 
هایی که خواهی و نخواهی اشکارند. » فرمود ه | ند: منظور از زینت هایی 
که خود به خود آشکارند: لباس و سرمه ی معمولی و انگشتر و حنای دست 
و النگو است. 


1- تفسیر نور الثقلین. جلد 3,تفسیر آیه ی31, سوره ی نورءحدیث 119. 


سپس فرمودند: به طورکلی زینت سه قسم است: 

دید اشکالی ندارد. 

1 زینتی که برای محارم است: از جمله پدر, برادر, پسر» عمو و 
دایی. 

ِپ«««" زینتی که برای شوهر است و برای غیرشوهر جایز نیست نگاه 


اما زینت های مردم همان هایی است که قبلاگفتیم؛ یعنی سر مه, انگشتر, 
حنای دست و النگو. 

و اما زینت محارم ازگلوبند به بالا و بازوبند به پایین و از خلخال به پایین. 

و اما زینت شوهر تمام بدن است. ۱ 

بعتی آگر زن روسری تداشت با دستش تا آرج از بود با مج بایش بیدا ود 
و در همان حال, پدر : يا برادر پا فرزند یا عمو یا دایی از راه رسید و او را به 
آن حال دید اشکال ندارد و گناهی بر او نوشته نمی شود, اما اینکه در 
مقابل یکی از محارم با زینت و آرایش های غلیظ و به صورت نیمه عریان 
رفت و امد کند هر گز جایز نیست. 


تقسیم شخصیت زن و طبقه بندی زینت و محارم 


في مجمع البیان «غیر متبرجات بزینة» و قد روی عن الثبی (صلی الله علیه 
و آله) آنه 

قال: للزوج ما تحت الدرع. و للابن و الاخ ما فوق الدرع و لغیر ذی محرم 
اربعة اثواب درع, و خمار و جلباب و ازار.ط _ 

علامه طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل ایه ای که می فرماید: «زنان 
سال خورده و بازنشسته و از کار افتاده اشکالی ندارد بی چادر در مقابل 
نامحرم رفت و آمدکنند, در عین حال اگر در همان سن هم با چادر باشند 
بهتر است. » 

رجانی تقل مت گید که وسول (صلی آللد غلیه و آلم) کیت طا ری من 
و زینت های او رابه سه قسم تقسیم کرده | ند: 

قسمت اول: هر آتچه زن زیر پیراهتش دارد. تماماً مال شوهر اوست. 
قسمت دوم: و انچه را بالای پیراهن دارد و رزوی لباس. مخحسوب. من شود 
برای محارم است. 


1- تفسیر نور الثقلین, جلد 3,آيه ی قواعد, سوره ی نور. حدیت 241. 


قسمت سوم: در مقابل نامحرم باید چهار لباس بپوشد پیراهن, مقنعه, چادر 
و شلوا ریا دامن بلند. نتیجه این دو حدیث: 

اين روایت کاملاً مطابق روایت ت قبل است که به صورت دیگری فرموده اند 
و هر دو روا بت که در تفسیر دو آیه وارد شده, حد و مرز زینت های زن را 
و یر اشکار تصوون آنها را به صورت شفاف بیان فرموده و در این راستا 
راه هر نوع تفسیر به رای و اعمال سلیقه و توجیهات بلاوجه را مسدود 
سا یی عس بسانت مایت را متا 
کند که در مقابل محارم خود بی پروا و به صورت جلف و مبتذل یعنی نیمه 
عریان و... رفت وامد نکند: بلکه در حد متعارف با انها برخورد نماید و با 
لباس و هیئت عادی و معمولی؛ یعنی در حد سر و گردن و دست ها و مج پا 
اشکال تدارد 


فرزندان بی اجازه وارد اتاق پدر و مادر نشوند 


(ی ایا الذین ءامَئوا لسَتَأذنكم الذین مَلکّت آیمائکُم والذین لم یبلعُوا للم 
منم تلات و ات من قبلٍ صلاة القجر وحین تضَعون نْیابَکم من الظهیرة 


ب حين ن ز من 
5 ومن بَعد صلاخ العشّاء ثلاث عوراتِ ل یس علیکم ولا علیهم جتام 
طوَافون علیکم تعشکم علی تعص کدیک نن 

حعيم ۰ «سوره نور, آیه 58« ۲ 

ای مومنین ! حتمّا باید آنان که تحت فرمان شما هستند هنگام ورود به اتاق 
خلوت 9 (خوابگاه) اجازه بگیرند و سر زده وارد نشوند و همیر 
طورکودکان شماکه هنوز بالغ نشده اند, در سه وقت باید اجازه بگیرند و به 
اتاق وارد شوند؛ 

یکی قبل از نماز صبح, دیگری آنگاه که لباس خویش را از تن بیرون آورده 
و با لباس خوا ب... هستید و سومی هم بعد از نماز عشاء که معمولا موقع 
استراحت... است. 

این سه وقت که به منزله ی عورت و اسرار است, گر فردی وارد شود از 
اسرار شما اگاه شده وشایسته ی انسان با اصل و نسب نیست. 

اما در غیر این سه وقت نه بر شما و نه بر آنان گناهی نیست که در محل 
خداوند این گونه نشانه های خود را برای شما آشکار می سازد. همانا 
خداوند بسیار دانا و فهمیده است. 

و نیز در آیه ی‌59 می فرماید: زمانی که کودکان شما بالغ شدند حتماً باید 
هنگام ورود به مجل استراحت شما (خوابگاه) اجازه بگیرند. همان گونه که 
اشخاض فیلیم سکلی هدن گام هر ووسه اتای شتا اجاره بکم ند. 

خداوند این چنین نشانه های خود را برای شما بیان می کند. 


فرزند بی اجازه وارد اتاق مادر نشود 


تفسیر نورالثقلین: ان رجلاً قال للبی(صلی الله علیه و آله): أستأذن علی 
امی؟ فقال: 


نعم. قال: انها لیس الا خادم غیری آفأستآزن علیها کلما دخلت؟ قال: آتحب 

آن تراها عریانة؟ قال الرجل: لا. قال فاستآذن علیها 1 

حسب نقل مردی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله)پرسید آیا هنگام ورود 
به اتاق مادرم از او اجازه بگیرم؟ (یا سرزده و بدون سر و صدا می توانم 
به اتاق او بروم؟) 

حضرت فرمود: آری اجازه بگیر و وارد اتاق شو. 

آن مردگفت: ناگفته نماندکه مادرم خدمتکاری غير از من ندارد, خودم 

اجازه بگیرم؟ 

رسول خدا برای اینکه اصل کلام را به طرف خوب بفهماند به صورت 

شفاف و بی پرده به اوگفت: 

آیا دوست داری هنگام ورود به اتاق مادرت, او را برهنه ببینی؟ 

آن مردگفت: نه, هرگز دوست ندارم مادرم را عریان ببینم. ۲ 

حضرت فرمود: پس اگر دوست نداری او را عریان ببینی, هیچگاه سرزده و 

بی سر و صدا و بی اجازه داخل اتاق خواب ب مادرت مشو؛ بلکه صدا بزن و 

اجازه بگیر و سپس وارد شو. 

عن محمد بن علی الحلبی قلت: لابی عبدالله (علیه السلام):الرجل یستاذن 

علی ابنة ٩‏ 

فقال: نعم, قد کنت: امشادن علی ات ولیست امی عنده, و ائما امران ی 

توفیت آمی و آنا غلام و قد یکون من خلوتهما ما لا آحب آن آفجاً هما علیه و 

لا یحبان ذلک متّی, و السلام آصوب و آحسن.2 

راوی می گوید: به امام صادق(علیه السُلام) عرض کردم: مرد هنگام ورود 
به اتاق خواب پدرش لا زم است اجازه بگیرد؟ زا عفن تواند سرزده و بی 

ری داخل شود؟) 

حضرت فرمود: آری (لازم است اجازه بگیرد) من خودم هنگام ورود به اتاق 

خلوت پدرم اجازه می گرفتم. 

سپس فرمود: من درکودکی به سر می بردم و هنوز به سن بلوغ نرسیده 

بودم که مادرم از دنیا 


1-تفسیر نور الثقلین, جلد 3 سور ه ی نور, حدیت 91 


2- همان, حدیت 96. 


رفت, و نامادریم (زن پدرم) با پدرم در اتاق خودشان بودند. در آن موقع 
من دوست نداشتم سرزده و بی سر و صدا و بی اجازه به اتاق آنان بروم و 
از چیزی که آنان دوست نداشتند من ببینم یا بشنوم يا مطلع شوم, آگاه 
گردم. ۰ 

بنابراین سر و صدا و سلام از خارج از اتاق صحیح تر و درست تر و نیکوتر 


است. 


پوشش خواهر در مقابل برادر 


حدئتنی سعيدة و مثة آختا محشّد پن آبی عمیر قالتا: فخلتا علت ای اه 
(علیه السلام) فقلنا: تعود المرأة آخاها؟ قال: نعم, قلنا: تصافحه؟ قال: من 
وراء الثوب. قالت احداها: ان آختی هذه تعود |خوتها. قال: |ذا اخوتک قلا 
تلبسی المصبفة. 1 

دو خواهر محمدبن عمیرکه از اصحاب مورد عنایت امام صادق(علیه 
السّلام) بوده اندگفته اند؛ ۱ 

ما از امام صادق (علیه السلام)یرسیدیم: ایا زن به دیدن برادرش برود؟ 
حضرت فرمود اری, جایز است زن به دیدار برادرش برود. 

پرسیدیم: ایا جایز است به او دست بدهد؟ 

حضرت فرمود: از پشت لباس و چادر اشکال ندارد. 

یکی از آن دو خواهر گفت: این خواهر من از برادرش دیدن کرده و به دیدار 
برادرش رفته است. 

حضرت فرمود: هرگاه خواستی از برادرت دیدن که و به دیدار او بروی 
اموزه های این حدیثت. ۱ 

اول: اینکه طرح سوال, چنان می نماید که آن دو خواهر سوال کننده جوان 
و شیک پوش بوده اند که سوال را اینگونه مطرح کرده اند. 

دوم: این روایت محتوای روایات قبلی را به صورت شفاف تر و صریح تر 
بیان می کند که زير لباس مال شوهر. روی لباس مال محارم, و برای 
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به عبارت روشن تر اگر کسی بگوید این روایت درباره برادر ایمانی که 
نامحرم است صادر شده می گوییم از جمله ی «لباس زنکیه نیوش ۳ 
معلوم می شود همان برادر نسبی است نه برادر اتصائی! چون طبق 
روایات قبل. زن در برابر نامحرم باید چهار قطعه لباس (پیراهن. مقنعه, 
دامن یا شلوار و چادر) بپوشد. پس وقتی تمام لباس هایش زیر چادر واقع 
می شود رنگین بودن يا نبودن آن تاثیری به حال نظاره گر ندارد. ۲ 

اما هنگام ملاقات با برادر چادر را بر می دارد و لباسش آشکار می گردد, 
لذا چنین فرمودند. 

اس رام مس رن انا رات تون انس سیر دار 
برادرش برود. 


چهارم: منظور حضرت از لباس رنگین نپوش این نیست که هرگاه زنی 
خواست به خانه ی برادرش برود لباس سیاه, چرکین, غمناک و... بیوشد؛ 
قیمت گران و فاخر باشد. 

پنجم: این روایت درس بزرگی است برای زنان مسلمان که هنگام رفتن به 
خانه ی برادران و بستگانشان. لباس های رنگارنگ و زرق و برق دار 
نیوشند که در بسیاری از موارد باعث تحریک و تهییح و اختلاف و خانواده ها 
هي نو د: ِ 

ششم : رت روایت به صورت شفاف و صریح می فرماید اگر چه خواهر به 
برادرش مجرم است: لیکن چون جنس مخالف است نباید در مقابل او از 
لباس های مبتذل و رنگارنگ و... استفاده نماید, چون هر آن احتمال تحریک 
می شود. 


حدود محرمیت مادر, خواهر و دختر 


عن چعقر بن محقد, عن آأبیه (علیها الشلام) قال: لا بأس آن بنظر ٍلی شعر 
اه آه آخته آهستتض 1 


حسب نقل امام صادق(علیه السلام)از پدر بزرگوارشان امام محمد 
باقر(علیه السلام) نقل کرده اندکه آن حضرت فرموده اند. 

اشکالی نداردکه مرد موی سر مادر و خواهر و دخترش را ببیند. 

توجه کنید که اگر دیدن جاهای دیگر مادر, خواهر و دختر جایز بود: 

اولأ: حتماً متذکر می شد که مثلا به گیسو. سینه و.. . اشکال ندارد. 

نانیٌ: اگر دیدن جاهای دیگر خواهر, مادر و دختر جایز بود. تعیین گیسو حرف 
لفو و بیهوده محسوب می شد, چون وقتی بنا باشد دیدن همه ی بدن غیر 
از شرمگاه برای پدر, برادر و پسر جایز باشد, طبعا گیسو هم جزه همان 
بدن است و نیازی به ذکر و تعیین نبود. 

الثا: از همین تعیین گیسو معلوم می شود, بر زن جایز نیست غیر از گیسو, 
سار قسمتهای بدنش را در معرض دید پدر و برادر و پسر قرار دهد و نیز 
بر پدر و برادر و پسر جایز نیست غیر از موی سر به بقیه ی بدن مادر, 
خواهر و دخترش نگاه کند. 





حدود می ۱ 


اشاره 


عن ابی عبداللّه(علیه السّلام) قال: لیستأدن الّذین ملکت آیمانکم و الذین 
لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مات کما آمرکم اللّه عروجل, و من بلغ الحلم 
فلا بلج علی أمّه و لا علی آخته ولا علي خالته و لا علی سوی ذلک لا یاذن, 
فلا تاذ: نوا حتی یسلم, و السلام طاعة لله عژوجل. 

و ها ار اه 
ثلاث عورات | ول یی متفر و لو کان: سته فی-بیی: 

قال: و لیستأذن علیک بعد العشاء التی تسمّی العتمة و حد تصبح و حین 
٩۱۳ ۱ ۰‏ 

فائها ساعة غژة و خلوة.1 

کیت ل آمام او رام الا اف موی اف 


کسانی که تحت فرمان و خدمتکار شمایند وکودکانتان که هنوز بالغ نشده 
اند, هنگام ورود به اتاق خصوصی شما باید اجازه بگیرند؛ همان گونه که 
خداوند با عزت و جلال امر فرموده است. 

و نیز فرزندانتان که به سن بلوغ رسیده اند نباید بر مادر و خواهر و خاله و 
سایر محارمش بدون سروصد| و اجازه وارد شود و شما نباید به او اجازه 
رها ا ها اعان مط هدس صااصام اف ایو «عل 
است. 

امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خدمتکار شماکه به سن بلوغ رسیده 
است. در سه وقت که مستور و پنهان بودن آن لازم اشت :تما بایذ اجازه 
بگیرد؛ اگر چه اتاق (خوابگاه) خدمتکارتان با خوابگاه شما یکی باشد, در 
ال نو اه وافت باید اجازه بگیرد و داخل شود و آن: زمانی است 
که شما با همسرتان خلوت کرده اید. 

و نیز فرموده آند: در آخر شب که. تاریکی همه جا را قراگرفته و اول ضبه 
و روز و هنگامی که لباس های خود را از تن خارج کرده اید؟ در اين سه 
وقت حتماً باید اجازه بگيرند. 

همانا خداوند با عزت و جلال به اين کار امر فرموده به خاطر آنکه این سه 
وقت ساعت فریبایی, دلربایی, اظهار تمایل و معاشقه و آمیزش است. 
آموزه های این آیات و روایات: 

اول اینکه: از اين آیات و روایات پاسخ سوال سوم به خوبی معلوم شد که 
بین محرمیت ها تفاوت اشکار است و زن مسلمان نباید در مقابل پدر, 


برادر, پسر» عمو و دایی به پوشاندن شرمگاه بسنده کند؟, بلکه چنانکه 
ملاحطه نمودید به فرموده قران و عترت؛ زن مسلمان موظف و مکلف 
است اخلاق انسانی اسلامی را رعایت کند و به جز مواضعی که استنناء 
شده, بقیه ی بدن خود را کاملا بپوشاند, و آن مواضع سر و گردن, از آرتج 
به پایین و مچ پا است. ۱ 
دوم اين که: از اين ایات و روایات چنین بر می اید که اسلام عزیز برای زن 
سه شخصیت قائل است که هر یک در جای خود اهمیت ویژه ای دارد: 
1- شخصیت درون خانه و پشت درهای بسته و به حکم خدا و رسول 
خدا(صلّی الله علیه و آله)؛ آزادی مطلق و بی قیدوشرط, کیف و لذت, 
معاشقه, پاسخ مثبت به غرایز جنسی و تمایلات حیوانی و گشودن عقده 
های شهوانی از طریق حلال و مشروع و راحت ساختن خود از اضطراب. 
استرس و هیجانات غریزی و تحصیل آرامش فکری و سکونت جسمی و؛ 
اماده شدن برای نیل به مقامات عالیه و درجات کمالیه به وسیله ی حجاب 
و عفت و حفظ عزت و کرامت و شرافت انسانی در خارج از اتاق خلوت. 
مخت قانواد ی وا متلی یم بدا و زسول قدارعی الله عم 
وال نیمه از اد. وتا آندازم ا هد ود و مقید به رعایت امور انسانی. 
شخصیتا اختماعی به خکم:خدا و ر سول حدا(رضلی اللع غلیه و لفات | 
حجاب و عفاف کامل و در سایه ی آن حفظ و حراست از کرامت, شرافت 
و انسانیت خویش است که طبق حدیت گذشته, هنگام خروج از منزل 
موظّف و مکلف است چهار لباس بپو‌شد. (پیراهن. مقنعه, شلوار یا دامن و 
چادر) 
سوم اینکه: اين ایات و روایات موّمن را از غیرمومن جدا می سازد, چون 
خطاب به زنان و مردان موّمن به قران و عترت است. 
یعنی هر که خود را پیرو قرآن و عترت می داند و به خدا و پیامبر و قیامت 
اعتقاد راسخ دارد, مو ظف و مکلف است به این دستهرات عمل. کید و هر 
نوع سهل انگاری, بی اعتنایی و بی تفاوتی به این دستورات, دلیل بر بی 
چهارم اینکه: تمام این ایات و روایات به صورت کنایه و اشاره هم امور 
زناشویی و همبستری را شامل می شود و هم حالتهای استثنایی افراد را 
نوانتی که فی فرمایة آبا-ده‌شت:ارق مادوت با غربانیستی» عنی در 
حالت استثنائی و... 
پنجم اینکه: این رت و روایات می خواهد بفرماید پدر و مادر موظّف و 
مکلف اند فرزندان خود را از کودکی طوری تربیت کنند که هیچ گاه بی 
پر وا و بدون سر و صدا؛ به اتاق خلوت آنان وارد نشوند. 
ششم اینکه: این فرموده های قرآن و عترت بیان گر اين حقیقت است که 
زد کین انسانی و عقلانیت انسانی و کرامت و شرافت او چنین حکم می 


کید کمدن فعایل فرزندان ی کاری ترا اجان تدهنه که آناو زاشت: ولید آن 
بر روح و روان کودک منعکس می شود و در اینده نتیجه اش را بروز می 
دهد و... 

هفتم اینکه؛ این ادله محکم می خواهد بفرماید کودک نباید مادرش را به 
صورت عریان و نیمه عریان ببیند تا چه رسد به پسر بزرگ و بالغ. 

هشتم اینکه: چنانکه ملاحظه کردید در هیچ یک از آیات و روایات مربوط به 
محارم نامی از مادر زن مشاهده نشد. 

در این حدیث هم نامی از مادر زن نیست 

سماعة بن مهران قال: سألت آبا عبداللّه (علیه السلام)عن مصافحة الرجل 
الشرام: 

قال: لایحلٌ للجل آن یصافح المرأة الا امرة یجرّم علیه آن یتزوجها یت 
آو بنت آو عشّة آق خالة آو بنت آخت آو نحوهاء و آمّا المرأة التی یحل له آن 
یتزوجها فلا یصافحها الا من وراء الثوب و لایغمز کشها.1 

راوی می گوید: از امام صاد ق(علیه السلام) درباره مصافحه زن و مرد 
سوال کردم که ایا جایز است زن با مرد نامحرم دست بدهد؟ 

حضرت فرمود: جایز نیست., حرام است زن با مرد دست بدهد. مگر زنی 
که با او محرم است و حرام است با او ازدواج کند مانند: خواهر, دختره 
عمه, خاله, دختر خواهر و مانند او (دختر برادر). و اما زنی که جایز است با 
او ازدواج کند, پس با او دست ندهد مگر از 

روی لباس (چادر) و بدون فشردن دست او: یعنی با اینکه از روی لباس 
دست می دهد نباید مانند دست دادن به مردها دست او را محکم بگیرد و 
بفشارد. 

با دقت ملاحظه کنید با اینکه امام در مقام بیان بوده است؛ عمه, خاله و 
دختر خواهر را گفته. ولی هیچ نام و نشان و اشاره به مادر زن نکرده که او 
را هم جزء محارم شماره کند. 


سوال چهارم: ایا مادر زن, خواهرزن. عمه و خاله زن بر داماد محرمند یا 
خیر؟ 

جواب : ابتدا مسئله ی محرمیت مادرزن را به طور مستقلٍ بررسی می 
کنیم چرا که اين مسئله از جمله مسائلی است که با کمال تأسف در طول 
تاریخ فقهای بزرگوار (قَدّس سژهم) به هر دلیلی (غفلت یا سهل انگاری) 
از کتاز آن گذشتة اند .و در حدی که سزاوار بوده تحقیق و تتبع پیرامون آن 
به عمل تنیاوز ده آندالا انکه .کر برخی از مذاهب: هل ست:.مهرد.بحت وافع 
شده و احمدبن حنبل تصریح کرده که مادر زن محرم نیست و نباید داماد به 


گيسوي او نگاه کند. 1 

و اخیرا هم به ذهن برخی از فضلا (فاضل ارجمند جناب آقای حجت الاسلام 
عدالت) خطور نموده و جناب آقای دکتر علی اکبر کلانتر در کتاب «فقه و 
پوشش بانوان »2تحقیقات ایشان را نقل کرده است. 
به هر حال چنانکه حقیر ملاحظه کردم تاکنون تحقیق و تتبعی در این زمینه 
نشده و چه بسیا ر گناهانی که در این راستا به وقوع پیوسته است. 
بنابراین مسئله ی محر میت مادر زن مسئله ای نیست که به راحتی بتوان 
نظر داد و مشکل را حل نمود. بلکه اقتضاء دارد به صورت مستقل 
پژوهشی دقیق و و سیع از دیدگاه فقه و اصول درباره آن به عمل آید. 
لیکن از ان رو که تحقیق و تتبع درباره ان یک بحث فقه ی, اصولی و 
تخصصی محسوب می شود و مخاطبین خاص خود را می طلبد و مخاطبین 
ما در این مجموعه عموم مردمند, لذا از هر نوع شرح و تفصیلی در این 
زمینه صرف نظر کرده و به عنوان ارائه ی طریق و رهنمودی برای اهل 
تحقیق و تتبع به ذکر اجمالی آن بسنده می کنیم. . 
اول: چنانکه در صفحات قبل ملاحظه کردید در ایاتی که در مقام بیان 
محارم زن بود نامی از داماد به چشم نمی خورد و نیز در ایاتی که در مقام 
بیان محارم مرد ذکر شد., نامی از مادر زن نبود. 

1- معنی ابن قدامه, فصل ذوات المحارم. صفحه ی 456. 
2- فقه, پوشش بانوان؛ دکتر فلی اکبر کلانتر, انتشارات موسسه ی 
بوستان کتاب قم. چاپ دوم, 384 1. 


یعنی پدر, پسر, پدر شوهر, پسر شوهر, پسر خواهر, پسر برادر و حتی 
زنان اجنبی و کودکان و مردانی که میل به زن ندارند را به صورت صریح و 
شفاف بیان کرده. ولی نام و نشانی حتی با اشاره از داماد و مادر زن به 
میان نیاورده است. 

دوم: ملاحظه فرمودید که نام مادر زن فقط جزء زنانی که ازدواج با آنان 
حرام است ذکر شده که قبلا گفتیم هیچ ملازمه ای بین حرمت ازدواج و 
محرمیت نیست و به اصطلاح منطقی نسبت بین این دو عموم و خصوص 
مطلق است؟ یعنی همان طور که در صفحات قبل گذشت ازدواج با 20 
طایفه از زنان حرام است, در صورتی که هیچ یک از انها محرم نیستند. 

مع ذلک این امکان وجود دارد که ازدواج با مادر زن حرام باشد و محرم هم 
نباشد._ 

سوم: تا انجا که حقیر تحقیق کردم در کتب فقه ی و روایی برای نمونه به 
یک روایت حتی ضعیف درباره محرمیت مادر زن برخورد نکردم: ولی عکس 
ان را پیدا کردم و ان اینکه درباره ازدواج با مادر زن از امامان معصوم 


سوّال کردند که اگر مردی زنی را به عقد خویش درآورد؛ لیکن قبل از 
همبستر شدن با او از دنیا رفت يا طلاق گرفت. آیا آن مرد می تواند با 
مادرش ازدواج کند يا نه؟ امامان معصوم فرمودند: آری. 1 

چهارم: چنانکه اشاره شد فقهای بزرگوار(قدس سژهم)ازآنجا که هیچ دلیلی 
بر محرمیت مادر زن نیافته اند, از در توجیه وارد شده و بدون تامّل در 
آنات و روایات وارده گفته اند؛ مادر زن مفروع عنه بوده است. (بعنی از 
آن جهت که محرمیت مادر زن قطعی و حتمی بوده, لذا احدی درباره آن 
بحث نکرده است.) ۲ 

۲ 
به مرد نزدیک ترند یا مادر زن؟! 

بدیهیست که عام و خاص مردم بی درنگ می گویند مادر و خواهر و دختر, 
به مرد 


1-وسائل الشیعه, ابواب مایحرم بالمصاهر ة, باب 19و 20 


نزدیک ترند از مادر زن؛ زیرا اين پسر در رحم مادر نمو کرده و با شیره 
جانِ او بزرگ شده و خواهر و برادر در یک رحم و از یک پستان شیر خورده 
اند و دختر پاره تن پدر است و از بدن او جدا شده است. 

اما داماد بعد از 20- 30 سال طی مقدماتی با مادر زن آشنا شده و به او 
ر سیده؛ 

در این صورت اگر بنا بر مفروغ عنه بودن است, مادر و خواهر و دختر اولی 
و اقدم از مادر زنند: مع ذلی در صفحات قبل ملاحظه کردید که نامی از 
داماد و مادر زن به میان نیاورده است. 

و نیز ملاحظه کردید که مسلمانان صدر اسلام درباره اصل محرمیت مادر و 
خواهر و دختر, و حد و مرز ان سوال کردند و امامان معصوم هم پاسخ داده 
و حد و مرز آن را تعیین فرمود ه اند. ولی برای نمونه یک سوال درباره 
محرمیت مادر زن نشده است. در این صورت مفروغ عنه بودن مادر زن 
توجیه ی بلاوچه و بی دلیل و کاملا بی اعتبار است. 

پنح پنجم: از مطلب فوق عکس توجیه قبل به دست می آید و آن اينکه چون 
بودن مادر زن قطعی و حتمی بوده,. مفروغ عنه واقع شده؛ یعنی 
برخورد داماد با مادر زن به صورت بیگانه بوده که هیچ نفی, نهی و ردعی 
شفاهی يا عملی از ناحیه ی خاندان وحی نشده که به آنها بگویند شما با هم 
محرم هستید, چرا خود را محدود می کنید. 

بر همین اساس اصلاً به مخیله ی احدی خطور نکرده است که درباره 
محرمیت مادر زن سوال کند. 

ششم: با توجه به مطلب فوق که نامحرم بودن پدر, برادر, پسر, مادر, 


خواهر و دختر به ذهن و خیال احدی خطور نمی کند. در عين حال پرسیده 
اند و جواب گرفته اند: مع الوصف چگونه می توان باور کرد و چه عقل و 
منطقی می پذیرد که از یک جوان 25- 30 ساله ی غریبه که در یک خانواده 
دیگر پرورش یافته و به صورت دفعی وارد خانه ی مادر زن می شود, هیچ 
سوّال نشود؟ پس معلوم می شود نامحرم بودن او قطعی و مفروغ عنه 
بوده است. 
هفتم: هنگامی که جوامع فقهی و روایی را ملاحظه می کنیم, می بینیم 
مسلمانان صدر اسلام از کوچک ترین مسائل سوّال می کردند و جزئیات و 
فروعات آن را می پرسیدند و خاندان وحی با متانت کامل پاسخ می دادند 
و هر جا نیاز به شرح و تفصیل بوده. شرح می دادند ولی هیچ سوّال و 
جوابی درباره مادر زن نشده است. بعلی درباره محرمیت مادر, خواهر, 
دختر, دختر خواهر, دختر برادر و حتی عمه. ‏ 
و خاله و خواهر زن سوال کرد ه اند و جواب ب گرفته اند: اما هیچ حرف و 
سخنی نفیا و اثباتا درباره محرمیت مادر زن مطرح نکزدة اند. 

پس. از همین عدم پرسش و عدم ذکر آن در آیات و روایات معلوم می 
۳ مادر 
زن جزء محارم نبوده که از حد و مرز آن سوال کنند. 
هشتم: برخی از آقایان بدون ذکر نمونه. سیره را مطرح کرده اند که از 
صدر اسلام تاکنون سیره متشرعه چنین بوده که داماد با مادر زن برخورد 
محرمانه داشته است. این هم ادعای بدون دلیل است؛ زیرا چنانکه حقیر 
زندگانی معصومین را مکرر بررسی کرد ه ام, با وجود اينکه برخی از آن 
بزرگواران دامادهای متعدد داشته اند, در عین حال هیچ نشانه و ردیایی از 
رفت و آمد تنگاتنگ داماد با مادر زن و بی حجاب بودن او در مقابل داماد 
2 9ج نمی خورد. 
0 به پاد می 0 برخورد داماد با ۳۳ زن 7 برخورد بآ پا 
خواهر و پسر با مادر نبوده, مگر خانواده های بی بندوبار و بی توجه به 
احکام دین. 
دهم: چنانکه اشاره شد از اينکه درباره ازدواج با مادر زن از دخول به دختر 
سوال کرد ه | ند و ائمه ی معصومین(علیهم السّلام) پاسخ داده اند, آنچه از 
این رس و باس هانبه ست می آند این ات که مخوموت ما خن 
روشن و مبرهن نبوده, بلکه نامحرم بودن او مطرح بوده است. 
یازدهم: علی فرض اینکه هیچ دلیلی از قران و عترت نداشتیم, به سراغ 
اصول عملیه رفته و می گوییم الاصل دلیل حیث لادلیل اصالة الحرمة به 
جای اصالة الاباحة و .... 
چنانکه در بحث اصول خوانده ایم اصالة الاباحة و اصالة البرائه در همه ی 


اتاسانی استه ی بای شدای اشیاع آناحه ات مر دی غاه 
ان اقامه شود و نیز قبل از آگاهی و دستیابی به دلیلی مبنی بر وجوب یا 
حرمت چیزی برائت ذفه از تکلیف جاری است مگر... 

بر اساس دو اصل فوق مي گوییم: همه ی زنها بر همه ی مردها محرم و 
حلال اند, مگر دلیلی علیه آن اقامه شود. سپس به قران مراجعه می کنیم 
و از آیات تحریم زنا و امر به نکاج. یک اصل مخالف می یابیم و آن اينکه 
هی تفا بر همه فردها خلال تیه الا ام بهنکاو می از را معنا 
و مفهومی نداشت, چون یک هرج و مرج جنسی بر جامعه حاکم می شد 


۰ 

درآیزز ضوزت اضالة الحزمة و اضل عدم محرمیت:جای اضاله الاباح‌راامی 
‌. 

رت 

نعتی: همه نها تزهمه ی مردها خر اه و تارمن مر آنمایی فا دلیلن 

استثناء شده اند. 

سپس به سراغ ادله می رویم و می بینیم مادر, خواهر, دختر و... استثناه 

شده اند, اما هیچ نام و نشانی از مادر زن نیست؛ پس اصالة الحرمة هم 

خر میت این ات و اون زار گر 

به عبارت روشن تر می گوییم این زن قبل از اینکه من دخترش را به عقد 

خویش درآورم, بر من حرام بود اکنون که دخترش را گرفتم شک می کنم 

آیا بر من محرم شده یا زه؟ اصالة الحرمة و اصل عدم محرمیت به میدان 

موب ام ی و 

دوازدهم: اصل عدم شمول: شیک مین کتیض یا آنق ها تح ریم نکاح با مادر زن 

شامل محرمیت هم می شود يا نه, اصل عدم شمول است. 

سیزدهم . تمسک , به عام در شبهه ی مصداقیه 

عمومر زنان بخ مردان حرامند, قح انهانی. که تخصیص خورده اند. 

اینک آیات تجریم و مخصصات انها را جست وجو کردیم, نام مادر زن را 

جزء مخصصات نیافتیم, شک می کنیم ایا او هم جز ء مخصصات بوده و به ما 

نرسیده يا از اصل جز محارم نبوده, چون هیچ دلیلی نداریم تمسک به عام 

کرده و می گوییم مادر زن محرم نیست. 

خهاردهم: اضالد الاحتباط در.دفم فتته تتها ظریی نعات منت 

برخی موضوع مادر زن را از موارد شبهه ی حکیمه ی تحریمیه شمرده و به 

انتتاد اصاله الاناحه کفته آندگاه به فادر زن ان امست. 

در صورتی که _شبهه تحریمیه و تمسک به اصالة الاباحه در جایی است که 

هیچ حکمی نفیاً و اثباتاً در مورد چیزی نداشته باشیم (مانند تدخین, سیگار) 

لیکن چنانکه در صفحات قبل گفتیم. اصالة الحرمه و اصل عدم جواز, 

جایکرین اضالة الاباخهشد هو انوا از کار انداخت: 


بنابراین اصالة الاحتیاط, و الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام (افتادن) 
فی الفتنه؛ حکم به عدم محرمیت مادر زن می کند. 


در اين آیه هم نشانی از مادر زن و داماد نیست 


(لیسن عَلم, لاعمی جرخ ولا علیٍ لاعرج حرخ و 


ی ۳ بیوت ۳3 1 ما ِِ ایح | و ضدٍ 
آن تأکلوا 1 آو آشتاتا فاد دَحَلنم ِ سل علی ق 7 تجگ 2 
عندالله مَبارَکة طِیبع کذلک بر ِ اه لکم | ة 
«سوره ی نور, آیه ی 61» 

بر نابینا و لنگ و مریض و خودتان باکی )مانعی( نیست که بخورید از خانه 
های 7 و خانه های پدرانتان يا خانه های برادرانتان يا خانه های 
برادرانتان پا خانه های خواهرانتان يا خانه های عموهایتان يا خانه های عمه 
هایتان يا خانه های دایی هایتان يا خانه های 

خاله هایتان یا(خانه های کسانی که تحت فرمان شمایند) اماکنی که به 
دست شما سپرده شده يا خانه های دوستانتان؛ بر شماگناهی نیست که از 
اماکن نام برده طعامی بخورید.؛ چه دسته جمعی با به صورت متفرقه. پسر 
هرگاه به خانه ای داخل شدید سلام کنید بر خودتان, که سلام در نزد 
خداوند درودی مباری و پاکیزه است. 

آری! این گونه خداوند نشانه های خود را برای شما آشکار می سازد. شاید 
شما بر سنر غقل آیید و آیات: الفن را با عقلانیت بررزسی, نمانید. 

با دقت ملاحظه کردید که نام و نشانی از خانه ی داماد. پدر زن و مادر زن 
در این آیه هم وجود ندارد. 

پانزدهم: سوای آنچه گفته شد بر حسب آنچه در برخی کتابها (بدون هی 
دلیلی: و نیز بدون تنوجچه به آثار مخرب و و این اظهارنظرهای بی 
اساس) نوشته يا می نویسند نگاه به بدن نامحرم به جز شرمگاهشان جایز 


1 
تک 


نیست.. 

مع ذلک کدام زن نجیب, عفیف و باحیایی می پذیرد که غیر از شرمگاه تمام 
بدنش را به داماد نشان دهد. 

یعنی یک زن نجیب, عفیف. باحیا, فرهيخته. باشخصیت, با اصل و نسب و 
پایبند به دین و قیامت حاضر نیست در مقابل چشم پدر, برادر و پسرش که 
پاره تن اوست با لباس زیر, رفت وامد کند تا چه رسد در مقابل یک مرد 
غریبه (داماد) که یک باره به خانواده او پیوسته است. 

و نیز غیرت؛ تعصب؛ دین مداری؛ عقلانیت و منطق چه مردی اجازه می 
دهد, چون دخترش به حکم خدا| و رسول او برای مردی حلال شده, اکنون 
زنش در مقابل چشم جوان 20- 40 ساله که مست و مدهوش شهوت و 


غریزه جنسی است؟ سر برهنه و گیسوان شانه تحار ار این رنه 
عریان به گفتگو و شوخی و. . بپردازد. 


و از همه نارواتر و حیرت انگیزتر !! 


از آنچه گذشت نارواتر و مستهجن تر اینکه برخی گفته اند غیر از عورت بر 
تمام بدن محارم می توان نگاه کرد.و در ترجمه ی عورت گفته اند یعنی 
شرمگاه (قَبّل و دْبُر). 
فا رس یا همه نی تسام در ترآ ره ای 1 
رخ داده و خواهد داد. ۲ 
اگر خارج از بحث نمی بود برخی مفاسد آن را متذکر می شدم که چه نامه 
ها و پیام هایی از جوانان به ما رسیده که در اثر مشاهده مادر, خواهر و 
مادرزن خود باوضع نامناسب و حیوانی به گناه کبیره مبتلا شده اند. 
و نیز خدا به فریاد زنانی برسد که به عنوان محرم, به صورت بسیار 
هر حال این نظریه ها و اين تعبیرات (جواز نظر به محارم به جز 
۳ ۱ 
عقلانیت و منطق انسانی که اقتضاءدارد مانند مسئله ی قبل مورد بحثت و 
بررسی دقیق و امعان نظر ویژه قرار گیرد که اجمال آن به قرار ذیل 
خواهد بود: 
اول: همان گونه که در صفحات قبل گذشت. عورت به معنای چیزی است 
که سزاوار است پنهان باشد و عقلانیت و منطق انسانی حکم به پنهان 
نمودن و پوشاندن آن می کند و آن منحصر به شرمگاه نیست: بات ی 
از عیوبات و نقایص و اسراری هست که فاش ساختن و آشکار نمودن آن 
عار, ننگ و عیب محسوب می شود. ِ 
دود عفرت ام است مصامل اراد محلقمی شوو هم شرهکان رک از 
افراد این عام به شمار می رود. 
به دیگر سخن به اصطلاح منطقی نسبت بین عورت و شرمگاه عموم و 
و هر شرمگاهی عورت هست اما هر عورتی شرمگاه 
نیست, پس لفظ عورت منحصر به شرمگاه نمی شود. 
سوم . : وقتی آیات قرآن و روایات محصو تن را در این زمینه ملاحظه می 
کنیم, می بینیم هرجا حکمی درباره شرمگاه بوده با صراحت لفظ «فرج » 
به کار گرفته اند و هرجا حکمی فراتر از شرمگاه بوده لفظ «عورت » را 
به کار گرفته اند. 
به عبارت روشن تر: مشاهده می کنیم لفظ «عورت » به طور کلی چهار 
که ی ی یی ی 
« آو الطفل الذین لم تظهرها علی, عیرات التقاع) «سورن تور آیه 


2- .. ِ عورات کم (( «سوره نور» از 59« 

43 بیوتة عَورَه وَمَا هی بعورة .) «سوره احزاب, آیه 13» 

آیه ی 1 1 آگاهی از اسرار زنانه و خیره شدن در اندام اوست. 

آیه ی دوم منظور اتاق خلوت و محل استراحت است. 

ایه ی سوم منظور خانه و آندرونی است. 

ببینید هیچ یک از این چهار لفظ بر خصوص شرمگاه اطلاق نشده. 

و آما هرجا منظور شارء بیان حکمی در خصوص شرمگاه (فرج) بوده, 

تصریح فرموده است: 

[- (والِتی آخضتت فرجها قتقختا فیقا من روجتا.) «سوره انبیاء آ یه 91» 

2- (وعري ابتت عمزان الّی آحضتت فرجها.) «سوره تحریم, آیه 12» 

3- (والذین هم فْرُوجهم حَافِظوت ) «سوره مومنون, آیه 5» 

لِلمَوّمنین بُعْصُوا من آبضارهم ویَحمظوا فُرُوجَهُم.) «سوره نور, آ یه 
۳ 

۳ [وفل للمَوَمتاتِ بَغضُضن من آبضارهَ وَبحمَظن فُرُوجَهُْنَ.) سوره نو ر, 

رد ۹4 

6- (والخافطین فروجهّم والحافظات) «سوره احزاب, آیه 35» 

7- (والذین هم لفژوجهم حافظون.)«سوره معراج. آیه 29» 

این آباتی است که شارع مقدس در مقام بیان حکمی درباره ی شرمگاه 

بوده, لذا به صورت شفاف و بی پرده تصریح به اسم کرده است. 

و اما روایات؛چنانکه کتاب نکاح را مکرر با دقت بررسی کردیم, به همین 

نتیجه دست یافتیم که هرجا منظور شرمگاه بوده, با لفظ فرج تصریح شده 

و هر جا فران تر از شرمگاه بوده, با لفظ عورت آورده شده. 

مثلا در باب 59 و 60 که درباره جواز نظر به شرمگاه همسر است, لفظ 

فرح و هرجا منظور فراتر از شرمگاه بوده لفظ عورت را به 4 کار گرفته اند. 

جاضا. کلام اینکه. لفط عورت اعمار شرفگاه :و عیرشر فگاه است: و لفظ 

اعم را نمی توان به یک فرد منطبق کرد. 

آنان که گفته اند نگاه به بدن محارم غیر از عورت جایز است و عورت را به 

شرشگاه (فیل:و ثیر) مغنا کردم اند به نها ضحیح نیشت: بلکه:غلط و کاملا 

بر خلاف آیات و روایات است. 

چهارم: از ایه ی استیذان (اجازه ورود به اتاق خواب مادر) و جمله ی ثلاث 

رتیه ادص خفه اه ما رکه سیم مدای به الف و لام افاده ی 

عموم می کند, از همه ی اینها معلوم می شود عورت منحصر به شرمگاه 

نیست؛ بلکه تمام بدن و اسرار زنانگی است؟ زیرا احتمال اینکه انسان در 

هنگام استراحت لخت مادرزاد بخوابد خیلی کم است. ولی با لباس های زیر 

تخواید اختمالنعن فوخبلکه ختمی انتت: 

پس اینکه شارع فرموده کودک یا هر یک از محارم هنگام ورود به خوابگاه 


مادر و... اجازه بگیرد و سر زده داخل نشود؛ هدف این بوده که مادرش را 
نیمه عریان نبیند نه فقط شرمگاهش را. در صورتي که اگر منظور خصوص 
شرمگاه بود, اولاً با صیغه ی جمع نمی آورد, ثانیا از الفاظ دیگر استفاده 
مت کرد کما اینکه دز روایت فرمودند: ایا دهشفت :داری مادرت را غربان 
ببینی ؟ 

پنجم . : از همه ی اینها حیرت انگیزتر تناقض گویی و تضاداندیشی است. 
اجماع فقهای فریقین (شیعه و سنی) از صدر اسلام تاکنون در بحجت جواز 
نظر به ژن اجنبیه بالاتفاق گفته اند: «جسد الجرا عورة8», «عورة المرأة 
جمیع بدنها. ۰» بر همین اساس گفته اند بر زن واجب است تمام بدن خود 
را از اجنبی بپوشاند و به استناد روایاتی که می گویند تمام بدن زن عورت 
است. برخی از اعاظم فقها(رضی عنهم الله) پوشاندن دسستت: و صوز تب را 
نیز واجب پا احتیاط واجب دانسته اند که در بخش اول کتاب گذشت. 

در عین حال معلوم نیست به چه دلیلی وقتی به محرمیت محارم رسیده 
اند, برخی از انان گفته اند ( یجوز النظر الی المحارم عد العوره و هی 
القبل والدبر. » 

تاه نه-ردرن محارم غیر از عورت جایز است. سپس عورت را به شرمگاه 
ی ی ی ی ی بیذیریم ؟! تمام بدن 
عورت است يا فقط شرمگاه؟! 

اگر تمام بدن عورت است, پس در خصوص محارم هم باید تمام بدن 
عورت باشد جز مواضعی که استثنای شده و اکر فقط شرمگاه عورت 
است, پس برای اجانب هم همین طور. ۱ 

ششم : : چنانکه در صفحات قبل گذشت, روایاتی که می کویدجایز است مرد 
به موی مادر و خواهر و دخترش نگاه کند, معلوم می شود نگاه به جاهای 
دیگر آنان جایز نیست و الأاگر جایز بود تعیینِ مورد, لغو و بیهوده بود؛ زیرا 
وفین نکام بة تمام بدن خایز بانشده طیعا مو هم جر ءبدن است و دکر کردن 
لازم نیست. 

هفتم : آرة ی ابداء ژینت بیانگر این حفیقت است که نگاه به تمام بدن 
محارم جایز نیست؛ زیرا اگر عدم جواز منحصر به شرمگاه بود, جمله 
ی»لایبدین زینتهن » لفو بود؛ چون وقتی نگاه به تمام بدن جایز باشد, طبعاً 
هر چه زینت محسوب شود جزء بدن است و آن را می بیند و در آن صورت 
می گفت: لایعرین الا لبعولتهن... ۲ ِ 

هلشتم : ما از اقایانی که به استناد ایه ی ابداء ینت می گویند: مقصود تمام 
بدن است. می پرسیم از کجای ایه استفاده کرده اید که فقط شرمگاه زن 
برای محارم حرام | ست . 

زیرا ایه می فرماید: «الا لبعولتهن او ابائهن... » اگر منظور از زینت, تمام 
بدن است. برای محارم نیز تمام بدن خواهد بود, حتی شرمگاه و چنانچه به 


استثناء شرمگاه است, پس برای شوهر نیز همین حرف است.._ 

جون ایه نسسبت شوهر, پدر» برادر و.. ۰ همه را در یک ردیف اورده و هی 
استثنائی بین شوهر و دیگران تن ایهم نیست؟ یعنی آنچه برای شوهر جایز 
است, برای پدر.. . هم جایز است و این حرف را احدی نگفته. 

اگر آقایان بگویند ما از ادله ی خارجیه به دست آورده ایم که در مقابل 
محارم واجپ است شرمگاه را بپوشاند. 

ما نیز می گوییم : از ادله ی خارجیه استفاده کرده ایم که زن در مقابل 
محارم به غیر از سر وگردن و ساق دست و مچ پاء بقیه بدنش را باید 
وتات کر مرا و منظر محارم جایز نیست عریان و نیمه عریان بگردد. 
نهم: تخصیص اکثر, لغو و مستهجن است. 

اجماع علما اعم از شیعه و سنی بر این است که جمیع بدن زن عورت 
است و لفظ عورت عام است و تمام اندام زن را در برمی گیرد. 

(یعنی عقلانیت انسان, منطق صحیح, علوم پزشکی, روان پزشکی, 
اعات ها ها ی ی که اب ام ایا وا موه 
کامل نان 

اینک این لفظ عام را در خصوص محارم تخصیص می زنیم يا استثناء می 
کنیم و می گوییم نگاه مرد به بدن محارم جایز نیست: مگر صورتش: مگر 
دست هایش؛ مگر گیسوانش: مگر سینه اش: مگر رانهایش؛ مگر... 

به تعبیر دیگر می گوییم: تمام اندام زن عورت است., ولی ترا محارم 
صورتش عورت نیست. دست هایش عورت نیست... تمام اعضایش را 
ی ی یعنی فقط شرمگاهش عورت است و 
مستهجن و لغو است. ‏ 

دهم احتباط شمارا تحت ار 

همان طور که در صفحات قبل ملاحظه فرمودید در اینجا نیز اصالة الاحتیاط 
جای اصالة الاباحه را گرفته و حکم به عدم جواز نظر به اندام محارم می 
ص ام ای ای رورا و را ات سر 
گردن, دست ها و مج پا) جایز نیست. 


شگفا که ر ان ها مرج غورف اشتته ول زنب 


پازدهم: از عجایب روزگار اينکه به فرموده رسول خدای (صلی الله علیه و 

اله) ران های مرد جزء عورت محسوب می شود؟ اما زن فقط شرمگاهش 

عورت است!! 

مر اللبی (صلی الله علیه و آله) علی معمر و فخذاه مکشوفتان. فقال 

(صلّی الله علیه و آله): یا معمرغط فخذاک فان الفخذ عورة.1 

شتل ,دا رضلی الله فلت لها هام ور از سر .از 

اصحاب به نام معمر برخورد نمود و او را در حالی دیدکه ران هایش را 

نپوشانده و در معرض چشم دیگران بود. 

حضرت خطاب به وی فرمودند. ای معمر! ران هایت را بپوشان, همانا ران 

های انسان عورت است. و نباید دیگران ببينند. 

بر همین اساس بسیاری از علما و مراجع وقتی به حمام عمومی می رفتند, 

اجازه نمی دادند دلاک (کیسه کش) دستش را بالاتر از زانو ببرد.. 

این فرموده رسول خدا(صلّی الله علیه و آلهآدرباره مرد است که به اتفاق 
, نگاه به تمام بدنش غیر از شرمگاه جایز است. حال ببینیم درباره زن 

چه فرموده آند. 


تمام بدن زن عورت است 


عن آبی عبدالله عن امیر المومنین (علیهما السلام) لا تبدوا النساء بالسلام 
و لا تدعوهن الی الطعام: فان الثبی ۳۹۳ الله علیه و آله) ِ النساء ععث 
و عورة فاستروا عیَهِنْ بالسکوت و استروا عوراتهِن بالبیوت.2 
مولای متقیان علی(علیه السْلام) فرموده اند. هنگام برخورد با زنان. شما 
پیش سلام نباشید و هنگام غذا خوردن, آنان زا بر سفرهی خویش دغوت 
ننمایید. (منظور زنان, رهگذر است) 
همانا رسول خدا (صلّی الله علیه و آله)فرموده | ند: زنان توانایی مقابله و 
محاجه با مردان را ندارند و دارای اندامی هستندکه عیب است و شایسته 
نیست در معرض چشم نامحرمان قرار بگیرند؛ پس 
1 اسدالغابه, جلد228/<ظ, شماره 5050. 
2 وسائل الشیعه, جلد14, ابواب مقدمات النعاح. باب 131, حدیث 1. 
ناتوانی آنان را در محاجه, با سکوت و شکیبایی بپوشانید و اندام آنان را با 
نگهداری در خانه حفظ نمایید. 
عن النبی (صلّی الله علیه و آله): من اطلع فی بیت جاره فنظر الی عورة 
رجل آو شعر ٍمرة آو شییء من جسدها کان حقا علی اللّه آن بدخله النار 
مع المنافقین الذین کانوا یبعون عورات النساء فی الذنیا, و لا یخرج من 
الدنیا, حثی یفضحه اللّه, و پبدیء للثاس عورته فی الاأخرة, و من ملاً عیئیه 
هت اهر اي جراما حشاهما ال یوم اد سس نت و حشاهما نارآ 
حّی یقضی بین التاس, نم يوّمر به الی النار. 1 
رسول خدا| ۳ الله علیه و آله) فرموده اند؛ هر که درصددکنجکاوی و 
آگاهی از خانه ی همسایه اش بترایذ و در این راستا نگاهش به عورت 
مردی آفتد‌با موی.زتی, ریا خیری از بندن آن.زن را بیتد. خداه‌ند حق دارد 
او را همراه منافقینی که در جست وجوی عیوب و نواقص مردم اند در 
اتش افکند. 
چنین شخصی از دنیا نمی رود تا اینکه خداوند او را در بین مردم رسواکند و 
پس از مرگ در قیامت عیوب و نقایص و زشتی های او را در بین مردم 
اشکار حن سازد. 
و نیز هر مردی چشمش به دنبال ناموس مردم باشد, روز قیامت خداوند 
چشمانش را با میخ های گداخته و آتش پر میکند تا اينکه تکلیفش معلوم و 
حکمش در بین مردم آشکار گردد, سپس به او امر می شود برو در آتش. 
موّلف: خدا به فریاد زن و مرد جامعه برسد که در قیامت چه بر سرمان 
خواهد امد. 


جیانکه: ملاخظه نمودینه تسیل خد ا(ضلی: اللهغایه .و آلد) رای فرد .یک 
عورت شمرده اما برای زن سراسر اندامش (از موی سرت هر گوشه ای از 
بدنش) را عورت حساب کرد. 

حاصل کلام: 

هر سه حدیث را با دقت ملاحظه کردید, اولی فرمود: ران های مرد هم 
عکورت 


1- همان, باب 104, حدیث 160. 


است : دومی و سومی فر مود سراسر اندام زن عورت است. 
به هر حال با وجود این ادله برای ما معلوم نشد اقایان به استناد چه دلیل و 
برهانی می گویند منظور از عورت زن در مقابل محارم. فقط شرمگاه 


است؟! 


خواهر زن هم نامحرم است 


و اما باقی مانده ی سوال چهارم, آيا خواهر زن و نیز خاله و عمه ی او بر 
داماد محرمند یاخیر؟ 
عن آبی نصر عن الضا (علیه السشّلام) قال: سألته عن الرجل یحلٌ له آن 
پنظر الی شعر آخت امرآته؟ فقال: لا لا آن تکون من القواعد, قلت له: 
اخت امرانهه الغریة ساه؟ فال؛ تعمم فلت فمالی.من التظر الیة متما؟ 
فقال: شعرها و ذراعها.1 
ابی نص رکه از اصحاب ثابت قدم امام رضا (علیه السلام بوده است میگوید: 
از آن حضرت درباره ی خواهر زن سوال کردم که آیا بر مرد حلال است, به 
گیسوی خواهر زنش نگاه کند؟ ۲ 
حضرت فرمود: نه جایز نیست.؛ فک انکه از زنان سالخورده و بازنشسته 
باشد. 
گفتم: خواهر زن و یک زن غریبه یکسانند؟ هیچ فرقی بین خواهر زن و یک 
زن غریبه نیست؟ 
حضرت فرمود: آری, هیچ فرقی بین آن دو نیست. 
گفتم: و ست تا چه حد 
ی ی تا 

یعنی اگر در حالی با او مواجه شدی که موی سرش بیرون بود يا برای 
230 کاری آستینش را بالا زده و ساق دستش آشکار بود: مانعی ندارد 
زیرا زنی که در سنین پیری است جنبه ی مادری دارد و دیدنش باعث تهییح 
و تحریک شهوت مرد نمی شود به خلاف زن جوان و.. 
شوهر خواهر نامحرم باشند, عمه و خاله ی زن به طریق اولی نامحرم 
خواهند بود, چون هیچ دلیلی از 


قران يا روایت بر محرمیت انان نیافتیم. 

مع الوصف خواهر, مادر, خاله و عمه زن نسبت به داماد نامحرمند و واجب 
است.؛ تمام اندام خود را از او بیوشانند و بر داماد حرام است به بدن انان 
نگاه کند. 

نتیجه کلام از اين پاسخ های مشروح و مفصل: 


مهمی برای ما روشن و مبرهن گردید. 

1- معلوم شد بین محرمیت و حرمت نکاح فرق است. محرمیت حکمی 
است و حرمت نکاح حکم دیگر. 

2- معلوم شد هیچ ملازمه ای بین محرمیت و حرمت نکاح نیست؛ 

ممکن است حرمت نکاح باشد و در عین حال محرم هم نباشد. 

3- معلوم شد قاعده محرمیت با هرج و مرج و بی حد و مرز نیست: بلکه 
حد و اندازه دارد. 

4 معلوم شد محرمیت برای همه یکسان نیست. محرمیت شوهر با 
محرمیت پدر و برادر و... تفاوت دارد. ۳ 

5- معلوم شد رسول خدا(صلی الله علیه و اله) شخصیت ظاهری زن را به 
3 بخش تقسیم کردند: 1 ۲ 

یی بخش را بی قیدوشرط قرار دادند برای رسیدن به امال و ارزوها و 
نیازمندی های غریزی به صورت دلخواه. 

بخش دیگر را اختصاص به محارم داده و او را تا حدی محدود نموده: یعنی 
زن در مقابل محارم نه آن گونه که در مقابل شوهر می گردد (نیمه عریان 
9.. ,.) باشد و نه آن گونه که در مقابل اجانب تمام وجودش را می پوشاند. 
هبخن نوم کاملا محدود یرای پزخوردهای اختماعت: ۲ 

6- معلوم شد محرمیت مادر, خواهر, دختر... در حد سر و گردن و ساق 
دست ها و مج پا است و فراتر از اینها روا نیست. و باعث تحریک و تهییج 
مرد می شود و عذاب و عقاب دارد. 

7- چنانچه گذشت از تحقیقات به عمل آمده درباره محرمیت مادر زن, به 
این حقیقت دست یافتیم که هیچ دلیل محکم و روشنی در خصوص محرمیت 
مادر زن نداریم و با استناد به ادلة گذشته می گوییم جایز نیست مادر زن 
در مقابل داماد بی حجاب رفت وآمد کند. 

8- چنانچه از تحقیقات خود در آين زمینه به طور کلی صرف نظر کنیم و 
حکم به جواز را بر عهده انان که گفته اند بگذاریم. تازه مادر زن مانند 
ساير محارم می شود. یعنی داماد می تواند به سروگردن و ساق دست و 
مج پای محارم نگاه کند. اما اينکه با گیسوان شانه زده, آرایش و نیمه 
عریان و لباس مخصوص شوهر در مقابل داماد ظاهر شود هرگز جایز 
نیست.. 

9 از مجموع بحت معلوم شد خواهر, خاله. عمه و ساير نزدیکان زن بر 
1 محرم نیستند و بر آنها واجب است., تمام بدن خود را از داماد 
رسانت درمفایل او رفت واسد فیدر 

0 [- از مجموغ ایات و روایات مز بوط؛ به محارم این حقیقت آشکار شد که 


تمام نظرات به عنوان جواز است نه به عنوان لزوم. 

یعنی اینکه قران و عترت فرموده اند. لازم نیست زن زینت های خود را از 
محارم بپوشاند؛ به اين معنا است که اگر زنی در خانه اش مشغول به کار 
و در حالی که سرش برهنه بود, یکی از محارم بر او وارد شد. گناهی بر 
هیچ یک نیست و آشکار بودن زینت تا اين حد اشکالی ندارد و اما اينکه هر 
روز با آرایش و لباس مبتذل و مهیْج و... در مقابل او رفت وآمد کند هرگز. 
زیرا همان طور که مکرر گفته ایم اين کار نه با عقل و منطق صحیح 
سازگار است و نه با شرع مقدس. 

1 1- بسن از تحفیقات به عمل آمده ضعلوم:شن تمام بدن: رن عورت: آست: و 
عقلانیت و منطق و پژوهش های علمی حکم می کند تمام اندام خود را از 
تافخزم بیوشاتم ولی قسفتی از ان (رسر ه کرکن و دست هاوهج با برای 
محارم استثناه شده 

است. 

2- از مجموع بحث این واقعیت آشکار شد که وای به حال آن دسته زنانی 
که به عنوان محرم بودن در مجالس عروسی و جشن و سرورها با وضع 
ناهنجار, آزایش علبظ: نیمه عریانبهه در هفایل دامایه بر ادرت عصو دابین: فعت 
ست بای و هم این اه دای که مرتکب نمی شوند. 
تقاضای برادرانه 

این بود تمام تحقیق و تتبع این جانب که هیچ دلیلی بر محرمیت مادرزن 
نیافتیم: در عین حال لازم می دانم از علما, محققین, فضلا و اساتید حوزه و 
دانشگاه تقاضا کنم چنانچه به دلیل محکم و متقنی از آیات قرآن يا روایات 
صحیحه دست يافتند که محرمیت مادرزن را ثابت می کند, برای مولف 
ارسال نمایند. اين جانب خود را ملزم می دانم ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات آنان عین تحقیقانشان را ۳۳ چایهای آینده, ذیل همین بحث نقل 


اخباط و ففران ی تسردان داست دح 


تا ای سر ا ای یسایس رای اشاط 
دختران و پسران است با این بیان که: 

سوال- ایا جایز است دختر و پسر با هم ارتباط دوستی برقرار کنند و مدتی 
با هم رفت و آمد و نشست و برخاست داشته باشند و پس از مدتی چنانچه 
ان مه و ی را رآ 
هم جدا شوند؟ 

پاسخ ویژه دختر خانمها در خصوص رفاقت با پسرها اجازه د هید قبل از هر 
سخن به درگاه پرخیر و برکت خاندان وحی روآوریم و ببينیم آن انوار 
عرشیه درباره دختران بالغ چه فرموده اند و وضعیت روحی, روانی و 


زماتی آنان زا چگوته ترسیم کرده آند؛ انگاه-بیردازیم بة پاسخ شما. 





میوه [ ۱ 


اشاره 


اما پاسخ مسئله از دیدگاه اسلام: 

پاسخ را با یی روایت رل کها رضلی الله علبه و آله نزو خن کزیم 
که ماهیت و ضمیر دختران را به ما معرفی فرموده است. 

عن ابی عبداللم ك السّلام) قال: ان ال ع وا له بر که یا مفا 
تحتاع الید الا عان-: نبیّه (صلی الله علیه و آله) فکان من تعلیمه ایّاه أثْه 
صعد المنبر ذات یوم فحمداللّه و اثنی یمرو عال: آنما الناسران حبرترل 
اناتی ی اللطیف الخبیرفقال: ان الابکار بمنزلة الثمرعلی الشجر اذا ادرک 
ثمرة فلم یجتنی افسدته الشمس و نثرته الژیاح. و کذلک الابکار اذا ادرکن 
ما یدرک النساء 

فلیس لهِنْ دواه الا البعوله و الا لم یوْمن علیهنْ الفساد لائهن 

قال: فقام الیه رجل فقال: يا رسول الله فن نزقج؟ 

فقال: الاکفاءء فقال: با رسول اللّه و من الاکقاء؟ 

فمال الم‌متون عضمم امعم المس نت بعضهم اکعا بعض ۱ 

حسب نقل امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: خداوند عزوجل تمام 
نیازمندیهای مردم را به پیام آورش آموخت و از بیان مایحتاج مردم چیزی 
باقی نگداشت؟ از جمله ی آنها این بودکه روزی رسول خدااصلی الله عاره 
و آله)برفراز منبر گرا رگوفت و به حمد و نای الهی پرداخت. سپس فرمود: 
ای مردم. همانا جبرئیل از طرف خداوند آگاه به همه چیز, نزد من آمد 
وگفت: جایگاه دختران باکره در نظام خلقت. همانند جایگاه میوه بر درخت 
است؟ زمانی که میوه رسید, و از درخت چیده نشدر افتاب آن را فاسد می 
کند و باد آن را بر زمین می افکند. دختران باکره نیز زمانی که به سن بلوغ 
رسیدند و آنچه را زنان می بینند (عادت ماهانه) دیدند, مبتلا به حالتی می 
شه ند که هبو دهانن آن را درمان نمی کند جز شوهر. در عین حال اگر پدر 
پا مادر پا خودشان با بهانه جویی مانع رسیدن به شوهر گردند, قطعااز 
فساد و فحشا در امان نخواهند بود. (زیرا آنان (دختران) انسانند و غریزه 
و حجنسی و نیاز به جنس مخالف در وجودشان نهاده شده؛ پس باید هر چه 
زودتر به خانه شوهر رفته و از طریق حلال اشباع و ارضاء شوند.) 

آنگاه مردی از بین مجلس برخاست وگفت: یا رسول الله, ما دخترانمان را 
با چه کسانی تزویج کنیم؟! 

حضرت فرمود: دخترانتان را به هم کفوها تزویج نمایید. 

مجددا ان مرد پرسید: هم کفوها چه کسانی هستند؟ 

حضرت فرمود. برخی از مومنین هم کفو برخی دیگرند و این جمله را دو 
بار تکرار فرمودند. 


1.مرآت العقول جلد 20, صفحه 30. 


آری این روایت از جمله احادیثئی است که از ابعاد مختلف قابل بحت و 
بررسی است؛ 

از بعد پزشکی و فیزیولوژی بدن دختران در سه زمان قبل از بلوغ, هنگام 
بلوع نع از بلوع 

از بعد اخلاقی و نیازهای جسمی و روحی در سه زمان فوق 

از بعد فقهی و احکام بانوان در سه زمان فوق 

از بعد فردی و وظایف شخصی انان در سه زمان فوق 

از بعد اجتماعی و مسئولیت انان در جامعه در سه زمان فوق 

از بعد اعتقادی و نیازهای انان در سه زمان فوق 

از بعد اشتغال در داخل يا خارج منزل 

از ابعاد فرهنگ خانواده, محیط, طایفه, منطقه ی جغرافیایی و.. 

به هر حال این روایت به قدری ها مار اس کر اگم اه 
اساس یک کتاب مستقل و مفصّل در زمینه ی شناخت دختران شود؛ لیکن 
ات انجا که فرح و-تفضیلن درباره آن.با اختضار کویی: هاساز مار تيشت:. ۱ 
به چند نکته اشاره می کنیم. 

نکات بسیار مهم و گرانسنگ روایت فوق 

1- از این روایت به دست می اید که مسئله ی دختران از دیرباز یکی از 
معضلات جامعه به شمار می رفته و معلوم می شود منحصر به زمان ما 
2 مطرح ساختن مسائل دختران به عنوان یک امر ضروری در مجامع 
عمومی نه تنها هیچ اشکالی ندارد, بلکه یک وظیفه ی الهی است. 

3- تشبیه دختران به میوه از ناحیه ی خداوندی است که افریننده همه ی 
موجودات و از جمله انسان است و اوست که این دختر را با این 
خصوصیات افریده و از ز کنه وجودش و ضمیر باطنش خبر دارد. 

4 اگر دختر به موقع به خانه ی شوهر نرود, از درون می پوسد و به مرض 
با آمراضی. فبتلا هی رون 

5- دختر وقتی به سن بلوغ رسید و عادت زنانه را از خود مشاهده نمود,هم 
از نظر جسمی و هم از نظر روحی و روانی, حالت استثنایی پیدا می کند 
که فعلا در مقام بیان آن نیستیم. 

6- از اين حدیث و سایر احادیث در این زمینه این گونه استفاده می شود 
که: هم کفوی از حیث اعتقادی, فرهنگی, محیطی و... شرط اولیه ی 
ازدواج است. 


7- این حدیث و سایر احادیث در این زمینه, پاسخ محکمی است به آن 
دسته از پدر و مادرها که دخترانشان به سن بلوغ رسیده اند. خواستگار هم 
کفو و مناسب هم برای آنان آمده, ولی به بهانه های 2( 
هاند آدافه یل ی واه ی مهد و هدما اد موه 
دخترانشان را فراهم می سازند. 

8- این روایت و مانند آن, محکوم می کند آن دسته از دخترانی را که به 
بهانه های سست و بی اساس مانند ادامه تحصیل يا چیز دیگر به توصیه 
های محبت امیز پدر و مادر خود (که طبق تجربیات طول عمرشان به 
دختران خود می گویند زمان ازدواج و بهره مندی از بهار جوانی تو فرا 
رسیده و بهتر است ازدواج کنی), توجه نمی کنند و مبتلا به گناه و معصیت 
می شوند. 

9- اين حدیث و مانند آن بیانگر این حقیقت اند که دلیل اصلی گسترش 
فساد و فحشا در جامعه, بالا رفتن سن ازدواج است. 

0- این حدیث و مانند آن پاسخگوی دخترانی است که از طریق نامه, 
تلفن و پیام اظهار ندامت می کنند که در نوجوانی خواستگاران متعددی 
داشته اند و به بهانه ی ادامه تحصیل, جواب رد به آنها داده اند به گمان 
اينکه اگر مدرک تحصیلی بالاتری بگیرند خواهان بیشتر و بهتری خواهند 
داشت؛ ولی با کمال تأسف پس از یایان تحصیل و کسب مدارک عالیه. 
کمتر کسی به سراغ آنها رفته و يا اصلاً نرفته است. 

1- این حدیت و مانند آن پاسخگوی دخترانی است که وقتی چند 
۱ ات ۱۳ 
و هر یک را با بهانه ای بی اساس رد می کنند, پس از اینکه بازارشان کساد 
شد, دست به دامن این امام و آن امام و اين دعا و آن دعا و اين نذر و آن 
نذر می شوند که خداوند شوهری هم کفو برای آنان برساند. 

2- از این زروایت و مانند آن معلوم می شود که اين.وظیفه ی ستگین و 
مسئولیت مهم بر دوش پدرها و مادرها, , معلمین و اساتید است که دختران 
را طوری تربیت کنند که در هنگام بلوغ و بروز غریزه جنسی و شهوت, 
متوسل به فعل حرام و همچنین از دست دادن ابروی خانواده نشوند و به 
آینده خود بينديشند. 

دختران همچون سیب گلاب 

چنانکه از روایت قوق ترمی آیده خذاوند تبار ی وعالین دختران را به میوه 
صلا شت: کلات» ی مرفودم: آشست: که این سیب گلاب سرخ و ستید و 
معطر, از زمانی که می رسد و موقع چیدن آن فرا می رسد تا زمانی که 
به درخت متصل است و دستی به آن نرسیده, همچنان خوش رنگ و خوشبو 
است و تا هنگامی که خریدار و صاحب اصلی, آن را بچیند و با دستمالی 
نرم و لطیف یا با آب زلال, گرد ری ان را برطرف سازد و بژاقی 


و درخشندگی چهره اش را چند برابر ساخته. سپس با طراوت و نشاطی 
تا ار آن من ی کون رک هط اس 

اما اگر همین سیب پس از رسیدن مورد اصابت دست يا دستهای مختلف 
واقع شود و هر که از کنار آن درخت می گذرد آن سیب سرخ و سفید و 
معطر را در حالی که به درخت متصل است. با انگشتان دست مورد 
اتماینن قرار دهد که آبا رسیده يا نه؟ آپا بر اتب صسبت: با به؟ آپا خوشبو و 
معطر است يا نه؟! 

طبعا پس از چند روز تغییر رنگ و بو داده و درخشندگی و طراوت آن 
کاهش می یابد و اثر انگشت يا انگشتان مختلف تدسیهای آن شعکسن. امی 
ده دق مرک اردشک ی افو شا ههور وان 5 
ضاختب. اصلی».می: اند جهن خیلی دحمالی شدو: افیا رات خود .را از 
دست داده است و... 

و اگر این سیب خوش رنگ و معطر دست افراد نا اهل افتاد و در حالی که 
به درخت بود, یک يا چند دندان به او گرفته شد: مشخص است که پس از 
اندی پوسیده و متعفن می شود و... 


تطبیق این مثال با رفیق گرایی پسرها با دخترها 


با توجه به تشبیه فوق, پسری که زن ندارد و در طول عمرش هیچ تماسی 
با زن نامحرم نداشته است, وقتی تصمیم به ازدواج می گیرد, کات مت 
خواهد وارد ناگی پر از میوه های این و معطر شودو صاحب باغ (شارع 
مقدس) به او می گوید: سراسر باغ را بگرد و یکی از میوه های آن را که 
از هز هت پسندیدی: وید جشعیت خوش, امد اتخاب کن:. سس بر آسانی: 
دستورالعملی که من داده ام, آن را از درخت بچین و از آن استفاده کن. 
مواظب باش قبل از انتخاب و نیز پس از انتخاب و قبل از انجام دستورات 
تعیین شده, دست به طرف آن دراز نکنی که مورد مواخذه و عقاب قرار 
خواهی گرفت. 

آنگاه این جوان مومن و متعهد وارد باغ (وارد خواستگاری) می شود و با 
اراده و اختیا ر کامل و با چشم و گوش باز به نظاره می پردازد و پس از 
گردش کامل: میوه مورد علاقه اش را (دختر مورد پسندش را انتخاب و 
طبق دستور ات:شارع مقدس, آو را به خباله و ملکیت خود ذرمی آورد..: 

در این صورت, دختری که هنوز در بوستان خانواده خویش و در کنار پدر و 
مادری موّمن و متعهد به سر می برد و بدون اجازه آنان جایی نمی رود و با 
هیچ نامحرمی تماس نداشته و ندارد, همانند آن سیب گلاب معطری است 
که دست احدی به او نرسیده و چشم احدی به او نشانه نرفته تا به دست 
خریدار و صاحب اصلی اش برسد. 

اما دختری که رفیق گرا شده و علی رغم میل پدر و مادر و بالاتر از پدر و 
مادر بر خلاف فرمان خدا و رسول خدا(صلی الله علیه و اله)به دنبال هوی 
و هوس رفته و کم و بیش از بوستان خانواده فاصله گرفته و به شوره زار 
خارج خانه گرویده. یعنی با مرد نامحرم رفیق شده و.. . مانند همان سیبی 
است که اگر چه هنوز وصل به درخت است (هنوز در خانه پدر است)؛ در 
عین حال چشمها و دست های زیادی به طرف او نشانه رفته و اثر انگشت 
پا انگشتها بر.. آن تفابان و 
گیری 2 رفته باشد که وامصیبتا, دیگر چیزی باقی نمانده!. 
نعوذبالهی من وسوسه الشیاطین. 


دختر و بانوی مسلمان! آیا! میدانی؟! 


قال علی(علیه السْلام): من عرف قدره لم یضع بین الناس.1 

ری ی ایا ری هس رای و رات 
انسانی خود را بشناسد, بین مردم ضایع و سرافکنده نمی شود. 

یعنی خودناشناختن و خودناباوری باعث می شود که انسان به کارهای 
نامناسب دست بزند و رفتار,. کردار و گفتاری از خود نشان دهد که از 
چشم مردم بیفتد و مردم آهمیتی به او ندهند و در بین مردم کوچک و 
سرافکنده باشد. 

با توجه به این حدیث آیا می دانی روزی که خداوند تبارک و تعالی مادرت 
حوّا را برای پدرت آدم (علیه السلام) آفرید, پدرت با نیم نگاهی او را 
شناخت و شیفته و دلباخته ی او شد و او را 0[ 

اتکی قرب کار وان ات هه رید ارم قرو ای آدم, ای 
پنداشته ای نیست! ۳ 

اگر چه من حوا را برای همسری با تو آفرید ه ام, لیکن به اين راحتی, بی 
قانونی و بی ملاحتی نیست که تو با یک اشاره و دعوت لفظی اظهار محبت 
کنی و حوّا هم بلافاصله جواب مثبت دهد و بیاید نزد تو و حاجت تو را 
براورد. 

بلکه باید زحمت بکشی, از جای خود حرکت کنی, به نزد حوا بروی و طی 
برنامه ای از او خواستگاری نمایی... و به طور رسمی او را : به حباله و 
همسری خویش درآوری. ِ 7 ۳ 

یعنی خداوند تبارک و تعالی از هنگامی که ادم ابوالبشر را افرید, این عزت. 
ارزش و شخصیت را برای زن لحاظ کرد که مرد به سراغ او برود و دست 
نیاز به طرف او دراز کند و پس از تعهد شرعی و قبول مهریه ی متناسب و 
صرف هزینه ی متعارف, او را به همسری خویش دراورد و از طریق 
مشروع از او بهره مند شود. 


نه اینکه زن سبکسری کند و با اندک اشاره و اظهار تمایل لفظی مرد, خود 
را ببازد و جواب مثبت دهد و خود را در اختیار او قرار دهد؟! 

قال علی (علیه السْلام): من جهل قدره جهل کل قدر. (1) 

حضرت علی(علیه السْلام)فرموده اند: آنکه از شناخت خود عاجز است و 
قدر و قیمت خود را نمی داند, طبعاً از دانستن همه ی ارزشها بی نصیب 
است. 


آیا می دانی یک مرد چه زحماتی را باید تحمل کند و چه هزینه هایی را 
صرف کند و چه اداب و رسومی را رعایت نماید تا از طریق قانونی مجاز 
باشد به تو دست بزند؟! 

آیا می دانی مرد چه راههای پرفراز و نشیبی را باید طی کند تا به تو برسد 
و از وجود تو بهره مند گردد؟! 

آبا می دانی نیازمندی بسیاری از مردها به زن ها بیشتر از نیازمندی 
سار ات رن ها ها ایور سم صال تن سار او این وه 
به وسیله ی ایمان و تقوا خود را حفظ می کنند و... 

ایا می دانی این رفیق گرایی ها چه دختران و پسرانی را راهی گورستان 
کرده است ؟! بعنلی اول با او طرح دوستی و رفاقت ریختند و پس از 
رسیدن به هدف او را کشتند و در کنار خیابان انداختند. 

ایام دای این عفتعمای باه احساسانی و ارت زو 
شوهرهایی را که در او رد یاه یه ۶ هر دا ده وان 
که باعث این جدایی شده خیری از عمرش ندید که ندید؟! 

آيا می دانی اين رفیق گرایی ها چه کانونهای پرمهر و محبت و با صلح و 
صفایی را به جهنم تبدیل کرد و چه زنان و فرزندانی را به تبهکاری و نگون 
بختی کشانید؟! 

آپا می دانی طبق روایات معصومین (علیه السْلام)اگر تو خود را بشناسی و 
اک( می توانی به مقام 
و مرتبه ای برسی که فرر 
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به مقام تو آم خسترت از دل بر آوزند؟۱ 
ایا می دانی طبق احادیث وارده از خاندان عصمت و طهارت (علیهم 
السلام) اگر تو خود را به سلاحج عفت؛ عصمت, نجابت و پاکدامنی مجهز 
کر انی آن زن ح ات ۳۳ خواهی شد که از حیت مادی قیمتی برای آن 
تصور نمی توان کرد؟! ‏ ۱ 
یعنی هر چه رقم ارزش ان را بالا ببری, باز ارزش زن صالحه بالاتر از ان 
است. 
آپا می دانی از دیدگاه دانشمندان, فلاسفه, جامعه شناسان و روان کاوان 
تو طعمه ای و مرد شکارچی؛ تو متاعی و مرد خریدار؛ تو جاذبی و مرد 
مجذوب؛ تو اگر زن صالحه ای باشی گنج پنهانی و مرد در جست و جوی تو" 
تو اسراری و مرد کاشف؛ تو عاطفی و مرد معطوف و بالاخره تو گل خوش 
رنگ و بو هستی که اگر بتوانی خود را از سرمای زمستان و گرمای 
تابستان حفظ کنی (یعنی از دست خشن و خارگونه ی دزدان شب «عاشق 


نماهای حقه باز» و شکارچیان روز »دلسوزنماهای دروغگو و دغلباز» 
مصون و محفوظ بداری) و در تمام ضر اخل, از ند کی با رسای را پیشه 
سازی, قطعا در اینده نه چندان دور می توانی محوطه و فضای گسترده 
ای را معطر باتفا ظ وا ولربا سای ۱۴ 

آپا می دانی مردان لات و لا ابالی هم هنگام ازدواج دز تفت وجوی زبی 
نجیب و پاکدامن هستند و به محارم خود می گویند دختر ولنگار. بی حیا و 
بی عفت نمی خواهیم؟! 

آیا می دانی اگر مادر يا خواهر همان مردان لا ابالی به آنها بگویند؛ دو دختر 
به عنوان همسر برایت پیدا کرده ایم, یک زیبا و خوش تیپ؛ ولی بی پروا, 
است: ولی باحیا, باحجاب. متشخص و خانواده دار... اینک هر کدام را می 
خواهی بگو... 

طاا رد اولی را که اصلاً حرفش را نزن, من زنی می خواهم که 
برای هميشه زن خودم باشد, نه زن دیگران. ۰ دومی را اگر قبول ِِِ 
همان خوب است؟! آیا می دانی همین بی بندوباری ها و رفیق گرایی ها 1 
باعث بالارفتن سن ازدواج و گرفتار شدن به گناه و معصیت و دوری از خدا 
و معنوبات شده و نگون بختی دختران و پسران را به دنبال داشته است؟! 
آپا می دانی این رفیق طر انیت در نهایت باعث جدایی از کانون گرم خانواده 
و جدایی از پدر و مادر مهربان و دخول به خانه های فساد و فحشا می 
شود؟! 

ایا می دانی پسرها (حتی همان پسرهایی که رفیقه گرا هستند) پشت سر 
در ان یی راهن وتان .هی کم نان زا هه هیک یه 
می کنند؟! 

ایا می دانی به فرموده معصومین (علیهم السْلام) و پیروی از هوی و هوس 
و پاسخ مثبت دادن به تمایلات نفسانی از طریق نامشروع. نوعی خودکشی 
است ؟! 

قال علی (علیه السْلام): من اطاع نفسه فی شهوتها فقد اعانها علی 
هلکتها. 1 

خویش گردد اب های او 1 باکمال میل هریت ۰ ِِ در 
حقیقت به هلاکت خودکمک نموده و خویشتن را درکاری که منجر به نابودی 
خودش می شود یاری نموده است. 

آپا می دانی دوران نوجوانی, دوران بنیان گذاری و شالوده ریزی یک در 
طولانی است که اگر طبق برنامه ی صحیح و حساب شده صورت بگیرد, 
عزت؛ کرامت و شخصیت تو تا پایان عمر محکم و استوار خواهد بو و 
چنانچه با رفیق گرایی. بی بندوباری. ولگردی و سبکسری صورت بگیرد 


پایه های زندگی تو سست. متزلزل و ناپایدار خواهد بود؟! 

ابا قاری هرق مو وم معصومین (علیهم السلام), 0 مثال گذشته دختر 
عفیف؛, نجیب, پاکدامن و با شخصیت, مانند سیب گلاپ معطر و دست 
نخورده ای است که فروشنده در جای مخصوص گذاشته برای مشتریان 
خاص؛ یعنی نیازمند و طالب آن سیب باید در صدد برآید و بعد از جستجو 
ور احرمغانم میوه فر وشن بدا کند هشن از پرداخت سول ناد ان یت :زا 
مالی شود و پس از تملک مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد. اما دختر 
شلخته, هرزه و بی شخصیت مانند سیبهایی است که در اثر فشرده شدن 
در دست این و آن, از حال طبیعی خارج شده, لکه برداشته و چه بسا از 
درون 
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پوسیده است؟ میوه فروش آنها را روی هم ريخته و با داد و فریاد می 
خواهد هر چه سریع تر انها را رد نماید... 

آبا فی:دانی, یار آن دفتران که-بة فشاد و افعضا کشیده فی: شون آز 
طریق دوستی با دختران و زنان بوده؟ یعنی حتی با دخترانی که اصل و 

تسب وخانوادم- انان: را نمی شتا شید .رفيق, نشنوید که ایتده اف خضربای 
دارد. 

بعی از همان دختران فریب خورده پس از دستگیری گفت: من با 
همکلاسیم رفیق شدم, مرا به خانه ی خود برد. کم کم مرا با برادرش آشنا 
که تفه سای اصوایتفف لب اول: مسا ماد کر ونو سس نید آیعد 
نباید می شد. 

یکی یکی دیگر از فریب خوردگان گفت: با پسری دوست شدم. او دامن مرا به 

کا لو کر چم هم ار سر اراعی ا کین وود صه رابت ام 
فساد. کشاندم آم.. آبا .فی, دانید. همین رفیق. براییف بات کسترش:.بلای 
خانمانسوز ایدز شده و عده زیادی از دخترو پسرها از همین طریق مبتلا 
شده اند؟ 

یکی از انان در مصاحبه ای فاش کرد پس از اینکه فهمیدم به این مرض 
مسری مبتلا شده ام, تصمیم گرفتم تا می توانم به دیگران منتقل کنم تا 
مثل خودم زیاد شود: : لذا تا قبل از اينکه به دام پلیس گرفتار شوم حداقل 
می دانم به هفت نفر دیگر منتقل کرده ام ۵ نها هم عیل:. من اند کرفته 


اند. 


د ختر خانمها! لحظه ای به خود و آینده خویش بیندیشید آیا... 


قال علی (علیه السْلام): من عرف نفسه لم یهنها بالفانیات. 1 

حضرت علی(علیه السّلام) فرموده اند: کسی که شخصیت خود را شناخت 
و خود را باور کرد, هیچ گاه به وسیله ی چیزهای موقت و نابود شدنی به 
خودش بی احترامی نمی کند. ٍ 

بنابراین بر حسب این روایت. آن زن و مرد یا پسر و دختری که به تمایلات 
نفسانی و غرایز حیوانی جواب مثبت دهد و خواسته های نفس را از طریق 
نامشروع 
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براورده سازد. معلوم می شود نه خود را شناخته و نه از موقعیت فردی و 
اجتماعی خویش خبر دارد. 

با توجه به این احادیت. شما دختر خانمهای مومنه. نجیب, عفیف. 
باشخصیت و خانواده دار و متمدن اگر می توانید این پیام اسلام را به 
دختران بی خبر از فرهنگ و تمدن اسلامی برسانید و به آنان بگویید: 
خانواده و اصل و نسب خود را در نظر بگیر, به فرهنگ و تمدن گرانسنگ 
اسلامی دقت کن و لحظه ای به خود و آینده ات بیندیش, سپس رفتار و 
کردار خویش را ارزیابی و مورد محاسبه قرار ده, از در انصاف وارد شو و 
وجدانت را به قضاوت بنشان ۵ نتفر | با 

آیا خیف تست ؟ با این همه اززشی که خدآونة بزای نما قاتل شندی: تیدا 
آن. را بة: غتوان دوشتن با این بر نو آن. بسره مفت: و مجانی. از سمت 
دهید؟! 

کرده, پشت پا بزنید و با کمال بی معرفتی و نمک نشناسی, با رفتار و 
کردار نامناسب, شخصیت و کرامت انسانی خود را لگدمال کنید؟! 
ای ای اف ی کال سم تیب 
شما می دهد و تمام عیوبات بدنی شما را مستور و پنهان می دارد و شما 
را در نظر جوانان به صورت یک فرشته جلوه می دهد؟! 

ایا ار سا ری سای کم اس کات مرس 
به خود را داشته باشد: یعنی زن سالم و کامل آن است که تمام صفات 
ی ار ای سا ار مسا و کال ام ات ی 
صفات مردانه را داشته باشد. با این وجود. 

آیا حیف نیست؛ شما دخترخانمها خود را به شکل و قیافه پسرها درآورید, پا 


شما پسرها خود را به شکل و قیافه ی دخترها دراورید و زن بودن يا مرد 
بودن خود را زیر سوّال ببرید. (برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود 
به بحث پوشش و حجاب زن در بخش اول کتاب) ۳ 

ایا حیف نیست؛ کرامت. شرافت و عزت اسلامی خود را نادیده بگیرید و 
بدون پوشش کامل و با لباس تنگ, اعضای حیوانی خود را به نمایش 
بگذارید؟! 

آیا می دانید؛ با اين قيافه و شکل و شمایلهایی که برای خود درست کرده و 
در ملا عام حاضر می شوید, چقدر زشت, زننده, بدترکیب و... می شوید و 
چوانان شما را به چه چیزهایی تشبیه می کنند. در این صورت؛ 

آیا حیف نیست؛ گل بودن را کنار بزنی و خار و خاشاک باشی؟ 

یعنی اسلام عزیز مقام و منزلت تو را تا آنجا بالا برده که فرموده »المراه 
زیحاله »؛ 

زن در نظام طبیعت به منزله ی گل خوش رنگ و بو است. ۰ با این وجود؟ 
ایا خیف تیست؛ این ایا یبا ریا وا تادیدم: نیرید وبا لباس انداه تما 
و زننده و با ادا و اطوارهای نامعقول, خود را به صورت خار و خاشاک جلوه 
دهید؟! 

آیا حیف نیست؛به تمام ارزشهایی که اسلام برای زن قائل شده پشت پا 
بزنید و انسانیت خود را تا آنجا تتژل دهید که به عنوان مد و نوآوری از یک 
مشت زن سک خو و بی شخصیت غربی الگو بگیرید؟! 

آنا نف ریت تو خود را به یک چشمک و لبخند شیطانی بفروشی! 

ی ان خر شراخ کد شام مداد کم داح ناه اس اوه 
مرد بيایند و دار را ببینند و خصوصیات پسر را برای او بگویند و از 
خصوصیات دختر اگاه شده؛ انها را به پسر منتقل کنند, انگاه اگر مورد قبول 
طرفین واقع شد؛ طبق اداب و رسوم منطقه, مقدمات ملاقات و نشست 
دختر و پسر و اگاهی از دیدگاههای یکدیگر فراهم شود؛ آن گاه اگر مورد 
پسند طرفین واقع شدند به طور محترمانه و ابرومندانه مراسم عقد و 
پیوند زناشویی برگزار و با پاکدامنی و عفت کامل, زندگی خود را با صلح و 
صفا اغاز نمایند. مع ذالک؛ 

آیا حیف نیست؛ این عزت و شخصیت را نادیده بگیرید و خود را به یک 
چشمک و لبخند شیطانی بفروشید و نگون بختی یک عمر را برای خود 
فراهم 9 به عبارت روشن تر هنگامی که زن يا دختری ارزشهای 
اسلامی را نادیده گرفته و کورکورانه از فرهنگ منحط غرب تقلید کرد و هر 
روز با اين مرد و آن مرد رفیق شد و نیز هر روز با قیافه ی جلف و زننده و 
با لباسهای تنگ و اندام نما در مجامع عمومی رفت وآمد کرد, تقاشا تبتر از 
همنشینی و همخوابی با سگ و توله سگ زاییدن و سگ را عزیزتر از شوهر 
۱ 


قابل دقت دخترخانمهای غرب گرا 


با توجه به مطالب فوق ببینید یک زن مسلمان ایرانی که به تمام ارزشهای 
اسلامی پشت پا بزند و از اداب و رسوم و رفتار و کردار زنان غربی پیروی 
تمدن اسلامی خود را زیر سوّال برده | ست. 
را اه تا و ات کر سر ارم 
ارمغان شوم پلید و نامبارکی بوده و هست که از اروپا و غرب به 
کشورهای اسلامی راه یافته است. 

پس, از انجا که غریزه جنسی و شهوت در وجود دختران و پسران چیز قابل 
انکاری نیست, اگر این غربزه تحت کنترل عقل, ایمان و منطق انسانی 
قرار نگیرد و از طریق حلال و مشروع اشباع و ارضاء نشود, طبعاً انسان را 
بنه. پایین ترین مرخله ی خیواتی غنزل داده و آدفیت. آو را مسخ می, تفاید و 
او را به پیروی از نفس اماره و شیاطین درونی و برونی وا می دارد و 
شخص با توجیهات موهن و بی اساس مرتکب گناه و معصیت الهی می 
شود: فعل حرام خود را از رفیق گرایی شروع و تا همنشینی و همخوابی با 
سگ پیش می برد.. ۳ 
بنابراین اسلام عزیز خیر و صلاح و سعادت و سلامت دنیا و اخرت زنان و 
مردان و دختران و پسران را در نظر گرفته و به دختران توصیه نموده که 
عزت. کرامت و شرافت انسانی خود را به رایگان از دست ندهند و برای 
خود شخصیت و ارزش قائل شوند و تا رسیدن به همسر واقعی و اشباع 
غریزه از راه حلال و مشروع با هیچ مرد نامحرمی طرح دوستی و رفاقت 
نریزند و به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی با مرد نامحرم ارتباط برقرار 
نکرده و آینده درخشان و سعادت دئیا و آخرت خود را به سیاهی و تاریکی و 
نگون بختی تبدیل ننمایند. 
1-ر جوع شود به جلد سوم نسخه ی جوان «ایدز؛ار مغان غرب»و بخش 
دوم همین کتأب. 


هر جه بیشتر خود رابپوشانی بیشتر مورد توجهی! 


برخی از دانشجویان دانشگاههای کرج. قم. کرمان و غیره اين مسئله را 
مطرح کرده اندکه وقتی بانوان فرهیخته و محجبه نسبت به فريیضه ی 
حجاب دقت بیشتری به عمل آورده و خود را به طور کامل می پوشانند به 
آنان گفته می شود: «الانسان حربص علی ۳ منع»؛ از آنجا که انسان 
نسبت به آن چیزی که منع شده. حریص و دقیق می شود لذا هرچه زن, 
خود را بیشتر بپوشاند مردها نسبت به او حریص تر و دقیق تر شده و 
بیشتر به او می نگرند و چنانچه بدون پوشش باشد خیلی عادی به او می 
تگرند و هیچ مسئله ای هم پیش نمی آید 1 


1 
قبل از ورود به پاسخ باید دانسته شود که این ایراد و سوال دارای یک بحت 
علمی است که از دیدگاه فقه, اصول, فلسفه, کلام, منطق و عقل مورد 

بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد و معلوم شود: 

اول: معنا و مفهوم این جمله چیست؟ 

دوم . + کار‌برد:و راهبرد آن» دز کجا و تا کجا است؟ ٍ 

سوم: این جمله در چه و شامل احکام الهی و 
از جمله فریضه ی حجاب می شود يا خیر؟ ‏ 

چهارم: فلسفه و حعمت این حراصت و ازمندی بشر نسبت به امور 
ممنوعه چیست؟ 

پنجم : : عقل. هن متطظی و شرع عفد ۲ کعا هدر خمخد آن وا کایید کرده:د 
می 1 


ی اه را 


معنا و مفهوم ایرادالانسان حربص علی ما منع از دیدگاه مخالفین حجاب 
ابتدا جمله را معنا می کنیم تا محور بحث معلوم باشد. 

این خملة مت کوند: انسان نسبت به آن چیزی که منع شده حریص می 
شود و مرتب درصدد و کمین است که اولاً بداند چرا و به چه علت مانع 
جلوی او ایجاد شده و ثانیاً چه کند که آن مانع را از جلوی خود بردارد و به 
صورت دلخواهش از آن چیز بهره مند گردد. در اين صورت هرچه مانع 
بیشتر و شدیدتر باشد به همان اندازه حرص و ولع فرد ممنوع شده نسبت 
به آن چیز بیشتر و شدیدتر می شود. 

ای ناوات وان بو ار 


می برند می خواهند بگویند هرچه زن حیاء. عفت و حجابش بیشتر و محکم 
تر باشد, به همان اندازه مردها نسبت به او حریص تر شده و چشم طمع 
بیشتری به او پیدا می کنند. 

و هرچه بی حیاتر, بی عفت تر, بی حجاب تر و بی بندوبارتر باشد از چشم 
و دست مردها محفوظ و مصون خواهد ماند. 

به عبارت روشن تر: این طرز تفکر دانسته یا ندانسته می خواهد بگوید 
تمام مفاسد اخلاقی و فساد و فحشایی که در جامعه رخ می دهد, به خاطر 
حیا و حجابی است که مانع از چشم و دست مردها شده و انان را حربص 
کردم کة به دتبال زنان: افتند.ة فساد به بار آوزند: اما اکر زتان این مواتع: زا 
از میان بردارند هیچ فساد و فحشایی رخ نمی دهد! 

مثلا چنانکه در روایات بخش اول و پایانی امده حجاب و پوشش زن با چهار 
قطعه لباس (چادر, مقنغه, پیراهن. شلوار یا دامن بلند) کامل می شود که 
هر یک از انها دز جد خودش یک مانع به. تثتمار مق آید. 

در این صورت طبق این طرز تفکر مانع اول چادر است که مردها را 
جربض به نگاه و:.: می. کنذ: پس چادر را حذف می کنیم, سپس مقنعه مأنع 
دوم خواهد بود و همچنان مردها را حریص به... می کند. مقنعه را نیز حذف 
می کنیم و همین طور بقیه موانع را يكي یکی از میان برمی داریم و زنها 
نم ضورت غریان: جرد .صروها ردفت. هامد من کنند هف احدی بو انان تام 
نمی کند و مردها هم هیچ میل و رغبتی به زنها نشان نمی دهند و هیچ 
مردی متعژض هیچ زنی نمی شود, در نتیجه جامعه از مفاسد اخلاقی در 
امان مانده و به طور کلی فساد و فحشا از بین مردم رخت برمی بندد!! 
این طرز تفکر جاهلانه, نامعقول و غیرمنطقی يا از ملهمات و تلقینات 
شیطانی است که از ناحیه ی افراد جاهل و بی تجربه مطرح می شود یا 
عالما و عامدا از ناحیه ی افراد مغرض و با هدفی خاص مطرح می گردد. 
به هرحال ما از همه ی این حرفها صرف نظر نموده و مسئله را جدی 
گرفته و به صورت منطقی و مستدل جواب می دهیم. 

پاسخ الانسان حریص علی ما مَنع 

اولاً این جمله «الانسان حريص علی ما منع » هیچ ربطی به پوشش و 
حجاب تدارد و به کار گرفتن ان درباره حجاب نوعی سفسطه و مفغلطه 
محسوب می شود که گفتیم يا از ناحیه افراد کم سواد و بی تجربه مطرح 
می شود پا از ناحیه ی افراد مفرض و هدفدار... ۲ 

زیرا این جمله در جایی استعمال می شود که چیزی برای انسان ازاد و 
بلامانع بوده و طبع قضیه حکم می کند که باید آزاد و بلامانع باشد: لیکن 
فرد يا افرادی با ایجاد مانع او را از حقش باز داشته اند, لذا حریص می 
شود و تمام توان و فکر و ذکر خود را به کار می گیرد تا آن مانع را 
برطرف نماید و به حق مسلم خویش برسد. و اين امور در خصوص حجاب 


حجاب یک مانع نیست. بلکه یک فرمان است: یک حکم است؟ یک قانون 
ات و یک انگیزه عقلایی و حکیمانه است؛ یک 
ارت یک برتری و بلندمرتبگی است؛ یک حریم است؟ یک حق 
متام ا رد برای جنس مونت؛ یک اراده و اختیار است؛ یک فرهنگ اصیل 
است؛ یک انتخاب تمام عیار است؛ یک منطق است؛ یک عقلانیت است که 
عزت و شرف شوکت, جلال و عظمت.؛ شخصیت و کرامت ت انسانی زن را 
کر بر هی کیرد که احدی حق ندارد این حقوق مسلمه را از بانوان فرهیخته 
و مومنه سلب نماید. و نسبت به حجاب آنان اعتراض کند ولی عکس آن 
یعنی مانع شدن از حجاب بانوان از ان رو که ممانعت از حق مسلم انان 
محسوب می شود, محل اعتراض و شعایت از ناحیه ی عموم مردم است. 
پس جواب اول این شد که این جمله هیج ارتباط و تناسبی با حجاب ندارد, 
در عین حال ما ان را مرتبط حساب می کنیم و پاسخ می دهیم. 

اين جمله «الانسان حریص علی مامنع » یک جواب نقضی دارد و یک جواب 
جلی. 

اگر چنین است که هرچه موانع بیشتر باشد انسان نسبت به آن حریص تر 
می شود و هرچه موانع کمتر باشد سلامت., امنیت. مصونیت شی ء ممنوعه 
بیشتر است؛ 

#معنا و مفهوم این حرف این است که این موانع, دیوارها, قفلهای آهنین و 
نگهبانان هستند که سبب افزایش دزدها شده و می شوند, در این صورت 
اگر بانکها, مراکز اقتصادی, جواهرفروشی ها, تجارتخانه ها... بی در و پیکر 
و قفل و بند و نگهبان و... باشند, احدی به مال مردم متعرض نمی شود و 
جامعه از دزد و سرقت سالم می ماند. 

+- اگر اين طور است, این قوانین و نظم و ترتیب دایره راهنمایی و 
رانندگی است که باعث تصادفات شده و می شود اگر این قوانین را از 
میان بردارند و مردم را آزاد بگذارند کوچک ترین تصادفی رخ نمی دهد و 
کمترین تخلفی صورت نمی گیرد و... اين حرف ها را مجانین هم نمی 
بدیوت اجره عظا و اهل معای 

+- اگر چنین است که این حیا و حجاب و عفت باعث تحریک و تهییحج و 
تحریص مردها می شود... و هرچه زن عریان تر باشد مردها نسبت به او 
بی میل و رغبت شده و احدی متعژض انان نمی شود در نتيیجه فساد و 
فحشا به طور کلی از بین می رود و فرزند نامشروع هم متولد نمی شود!! 
اکاین ی اسر یرانق میا سل بت 
مردان را به زنان می کاهد, پس باید نسل اروپا و غرب منقرض شده 


باشد, چون مانع و رادعی بین انها نیست و حال آنکه می بینیم که حیا و 
حجاب مطرح نیست فساد و فحشا به اوج خود رسیده و هر روز به امار 
فرزندان نامشروعشان افزوده می شود و تا انجا پیش رفته که سال قبل 
اعلام کردند از هر ده بچه. هفت بچه نامشروع هستند. الی غیرذلی از 
پافتهای عضی کسن این آیراز واه من شود 

اما اش حلین نم این ابرآم ده قونه 

و اما پاسخ حلی به مرد یا زنی که می گوید حجاب و پوشش کامل باعث 
تحریک و تحریص مردها می شود این است که بگوییم: 

آقای عزیز با خانم مخترمه! غریزه جنسی و شهوت از موهبتهای الهی است 
که در ذات انسان نهاده شده و اشباع و اطفای و ارضاء آن شوخی بردار 
نیست. و نیز خداوند تبارک و تعالی قوه جاذبه را به زن و قوه ی دافعه را 
به مرد بخشیده که آن را به صورت یک قانون ثابت و غير قابل تغییر و 
خارج از اراده و اختیار انسان درآورده است. 

به عبارت روشن تر: خداوند قوه جاذبه را به زن و قوه دافعه را به مرد 
داده و در این راستا حس بویایی و بینایی مرد را قوی تر از زن قرار داده 
که به محض برخورد با جنس مخالف خیلی سریع و بی اختیار تحریک, تهییج 
و تحربص می شود. 

در اين صورت هرچه مانع بین زن و مرد کمتر باشد و لباس کمتر و رقیق 
تره برخورد احساساتی, شیوه گفت وگوی ظریف و دلربا, ادبیات مخصوص 
و... به کار گرفته شود, به همان اندازه تحریک مرد سریع تر, تهییج او قوی 
تر و تحریص او افزون تر می شود و تا آنجا پیش می رود که خود را 
فراموش نموده, عقل و فهم و درک انسانی او را از کار انداخته و تعطیل 
تشریک وت و تخراصومرد کی مود و کفلی و سعوز اسان ار 
حاکم بر غرایز وی می گردد. 

بر همین اساس آفریدگار جهان و صانع بشر از یکسو زنان را مکلف و 
موظّف کرده خود را با حجاب و پوشش کامل پنهان کنند و از سوی دیگر به 
مردها فرموده چشمان خویش را از زنان بیخانة فروبندند.؛ زیرا| این نگاه 
است که دل را می برد و... ۱ ۱ 

و اما دلیل ما بر گنتار فوق آیات قرآن و روایات معصومین (علیهم 
الاه ارت که رسای ها اس اتف کر ام وهای علض را 
اس ات با 

در خصوص مرد از بوی عطر زدن؟ 

خاک سر صفحات فیل خرس رن وا ری للع لب مر 
اند: زنی که عطر بزند و از کنار مرد نامحرم عبور کند و آن مرد از بوی زن 
لذت ببرد و خوشش اید. مثل این است که این زن زنا داده است... 


در خصوص تحریک مرد در اثر سخن گفتن با زن بیگانه: 

آیات 9 گذشت که اگر صضرورت اقتضا کرد زنی با مرد اجنبی 
سخن بگوید, باید به حداقل کلمات بسنده کند و از گفتار ظریف؛ ملیح و 
دلربا جدا بر تفا ید وگرنه عاقبت دردناکی 2 داشت. 


در خصوص تحریک مرد با نگاه به گیسو و اندام زن: 
عن الرضا (علیه السْلام): و حدم النظر الی شعور النساء المحجوبات 


و ۱ ییج الرجال و مایدعو الیه 
ال هر الا وا ار فا لاح وا حمل وا ها ان 


امام هشتم (علیه السلام) فرموده اند: 

علت اینکه خداوند تبارک و تعالی نگاه به گیسوی زنان محجبه, شوهردار و 
غیره را حرام نموده, اين است که مرد با دیدن گیسوان زن تحریک و تهییج 
می شود و آنچه انسان را از طریق حرام تحریک و تهییج کند از مفاسد 
است و داخل شدن در چیزی که برای وی 

حلال بیست محسوب می گردد. 

ی 
حرام 


( ار 
جاهای دیگر او یعنی صورت, سینه. دست, پا و اندام او نگاه کند. 
دای تاه بو که بقع کر آن مس گردزه متفر 
به هیجان می آورد, نگاه به جاهای دیگر او که روح حیوانی دارد, تحریک و 
تهییجش بیشتر, سریع تر و شدیدتر خواهد بود. 

در خصوص لمس زن نامحرم و شوخی با او: 

غن السی: (ضلی الله علیه وال فا وم ضافه اشرا هراب خامفم 
القیاجه حقاول. 

نم یومر به الی الثّار, و من فاکه امرأة لا یملکها, یه لاه یک کلم 
کلمها فی الذْنیا الف عام.1 

کول دار صلی ال ام واه هرود اه 

کسی که به زن نامحرم دست بدهد و بدن او را لمس کند, روز قیامت 
دست به گردن آویخته يا زنجیر به گردن محشور میگردد. آنگاه به او فرمان 
داده می شود برو داخل آتش! ونیزکسی که با زن نامحرم مزاح کند, برای 
هرکلمه ای که در دنیا هنگام شوخی با زن نامحرم به کار برده. خداوند 
هراز‌ ال امران دای گنه 


نگاه به پشت سر زنان 


عن آبی بصیر آثه قال للصادق (علیه السلام): الرجل تمر به المراة فینطر 
الی خلفها, 

قال: آیستٌ آحدکم آن ینظر الی آهله و ذات قرابته؟ قلت: لا, 

قال: فارض للناس ما ترضاه لنفسک. 2 

ابی بصیرکه یکی از راویان حدیث است: از امام صادق (علیه السلام) 
پرسید: : زنی ازکنار مردی می گذرد در حالی که آن مرد نگاهش را به پشت 
آن زن دوخته و.به. آه می: نگرنم این کارجه ضهرتی دارد؟ ایا خایز: انست. با 
حرام است؟ 

حضرت جواب نقضی و غیر قابل خدشه داده و فرمودند: آیا تفن از شما 
دوست داردکه با 

1- همان باب 106, حد یت 4 

2- همان, باب 108, حد یث 2. 


ناموس او همین طور برخورد شود و مرد بیگانه به پشت همسر یا یکی از 
نزدیکان او نگاه کند؟! 

ابی بصیرگفت: نه, هیچ مرد با غیرت و تعصبی دوست ندارد مرد بیگانه به 
ناموس وی نگاه کند. 

آنگاه حضرت از اين جواب نقض نتیجه ی مثبت گرفت و فرمود: اگر این 
طور است دوست ندارید مردان اجنبی به ناموس شما نگاه کنند, پس آنچه 
را برای خود می خواهید و می پسندید برای دیگران نیز همان را بخواهید و 
آنچه را برای خود نمی پسندید , برای دیگران نیز نپسندید 

ی ار 
از ساوای اه ی ی 

امام صادق (علیه السلام) فرموده اند: 

کسانی که به پشت زنان مردم نگاه می کنند و با چشمانشان نوامیس 
مردم را تعقیب 

می نمایند, آیا نمی ترسندکه زنان خودشان به همین فتنه و خیانت مبتلا 
شونه و مرا رشان بعمشی ر افتان اه( رهم معتاد ار کند؟ 

شوت از تنعل این روانات دور ایشا 

+- زنان موّمنه و با شخصیت توجه دارند که این روایات در زمان و مکانی 
صادر شده که زنان عربستان با لباس عربی بلند و فراخ و عبای عربی تمام 
اندامشان کاملا پوشیده و پنهان بوده, در عین حال امامان معصوم از نگاه 


به گیسو, اندام و پشت زنان ناراحت بوده و مردان را از نگاه به زنان منع 
فرموده آند. 

من نمی دانم امام زمان (عج) با مشاهده وضع ناهنجار و نامناسب برخی از 
زنان عصر ما که با لباس تنگ و چسبان و... تمام اندام خویش را به نماییش 
+ هدف دیگر اينکه این روایات مربوط به مردها است که از نگاه به 
نوامیس 

ا- همان, باب108 حدیت 4 

مردم پرهیز نمایند, لیکن ما به این قصد و هدف در اینجا آورده ایم که به 
زان مومنه: فرهته دسا صحفت دار وهیم که ,دنه فردها از بگام یه 
آنان چه صحنه ای در نظرشان مجسم می شود و چه تصوری دارند... لذا 
خی الایکان سفن کارا ک با بشم اهان و با لاس سل 
محرک و مهیج بیرون می آیند امر به معروف و نهی از منکر کرده و آنان را 
از این عمل نایسند و حیوانی باز دارند. 


نگاه شهوت انگیز, دودی پراکنده در خانه های مردم 


قال علی (علیه الشْلام): ان آبصار هذه الفحول طوامح؛ و ان ذلک سبب 
هبابها, 

فاذا نظر آحدکم الی امرأة تعجبه فلیلامس (فلیلمس)اهله فائما هی امرأة 
کام رآته. 1 

حلسب نقل روزی امیرمومنان با اصحاب خویش نشسته بودند که زنی 
صاحب جمال و خوش سیما ازکنارشان می گذشت, چشم اصحاب به او 
نشانه رفت و نگاهی معنادار به او می کردند. 

مولای متقیان با مشاهده ی این صحنه فر مودند: 

در حقیقت چشمان این مردان غرق در شهوت است که به زن نامحرم 
نشانه رفته و به او خیره می شوند, همانا این نگاه ها باعث تحریک و تهییح 
شده و مانندگرد و غبار و دودی است که از سر مردها بر می خیزد و به 
اطراف پرکنده می شود و آثار نامطلوبی همراه دارد یعنی اذهان و افکار 
مردان را به خانه های مردم و نوامیس جامعه متوجه می کند و با و سو سه 
هاي شیطانی نگاه کننده ر به جایی که نباید ببرد می برد. در این صورت 
هرگاه یکی از شما زن ات جمالی را دید. که از او خوشش امده نزد 
همسر خود برود و با او درآمیزد؛ زیرا آن زنی که دیده و از وی خوشش 
آضده نی اشت: ها ند رن خودش و آن جبزی را که اد ذارد همتیر خوذاش 
نیز همان را دارد. 

نکته بسیار ظریف و قابل امعان نظر ‏ 

فرمایش حضرت در این جمله کوتاه و به آن معنا و مفهوم نیست که خدای 


فد الااقه کت 20 فیض الاسااه اه 112 


ناکرده (نعوذبالله و نستجیربه به خدا پناه می بریم و از او امان می طلبیم) 
اگر مردی با همسر حلال خودش به فکر و خیال زن نامحرم جفت شود و 
هنگام عمل ناموس مردم را در نظر بگیرد و فرض کند با او... 

اس ار رام ار ی اس اک 
می شود. 

که انار امطاب ن عوافت خطرا یه ایند را همرای بای از خواد 
اينکه ممکن است بچه خنتی (دوجنسی) به دنیا آوزند: 

بلکه فرمايیش حضرت به این معنا و مفهوم است که همه زنان از لحاظ 
فیزیک و بدنی و لذت بخشی و کام دهی یکسانند و از اين جهت هیچ تفاوتی 


تشبیه زنان به گوشت قصابی 


قال علی (علیه السْلام): النساء لحم علی وضّم الا مادّث عنه.1 

مولای متقیان فرموده اند. زنان به منزلهی گوشتی هستندکه روی میز, 
احصر ات اه اه یر ی که مه ی ان 
و يا دور باشد. 

۳1 گفتار و تعبیر ات و توصیفات تمام دانشمندان, پژوهشگران,: 
اندیشمندان و نوابغی که از ابتدای آفرینش تاکنون درباره شناخت مادی و 
معنوی زن سخن گفته اند مورد بحث و بررسی قرار دهیم, تعریفی ارزنده 
تر, گویاتر, عالی تر, واقع بینانه تره حقیقی تر, از تعریف دو معصوم بزرگ, 
یعنی علی و فاطمه (علیهماالسلام)نخواهد یافت. 

مولای متقیان با این جمله کوتاه ذات. ماهیت و شخصیت مادی زن را به 
خوبی معرفی می کند و صدیقه کبری با این جمله «بهترین چیز برای زن 
ان است که نه مرد اجنبی او را ببیند و نه او مرد اجنبی را ببیند» روح و 
روان و شخصیت معنوی زن را معرفی می کند. 

تطبیق این حدیث با بعد فردی و اجتماعی زن چنانچه این فرمایش مولای 
متقیان را با دقت و امعان نظر ملاحظه کنیم, , می بینیم 

1 ظررالخکم: فضل اه ل, کشت 1979 

این حدیث شریف مانند سکه دو طرف دارد که یک طرفش عام و طرف 
دیگرش خاص است. 

یک طرف آن قابل تطبیق با طایفه ی نسوان به صورت عام مجموعی 
است: پعنی جماعت زنان به منزله ی گوشت روی میز قصاب هستند که 
قسمتی از آن آشکار است و چشم نظاره گران را به خود جلب می کند و 
قسمتی از آن پنهان و از معرض دید مردم محفوظ است. 

جماعت نسوان .همین. طوراند که برخین از آنان در معرض چشم, دست؛ 
زبان و اندیشه ی مردان هستند و برخی دیگر از چشم و دست و... مردان 
محفوظ و مصونند. 

و یک طرف دیگرش قابل تطبیق با وجود یک زن به تنهایی می باشد؛ یعنی 
یک زن به تنهایی به منزله ی گوشت روی میز قصاب است, که هر قسمت 
آشکار میکروبها را به خود می گیرد و مسموم می شود و هر قسمت که 
پنهان و مخفی باشد از میکروب و مسمومیت در امان خواهد بود. ۳ 
اک توت من نان را بعتی جنس موتث اتسانی را تشبیه به گوشت 
لخم روی میز قصاب کرده, خالی از لطف و ظرافت و عنایت خاصه نیست 
و از ابعاد مختلف قابل بجعت و بررسی است که فهرست اجمالی آن را 


1- گوشت لخم بر روی میز قصاب. چشمان مشتریان متعدد و عابرین را به 
خود خیره می کند؛زنی که در معرض دید مردان باشد نیز چشمان نظاره 
گران را به خود خیره می کند. 

2- گوشت روی میز محل جذب میکروب, مگس, زنبور و... است؛ زنی که 
در معرض دید جامعه باشد نیز محل جذب گناه و معصیت و فساد و فحشا 
است. 

3- گوشت اگر در جای مناسب نگهداری نشود فاسد و گندیده و متعفن می 
شود؛زن نیز اگر در جای مناسب نگهداری نشود فاسد و بیمار و.. می 
گردد. ۲ 

4- گوشت وقتی فاسد, گندیده و متعفن شد به اطرافیان اذیت و آزار می 
رساند؛ زن نیز اگر فاسد و آلوده شد به اطرافیان اذیت و آزار می رساند. 
5- گوشت فاسد و متعفن محوطه را آلوده به میکروب و مولد امراض می 
کند؛ زن فاسد نیز محیط خود را آلوده می سازد. 

6- گوشت انواع و اقسام دارد؛ زن نیز انواع و اقسام دارد. 

7- گوشت سالم لذت بخش, نیروبخش و تقویت کننده بدن است؛ زن سالم 
نیز لذت بخش, نیروبخش و تقویت کننده خانواده و جامعه است. 

8- گوشت, مورد نیاز بدن است و نخوردن آن بیش از چهل روز نهی شده؛ 
زن نیز مورد نیاز جامعه است و ترک ازدواج نهی شده است. 

9- هر گوشتی دارای ویژگی های مخصوص به خود است؛ هر زنی نیز 
ویژگی های مخصوص به خود را داراست. 

0- گوشت از حیت بازدهی, کاربردی و ثمربخشی زمان معینی دارد 
(گوشت تازه. گوشت چند روز مانده و گوشت بسیار مانده)؛ زن نیز همین 
طور است (بهار جوانی, متوسط و پیری و...). ِ 
1- گوشت خوش طعم است و خواهان بسیاری دارد؛ زن نیز خواستگار 
تیدی دار 

الهی ار وه ترین درجه ی 
انسانی برساند و ممکن است خوراک کافر شود که با نیرو گرفتن از آن به 
گناه و معصیت خدا بپردازد و به پیست ترین مرحله ی حیوانی سقوط کند؟ 
زن نیز ممکن است به دست مردی بیفتد که ضمن لذت بردن و کامیابی 
مشروع از آن در مسیر خدا و رسول او حرکت کند و به وسیله ی او به 
کمال مطلق نزدیک شود و ممکن است به دست مردی نانجیب. بی غیرت؛ 
بی فرهنگ, لا ابالی و... گرفتار شود که در مسیر حرام و نامشروع سیر 
نماید و به وسیله ی او به درک اسفل من النار سقوط کند. 

3- گوشت پرورده دست دیگری است برای دیگری؛ زن نیز پرورده دست. 


دامن و مکتب دیگری است برای دیگری. 

های مختلف و بین مردان مختلف تقسیم می شوند. 

5- گوشت منعکس کننده ی اب و هوا و تغذیه ای است که حیوان در 
زمان حیاتش از آن استفاده کرده است؛ زن نیز منعکس کننده تغذیه مادی 
ومعنوی, تربیت و اداب و رسوم محیطی است که در آن پرورش يافته 
است. (از کوزه همان برون تراود که در اوست) 

0 کوشت مکزویهایی: را که به خود. کرفقه و کرن هبار که بر ان 
نشسته با چشم عادی دیده, 9 0 
مسلح و وسایل آزمایشگاهی به خوبی مشاهده و شناخته می شود؛ 

زن نیز آن قسمت از بدنش را که به نامحرم نشان داده و میکروب و گرد و 
غبار حرام بر آن قسمت از بدنش نشسته, با چشم عادی و آلوده به حرام 
که ان هم از صبح تا به شب به ده ها و صدها نامحرم خیره شده دیده نمی 
شود, ولی چشم پاک و منزهی چون چشمان پیامبر الهی این میکروبها و 
الودگی ها را می بیند که در خلوت نشسته زانوی غم و اندوه به بغل گرفته 
قیال ان اس رهم که سا و وا ار اسر ماس ان 
و چرا به وظایف و تکالیف خود عمل نمی کنند که مستحق عذاب دردناک 
الهی شوند؟! 

چشم پاک و منزهی چون چشمان رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) گناهان 
ات اقا زاامیبیند که مت فرماید: وقتی به معراج رفتم دیدم برخی از 
زنان به موی سرشان, برخی به پستانهایشان. برخی به صورت معلق به 
پاهایشان. برخی. آویز آنتر ‌ عذاب می شوند. 

با مشاهده این امور در شگفت شدم و علت آنها را پرسیدم. گفتند اینها 
زنانی هستند که قسمتهای مورد عذاب را در معرض چشم و دست نامحرم 
قرار داده اند. (به بخش اول کتاب مراجعه شود) 

چشم پاک و معصومی چون چشمان امام سجاد, امام باقر و امام 
صاد ق(علیهم السْلام)اين آلودگی ها را می بیند و تشخیص می دهد که محل 
را گنجایش ذکر آنها نیست. 

و بالاخره همانگونه که گوشت دارای جهات منفی و مثبت است که می 
ی زر یات ی ی 
جامعه ی نسوان به طور کلی و جمعی و نیز هر زنی نسبت به خودش 
دارای دو جهت منفی و مثبت است که اگر تحت فرمان عقل, شرع و 
منطق صحیح درآیند جهات منفی آنان تبدیل به جهات مثبت شده و از فساد 
و فحشا محفوظ و مصون می مانند. 


نگاه مکرر باعث فساد و فحشا 


غرن ابقف فندالله (قلیه اللام ۶ النظر مد التظرع نع فی العلتب الشیوه 
کفی بها لصاخیها فتزة 1 

امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نگاه بعد از نگاه, بذر شهوت را در 
فلف:انشان فی اند همین بسن کهنماه کته را فرح یلا آرعاتن فرار 
می دهد. 

معنای نگاه بعد از نگاه از این رو مورد عنایت خاصه قرار گرفته که نگاه 
اول به نامحرم چون بی اراده و اختیار و غیرعمدی بوده, هیچ بار منفی 
یعنی گناه و معصیتی همراه ندارد, اما نگاه مکرر گناه و معصیت همراه 
۳ 

به عبارت روشن تر: نگاه اول مثل این است که انسان از محلی عبور می 
کت بایان ری ار کوحه تا نی ور مفایل اه اضر عی تفه که ع هی 
نخواهی او را می پیند در اين صورت به خاطر اينکه بی اراده و اختیار و 
و ی 

اما اگر بعد از نگاه اول مجدداً نگاهش را تکرار کند و طرف را برانداز 
نماید, این نگاه بذر شهوت را در دل او می افشاند و آن قدر وسوسه می 
کند تا او را به دام اين گناه گرفتار سازد و دنیا و آخرتش را تباه نماید. 

و لذا در روایات دیگر آمده نگاه اول مال خودت است و نگاههای بعدی مال 
ایا وا هه 


نگاه حرام نیری از تیرهای رالد شیطان 


عن آیفت عبداللّه (علیه السلام) : النظرة سهم من سهام ابلیس مسموم, و 
کم من 


نظرة اورثت حسرة طو يلة. 

امام صاد ق(علیه السْلام) فرموده اند؛ نگاه به نامحرم تیری است از تیرهای 
شیطان که به سم مهلک آلوده است و چه بسیار نگاه کوتاه و لحظه ای که 
حسرت طولانی در یی دارد. ِ 

یعنی یک چشم آنداز به صورت, دست, کیسو و اندام نامحرم که هیچ نفع و 
بهره ای ندارد. اما یی عمر پشیمانی. حسرت. غم و اندوه و نکبت به دنبال 
دارد. 

به عبارت روشن تر: یک نگاه کوتاه باعث و بانی وسوسه های شیطان می 
شود و کم کم او را به فساد و فحشا سوق می دهد, و پس از رسیدن به 
هدف و یک لحظه هوسرانی و انجام فعل حرام به خود می آید و تا آخر 
عمر هرگاه یادش می آید بدنش می لرزد و خودش را می خورد که عجب 
غلطی کردیم, چرا دامن خود را آلوده ساختیم و شخصیت خویش را زیر 
۵ بالاخره: اهر غر ان شویم. که داستانها و حکایاتین که زنان و-عردان. به 
ی ی 
کتابی مستقل و قطور خواهد شد, لذا از آوردن هر نوع داستانی در این 
زمینه پرهیز نموده و فرمایش مولای متقیان را مورد عنایت خاصه قرار می 
د هیم که در یک جمله کوتاه فرموده اند؛ 

قال علی (علیه السلام): العیون طلایع القلوب.1 

مولای متقیان فرموده اند: این چشم ها و نگاه ها است که دلها را می برد. 
و در این صورت باید انسان متوجه خود باشد و نگاهش را به جانبی اندازد 
که اگر دلش را برد مایه ی خیر و صلاح و سعادت او شود نه مایه ی فساد 
و فحشا و تباهی و سقوط شخصیت وی گردد. , 

و شاید سروده باباطاهرعریان تفسیر همین روایت باشد که می گوید: 
زدست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

زعم بر دیده تادل کردد از اد 


زنای هر یک از اعضای بدن 


عن آبی جعفر و آبی عبداللّه,(علیهما السّلام) قالا: ما من آحد الا و هو 
یصیب حظاً من الژنا فزنا العینین النظر, و زنا 20 و زنا الیدین 
اآاجفین: صدق الفرج ذلک او کذب. 1 

امام محمد باقر و امام ۱ السْلام) فرموده | ند: هیچ کس از زنا 
بی نصیب نیست. احدی یافت نمی شودکه سهم ی از زنا نداشته باشد؛ 
زیرا زنای چشمان نگاه کردن است؟ زنای دهان بوسیدن؟ زنای دستها 
لمس کردن است ؟چه همه ی اینها در زنای فرج صادق باشد يا نباشد. 
نکته ی بسیار ظریف و قابل دقت 

وقتف شخن. از زنا و عرهت. آن.ه غذاب وه عقاب ردنا ی آن بیتتن هی آید: 
تمام فکر و ذکرها متوجه همبستری و جفت شدن مرد و زن از طریق حرام 
حرام نشده | یم, غافل از اينکه طبق فرموده ی معصومین,(علیهم 
السّلام)هر عضوی از اعضای انسان به طور مستقل مشمول حکم زنا می 
3 

به عبارت روشن تر: همبستری و جفت شدن فرد مرحله نهایی زنا است 
که مقدماتش نگاه, بوسه و لمس. ۰. خواهد بود. 

بنابراین هر عضوی از اعضای انسان در حد خودش زمینه زنا را دارد و این 
مهلکه ی عذاب و عقاب دنیا و آخرت محفوظ و مصون بدارد؛ هرچه یمان 
و تقوا و غیرت و تعصب او قوی تر و افزون تر باشد, به همان اندازه از 
گناه و معصیت و عذاب و عقاب آن دورتر می ماند. و هرچه ایمان, تقوا و 
غیرتش ضعیف و ناچیز باشد, زودتر و زیادتر به دام گناه گرفتار می شود. 


نو ال اتشمعهرعلد 14 بانوات مقوعات التا بات 104 رت 2 


نگاه به نامحرم مشترک بین زن و مرد 


مطلب بسیار مهم و قابل دقت اینکه طبق آیات و روایات معصومین(علیهم 

السْلام) در خصوص نگاه به نامحرم و خیره و خرد شدن در او منحصر به 

یک جنس نیست بلکه عام است و شامل حال هر دو جنس زن و مرد می 

شود. كث_ِ« 

یعنی این طور نیست که فقط مردها موظف و مکلف باشند چشمانشان را 

از نامحرم فرو بندند, بلکه زنها نیز موظف و مکلفند چشمانشان را از 

نامحرم فروبندند و در مرد نامحرم خیره و خرد نشوند 

به عبارت زوشنن تن روابات نهی از گام به تامحرم ملق و غام است و 

شامل حال مرد و زن می شود. فکر آن آیات و روایاتی که درباره هر یک 

به خصوصه نازل و وارد شده است. 7 

یعنی وقتی می فرماید نگاه به نامحرم تیری از تیرهای زهرآلود شیطان 

#- نبا قی فرماید زنای چشم, نگاه معنادار به نامحرم است. 

۶+- يا می فرماید نگاه بعد از نگاه. بذر شهوت را در قلب می پراکند. 

تی ‏ تا ی و ی ی زیرا| 
نگونه 

که مرد با نگاه به نامحرم به دام فساد و فحشا کشیده می شود زن نیز با 

یک نگاه و دلباختن به مرد نامحرم به فساد و فحشا کشیده می شود. 

و نیز همانگونه که روایاتش در بخش اول و الحاقی گذشت., اگر زنی 

چشمش را به نامحرم دوخت و. , يا مردی چشمش به دنبال ناموس مردم 

بود؛ گذشته از عذاب و عقاب دنیایی, در قیامت عذابی دردناک خواهد 

داشت. 


اشاره 


از آنجا که ما خودمان را غرق در مادیات کرده ایم و زرق و برق دنیا 
دیواری به ضخامت وگستردگی کره زمین بین ما و عالم پس از مرگ ایجاد 
کرده است؛ لذا معنا و مفهوم قیامت. بهشت و نعمت های آن, جهنم و 
عذابهای دردناک آن راء نه فهمیده و نه می فهمیم. 

ما می گوییم آدم می میرد و خاکش می کنند و خلاص, و این حرفها (جهنم, 
عذاب. آندنن هن ۰ معنا معنا و مفهومی ندارد. و لذا این آیات و روایات را می 
شنویم و می خوانیم ولی کمترین اثری در ما نمی گذارد و همچنان به ۳ 
و خواسته خود عمل می کنیم. 

زیرا طبق روایت «من عرف نفسه فقد عرف ربه » کسی که خود را 
شناخت, خدا را شناخته و آن که خدا را شناخت و ایمان و اعتقادش به عالم 
پس از مرگ و قیامت محکم شد نزدیک گناه نمی رود... و حال آنکه ما در 
ایستگاه اول در جا می ز نیم . 

به عبارت روشن تر 

خودشناسی ابعاد 9 اعم از مادی, حیوانی, انسانی, فردی, اجتماعی 
و یره دارة که به مایت موضوع بحث, فعلاً , بنه. یک بعد: آن اشاره می 


۳3 از اعد خودشناسی بعد حیوانی انسان است که شامل قوای شهویه, 
غضبیه, دافعه, جاذبه و غیره می شود. 

چنانچه زنی قبل از هر چیز بعد حیوانی خود را مورد بحث و بررسی قرار 
دهد و آن را بشناسد, در عالی ترین درجه و برفراز قله ی انسانیت قرار 
گرفته و به صورت نور افکنی در آمده که شایستگی دارد دنیایی را تحت 
شعاع خود روشن و منور گرداند. 

- زنی که از طریق سی دی ها و اینترنت و ماهواره فیلم های زشت؛ 
ان ار ی ی 
قبر. برزخ, قیامت و محشر فکر کند. او همه چیزش حیوانیت, هوی و 
هوس, غریزه و شهوت شده و بس و جایی برای فکر دیگر باقی نگذاشته. 

و به قول سعدی شیرازی: 

خفتگان را خبر اززمزمه مرغ سحر 

حیوان را خبر از عالم انسانی نیست 

جذر از پیژوی تقنین که دی رام خد 

ی 1۳ به گفت وگو و شوخی و خنده و.. . با 
مردان نامحرم می پردازد و روح و جسمش راغرق در گناه می کند, چگونه 


می تواند به قبر و قیامت بينديشد. 

۶- زنی که در مجالس جشن و سرور با وضع ناهنجار و نیمه عریان به 
رقص و پای کوبی می پردازد و مست و مدهوش هوای نفس و شهوت 
است. جایی برای فکر کردن به قیامت باقی نگذاشته؟ او در ان حال غرق 
در حیوانیت ت است و به اندازه سرسوزنی متوجه انسانیت خود نیست. 

3- زنی که از صیح تا به ظهر و از عصر تا اواخر شب با لباس تنگ و اندام 
نما و با ارایش و قیافه ای محرک و مهیج در خیابانها پرسه می زند و با 
حرکات و سکنات تحریک امد بدن مردان و جوانان عزب را می لرزاند؛ 
چگونه می تواند به زمان جان سپردنش و... فکر کند. _ 

+ زنی که با وضع نامناسب و شکل و شمایل تحریک امیز از خانه خارج و 
در اين خیابان و آن بازار و در اين مغازه و آن فروشگاه, با اين مرد و آن 
جوان به شوخی و مزاح پرداخته و انان را در تاب و تب غربزه انداخته, 
چگونه می تواند به حال احتضار و جان سپردن فکر کند که در بستر مرگ 
در خانه يا بیمارستان افتاده و فریاد می زند پدر, مادر, برادر, خواهر, اقای 
دکتر! به فریادم برسید و احدی نمی تواند او را از آن حال نجات دهد. و او 
به همان اندازه که در گذشته بدن مردان و جوانان را لرزانده. اکنون باید 
در تاب و تب شدید جان بسیارد. 

*- زنی که چادر و حجاب را به اماکن مقدسه اختصاص داده و به محض 
اينکه از آنجا بیرون شد به گونه ای چادرش را بر می دارد و در کیفش می 
گذارد که گویی این چادر خیمه ای از آتش است و هنگام خروج از مکان 
مقدش. .و برداشتن جاد خود.را از خیمه انش نجات: داذه است:.:جنان 
احساس راحتی و خوشحالی می کند و همچنان با لباس های تنگ و چسبان 
اندامش را در معرض چشم ده ها و صدها مرد و جوان عزب می گذارد و... 
چنین زنی نه بعد حیوانی خود را شناخته و نه معنا و مفهوم چادر به 
سرکردنش را فهمیده. 

+*- زنی که نه می داند چرا و برای چه چادر به سر می کند و نه می داند 
بی حجابی و بدحجابی چه ضرری به او و جامعه می رساند. 

۶ و بالاخره زنانی که هنوز خود را نشناخته و مرتکب امور فوق می شوند, 
چگونه میتوانند به عالم پس از مرگ و قیامت فکر کنند که اگر کسی 
چشمش را به نامحرم دوخت و مایل به او شد, غير از عذاب دنیایی در 
قیامت میل هایی از آهن گداخته دحتم آکننن فرو می برند و... 

لیکن با کمال تاسف و تاثر این موجود ناشناخته در خصوص خودشناسی در 
پایین ترین مرحله قرار گرفته و از روی جهل و نابخردی مرتکب گناهانی 
بزرگ می شود که هم خود را به مهلکه می اندازد و هم دیگران را. 

- اف هت دا توته ی وی که مخ قح ان او مقدم بر مرحله 
انسانی وی است و قبل از اینکه انسان باشد حیوان است؛ پس اول باید 


سعی کند حیوانیت خود را به خوبی بشناسد و خود را باور کند سپس 
حیوانیت را تحت فرمان انسانیت خویش در آورد. 

*- او هنوز ندانسته و نفهمیده که جنس مخالف مرد است و خداوند قوه 
جاذبه را در ذات زن قرار داده که با اندک بهانه ای مرد متمایل به او می 
شود: لذا او را مکلف نموده خود را به طور کامل از نامحرم بپوشاند. 

آو نة دانشته ودته فهمیده کهبا آرانش بترون آمدن خه اتشنی در بیکره 
جامعه می افکند و چه طوفان و اضطراب و لرزه ای در وجود مردها به 
ویژه جوانان ایجاد می کند. يا می فهمد ولی مشکل روانی دارد. 

او نه می داند و نه می فهمد که بیرون آمدن با لباس تنگ و چسبان و به 
نمایش گذاشتن چهر ه, گیسو, دستها؛ سینه ها و به طور کلی تمام اندامش 
چه عذاب و شکنجه ی روحی و جسمی و به مردها و به ویژه جوانان می 
دهد يا می فهمد لیکن مریض است و با اين کار می خواهد بیماری اش را 
تسکین بخشد. چنین زنانی از عذاب قبر, قیامت و محشر چه سر در می 
اورند؟! 


در طولی تاریخ فقط یک زن خود را شناخت و باور کرد 


وقتی مجموع ایات و روایاتی را که درباره زن و موقعیت فردی و اجتماعی 
و وظایف و تکالیف او وارد شده است, مورد دقت و امعان نظر قرار دهیم 
و سپس به تاریخ مراجعه کرده و عملکرد زنان را اعم از مقمنه و فرهیخته 
و غیره بررسی کنیم به این حقیقت می رسیم که در طول تاریخ بشریت 
تاک ون نووه کم نات و مات نمی سفنت را ناه و موععصت قرو 
و اجتماعی او را باور کرده و با تمام وجود و از عمق جانش تسلیم اوامر و 
نواهی آفریدگار خود شده است و او سرور زنان دو جهان صدیقه ی کبری 
فاطمه زهرا (سلام الله علیها) بود که تمام شناخت و باور خویش را درباره 
جنس موّنث در یک جمله ی کوتاه بیان فرمود که «بهترین چیز برای زن این 
است که نه مرد اجنبی او را ببیند و نه او مرد اجنبی را» که حکایتش به 
قرار ذیل است: 

عن علی(علیه السلام)قال: کنا عند رسول اللّه, (صلی الله علیه و آله) 
فقال: آخبرونی آی شیی خیر للنساء. فعیینا بذلک کلنا حتی تفرقنا, , فرجعت 
الی فاطمة (علیها السْلام)فاخبرتها بالذی قال لنا رسول الله(صلّی الله 
علیه و آله): ها و لکثی آعرفه: خیر 
للنساء آن لایرین الجال و لا راهن الرجال. فرجعت الي رسول اللّه (صلی 
الله علیه و آله) فقلت: ای 
خیر للنساء خیر لهِنْ آن لایرین الرجال و لایراهن الرجال, 

فقال: من آخبرک فلم تعلمه و آنت عندی؟ فقلت: فاطمة, فعجب ذلک 
سول لاه (صای الاب یهن ال رقال۰ ان فاطمة بضعة منتی. 1 

مولای متقیان نقل می کند: در خدمت رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) 
بودیم که ایشان از ما پرسیدند: 

بگویید چه چیزی مایه ی خیر و صلاح زنان است؟ مرا آگاه کنید از چیزی که 
برای زنان خوب است؟ ما در جواب ان حضرت ماندیم و نمی دانستیم چه 
بگوییم. سوال حضرت بی پاسخ ماند و حاضرین در مجلس پراکنده شدیم. 

1 رسول خدا(صلی الله علیه و 
آله)از ما پرسید چه چیزی برای 


زن خوب است و خیر و صلاح وی را در بردارد؟ از آنجاکه هیچ یک از ما از 
خصوصیات زر اگاهی نداشتیم و شناختی از روحیات وی نداشتیم در پاسخ 
فانم خر ور خر پات تاش مهم ام امه کت نکن 


من می دانم و ان را می شناسم؛ ٍ ۳ 

«خیر و صلاح زنان در اين است که آنان مردان بیگانه را نبینند و مردان 

بیگانه آنان را نبینند. »> 

آنگاه من به خدمت رسول خدا(صلی الله غلیه و آله)ابر کشتم و کفتم + | 

لول وا رل تالم علیه و له مسارم وان رس ۰ 

چیزی مایه ی خیر و صلاح زنان است. جوابش این است: «خیرو صلاجح زنان 

در این است که آنان نامحرمان را نبینند و مردان نامحرم نیز آنان را 

ننگرند. 1 

وتو نوا (صلی الله علیه: وا لضف پرشستده جه کسی این خی راابه توب داد؟ 

ازکجا دانستی؟ هنگامی که من این سوال را مطرح کردم تو نزد من بودی 

و از انجاکه در اين باره چیزی نمی دانستی حرفی نزدی, پس ازکجا و از 

چه کسی فهمیدی؟ 

مب هتم فاطمه این خبر را داد, من قضیه را برای اوگفتم و او اين جواب 

را داد. رسول خذا(اضلی الله علیه و آله) به وجد آمد و با خرسندی و 

خوشحالی کامل فرمود: 

حقاکه فاطمه پاره ی تن من است. 

بازنگری مجدد 

بار دیگر روایات قبل را با دقت مطالعه کنید. 

مردان سرمست و غرق در شهوت هستند که زنان را زیرنظر می 
ند. 

۶- زنان مانند گوشت روی میز قصابند. 

#نگاه به اندام زن از موی سر تا ناخن پا مرد را تحریک و تهییج می کند. 

- نگاه به پشت زنان غریزه را تحریک می کند. 

۶ نگاه مکرر به زن نامحرم نوعی زنا محسوب می شود. 

*- قوه بینایی و بویایی مرد قوی تر از زن و منشا تحریک غریزه او است. 

*-اين چشم ها هستند که دل را می برند. 


بگذارید و ببینید سرور زنان دو جهان چقدر دقیق و صحیح فرموده است. 


تعیقه کی اسان ال سا یم خی رتم و انش را فر تک یاه لاس کرو 


ها که سا ان ی ها متام تیان مود ساره 
ی آن حضرت را خواست, بانوی دو عالم خود را با حجاب کامل پوشانید. به 
آن حضرت گفته شد این مرد نابینا است. شما را نمی ِ ِ ندارد 
شما خر را کاماا بیوسانن آن حضرت فا ار ام 
یرانی فانا آراه و هو یشم الریح . 

سا لیکن قوه ی بویایی او 
سالم و فعال است و با شنیدن بوی جنس مخالف تحریک و تهییج می شود 
و لذا من وظیفه دارم خود را بپوشانم و از او فاصله بگیرم. 

سرور زنان دو جهان تمام علوم پزشکی, تشریح و روانشناسی را که اکنون 
پس از چهارده قرن از نظر علمی ثابت شده است را در یک جمله خلاصه 


د. 
و آن اينکه خداوند تبارک و تعالی تحریک و تهییج غریزه جنسی مرد را در 
قوه بینایی و بویایی او قرار داده و این شخص اگر چه قوه بینایی خود را از 
دست داده؛لیکن ک بویایی او صحیح و تم و فعال است 3 استشمام 
هستم نباید در کنار وی و در معرض بویش او باشم که باعث تحریک و تهییج 
او شوم و بار گناهش را بر عهده بگیرم. 
اه سل ار لیا رها دافم اک سای #۵ مد 
شهادت می دهم که تو پاره تن من هستی. 
حاصل کلام از الانسان حریص علی ما منع 
حاصل کلام از پاسخ به ایراد «الانسان حربص علی ما منع » این شد که: 


1 بحار الانواز, خله 104 (ابواب تکاع) باب 91, حذیت 36. 


همراساط اس تام النی وا تسام تنج 
حجاب ندارد. ِ 

2- حجاب یک حق مسلم... و یک انگیزه و انتخاب عقلابی و الهی است. 

ات ها ی 
مقرر فرموده که این دو جنس مخالف به محض برخورد با یکدیگر کنش و 
واکنش مربوط به خود را بروز می دهند. ۲ 
4- خداوند غریزه جنسی را در ذات انسان قرار داده و اشباع و ارضای ان 
شوخی بردار و ساده نیست. و جز با ملاقات و تماس, با یکدیگر میسر 
نخواهد شد. 


5- خداوند قوه بویایی و بینایی را منشا تحریک و تهییج غریزه جنسی قرار 
داده و اين دو قوه در مرد قوی تر از زن است؛ لذا هر چه موانع بین زن و 
مرد کمتر باشد تحریک و تهییج بیشتر و فساد و فحشا افزون تر و هرچه 
موانع بیشتر باشد و مشاهده, مکالمه, تماس و استشمام بین این دو نباشد 
یا کمتر باشد, به همان اندازه تحریی و تهییج کمتر و فساد و فحشا نیز 
کمتر خواهد بود. 

6- بر همین اساس آفریدگار جهان و خالق انسان فرموده زنها تمام اندام 
ِِ به طور کامل بپوشانند و مردها از نگاه کردن به موء صورت, سینه 
آندام زنها جدا پرهیز نمایند؛ چون اين چشمها هستند که دلها را می 
7- معلوم شد تعریفی از وجود طبیعی و فیزیک زن ارزشمندتر, گویاتر, 
واقع بینانه تر... از تعریف مولای متقیان نخواهی یافت؛ کما اينکه تعریفی 
از خصوصیات روحی و معنوی زن ارزشمندتر و شفاف تر و واقع بینانه تر 

از تعریف فاطمه ی زهرا (سلام الله علیها) نخواهی یافت. 

8- نتیجه اینکه زنان پاکدامن, فرهيخته و با شخصیت همچنان نسبت به حیا, 
عفت و حجاب خود ثابت قدم و استوار باشید و هرگز از بادهای ابلیسی و 
تلقینات شیطانی که گفته می شود هرگز نلرزید و خود را نبازید که پیروی 
از این انديشه ی های شیطانی هم دنیای شما را به باد فنا می دهد و هم در 
آخرت.تشها. .را به عذات:دردناکی. گرفتار می. کند. 





اشاره 


بسیار زیاد درباره ی پوشش دختران قبل از بلوغ و بیرون امدن با پیراهن 
تا 

سب 

از آنجا که پاسخ این سوال نیز ضمن کتاب آمده است لذا به لحاظ پرهیز 
از اطاله ی کلام با مطالب تکراری, به دو پاسخ اجمالی از دیدگاه علم و 
ای 

چنانکه در بحث حجاب گذشت مادری که دخترش را نیمه عریان بیرون آود 
با این کار جاهلانه و نامشروعش چند ضربه ی مهلک به زندگی فرزندش 
می ز ند. 

اول اینکه: سبب می شود بدن دخترش که باید ظریف, لطیف و صیقلی 
باشد؛ پرمو و کدر شود... 

دوم اینکه: با برهنه و نیمه عریان تربیت کردن دخترش, سبب می شود او 
قبل از رفتن به خانه ی شوهر, جذابیتهای فوق را از دست بدهد و از نظر 
فیزیکی نتواند شوهر را دلباخته ی خود کند. ۱ 

سوم اینکه: با نیمه عریان تربیت کردن دخترش, اتش به خرقه ی او زده و 
باعث می شود قوّه ی لامسه اش را که از نیازهای مبرم زن است. در حد 
زیاد کاهش یابد و در آتده از لذتهای قوه لامسه مجروم رود (برای 
اطلاعات بیشتر در این زمینه به بحت پوشش و حجاب در همین کتاب و 
همسر موقت در جلد ششم نسخه ی جوان و کنترل غریزه مراجعه شود) 

و اما پاسخ شرعی و مذ هبی: 

از آنجا که پاسخ اين مسئله از دیدگاه شرع مقدس اسلام گسترده است و 
ار تم ان ناسا یی یا اس ات 
درباره تربیت اولاد و ایجاد حیاء عفت و عصمت در روح و روان اطفال ؛ به ما 
رسیده بسنده می کنیم و قضاوت را بر عهده خودتان می گذاریم. 

ات را وا مس ی ای فا رل مش 
است: 


1- امامان معصوم فرموده اند: در مقابل اطفال و کودکان خردسال برهنه 


نشوید 

2- ۳ رضا (علیه السلام) فرموده اند: کودکان را از 6- 7 سالگی به نماز 
وادارید و گاهی هم بیرسید نمازت را خوانده ای. با ون خر سا زیت را 
نخواندی؟ (وسائل الشیعه) 

3- در روایات دیگر فرموده اند: دختران 5- 6 ساله را از نشستن بر روی 


زانوی مرد نامحرم من منع کنید. 

4- رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فزموده اند: بستر خواب بچه ها را از 
5- 6 سالگی (قبل ازده سالگی) جدا کنید. 

5- و نیز فرموده اند: مرد نامحرم دختر 5- 6 ساله را نبوسد و او را بر زانو 
ننشاند. (مکارم الاخلاق) 

6- در مجلسی که امام رضا (علیه السْلام) شرف حضور داشتند. دختر 
کوچکی را به مجلس اوردند و مردهای حاضر در مجلس از باب محبت او 
را بر زانو نشانده و می دود چون بوبت به آن حضرت رسید, 
پرسیدند: دختر چند سال دارد؟ گفتند: پنج سال. 

حضرت او را رد کرد و نبوسید و روی زانوی خود ننشانید. ۲ 

یعنی حلال و حرام و محرم و نامحرمی از همین سن باید به کودک آموخته 
شود. 

7- در حدیث دیگر است که فرمودند: پسران. دختران 5- 6 ساله را نبوسند 
و نیز پسر هفت ساأله, زنان را نبوسد. (حلية المتقین) 

8- رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) فرموده اند: در مقابل بچه ای که در 
گهواره است و شما را می بیند, جماع نکنید. (مستدرک الوسائل) 

9 امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حلال و حرام- محرم و نامحرمی- را 
به کودکان 7 ساله بیاموزید. 

0- در حدیث دیگر فرموده اند: دختر 5- 6 ساله به طور برهنه با مادرش 
نخوابد. 

1- امام صادق (علیه السلام)فرموده اند: در مقابل اطفال و کودکان 


مر ماگ ان و ی وا ام ار ند 
وقت حساس (قبل از اذان صیح؛ نزدیک ظهر؛ اول وقت خواب شب که...) 
بدون اجازه و بی سر و صدا , به اتاق خواب شما نیایند. 

13- و بالاخره از مجموعه ی آیات را نی که درباره تربیت اولاد به ما 
رسیده,1 این نکته ی مهم و ارزشمند به دست می اید که اسلام عزیز 
خواسته درخت شخصیت انسان را از زمان شیرخوارگی و طفولیت و 
کودکی بارور سازد و زیربنای انسانیت را که اشرف مخلوقات شمرده 
شده. در گهواره و کودکی محکم و استوار سازد. 

لذا 1400 سال قبل فرمود طفلی را که در گهواره است و زبان به سخن 
نگشوده مانند یک انسان کامل به حساب آورید و در مقابل جچشم او 
موی شود که اسان تامتطا عم فر ای کداره: 

اکنون بعد از 14 قرن با این همه پیشرفتهای علمی, تازه فهمیده اند بچه ی 
شیرخوار اگرچه نمی تواند حرف بزند؛ لیکن خیلی چیزها را متوجه می شود 
و تشخیص می دهد ومی فهمد. 


نتیجه ی فرمایشات معصومین (علیهم السلام) 

با توجه و دقت کامل به فرمایشات معصومین (علیهم السّلام) درباره تربیت 
اطفال و کودکان,به این نتیجه ی مثبت می رسیم که اگر مادری دختر 5- 6 
ساله اش را با لباس جلف, زننده يا نیمه عریان و با جوراب شلواری و 
سربرهنه بیرون آورد. شخصیت فرزندش 


1 که برخی. از آنها زا دز کنات یرای همست آن #4 نقل کردم ایض 


را پایمال کرده و ارزشی برای او قائل نشده و از این عمل او دو نکته ی 
مهم به دست می اید: 

اول اینکه: مغلوم. ضی *شنود. آن مادر نه خود را شناخته و نه شخصیت و 
کرامت انسانی خویش را دری کرده است. 

زیرا همانگونه که مکرر گفته ایم لباس و قیافه ی ظاهری نمودار شخصیت 
و فرهنگ خانوادگی افراد است. 

نکته ی دوم: از نظر روان شناسان ثابت شده چنین مادری خیلی دوست 
دارد خودش بی حجاب و نیمه عریان بیرون اید؛ لیکن از قانون و اعتراض 
مردم می ترسد؛ لذا عقده اش را به وسیله ی فرزندش کشوده و مافی 
الضمیرش را به منصه ی ظهور می گذارد. 


لگد مال کرد ن شخصیت فرزندان توسط پدر و مادر 


نکته جالب اينکه بسیار دیده شده این گونه خانواده ها وقتی در مجالس 
عمومی شرکت می کنند و موقع خوردن غذا, میوه و شیرینی می شود, 
بدون توجه به ظرفیت بچه؛, بشقاب زر کی زا بر از غذا, ی 
کرده و جلوی بچه می گذارند و او هم چه لوس بازی ها و بی ادبی هایی که 
از خود درنمی اورد و پدر یا مادرش هم در مقابل بی ادبی ها و بی تربیتی 
های او واکنشی از خود نشان نمی دهند و چه بسا از کارهای خارج از 
نزاکت او خندان و خوشحال هم می شوند!! 
و هنگامی که مورد اعتراض دیگران واقع می شوند که این چه نوع تربیت و 
ادب کردن است؟! 
پاسخ می گویند: شخصیت بچه را در انظار دیگران نباید خرد کرد باید به او 
شخصیت داد! ۱ 
اما همین پدر و مادر هنگام بیرون آوردن دختر 7- 8 ساله و بعضا 10- 
0 آرزشی برای او قائل نمی شوند و او را با لباس زشت و 
زننده و گاهی نیمه عریان بیرون می آورند و شخصیت فردی و اجتماعي او 
را لگدمال می کنند؛ به طوری که اگر فیلم زندگی او را بردارند و در آینده 
به او نشان دهند از خجالت و شرمندگی سرش را بالا نمی آورد. 
و هنگامی که اين پدر و مادر مورد اعتراض واقع می شوند که چرا اين 
دخثر را در این سن با اين وضع بیرون آورده ای؟ 
می گویند: این بچه است., چیزی سرش نمی شود, چیزی نمی فهمد! 
آیا این منطق (!) است که یک بچه در سن 3- 4 سالگی می فهمد و دارای 
شخصیت است و نباید شخصیتش خرد شود؛ ولی همان بچه در سن 8-7 با 
10 - 11 سالگی نمی فهمد و هنوز کودک است؟ 
یعنی برای شکم پروری که حیوانیت ت او را تأمین می کند بزرگ است و بچه 
نیست 
و همه چیز را می فهمد و شخصیتش باید محفوظ بماند؟ اما در امور 
اجتماعی و اداب, اخلاق, حیا, عفت, عصمت.... که مخصوص انسان است, 
با وضع زننده و خجالت بار (نیمه عریان و...) ظاهر شدن؛ بچه است., بی 
درک و بی شعور است و چیزی نمی فهمد. ۱ 
اين وضعیتِ حضور در خارج خانه و محل ابراز شخصیت و تربیت آنان 
است؛ حال بسنجید که در درون خانه هایشان چه خبر است؟ 
یعنی دارندگان این طرز تفکر در مقابل معترضین نه تنها حاضر نیستند به 
اشتباه خود اعتراف کنند و عذرخواهی نمایند؟ بلکه برای توجیه کار خلاف 
شرع خود حاضرند فهم و کمال و شخصیت اجتماعی فرزندشان را لگدمال 


ایا از چنین مادرانی با این طرز تفکر و این فرهنگ و تربیت می توان انتظار 
داشت این دختر در اینده یک بانوی ایرانی (همچون خانم مجتهده امین 
«ره» که مایهی افتخار اسلام و ایران بود از کار دراید؟! 

و نیز اگر این دختر پس از سن بلوغ با پسران خیابانی رفیق شد و رفت 
انجایی که نباید برود, ایا اين پدر و مادر و فامیل حق دارند او را متهم و 
ملامت کنند يا باید خودشان را سرزنش و ملامت نمایند؟! 

به هر حال این قاعده کلی را بدانید که آنچه از مردم در خارج از منزلشان 
دیده می شود نمودار فرهنگ و شخصیت خانوادگی آنان است که ماهیت و 
ذات خود را ان طور که هست ظاهر می کنند و به نمایش عمومی می 
گذارند. 


جنس موّنث در تحریک مرد, کوچک و بزرگ ندارد 


بخضی. آز آفداد قکر هی کنید کم:دشتر کیک خردسال وه با بر 
در جذب و تحریک جنس مخالف ندارد و لذا دخترانشان را نیمه عریان و با 
وضع زننده بیرون می آورند؛ در حالی که جنس موّنث در تحریک و تهییج 
مرد, کوچک و بزرگ ندارد و چه بسا مردانی که با ریت دختران خردسال 
ب دم ان اند و نیمه عریان بودن دختران در تشدید این 
به عباوت بویبار که کل در زباییمدلزنایی کفقز از کل تور 
برخی موارد دلربایی و جذابیتش بیشتر از گل نیز می باشد. 

بنابراین پوشش معقول و مناسب تنها عامل بازدارنده از تهییج و تحریک 
مردان است. 


وضعیت برخی خانمها در مراسم عروسی 


مکرر درباره رفتار و کردار برخی از خانمها در مراسم عروسی و جشنهای 
مولودی و مانند آن سوال شده است. 

پاسخ- اولا: مطالب این کتاب از اول تا آخر ناظر و پاسخگوی همین مسائل 
است 

ثانیا: 9 گونه که در جای جای این کتاب گفته ایم. اگر مجددا کتاب را با 
دقت مطالعه کنید. به طور واضح درمی ابید که وضعیت ظاهری, _نوع 
لباس و پوشش, رفتار و کردار افراد به سطح آگاهی و خودشناسی آنان 
خانوادگیشان ارزنده تر باشد به همان اندازه وزین تر, متين تر, باوقارتر و 
متشخص ترند: و لذا هر لباسی را نمی پوشند. هر حرفی را نمی زنند و هر 

کاری را که موجب پایین ارم شخصیت آنان می شود انجام نمی دهند. 

ی و و ی ی 
لشند؛ 

به همان اندازه کارهای نامناسب و ناپسند بیشتر انجام می دهند. و جالب 
اینکه در اثر نادانی و خودناشناختی, گمان می کنند کار خوبی می کنند, به 
خصوص اگر چند نفرٍ جاهل و هم سطح خودشان به تعریف و تمجید 

کارهایشان بیردازند. ان وقت خواهید دید که چه ادا و اطوارهایی از خود 
بروژ می دهند. 

به عبارت روشن تر 

ین ی السلام) با لباس وزین و محترمانه شرکت 

کر ننر هصو کر تور ند ان عم تست : ۳ 

*- در مسجد و محافل دینی شرکت کردن و باوقار و سنگین و موّدب بودن 

خیلی مهم ۳ ٍ 

- در مجلس بزرگان و شخصیتهای وارسته بر 25 نمودن واداب و اخلاق 
اسلامی را رعایت کردن. چندان قابل توجه نیست؛ چون زمینه ای برای غیر 
آن آماده نیست و شخص شرکت کننده ناچار است خودش را با آن مجلس 
وفق دهد. ٍ 

۶- بلکه در مجلس عروسی و مولودی و مانند ان شرکت کردن و با لباس 
فاخر و ابرومند بودن مهم است. ۲ 

در مجالس و محافل جشن و سرور شرکت کردن و اداب و اخلاق 
انسانی را در نظر گرفتن و از کارهای خارج از نزاکت انسانی پرهیز 
نمودن. مهم و ارزشمند است. 

۶- در مجالس جشن و سرور رفتن و باوقار و متين بودن و هیبت و آبهت, 


عزت و شرافت انسانی را حفظ کردن مهم و با ارزش است؛ زیرا در 
اینگونه مجالس زمینه برای کارهای حرام و خلاف شرع و ادب انسانی 
آماده است؛ لیکن انسان فرهيخته, باشخصیت و دین مدار, نه تنها دست به 
کارهای ناشایست نمی زند؟ بلکه دیگران را نیز که از کمالات انسانی غافل 
و بی خبرند آگاه ساخته و دستشان را گرفته از پرتگاه و سقوط نجات می 
ی را از ارتکاب حرام باز می 
دارد. 

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 

در اینجا ممکن است برخی از خودناشناخته ها و جاهلین به مقام والای 
انسانیت بگویند: مگر چه اشکال دارد تعدادی زن, بدون وجود جنس مخالف 
با هر وضعی دلشان می خواهد بگردند؛ از نظر شرعی هم نگاه به بدن هم 
جنس بلامانع است؟ 

جواب اینکه: 

اسف را با مثالهای متعددی می توان پاسخ داد, از جمله اينکه خیلی 
کارها هست که در زمان و مکانی نه تنها اشکال ندارد, بلکه لزوماً باید آن 
طور عمل کرد. در صورتی که همان کار در زمان يا مکانی دیگر قبیح, 
اشت( تاشایستت و تانفتند. فختتوب. می: شون و هر که هرتکب: آن-غمللن 
شود عقل. شعور و شخصیت خود را زیر سوال برده است؛ 

همجنس هم اشکال ندارد؛ ولی اگر گروهی در غیر حمام و در جایی که 
جنس مخالف نیست. نیمه عریان و... باشند عقل, شعور, درک و شخصیت 
خود را زیر سوال برده اند... 

کر ای ارت سر اسان 
بدون اشکالی را نمی توان در هرجا و هرزمان انجام داد؟ مجلس عروسی 
جای معرفی شخصیت انسان است و نه جای بی بندوباری و بی شخصیتی. 


رقص و رقاصی 


عن رسول اللّه(صلّی الله علیه و آله) آنه نهی عن الضرب بالدف و الرقص 
و عن اللعب کله, و عن حضوره, و عن الاأستماع الیه. .1 

حفنت ای رون دا خن الله علیه و آله) امت خویش را از تنبک زدن و 
رقصیدن و به طورکلی ازبازی های شهوت انگیز منع فرمودند و نیز امت 
خود را از حضور در مجالس و محافلی که منهیات فوق در آن انجام می 
گیرد و ازگوش دادن به صدای آنها منع فرمودند... 

کرارا درباره رقص و رقاصی در مجالس عروسی و جشنهای مولودی و 
مانند ان سوال کرده اند. 

با توجه و دقت در روایت فوق این قاعده کلی به دست می آید که اسلام 
عزیز از هر کاری که شخصیت انسان را خدشه دار کند و کرامت و شرافت 
او را زیر سوال ببرد, نهی فرموده و عامل ان را به مواخذه و عقاب وعده 
داده است. ۲ 

بنابراین رقص و رقاصی از انجا که لغو, لهو و باعث تحقیر و تصغیر انسان 
می شود, از دیدگاه اسلام حرام و ممنوع است. 

همان گونه که در جای جای این کتاب متذکر شده ایم؛ رقص و رقاصی 
بستگی دارد به شناخت و درک افراد؛یعنی هر که مقام و منزلت انسانی 
خویش را- چنانکه خداوند تبارک و تعالی مقرر فرموده- بشناسد. هرگز 
دست به این کار نمی زند و با رقصیدن در انظار دیگران- که باعث تحقیر 
وی می شود و نشان دهنده سبک مغزی اوست- عزت. کرامت و شخصیت 
خود را زیر سوّال نمی برد. 

1- مستدرک الوسائل, کتاب التجاره, ابواب مایکتسب به, باب 9 7؛ حدبت 
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اخیرا دیده, شنیده و پرسیده می شود: با توجه به اینکه رقص در اسلام 
حرام است.؛ 

آیا رقصیدن زن برای شوهرش نیز حرام است یا جایز است؟ ‏ 

اهل تفکر و تعقل اکُر با دقت و ژرفنگری به این سوال بنگرند. مسخره 
بودن و شیطانی و شاید استعماری بودن ان را مانند خورشید تابان در 
وسط ظهر ببينند. 

اولا: تصوّر اینکه زن در خلوت و جایی که شخص نالث حضور نداشته باشد, 
برای شوهرش برقصد خیلی مضحک مسخره می باشد: زیرا رقصیدن بدون 
استعمال آلات موسیقی که اکثراً حرامند و نیز بدون کف زدن و آواز 
خواندن تحقق نمی یابد؛ را ۰ 
را به رقص و پای کوبی وامي دارد و چنان او را از خدا و قیامت غافل و بی 
خود می سازد که بعضا در آن حالت مرتکب کارهای نامشروع می شود و 

خورش متوجه نیست. 

انیا: اگر ما از تفکر و تعقل و منطق انسانی صرف نظر کنیم و چشم و 
کوش بسته: بید پزنم که زتی ندفن, استعمال. الات: موشیقی. مین تواند برای 
شوهرش برقصد؛ جوابش این است که وقتی بین زن و شوهر اسرار و 
مسائلی مطرح و فاش است که افشای ان برای پدر, مادر, برادر, خواهر و 
سایر محارم جایز نیست؛ یعنی سرتاپای وجود زن در اختیار مرد و سراسر 
وجود مرد در اختیار زن است؛طرح مسئله ی رقص واقعا حرفی مضحک و 
مسخره و... است. چون رقص در رتبه متأأخُر از اسرارٍ بین زن و شوهر 
است و جایی برای اين سوال باقی نمی ماند؛ به خصوص اگر برای تحریک 
شوهر باشد که به فرموده قرآن و عترت طاهره, زن می تواند برای جلب 
و جذب شوهر و تسخیر قلب او هر نوع ادا و اطواری را از خود بروز دهد... 

تالنا: شیطانی. بودن و شاند استعماری بودن. این کونه. شوالات از چند 
صورت خارج نیست: 

اول اینکه: طرح این گونه مسائل با از ناحیه ی دشمنان دانا و زیرک است 
که با چند واسطه به موّمنین القاء می شود و آنان را به پاسخ طلبی از 
علما وامی دارند و هدفشان این است که از اين طریق مسائل اسلامی را 
به مسخره بگیرند و در پشت سر در بوق وکرناکنندکه چه و چه.. 

دوم اینکه: يا از ناحیه ی دوستان نادان و بی درکی ااست 2 سای بد 
مسئله فکر نکرده و رقص را با اسراری که بین زن و شوهر مطرح است 
نسنجیده اند که جوابش را به روشنی بیابند... 


می شود که به نحوی مجوز شرعی برای رقص زن را از علما بگیرند و در 
مواردی که ما از بیان آنها معذوریم و خودشان می دانند از آن بهره 
شیطانی ببرند. 


کتابنامه 


اشاره 


1-قرآن. 
2-نهح البلاغه. 


الف 


3-اسد الغابه فی معرفه الصحابه, تألیف ابوالحسن علی ابن ابی الکرن , 
معروف به این اثیر. 

۳ ِ_ السلام. 

5-الترغیب و الترهیب من الحدیث الشریف , تألیف لز کی الدین عبدالعظیم. 
6-الشهاب الاخبار فی الحکم و الاداب , تألیف یحیی بن محمد البحرانی. 
7-الکافی شالت ثقه الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی الرازی , چاپ 
آخوندی. 

8-الگوی زن اصیل و آزاده , نگارش حشمت الواعظین , چایخانه ولی عصر. 
9-المجمع الببان فی التفسیر القرآن ات علامه الطبرسی 

10-المغنی تالیت ابن قدامه و الشرح الکبیر للامین موفق اد ابن قدامه 
و شمس الدین ابن قدامه المقدسی 1 دار الکتاب العر بیه. 

1-المفردات الالفا ظ القرآن, تألیف راغب اصفهانی. 

2-اولین داتشگاه و آخرین. پیامبر.:تالیف شهید دکتر شید رضا یاک نزاد: 
چاپ جدید با تجدید نظر. 


پا 


3-بجارالانوار, تألیف علامه جلیل القدر محمد باقر مجلسی , انتشارات 
دار الکتاب الاسلامیه. 

4-بررسی جامعه شناسی یک انقلاب يا سال پنجم انقلاب الجزایر. نوشته 
فرانتس فانون , ترجمه دکتر نورعلی تابنده. 


ت‌ِ 


5-تحف العقول عن آل الرسول , تألیف محمد ابن شعبه الحرانی 
,انتشارات اسلامیه , به تصحیح علی اکبر غفاری. 

6-تفسیر عیاشی , التفسیر المحدث الجلیل ابی نصر محمد ابن مسعود 
ابن عیاش السلمی السمرقندی , المکتبه العلمیه الاسلامیه. 

7-تفسیر نور الثقلین , تالیف شیخ عبدالعلی ابن جمعه العروسی الحویزی 


بت 


تام ااخار من اکسته کت احدت الخفیی الحا عم موف قبه 
الفرن السایم. 


س‌‌ 


9-سیمای تمدن عرب , نگارش سید مجتبی موسوی لاری 4 چاپخانه 


0-شرح نهج البلاغه ,تألیف ابن ابی الحدید معتزلی. 


1 2عیون. اخبار. الرضان تالیف لشیم الصدوق این بایمته القنی» ایشا ارت 


2غررالحکم و قیرالکلم کنات فضار رت علی غلبه السطلام ملیف 
مرحوم آیت الله عبد الواحد آمدی,ترجمه محمد علی انصاری قمی. 


ف‌ 


ک‌ 


4-کتاب الخصال ,تألیف شیخ الاقدم الصدوق انتشارات جامعه مدرسین 
حوزه علمیه , قم المقدسه. ۱ 
5-کیفر کردار با قانون مجازات ,تالیف سید محمد تقی مقدم. 


ل 
لسان: الغریب سا لیف آبزت متظو 


7-لفت نامه دهخدا. 


م‌ 


8-مجله اطلاعات هفتگی ,30 بهمن تا 17 اسفند ,1370. 
9-مجمع البحرین . تألیف فخرالدین الطریحی. 

(ا3- -مجموعه ورام , تنبیه الخواطر ,تالیف ابی فراس ابن ورام. 

1 مر اه العقول الیفعلامه.الحلیل القدر ممد بافر المجاسی: 
2-مستدرک لوسائل ِ ماوت الجلیل اور حاحیه تور 
الاعلمی ی 


9 


5-نقش اسلام در برابر غرب , تألیف مارگرت مارکوس. 
6-نهج الفصاحه , گردآوری ابوالقاسم پاینده. 
7-نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار ,تالیف شوکانی. 


و 


وشات الشصه لیف مجنو این الحسن الحر العاملی 20 علوی: 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





